


 
پژوهشی این نشریه بر اساس نامه  –اعتبار علمی 

مدیر کل امور  14/5/1388مورخ  845/11/3شماره 
. پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تمدید شد

 
   79423 شماره ثبت پروانه انتشار: 

 
 یيادآور

ـ نظر به اينكه مطالب اين نشريه بر روي اينترنت قابل  1
اي كه جهت درج در آن مقالهدسترسي است، شايسته است 

بـر روي  pdfشود به منظور تبـييل بـه يايـل  ارسال مي
 .ارسال گرددحرويچيني شيه و  wordايزار نرم
 ارسالي نبايي در جاي ديگر چاپ شيه باشي. هلـ مقا 2

ـ ايـن نشـريه در ويـراي  و احيانـات م ترـر كـردن  3
 مطالب آزاد است.

نمودار آرا و نظـرات  ـ مقالات منيرج در اين نشريه، 4
 نويسنيگان آنها است.

 شود.ـ مقالات ارسالي بازگردانيه نمي 5
 
 

دكتر سعيي كريمي ويراستار:
 وحيي مرداني: دكتر مترجم چكيده به انگليسي

 حسين ذكاوتي زاده صفحه آرا:
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انشــكيه الهيــات شــهيي مطهــري پرهي، كيرســتي ، دمشــهي

9177948955 
 051 38803873 تلفن:

 http://jm.um.ac.ir/index.php/Quran نشاني اينترنتي:
 

رسنناني ولنن   و اي اطنن  ايننن نشننريه رر مركننه من  ننه

و  فناوري  و پايگناه اط وناع ول ني ج نار رانشنگا ي 
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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله

 

بر  وش  لکترفشیکترا لط یف ری تک رری مر  ف ت مارشت هلی ر ا   "مقالات صرفاا -1

   هو ااررت  https://jquran.um.ac.ir/index.php/quranافهشترا م ر   برر  ی رایا 

 ما شوه.

 هو اات مقاک . ر لعشم شصول پس لط 2

ولهنمراي تر ش   »ر بفوتا شتلا ش صووي مقاک  )هو صووتا ك  مرولوه ككرف شر   هو  3

 شوه(.وعا ت ی    باش ، مقاک  ب  یو  ن   بفگ ت هله  ما« مقالات

هلشولن  ر هو صووتا ك  مقاک  با معکاوها ش ضرولب  ی رف   مبابقرت هلشرر  باشر ، برفلي 4

   علما ش شا  ر ا چاپ آن هو ی ف   قضاشت كنن .شوه تا هوباوة لوطافتراه  ما

 شوه.ها هو جل ات هکئت تحف ف   مبفح ش تصمکی ی ا ا لتّخاك ما ر یرا ج هلشوي 5

 وت .ها مار یظف ی ا ا هکئت تحف ف   ب  لیشع یو  ن گان مقاک  6
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 راهنماي تدوين مقالات

هاي نو و اصيل در د كرد كه حاوي يافتههايي را منتشر خواهاين نشريه فقط مقاله 
ت تحريريه همواره از دريافت نتايج تحقيقات استادان، ئباشد. هي علوم قرآن و حديثهاي زمينه

هايشان در نشريه كند. پژوهشگراني كه مايلند مقالهو صاحب نظران استقبال مي شگرانپژوه
 ند: فرماير توجه انتشار يابد، شايسته است به نكات زي علوم قرآن و حديث

هايي را بررسي خواهد كرد كه قبلاَ در جاي ديگر چاپ نشده و هيئت تحريريه فقط مقاله -1

اي ديگر نيز فرستاده نشده باشد. بديهي است پس از تصويب، حق چاپ زمان براي نشريههم
 مقاله براي مجله محفوظ است.

هاي تشخيص هيئت تحريريه مقاله به ي بنازبان غالب نشريه فارسي است؛ ولي در موارد -2
 ارزنده عربي و انگليسي نيز قابل چاپ است.

 كلمه(. 8500صفحۀ مجله باشد )حداكثر  25نبايد بيشتر از  حجم مقاله -3
 10زبان فارسي و انگليسي حداكثر در  دوها و نتايج( به چكيدۀ مقاله )شامل اهداف، روش -4

 واژه( به دنبال هر چكيده بيايد. 7و حداكثر  3ه )حداقل هاي مقالسطر ضميمه باشد و كليد واژه
)قابل دسترس در  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي« دستور خط فارسي»رعايت  -5

 سايت فرهنگستان( الزامي است.
 آزاد است. هيئت تحريريه در اصلاح و ويرايش علمي و ادبي مقاله -6
صصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در هاي تخهاي خاص و واژهشكل لاتيني نام -7

 پاورقي درج شود.

نام كامل نويسنده، رتبۀ دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبان  -8
 فارسي و انگليسي قيد و همراه با نشاني پستي، شماره تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد.

 قيد شود. در مقاله هاي مشترک، نام نويسنده مسئول 



 

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب يا  -9
 ) ( بيايد. اشاره به آن در درون متن و ميان دو كمان

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارۀ جلد و صفحۀ منبع يا كد متداول آن  -9-1

 ديگري ار مأخذ بدان افزود. در صورت لزوم مي توان اطلاعات است؛ 
دو كمان به داخل لازم است نام صاحب اثر و ساير اطلاعات در در مورد منابع لاتين  -9-2

  فارسي بيايد و صورت لاتين آن در پايين همان صفحه درج شود.
در صورتي كه از يک نويسنده چند اثر مورد استناد قرار گيرد، لازم است با درج نام اثر  -9-3

 نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود. پس از
هاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلف ضروري به نظر يادداشت -9-4

ها چنانچه به مأخذي رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود. در يادداشتمي
 شود.ارجاع يا استناد شود، از همان شيوۀ ارجاع درون متني تبعيت مي

ضروري است فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام شهر نويسندگان  -10

)منطبق با مستند مشاهير ايران يا فهرست كتابخانۀ ملي( در انتهاي مقاله بيايد. عناصر 
 ها و ساير مراجع به شرح زير است:ها و گزارشها، كتابكتابشناختي در مورد مقاله

نده، عنوان كامل مقاله )داخل گيومه(، نام مجله يا مجموعه مقالات )با نام نويس ها:مقاله -10-1
حروف ايرانيک يا ايتاليک(، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و انجام 

 مقاله.
ها: نام نويسنده، عنوان كتاب )با حروف ايرانيک يا ايتاليک(، نام مترجم يا بكتا -10-2

 سال انتشار.  مصحح، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، 
 اطلاعات كافي و كامل داده شود.  ها و ساير مراجع:گزارش -10-3
اي ذكر شانههاي ذكر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسي باشد بدون هيچ نتاريخ -11

شوند. در غير اين صورت براي تاريخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي ميلادي از 
 نشانۀ م. استفاده شود.

مثال:  .براي ارجاع به آيات قرآني اسم سوره و شماره آيه در داخل پرانتز نوشته شود -12

 (.2)كوثر:



 

 

فاصله و محتواي داخل آن بدون فاصله  پرانتز )(، و آكولاد ][ نسبت به قبل و بعد آن با -14
شود مگر آن كه نسبت به ماقبل نيز با نيز همين قاعده رعايت مي»« گيومه در مورد  تايپ شود.

 شود.فاصله نوشته مي

علائمي نظير ويرگول )،(، نقطه ).(، نقطه ويرگول )؛(، و دو نقطه ):(، نسبت به ماقبل خود  -15
 هايي نظير پرانتز و گيومه باشد.ها نشانهگر ماقبل آنبدون فاصله تايپ شوند؛ حتي ا

بايد به صورت « ام، اي، ايم، ايد و اند»و نيز مجموعه « نمي»و « مي»پيشوندهايي نظير  -16
 ام.روم؛ خسته؛ نظير: مينوشته شوند« نيم فاصله»جدا و با 

( )در كلماتي نظير: ــٌو  ــٍ ،ــًهاي ثانوي خط فارسي گذاردن تنوين )در ميان نشانه -17
اولاً، قبلاً، واقعاً، مضافٌ اليه، بعبارۀٍ اخري(، مدّ روي الف )نظير آرد، مآخذ( و ياي كوتاه روي 

هاي غيرملفوظ )نظير نامۀ من( الزامي است و در بقيۀ موارد )تشديد، فتحه، كسره و ضمه( 
معيّن؛ علي/ عِلّي؛ بنا/ بنّا؛ غيرالزامي است مگر آن كه موجب ابهام و التباس شود؛ نظير: معين/ 

 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

حروفچيني شده و براي بارگذاري آن از  wordضروري است مقاله بر روي نرم افزار  -18
 طريق نرم افزار سيستم مديريت مجلات وب سايت دانشگاه فردوسي مشهد اقدام شود.  

ن مقالات و برخورداري از حداقل پذيرش اوليه مقاله منوط به رعايت راهنماي تدوي -19
 استاندارد پژوهشي و پذيرش نهايي آن منوط به تأييد داوران و هيأت تحريريه است.

 شود.هاي ارسال شده بازگردانده نميمقاله -20
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 چکیده
قمرار ررتم ص فمرته   معتزل شمندانیبه طور جدي مورد توجه اند ،یاز قرن سوم قمر م،یاعجاز قرآن کر  ستیچ

 نیممطرح کردنمدص همدا از ا میقرآن کر  گانگی انیب ینظّام برا ریبغداد نظ ۀاز معتزل  از نظریاتي اس  که برخیكي 
را بمه بثمد دربماره اعجماز قمرآن   معتزل شمنداندان ی سوال اس  که در قرن سوم، چه الگوها نیپژوهش پاسخ به ا

پمارادایم کموهن اسمتهاده شمد و  ممن  لیوش تثلمنظور از ر نیکردص به ا  یفرته هدا هیو به طور خاص نظر میکر
پمژوهش  جیقمرار ررتم ص نتما  موجمود ممورد بررسم یفمرته و الگوهما یۀنظر انیم ۀغالب، رابط یالگوها ی شناسا
هاي غالب بر بات  جامعمه اسميمي در آن زممان ها و رهتمان پارادایم نیمتقابل ب ثیرپذیريدهنده وابستگي و تأنشان

 یهما بما پرسمش میقرآن کر  علم  یرهتمان مرجع ی ارویکه رو دهد نشان م زین گرید  خیرتا یها اس ص بررس
شمدص  میقمرآن کمر  گمانگی جهکرد که منجر به بثد در مورد چیستي و جادیبروز پارادایمي را ا نهیزم د،یرهتمان جد

 یدر تقابل با طرتداران الگو م،یکر خود را در باب اعجاز قرآن دهیا ،ی ارسطو یبه الگو شینظّام با ررا ن،یاتزون بر ا
علمم  یبر اساس الگمو نیدانس ص او همچن  قرآن را منته گاهیاز جا  اتيطون ریکرد و قدم  و تعب حیتشر  اتيطون

 قائل شدص یشتریاعتبار ب یفورت رهتار یدر متن کيم الله را انكار کرد و برا اعجوبهوجود هررونه  ، ونانی
 صفرته، نظّام، تثلیل الگوواره هیرآن، نظراعجاز ق: هاکلیدواژه

                                                 
 .28/10/1398؛ تاریخ پذیرش:21/6/1397تاریخ دریافت:مقاله پژوهشي؛ *ص 
 نویسنده مسئول .1
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Abstract 

The miraculous nature of the Holy Quran, from the third century AH, has been the 

subject of serious attention by Mu'tazilite scholars. Sarfa is one of the theories put 

forward by some Baghdad Mu'tazilites, such as Nazzām, to demonstrate the 

uniqueness of the Holy Qur'an. This investigation seeks to answer the question 

“What patterns have led the Mu'tazilite scholars in the third century to discuss the 

miracle of the Holy Qur'an and in particular the theory of Sarfa?” For this purpose, 

Cohen's paradigmatic analysis method is adopted and while identifying the dominant 

patterns, the relationship between the theory of Sarfa and existing models are 

explored. The results suggest the interdependence and interaction between the 

paradigms and discourses governing the Islamic society at that time. Other historical 

studies also exhibit that when the scientific discourse of the Holy Quran met the 

questions raised in the new discourse, this gave rise to a paradigm that sparked a 

discussion about the nature of the Holy Quran’s uniqueness. In addition, inspired by 

the Aristotelian model, Nazzām presented his theory of the miraculous nature of the 

Holy Qur'an in response to the proponents of the Platonic model, ruling out Platonic 

interpretation of the status of the Qur'an. Also, based on the Greek model of science, 

he repudiated the existence of any miracle in the text of the Quran, placing more 

emphasis on the verbal form.  

 

Keywords: Quran miracle, theory of Sarfa, Nazzām, paradigmatic analysis 
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 مقدمه
هاي علمي کوهن و بعد از آن چگونگي تبیین تاریخي نظریات علمي را به قبل از کتاب ساختار انقيب

( توماس کوهن با ارائه نظریۀ جدید خود راه  نو پیش روی Ladyman, 97بندي کرد )توان دستهکتاب مي
و نظریۀ وی در روشمند شدن تثقیقات تاریخ علم در دوران معافر نقش مهمم  مثققین این عرفه رشود 

در چنمین ترآینمدي بمه  -به خصوص در علموم انسماني-ایها کردص رهتني اس  که همواره یک تثقیق علم 
ریمرد و رویش قرار م  اي پیششود و مسئلهرر با یك رخنه معرتتي روبرو ميرسدص پژوهشمنصه ظهور مي

آیدص او ابتدا با پاسخي تر ي به سوال، مسیر خویش را براي رویارویي بما چمالش  سخ به آن برميدرفدد پا
کنمد و اي براي تبیین مسئله اتخاذ م کند و با تعیین رویكرد و روش خود نظریهناشي از مسئله مشخص مي

 وهش  علم  اس ص ریری پژپردازدص این روند عادی شكلبه مسئله مي بر این اساس به تثلیل و پاسخ
شمود ریمری چنمین ترآینمدي مطمرح مم و تاریخ علم سؤالات  درباره چگونگي شكل در دیدراه تلسهه

شوند؟ تر یات چگونمه بمه وجمود هاي معرتتي چگونه پیش روي مثقق رشوده ميسؤالات  از قبیل: رخنه
-در یك برهۀ زمماني مميها کجاس ؟ چه عواملي موجب بروز تر یات خافي آیند و منشأ پیدایش آنمي

-ریرد و نگرش ایشان به واقعی  را تعیین ميشود؟ چگونه اطيعات دانشمندان در یك نظم منطقي قرار م 

آیند و بر دیگمر رونه نگرش به واقعی  وجود دارد؟ نظریات علمي چگونه پدید م کند؟ چه مبنایي براي این
-ترضهایي از این دس ، پیشر پاسخ به پرسششوند؟ پژوهشگران عرفۀ تلسهۀ علم دنظریات غالب مي

ریري معرتم  علممي بمر عهمده دارنمد، یعنمي کنند که نقشي حیاتي براي چگونگي شكلهایي را لثاظ مي
کنند که در وراي نظریات علممي حومور دارنمد و مثممل هاي نظري و ایدئولوژیكي را لثاظ ميچارچوب

هما را در غیماب و بمه نثمو غیمر ر، تثقیقمات و پمژوهشاندص به عبارت دیگساخ  و توسعۀ نظریات علمي
های  کل   مثیط بر علمم دهندص توماس کوهن، این چارچوبکنند و سامان ميمستقیم نظارت و هدای  م 

 نامیدص 1«پارادایم»یا « الگوواره»را 
تبیینم   بمه نموع  ارائمۀ 2شناسم پیش از ورود به بثد و تبیین چیست  الگوواره باید ره  که الگموواره

شناسي، هر نظریه علم  را یک سیستم ریری نظریات علم  اس ص بنابر روش پارادایمتلسه  از نثو  شكل
نامید و رماه  « الگوواره»کندص این سیستم را کوهن به اختصار تهكر و اندیشه خاص مدیری  و راهبری م 

 ,Kuhn 10یاد کمرد )« تراریر علميمجموعه قوانین و دستاوردهاي »از آن به عنوان علم هنجار و همچنین 
174-175 also see: Bird, 181; Okasha, 81خوانمده« سیستم کامل اندیشه»را یک  ( و دیگران آن-

                                                 
1. Paradigm  

شناس  معادل تارس  پمارادایم شناسم  یما الگوواره در متن این مقاله سع  شده بجای استهاده از واژه پارادایم از معادل تارس  الگوواره استهاده شودص همچنینص 2
 ( اس صParadigm Analysisتثلیل پارادایم  )
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هاي بنیادین، سؤالات پراهمی  و نیازمند پاسخ، معماهایي کمه بایمد حمل ترضاندص این سیستم شامل پیش
هایي که بمراي نمایانمدن یمك پمژوهش علممي و مثال هاي پژوهشي که باید به کار ررتته شوندشوند، روش

هما همچنین برای مطالعه بیشتر در خصوص ساز و کمار پمارادایم Neuman, 96مقبول وجود دارد، اس  )
شناسم  بمه دنبمال شناسمایي نثمو  (ص پس مما در الگووارهPsillos, 68-69, Ladyman, 98, 101رک: 

نونمند و سیستماتیک بر نثوه تهكر و استدلال اندیشمندان اثر کارکرد یك سیستم تكري هستیم که به طور قا
کنمدص کمار مما در رذارد و به نثو غیر مستقیم، تهكمرات یمک حموزه از علمم را راهبمری و ممدیری  مم م 

شناس  نظریات علم  هیچگاه اس ص در الگووارهشناس ، تشخیص و شناسای  این سیستم اندیشه الگوواره
همایي از دنیماي علمم ممورد شود که حیطمهشوند بلكه تيش ميمورد نظر، نقد نم  از منظر علم تخصص   

کاوش قرار ریرند که در ورای علم و نظریات علم  قرار دارند و همانند امری کل ، نظریات رونارون حموزه 
ی هماکوشد که این حیطهکند، بنابراین، یک پژوهشگر تلسهۀ علم ميعلم را تث  رهبری خود مدیری  م 

 هاي علمي تبیین کندصها را بر پدیدهکل  مثاط بر علم را بشناسد و چگونگي تأثیررذاری آن
 بیان مسئله 

اس ، تبیین وجه اعجماز و هاي علمي که کمتر با نگاه تاریخ علم مورد مطالعه قرار ررتتهیكي از عرفه
اند، این مؤلهه را بسمان تبیین کردهناهماوردي قرآن کریم اس ص بیشتر اندیشمندان اسيمي که وجه اعجاز را 

اندص لذا بیشترین مثمل بثد در این حوزه، در عرفه ابزاري براي دتاع از حقانی  دین اسيم در نظر داشته
دهد که نظریاتي در این عرفه مطمرح و در اس ص نگاه رذراي تاریخي نشان ميعلم کيم و آثار کيمي بوده

انمد  شان کاسته شده اس  یا به مثاق رتتههاي جدید از قدرتبروز انگاره اند و سپس بااي غالب بودهدوره
دانستند و برخي این وجه ها در این عرفه وجه ناهماوردي قرآن را در بیرون متن ميکه برخي از دیدراهچنان

 پوئیدندصرا در درون متن مي
و نظرراه کيم نهسي و فرته اس ص هاي ارائه شده در باب وجه ناهماوردي قرآن کریم داز جمله دیدراه

اندص قمول بمه فمرته کمه از ها وجه ناهمانندي متن قرآني را در امري وراي متن ملهوظ لثاظ کردهاین دیدراه
قص( ارائه شد، نخستین انگاره در باب وجه ناهمماوردي قمرآن کمریم بمه  231بن سیار نظّام )مص سوی ابراهیم

هاي غالب در بین متهكران معتزلمي پیدایش تا چندین قرن، از جمله دیدراهآیدص این انگاره، از بدو شمار م 
نماید این اس  که ایده کل  حاکم بر تهكر نظّام و امامي بودص سؤالي که از منظر تاریخ و تلسهه علم رخ مي

ن اسيمي اي در باب وجه اعجاز قرآن کریم شد؟ اساساً چرا اندیشمنداچه بود که منجر به ارائه چنین انگاره
به فرات  اتتادند تا از وجه ناهماوردي قرآن کریم سخن بگویند؟ چه اقتوائاتي ایشان را به بثد در بماب 
نظریات مختلف کشاند؟ چرا برخي از ایشمان وجمه ناهمماوردي را در درون ممتن و برخمي در بیمرون ممتن 
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 بار نیات ؟ کردند؟ چرا نظریه فرته از سوي دیگر علما نظیر اهل حدید اعتجستجو مي
این مسائل، روش تثلیل پارادایم اسم ص یعنمي تميش یكي از رویكردهاي نظري براي پژوهیدن پاسخ 

همایي چنمین را اقتوما هاي نظري که در غیاب و به نثوه غیر مسمتقیم ارائمه دیمدراهبراي یاتتن آن چارچوب
ر این مطلمب اسم  کمه ایمد  به طور کل  و بر اساس ایده کوهن، بثد در پژوهش حا ر بر سکردندص م 

ای مهم و اساس  در حوز  اندیشۀ عالم جدید فرته که در قرن سوم توسط نظّام ارائه شد، لاجرم باید پیشینه
های علم  و اندیشه چه مسائل  بودند و چگونه و از چه طریقم  بمر که این پیشینهاسيم  داشته باشدص این

  که در پژوهش حا ر مورد بثد و بررس  قمرار ررتتمه اسم  و ای اساندیشه نظّام تأثیر رذاشتند، مسئله
 شودصتوسعه تاریخ علم و اندیشه را در مباحد تاریخ  و کيم اسيم  موجب م 

 پیشینه پژوهش
تموان انمد بمه دو دسمته مم شناس  به رشته تثریر درآمدهآثاری را که در دوره اخیر با مثوری  الگوواره

اند و بخمش ها را در روند تاریخ  آن مورد بثد و بررس  قرار دادهار، الگووارهتقسیم کرد: بخش  از این آث
های  را از متون اسيم  استخراج کننمدص بمه عنموان نمونمه مصمطهوی در یمک اند تا الگوارهدیگر سع  کرده

را  در اندیشمه عالممان شمیعه« حُجی  خبر واحمد»های حاکم بر سیر تطوّر نظریه بررس  تاریخ  الگوواره
اس  که سیر تثول تقه اس ، او در این بررس  تاریخ  بر مبنای روش توماس کوهن نشان دادهبررس  کرده

توفیف کرده و بمر ایمن اسماس معتقمد « پارادایم مثور»کندص او این مدل را شیع  از مدل معین  پیروی م 
مبلّغم  نیمز  ممن بررسم   اسم صاس  که نظریات تقه  هر دوره متأثر از مكتمب غالمب در آن دوره بوده

کند که هر کدام های علم تقه در ادوار مختلف تاریخ  اشاره م ها، به بیان برخ  الگووارهچیست  الگوواره
اندص بهرام  و مصطهوی الگوواره پیشرت  در مكتب جامعمه شمناخت  قمرآن را داشتهای خاص غلبه در دوره

های به بررس  نقش خواجه نصیر طوس  در تعامل الگوواره اس ص مثمدزاده و عبادیمورد بررس  قرار داده
شناسم  در جامعمه اندص برخ  از آثار نیز به الگوارهرانه تلسهه )مشاء و اشراق و حكم  متعالیه( پرداختهسه

اندص مثيً زروان  و حمیدی از سه الگموواره دینمداری سمنّت ، ممدرن و سموبژکتیو در معافر توجه نشان داده
انمدص خیمری بمه مقایسمه الگموواره دینم  د و اسيم را با الگوواره سنّت  در یک راسمتا قلممداد کمردهاسيم یا

های اثبات ، تهسیری و انتقادی پرداخته و مسائل  مانند ماهی  انسان، حرک  و قموای )اسيم ( با الگوواره
اس ص همچنین بهرام  و باباخانیمان ههای شناخ  وصصص را در پرتو الگووار  دین  مورد ارزیاب  قرار داداو، راه

اندص این پیشینه نشمان از توجمه مثققمان های رشد و تعال  در قرآن را مورد بثد و بررس  قرار دادهالگوواره
ای در تثقیقات اسيم  با مبان  تاریخ علمم جدیمد داردص همچنمین رهتنم  های میان رشتهجدید به بررس 

-ی بین سالهای ایران از روند رو به رشد اتخاذ واژه الگوواره در تافلههاس  که جستجو در منابع پایان نام
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همای قبمل رشمد بیشمتر حكای  دارد و این رونمد در دو سمال اخیمر نسمب  بمه سمال 1396تا  1390های 
 (ص ganj-beta.irandoc.ac.ir ←)اس  داشته

 
 ورود الگووارة جدید به عالم اسلامی  .1

های علم  به ترهنگ دیگمر به واسطۀ روابط علم  بین جوامع، کتب و نگاشتههر الگوواره با هر قدمت  
و بر نثو  تهكر آن دیار تأثیر بگذاردص به طور کل  پمس  تواند نهوذ کند و در اندیشهکشورها و نقاط جهان م 

جدیمد و ای زمینۀ بمروز و ظهمور نظریمات از ورود الگوواره، رویاروی  علم  اندیشمندان و تقابل الگوواره
آوردص در طول تاریخ اسميم  نیمز نهوم  عظمیم ترجممه در عهمد عباسمیان از پیشرت  علم  را تراهم م 

همای جدیمد شمد بلكمه تثمول سماز ایجماد الگمووارهتنها زمینهمقاطع مهم و تأثیررذار تاریخ  اس  که نه 
 ای مهم  را در جهان اسيم رقم زدص الگوواره

ری که در این دوره در اندیشۀ اسيم  نهوذ کرد، نثو  تهكر تلسمهۀ یونمان  های مهم و تأثیررذااز حوزه
ررا مؤثر واقع شدص علم و ترهنمگ یونمان  از بود که در میان متكلمین و بیش از آن بر برخ  از معتزلیون  عقل

ریمق دو طریق توانس  به سرزمین اسيم  راه پیدا کند: یك  از طریق علمای مسیث  سریان  و دیگمر از ط
رمری در دو قمرن که ترویج یونمان نهو  عظیم ترجمه و انتقال مستقیم آثار یونان  به عرب ص نكتۀ مهم این

ممبب   ای از یونان پیش از آغاز نهو  اسيم  به شدت تث  تأثیر ترهنگ مسمیث  قمرار ررتم  و شماخه
(ص شمام در اوان 30رد )اولیری، آمیخته با ترهنگ کلیسای مسیث  پیش از آغاز اسيم تعالی  خود را آغاز ک

شد کمه رنمگ و بموی یونمان  داشم ، ظهور اسيم و در دوره تتوحات اسيم  یك  از نقاط  مثسوب م 
همای مسمیث  بمه مبب   آمیخته با عقاید مسیث  از طریق دمشق، پایگاه اسقفچراکه ترهنگ خاص یونان 

های ورود تهكر یونمان  دمشق را یك  از دروازه(ص لذا باید Wolfson, 1976, 240جهان اسيم راه یات  )
بمه واسمطه مسمیثیان  کمه خمود عقایدشمان را تثم  تعمالیم و  -های تلسه  یونان مبب  بدانیم که اندیشه

 به جهان اسيم راه پیدا کردص  -ریزی کرده بودندهای تلسهه یونان  پایهالگوواره
دهمد علموم کنمد کمه نشمان مم ه عالم اسيم نقل م های  از نثو  انتقال علوم یونان  بتاخوری روای 

تلسه  مستقیماً از اسكندریه وارد جهان اسيم نشد، بلكه در این بمین دو مدرسمه حمرّان و انطاکیمه واسمطه 
ها باعد ای داش  که به دس  مسلمانان رسیدص همین واسطهبودند و این خود تأثیر مهم  در ماهی  تلسهه

ای که بمه های نواتيطون  شدص لذا باید این مطلب را ره  که تلسههرریا روای اختيط تلسهه اتيطون  ب
-ای از عقاید مسیث  بود )برای دیدن روای ای از تلسهه ارسطوی ، نواتيطون  و پارهبغداد وارد شد، آمیزه

 (ص 328-327تاخوری،  ←های مربوط به نثوه انتقال علوم یونان  به اسيم 
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ر مشخص در زمان منصور و مأمون عباس  اتهماق اتتمادص رواج علموم جدیمد در دوران این انتقال به طو
آنها در این دوران به وسمیله علموم تلسمه  توانسمتند از  عباسیان باعد بارور شدن نیروی عقل  معتزله شدص

ردررای  اسيم  را بنا نهاده و به تعقّلطریق روش و تعمّق در  های عقل  به توحید اسيم  پرداخته و نظام خ 
ذهن معتزله با الهام از تلسهه یونان توانس  آزادی درون خود را بیابمد و خمود را داور  امور اسيم  بپردازندص
 (ص 97حقیق  ببیند )تا ل، 

« بن قمرهثابم »ررای  و استهاده از عقل در شناخ  خداونمد را از تاخوری معتقد اس  که معتزله عقل
که قبل از با توجه به این«ص الهكر قبل ورود السمع»شان شد که: راه معرواآموختند و همین امر موجب دید

تموان دانسم  کمه تثم  تمأثیر روش معتزله اتكار ظاهرررایان رواج داش ، معتزله را رروه  روشنهكر م 
ر های عقل  و استدلال  دررا و تجددخواه مسیث  قرار ررتتند و به استهاده از عقل و روشعقل رریز وسنّ 

تثبی  دین و عقاید دین  و شناخ  نیک و بد معتقد شدندص معتزله در این راه با قوّت بمه تلسمهه یونمان روی 
های نظری  تلسمه  ماننمد های الهیات  و کيم  به بثدکم از بثدآوردند و این آثار را ترجمه کردند و کم

در ایمن دوره همچنمین بمه واسمطۀ (ص مسلمانان 122جوهر و عَرَض و حرک  و سكون پرداختند )تاخوری، 
و نیز از طریق تهاسیری که تیلون یهودی از برخم  از مسمائل دیمن یهمود و تلسمهۀ « اثولوجیا»ترجمۀ کتاب 

 اتيطون  ارائه داده بود، با تهكرات عرتان  نواتيطون  آشنای  پیدا کردندص 
 های تفکر فلسفی یونانی الگوواره .1-1

ها باید تهاسیری را که های چندی را با خود به همراه داش ص به این الگووارههتهكر تلسه  یونان  الگووار
های بعد به این تهكر تلسه  وارد شد نیز ا اته کردص البته آنچه در قرن دوم قمری به واسمطۀ ترجممۀ در دوره

بمه تلسمهه  آثار یونان  به عالم اسيم  راه یات ، بیشتر شامل تهاسیری بود کمه تيسمهۀ یهمودی و مسمیث 
یونان  وارد کرده بودندص لذا الگووار  علم یونان  را به طور کل  به دو دسمته الگمووار  اتيطمون  و الگمووار  

 توان تقسیم کردص ارسطوی  م 
 های افلاطونی و ارسطوییالگوواره .1-2

اي و سمطورههماي اپیونمدد، معممولًا تثلیملدر تثلیل چرایي واقعیاتي که در عالم هستي به وقوع ممي 
بردار شدند، نظریات علمي شده و از سوي برخي دیگر از تيسهه که بعدها به تيسهۀ طبیعي نامعلمي ارائه 
به عنموان « عالم مُثُل»شد تا اینكه اتيطون مبناي تكثر و وحدت عالم هستي را ناشي از افال  نیز ارائه م 

ریزی کرد ر باب عالم هستي را بر مبناي ایده مُثُل پيمبدأ عالم مادي معرت  و نظریه معرت  شناختي خود د
(ص اتيطون در نظریۀ مُثُل خمود قصمد بیمان Taylor,1997, p.329-330 ←)برای نظریه مثل اتيطون 

این مطلب را دارد که عيوه بر امور مادي و ملموس که برررتته و تقلیدي از مَثَل خود در عالم مُثُمل هسمتند، 



 105 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                              16

 ,Staceهایي در ذهن نیستند، بلكه حقیقت  خارج از دنیمای ذهمن و اندیشمه دارنمد )ایدهمهاهیم نیز فرتاً 
1920, p.184  ص این در حال  اس  که ارسطو با این نظریه به مخاله  برخاسته و وجود حقیق  خارج)

 برای کلیات را انكار کرد و اساس تلسهۀ منطق  خود را بر این افمل اسمتوار سماخ  کمه کلیمات طبیعمي و
معقولات اولیه ناشي از برخورد ذهن آدمي با جزئیات متعدد عالم اس  و موجودات مادي عمالم، ناشمي از 

(ص سپس در قرن سوم میيدي تلسهۀ اتيطمون  Furley,1999, p. 14-17اند )تعل و انهعال عنافر اربعه
قم  بمه مدرسمه یما مكتبم  ها مواجه شدص امروزه افطيح نواتيطوني در حقیبا تهاسیر عرتان  نواتيطون 

-شود، بلكه این افطيح برچسب  اس  به متهكران  که بما شمیو  تهكمر اتيطمون  مم خاص اطيق نم 

 .Furley, p, 364←همچنممین بممرای نظریممات نواتيطونیممان  Furley,1999, 358اندیشممیدند )
Copleston, p. 465  ه بما الگمووار  تهكمر ای کمترین خصیصهتوان ره  که مهم(ص لذا به طور اجمال م

اتيطون  همراه بوده و همواره در طول تاریخ مورد تهسیر و بسط علمای دین  قرار ررتته، نظریه مُثُل و وجود 
و  1ای از نموع منطمقکمه در الگمووار  ارسمطوی  کمه تلسمههکلیات مهارق از عالم مثسوس اس ، حال آن

ذهن  داش  تا هست  معقول  ماورای عمالم ممادهص وجمود انتزاع بود، وجود این کلیات بیشتر جنبۀ  2استدلال
های مهم  را در جامعۀ اسيم  و در همین دو خصیصه کل  در الگوواره این دو تهكر تلسه ، زمینۀ تثلیل

باب چیست  کيم الله و ماهی  آن رقم زدص بر همین اساس دانشمندان متأثر از الگووار  اتيطون ، بر وجود 
های عالم مادی از روی الگوی موجودات مثال  ایجاد ن عالم مُثُل عمل کرده و فورتامور کل  که همچو

کید داشتندص اما جانبشده داران الگووار  ارسطوی  بیشتر طرتدار تبیین منطق  و عمدتاً مادی از امور اند، تأ
 بودندص 3کل 

 نقش مسیحیت در جهان اسلام .1-3
ها و الگوهای  از تهكر را جهان اسيم و در بین مسلمین چه اندیشهکه ترجمۀ آثار یونان  در تارغ از این

ایجاد کرد، باید نقش  مهم و اساس  براي تلسهه آبای کلیسا نیز لثاظ نمودص برای این امر دو دلیمل اساسم  
توان ذکر کرد: نخس  به این دلیل که کيم مسیث  خود مجرای  جدارانه برای بروز برخ  مسائل جدید م 

-مایهکه ماهی  کيم مسیث  در درون خود بُنتر این  و کيم  در بین مسلمین بود و دلیل دوم و مهمتلسه

های  از اندیشۀ تلسهۀ یونان  به همراه داش  که به طور عمده از الگووار  اتيطون  به مسیثیان رسیده بودص 
ثلیل  از کيم اله  ارائه دادند و مسیح این مسیثیان بودند که پیش از این و بر مبنای تهكر تلسهۀ یونان ، ت

 را بر اساس همین تهكر تلسه ، ترزند خدا و تجل  خدا بر روی زمین خواندندص
                                                 

1 Logic      
2 Reasoning 
3 Universal 
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کيم مسیثي در دنیای اسيم ، سؤال از چگونگي اثبات نبوت و ارتباط خداوند با بشمر را پمیش روي  
جسمتجو کمردص ریچمارد ممارتین بمه یوناني  را بر مبناي روش تلسهۀاندیشمندان اسيمي قرار داد و پاسخ آن 

های کيم  میان اسيم و مسیثی  اشاره کرده و بثد درباره نبوت و اثبات حقانیم  نبم  )ص( را درریری
ای که حتم  در میمان های ثاب  و دائم  مسلمانان با مسیثیان و یهودیان دانسته اس   مسئلهیك  از بثد

بن سهل ربّن طبری، مسیث  نسطوری تازه مسملمان ان داش ص عل های سیاس  داخل اسيم نیز جریرروه
را در دتماع از نبموت  الدین و والی لد شده در نیمه دوم قرن سوم، به منظور دعوت مسیثیان به اسيم کتاب 

همای بمه جما مانمده از دکتمرین نگاش  و در آن از معجز  نب  و قرآن دتاع کردص کتاب وی از نخستین کتاب
-اس ، منماظرهقرون اس ص سند دیگری که در این قرن بر  د دکترین نبوت به نگارش در آمدهنبوت در این 

بن اسماعیل هاشم  اس  که در آن با لثن  حق به جانب و آمرانه بمر ای میان عبدالمسیح کندی و عبد الله
ای های کيم  از ایمن دسم ، خمود رویم(ص وجود جدلMartin, 117اس  ) د قرآن مسائل  طرح شده

های ، چگونه بمر نثموه چنین جدلآنچه مهم اس  این اس  که وجود این برخ  مسائل تاریخ  اس ص اما
 اس ؟ تهكر اندیشمندان اسيم  تأثیررذار بوده

یاب  کنیم که به طور های کيم  در دنیای مسیث  را ریشهبرای پاسخ به این سؤال باید برخ  از اندیشه
ترین مسائل مطرح شده در طون  را با خود به دنبال داش ص کيم مسیث  و مهمعمده نثو  تهكر تلسهۀ اتي

توان ها را تهاسیری دین  از تلسهۀ یونان  م آن به قدری تث  تأثیر الگوهای تلسهۀ یونان  قرار داشتند که آن
ش  که شاخه دانس ص کيم مسیثي در دوران  که به عالم اسيم  انتقال یات ، دو شاخه رومي و یوناني دا

های  از کيم مسیثی  در اسيم منتشر شد که یوناني آن در بات  اسيمي تعالی  داش ص رهتن  اس  ایده
 ,Wolfson, 1976بمود ) هاي تلسهۀ یوناني تكوین یاتتهپیش از این در بات  یونان  و در ارتباط با پارادایم

 (ص12
ها و سمازی اندیشمهنان آرماه  داشمتند امما دین ررچه برخ  از متكلمین مسیث  خود نیز به تلسهۀ یو

الگوهای تهكر تلسه  یونان  را نخستین بار در آغاز قرن مسیث ، تیلسوت  یهودی به نام تیلون اسمكندران  
هاي تلسهي اتيطمون را ( تیلون ایدهwolfson,1962: 1/200مص( فورت دادص به عقید  ولهسون ) 40)مص 

های تیلون و با پذیرتتن تجسّد مسیح کوشیده ز آن با تأثیرپذیری از اندیشهمسیثی  نیز پس ا .دیني ساخ 
ریمري از ایمد  مُثُمل اتيطموني و ارائمۀ بود که چگونگي ارتباط بشر با خداوند را تبیین کندص تیلون هم با بهره

میم  در تهسیر دیني از آن سع  کرد که چگونگي ارتباط خداوند با انسان را تو میح دهمدص نكتمۀ حمائز اه
جا این مطلب اس  که هم تیلون و هم مسیثیان در تأثیرپمذیری از الگوهمای تلسمهلۀ یونمان ، الگموی این

ها به عالم اسيم  رسید و حلقۀ تلسمه  معتزلمه را تثم  اتيطون  را دنبال کردندص الگوی  که پس از قرن
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 تأثیر خود قرار دادص
کردنمد تنهما یثیان در جامعمۀ اسميم  مطمرح مم نكتۀ بسیار مهم دیگر این اس  که مسائل  که مسم

ای از عقاید دین   آمیخته با تلسهۀ یونان  بودص به فورت  از کيم و عقاید دین مسیثی  نبود، بلكه خود آمیزه
عبارت دیگر، معتزلیان در این دوره با عقایدی سر و کار داشتند کمه در درون خمود الگمووار  قدرتمنمدی از 

ها حلقۀ تلسه  اعتزال به رهبمری ابوهمذیل عميّا ه همراه داش ص لذا معتزله و در رأس آنتلسهۀ یونان  را ب
قص( تث  تأثیر این توا قرار ررتتند و در مباحد کيم  خود سع  کردنمد کمه ایمن روش تهكمر  226)مص 

-ت دیگر مهمتلسه  را در منابع اسيم  جستجو کنند و تبیین  تلسه  از منابع اسيم  ارائه دهندص به عبار

این بود کمه مسمائل  کمه ایمن رمروه در  -شناس از لثاظ الگوواره -ترین تأثیر مسیثیان در جامعه اسيم 
های تلسه  و جدیدی را در حوز  کيم اله  در بین مسلمین موجمب اسيم مطرح کردند زمینۀ آغاز تثلیل

کرد که مسلمانان کميم الهم  را بمه بوتمۀ شدص الگووار  جدید مسیثی  این زمینه را برای عالم اسيم تراهم 
نقدهای تلسه  رذارند و نه تنها آن را با عقل و اندیشۀ خود بلكه با ابزار تلسهۀ جدید یونان مورد سمنجش و 
ارزیاب  قرار دهندص این کار را نخستین بار حلقۀ تلسه  اعتزال آغاز کرد و نظّام نخستین کس  بود که آن را به 

 مبدل ساخ ص  در حوز  اعجاز قرآن ای جدیدطور جدی به نظریه
 آشنایی معتزله با الگوهای تفکر فلسفی .2

های جدید به عالم اسيم ، برخي از اندیشممندان معتزلمي بمه منظمور آرماهي از پس از ورود پارادایم
د  روش استدلال تلسهي، به مطالعۀ آثار تلسهي پرداخته و روش جدیدي را در بات  اسيمي بمه کمار بسمتن

دانس ص به عقید  ولهسمون مسملمانان در ایمن دوره نیمز روشي که تنها مبادي یقیني را در استدلال معتبر مي
های کيم  میان اسيم   برای برخ  بثدwolfson,1976: 81هاي مسیثی  را به چالش کشیدند )ایده

 .F←امعۀ اسيم    همچنین برای چگونگ  ارتباط مسیثیان با ج123-121نیا، کریم  ←و مسیثی  
Glei, Reinhold, 295 and 519ص در برابر تواي پارادایمي جدید، اندیشمندان اسيمي بسته به تعلق)-

ریري متهاوتي را اتخاذ کردندص معتزلیمان  کمه پمارادایم تهسمیري را شان به پارادایم اثباتي یا تهسیري، مو ع
مي، در چمارچوب حلقمۀ تلسمهي خمود بما رهبمري مدنظر داشتند، به دنبال طرح این مسائل در بات  اسمي

هاي مقبول از سوي جمهور بثد کردند و با آزادي عملي که براي عقمل ابوهذیل عيّا دربار  اعتبار دیدراه
خودبنیاد قائل شدند، جملگي این مسائل را در پرتو منبمع عقمل سمنجیدندص شمیو  خماص تهكمر ایشمان در 

ویكردهای  را اتخاذ کنند که نزد پیروان پمارادایم اثبماتي نمامطلوب رویاروی  با مسائل علمي سبب شد که ر
، 77  حلبم ، 205  شمیخ مهیمد، 274مكدرموت،  ←های تلسه  ابوهذیل شد )برای اندیشهشمرده م 

(ص از بین اعوای این حلقۀ تلسه ، نظّام و شارردانش ررایش بیشتری به آرا و عقایمد تلسمه  داشمتندص 204
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ح نظّام با الگووار  اثباتي و مخاله  او با اتاد  علم از سوي احادید حتي حدید متواتر مخاله  تند و فری
 (ص129بغدادی،  ←های نظّام با عقاید ظاهرررایان ای از این مدعا اس  )برای مخاله نشانه

 مسألۀ کلام الله در نظر حلقۀ فلسفی اعتزال و نظّام .2-1
داری راجع به ماهیم  کميم اللمه های دامنهعۀ اسيم  بثدپیش از این رهته شد که مسیثیان در جام

های جدیدی که از تلسهۀ یونان  اخذ کرده بودند چگونه آغاز کردندص اینک باید دید معتزله با وجود الگوواره
  1تبیین تلسه  کردندصکيم اله  را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به خود ررت  و به طور وا ح از ایمن  تریتبیین تلسه  کيم اله  از اواخر قرن دوم قمری شكل جدی
دوران نظریات متباین و شاذّی در این زمینه بروز پیدا کردص این بثد در این دوران در مثاتمل معتزلیمان  راه 

کردندص با دق  در روایات تاریخ  در ممورد اعتقمادات حلقمۀ شان با آن برخورد م یات  که با مبان  تلسه 
ان مشاهده کرد که اعوای ایمن حلقمه بمه پیمروی از اسمتاد بمزری خمود یعنم  توخوب  م تلسه  اعتزال به

ابوهذیل با اتخاذ الگووار  اتيطون  و تث  تأثیر الگوی عالم مثال اتيطون، کيم الهم  را دارای دو جنبمه 
که مكان کيم اله  و تبیین مثال  از آن ترض کردند و برخ  برای آن دو یا چند مكان متصور شدندص چه این

                                                 
ی کيم الله تبیین تلسه  از آن هم به خودی خود یك  از آثار و نتایج الگوواره جدید در جهان اسيم  در عصر طيی  علوم بمودص بهانه ورود مسلمین به مسئله 1

کمه پمیش از ایمن توسمط مسمیثیان و یهودیمان  همای ها و تثلیلی یونان  روی آورده بودند در اثر یادریري بثدهای تلسههدر این دوره معتزلیان  که به الگوواره
ررایانه از کيم اله  روی آوردند این در حال  بود که پیش از این و بر مبنای الگوواره اثبات  در های  تلسه  و عقلتیلسوا انجام شده بود، شروع به انجام تثلیل

 ررت ص بسا مورد مذم  هم قرار م  ی رایج  نبوده و چهجهان اسيم انجام تثلیل عقين  از کيم اله  مسئله
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کردص ابوهمذیل بمر های  اس  که حلقۀ تلسه  اعتزال در ماهی  کيم اله  دنبال م یك  از نخستین بثد
مكمان  کمه در آن  شمود،این باور بود که قرآن در سه مكان حوور دارد: در مكان  که در آن مثهاظم  مم 

قص( و جعهمربن  234(ص جعهمربن حمرب )مص 598شود )اشعری،  نوشته شده و مكان  که در آن خوانده م
قص( نیز بر اساس همین الگو معتقد بودند که افل و حقیق  قرآن در لوح مثهموظ  236مبشر همدان  )مص 

خموانیم تنهما تواند در دو مكان به فورت ش ء واحدی درآید  لذا آنچمه مما مم قرار دارد و کيم اله  نم 
(ص همچنمین از 192  اشمعری، 1/70اس  که در لوح مثهوظ قرار دارد )شهرسمتان ، حكایت  از آن چیزی 

سخنان  برررتته از دنیای مسیثی  مبن  بر وجود خمدای  -دو شاررد نظّام-و تول حدث   1احمدبن حائط
( 1/60شهرستان ،  ←)اس  قدیم و تجل  آن در روی زمین که برررتته از الگوی اتيطون  اس  نقل شده

آرائم   -2که ورود او به حلقۀ تلسه  اعتمزال قطعم  نیسم  -قص(  245يّب دیگر متكلم معتزل  )مص کُ ابن
نزدیک به نظّام دربار  کيم الله داش ص وی همانند نظّام معتقد بود که قرائ  که اثر کيم خداسم  بما چیمز 

ین حال عقایمد وی در بماب (ص با ا604رونه که ذکر غیر از خداس  )اشعری، همان شده تهاوت دارد قرائ 
کمرد و بمرای کيم اله  نزدیک به معتزله تلسه  اس ص وی کيم خدا را از فهات او و قمدیم مثسموب م 

کيب ررت  که در قدم  با فهات اله  شریک اس  )برای عقاید ابنای مثال  در نظر م کيم اله  جنبه
خم  از معتزلمۀ بغمداد از کميم الهم  در حمال  (ص تعابیر اتيطمون  بر584اشعری،  ←دربار  کيم اله  

بنیماد راهم  متهماوت از سمایر عنوان یك  از سردمداران معتزلم  و تیلسموت  عقلفورت ررت  که نظّام به
متكلمان معتزل  بررزیدص دق  در مبان  تلسه  نظّام حاک  از آن اس  که او مبان  تلسه  متهاوت  از دیگر 

بین  و اعتقمادات   در نتیجۀ همین الگووار  متهاوت بوده که بر نوع جهماناعوای حلقۀ تلسه  اعتزال داش
 اس صوی اثررذار رذاشته

 دربارۀ فیلسوف بودن نظّام  .2-2
هماي تلسمهۀ یونماني نبموده، آید که او تنها مترجم و ناقل دیمدراهشده از نظّام چنین برمياز نظریات نقل

این علوم ارائه کندص بنابراین در موارد چندي بما تلسمهۀ یونماني بلكه سعي کرده اس  که خوانشي اسيمي از 
هایش از تيسمهه ممتهم (ص با وجود این، همواره به اخذ دیدراه2/28اس  )جاحظ، الثیوان، مخاله  کرده

 (ص16/470  ذهبي، 3/661  ایجي، 1/51شهرستاني،  ←)اس  بوده
ریری پیمدا کمرده مایل بوده و حت  در آن تبثر چشمکه نظّام در توای اعتزال  به علوم تلسه  متدر این

اس ، روایات تاریخ  متعددی وجود داردص توغّل نظّام در تلسهۀ یونان  به قدری بموده اسم  کمه بمه رهتمۀ 
                                                 

 (91، به نقل از زاهدی تر، 187 /6فهدی،  ←)خائط  بط شده اس  خائط اس  که در برخ  کتب به نادرس  ابنحائط همان ابنص ابن1
اند اما با توجه به آرای نزدیمک وی عرت  کرده( او را از بزرران معتزله بغداد معرت  کرده اس ص ررچه برخ  او را بصری م556 /10ذهب  در سیر اعيم النبيء )ص 2

 توان نزدیك  وی را با دیگر معتزلۀ تلسه  بغداد را مثتمل دانس ص با آرای سایر معتزلۀ تلسه  م 
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اس  )برای مطالب  دربار  تبثر ( او حت  در برخ  مسائل به ارسطو ایراد وارد کرده28 /2جاحظ )الثیوان، 
( نظّمام 54-53 /1( بنا بمه نقمل شهرسمتان  )169، 138  جهانگیری، 29 /1ن ، شهرستا ←تلسه  نظّام 

رویمد: ( م 50مرتو  )(ص ابن470 /16ذهبي،  ←آمیخ  )نیز کتب تيسهه را مطالعه و آنها را در هم م 
 امص سمپس بمرای اثبمات ایمن اممر بمهروزی نزد نظّام نام ارسطو را بردمص نظّام ره : کتاب او را نقض کمرده»

که وی منتقد برخ  مسائل در تلسهۀ ارسطوی  بود امما با این«ص برمك ، کتاب وی را از حهظ برای او خواند
اند که نظّام در برخ  از آراء خود متأثر از الگووار  تهكر ارسطوی  بود  چرا که وی به آرای برخ  برخ  برآن

 -ه آرائ  نزدیک به تلسهۀ ارسطوی  داشمتندک- 2و آناکساروراس 1از تيسهۀ طبیع  یونان  مانند هراکلیتوس
که برخم  (ص دیگر آن48تا ل،  ←تمایل داش  )برای آرای تيسهۀ طبیع  یونان  و تشابه آن با آرای نظّام 

از نظرات و عقاید وی به و وح از تهكر استدلال  ارسطوی  وی حكای  داردص برای مثمال او بمه قمدری در 
اسخ و استوار بود که حت  بر خيا دیدراه مشهور معتزله و اهمل سمنّ  بما این نوع تهكر و استدلال عقل  ر

کردص او همچنین در موارد بسیاری بما خبر متواتری که با استدلال عقل  مخالف باشد به شدت مخاله  م 
تمسک به استدلالات عقل  با سایر معتزله و حت  عقاید اهل سمنّ  بمه مخمالف برخاسم   از جملمه بمه 

 ←همای نظمام توان اشاره کمرد )بمرای دیمدراهبا تعیین امام معصوم از طریق اجماع و قیاس م مخاله  او 
 (ص 159  جهانگیری، 129بغدادی، 

جهان بین  خاص نظّام در مورد نثو  آترینش جهان حكای  از آن دارد که وی بر خيا حلقۀ تلسمه  
لسه  اتيطون  مخالف اسم ص او دربمار  ربمط اعتزال ، وجود عالم مثال را نه  کرد و در نتیجه با الگوی ت

که اکنون هستند یعني اعم اس ، چنانخداوند موجودات را به یكباره آتریده»ها به خداوند معتقد بود: انسان
که ها و در نتیجه آدم )ع( هم در آترینش، تقدم بر ترزندانش ندارد جز آناز معادن، نباتات، حیوانات و انسان

اس  و لذا تقدم و تأخر موجودات تنها ناشي مخلوقات، برخي را در برخي پوشیده داشته خداوند در خلق   
 (ص56 /1)شهرستان ، « ها اس  و ارتباطي با حدوث و آترینش آنها ندارداز ظهور آنها از لهاته

یۀ صرفه .2-3  نظر
که اس ص با توجه به اینبن سیّار مشهور به نظّام نخستین قائل به وجه فرته در اعجاز ابواسثاق ابراهیم

اسم ص هیچ یك از آثار نظّام در دس  نیس ، تنها راه تو یح این نظریه رجوع به منابع نزدیمك بمه عصمر او 
اید  فرته در این آثار، وجه ناهمانندي متن قرآني در امري وراي متن ملهوظ معرت  شده اس   بدین معنما 

عرب را از اهتمام به تولید متني بسان قرآن با قدرت قهریمۀ اس  و که خداوند انگیز  معار ان را سلب کرده

                                                 
1 Heraclitus 
2 Anaxagoras 
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ها قادر بودند متني مانند قرآن تولیمد اس ، اما ارر این مانع در میان نبود عربخود باز داشته و عاجز ساخته
ای درتقابل با اید  حُجیم  تمألیف قمرآن نظریۀ فرته در مثاتل معتزل  اندیشه(ص 57 /1کنند )شهرستاني، 

( 74های بعد باقين  )اعجاز، ( و هم در دوره287 /3ای که هم جاحظ )الرسائل، شد  مسئلهم  مثسوب
لذا فرته در نگاه مخالهین و منتقدان عبارت بود از نه  اعجاز در تمألیف کميم اللمه و  کنندصبدان اشاره م 

ی و شهرسمتان  معتقمد بودنمد شودص لذا اشمعرکه خداوند مانع اعراب در همانندآوری قرآن م اعتقاد به این
داندص نظّام وجه اعجاز حقیق  قرآن را در اخبار از امور رذشته و منصرا کردن داعیان از معار ه با قرآن م 

در نگاه ایشان نظّام معتقد بود خداوند با ایجاد جبر و عجز در اعراب مانع ایشان شده اس  و ارر رهایشمان 
حزم )مص (ص ابن225د قرآن در تصاح  و بيغ  و نظم بیاورند )اشعری، توانستند متن  ماننکرد آنها م م 

کمه او اقمدام بمه آوردن مثمل اش و بین اینداند که خود خداوند تعال  بین بندهقص( فرته را در این م  456
 ص(87 /1حزم، قرآن کند، قرار ررتته و قدرت بر این کار را از آنها سلب کرده اس  )ابن

یۀ صرفه در نگاه اندیشمندانماهیت ن .2-4   ظر
همای دیگمر ادیمان اخمذ درباب نظریۀ فرته برخ  از اندیشمندان بر این باورند که این نظریه از رهتمان

که قول به فرته از عقید  براهممۀ هنمدی یكي این دانند:اس ص برخي برای فرته دو منشأ را مثتمل م شده
-اند که معار ه بما کتمابهندوها قائل اس صاخذ شده -1یذیعن  الب-مبن  بر وجه اعجاز کتاب مقدسشان 

هما در دوران که نظّام این رأی را از کتمب براهممه پمس از ترجممۀ آنشان به دلیل فرته ممكن نیس ص یا این
معتقد اس  که نظریمۀ فمرته  2(ص از طرت  تن ررونبام36-35شهری،  ←)اس  نهو  ترجمه اخذ کرده

 آوردص بمه نظمر اوهای لاکتانتیوس سخن به میان م یسا داردص او در این راه از ایدهریشه در تعلیمات آبای کل
 راسم  راه از را قمدیم تیلسموتان خداوند ره :که م  بود لاکتانتیوس عقید  عقين  همانند فرته اندیشۀ
 (ص مصمطه  عبمدالقادر عطماء درVon Grunebaum, 1019نكننمد ) پیمدا دس  به حقیق  تا داردبازم 

اس  کمه در ، فرتۀ نظّام را نوع  بازرش  به تهكر یهودی معرت  کردهاسراروالتکراروتاجوالقراءمقدمۀ کتاب 
هر تكوین م  مصطه   ←)کند توان آنرا یات ص البته وی برای این مدعای خود هیچ سند روشن  ذکر نم س 

ز عقاید نظّام راجع به ماهیم  وحم  را ولهسون نی(ص 37، اسرار التكرار ت  القرآنعبدالقادر عطاء، مقدمه بر 
کمه تیلمون در چمه این داند: نخس  توفیه  تیلون  از وح  کيم خدا بر کوه سمینا از سه منبع مثتمل م 

هر خروج،  روید: این جمله بدان معن  اس  کمه در ( م 19: 19توفیف سخن رهتن خداوند با موس  )س 
  و ترمان داد که فوت  ناپیدا در هوا ایجاد شمود کمه قابمل ای از رونۀ مقدس ساخآن زمان خداوند معجزه

                                                 
 ص وداها1

2 Von Grunebaum 
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سینه به نظّام منتقل شده و بر همین اساس او کيم الهم  بهرونه سینهشنیدن بودص به نظر ولهسون احتمالًا این
تواند باشد کمه نظّمام از آن کنند  انكار رواق  عدم جسمانی  م اس ص دوم منعكسرا کيم  در هوا خوانده

همای تواند باشد، که در ایمن فمورت یكم  از آمموزههای آبای کلیسا م کردص سوم تتبع  از آموزهعی  م تب
شمود شود کمه بمر طبمق آن زبمان وحم  توسمط خمود پیمامبران انتخماب مم های یهودی مثسوب م ربّ 

(Wolfson, 1976, 275-276ص براساس آنچه ولهسون بدان معتقد اس  باید تهسیر نظّام را د)  ر الگووار
، ایمد  تأثیرپمذیري مسمتقیم اعتبمار 1«بینامتنی »که امروزه با طرح نظریه اتيطون  به حساب آوردص حال آن

ریري مسمتقیم نظریمات از یكمدیگر هایي که ناظر بر وامکه تيش براي یاتتن رزارهچنداني نداردص مواتاً این
ها متمأثر ریرند و جملگي آنك ارتباط بینامتني شكل ميها و نظریات در ینماید، زیرا متنباشند، بیهوده مي

یاتتن ایمن تودرتموي متنمي ناشمي از رهتممان بندي و سامان( و چگونگي فورتAllen, 69از یكدیگرند )
هاي آن اس ص نظریۀ فرتۀ نظّام هم در یك ارتباط بینامتني با دیگر نظریات در باب نبموّت، غالب و پارادایم

هماي مقمدس و غیمر مقمدس وصصص شمكل متن قرآني و اتتراق و اتهاق آن با دیگر ممتنماهی  وحي، چیستي 
ای بنا بر این اس  که تأثیرپمذیری اس ص عيوه بر آن، باید این نكته را یادآور شد که در تثلیل الگووارهررتته

ای از نشمانه های عمیق انتزاع  فورت پذیرتته و چه بسا در فورت ظاهری چند نظریهبین نظریات در لایه
 الگووار  مشترک نتوان یات ص

یۀ صرفه .2-5  پارادایم حاکم بر اندیشۀ نظّام دربارۀ نظر
که نظریۀ او دربار  انثای ارتباط شود، چناناید  نظّام دربار  نثو  آترینش جهان مبناي کلي او تلقي مي

این مبناي تلسهي، دیدراه نظّمام  دهدص پس براساسخداوند با بشر از جمله ارتباط وحیاني را هم تو یح مي
زممان بما خلقم  دیگمر دربار  وحي خداوند به پیامبر اکرم بدین شرح اس : اولًا وحي ملهوظ خلقتمي همم

شمودص لمذا او بمدین اس  و بر خيا الگوی اتيطون  وجودي پیشیني براي آن تصور نميمخلوقات داشته
کندص ثانیاً این وحي انكار م  -لسهۀ اتيطون  آمده بودهکه در ت-طریق وجود عالم مثال  برای مخلوقات را 

ملهوظ، مخلوق و حادث اس  نه قدیم و نامخلوقص اما بر مبنای الگووار  اتيطون  کسان  که عقیده دارنمد 
رونه که افثاب حدید، سملهیه تشرند  آنمثال  و فوری دارد، بر قدیم بودن آن پا م  کيم اله  دو مرتبۀ

آید، چراکمه بمر کُيّب بدان معتقد بودندص ثالثاً وح  در مرتبۀ حقیق  آن جوهر به حساب م ابن و اشعری یا
شود و کميم الهمي در عمالم تي مو وع داشته باشد، جوهر مثسوب م  مبنای این استدلال آنچه وجود لا

زمان به واسطۀ انبیماء اس  و در رذر هستي به همراه دیگر موجودات یكباره آتریده شده و در هوا منتشر شده
شود، به عبارت دیگر، به عقید  نظّام قرائ  تنها راه دستیاب  به حقیق  وح  اله  اس  و بما )ع( قرائ  مي

                                                 
1 Intertextuality  



 105 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                              24

کيم »شود، ولي این قرائ ، از سنخ کيم ایشان )ع( نیس ص زیرا انجام قرائ  اس  که کيم اله  شنیده م 
او کميم مخلموق را در مقابمل کميم خمالق عَمرَض بمه «ص  خلق که از جمله اتعال ایشان اس ، عَرَض اس

 (ص50 /1شهرستاني،  ←آورد )برای عقید  نظّام راجع به آترینش عالم حساب م 
روایات مرتبط با نظّام حاک  از این اس  که او افولًا نظر متهاوت  دربار  ماهی  کميم الهم  و کميم 

همای اتيطمون  از ب تبیین کيم اله  در تقابل بما تثلیملانسان داشته و به احتمال قوی نظریات وی در با
های  که پیش از این اساتید وی مانند ابوهذیل ارائه کرده بودص او معتقمد بمود کمه کيم الله بوده اس   تبیین

 (ص 604)اشعری، « کيم خداوند فوت منقطع  از حروا اس ، ول  کيم انسان از حروا نیس »
ظّام ابتدا باید به مقایسمۀ الگمووار  عقیمد  وی در بماب کميم الهم  بما تهاسمیر برای پ  بردن به تهكر ن

ای مثمال  و حقیقم  اتيطون  بپردازیمص وی در مقابل طرتداران الگووار  اتيطون  که برای کيم اله  جنبه
الم مثمال، به عبارت دیگر وی به جای تبیین اتيطون   عم 1خواندصررتتند، کيم اله  را جسم م در نظر م 

ریردص نظّام این فورت  متعال   کيم را به عنوان فموت  شمنیدن  و ای مادّی در نظر ميبرای کيم اله  جنبه
-(ص یعني آن کيم الهي موجود در توا، به تناسب زمان191اشعری،  ←)کرد پخش شده در هوا قلمداد م 

که به فمورت قرآن کریم اس   چنان هاي آنپذیرد و یكي از فورتهاي متعددي ميهاي مختلف فورت
 (ص76 /1شهرستان ،  ←)تواند درآید مرد یا حیوان هم م 

  و جا روشن شد که نظّام با توجه به الگوهای متهاوت اندیشۀ خود، تبیین  متهاوت از عالم هستتا بدین
سهۀ معتزل  قرار داش ص نثو  خلق  و در نتیجه ماهی  کيم اله  ارائه دادص تبیین  که حت  در برابر رأی تي

کمه اس ؟ ایناستهاده کردهآید که او به چه دلیل و از کدام الگو در بیان نظریۀ فرته حال این سؤال پیش م 
چرا نظّام با توجه به جهان بین  خاف  که داش  به نظریۀ فرته در اعجاز قرآن رسید، بدون شک ریشمه در 

ه در نظام تهكر یونان  فورت رهتاری بر فورت نوشمتاری تقمدم و کاندیشۀ تلسهۀ یونان   وی داردص چه این
ظام رهتاری انتقال معان  به فورت کامل تری فورت پذیرتتمه و نظمام نوشمتاری هممواره برتری دارد و در ن 

شودص پس با توجه به دیدراه  که نظّام دربار  خلق  عالم هست  دارد، ای بر آن مثسوب م عنوان تكملهبه
پمذیرد داند که بین خداوند و پیامبر )ص( فورت م ل وح  اله  را همان فورت رهتاری م فورت افی

و خلل  در آن راه ندارد و امكان تكرار ندارد و لذا وجه اعجاز نیز لاجرم در آن قرار داردص امما فمورت متنم  
مسیثیان نیز وجود  که این اعتقاد در بینشود و در معرض خلل قرار دارد  چنانتنها مكمل آن مثسوب م 

راه که فورت نوشتاری بمه خمود اس ص در نظر آنها وح  خداوند به رسولان و حورت مسیح )ع( آنداشته
                                                 

کننمد و وجود ندارد ولي قائلین به جوهر ترد، جوهر را به دو قسم جسم و جوهر تمرد تقسمیم ممي در نگاه قدماي متكلمین جوهر همان جسم اس  و جوهر ترد 1
 دانند که قابلی  تقسیم به ابعاد ثيثه را دارد و در مقابل جوهر ترد قابل تقسیم بمه ابعماد ثيثمه نیسم  )رصضص توملي، خيفما علمم الكميم،جسم را جوهري مي

 (ص48-50  1428
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ریرد، تاقد جنبۀ اعجازآمیز اس ص بنابراین مثال بودن  آوردن متن  بسان قرآن کریم در نگاه نظّام، مربوط م 
بدین معن  که مردم متن  بسمان قمرآن کمریم نیمز به فورت ملهوظ و رهتاری آن اس  نه فورت نوشتاری  

توان مشاهده نمودص بغدادی نقمل توانند بیاورندص بازتاب این عقیده را در بین برخ  دیگر از معتزله نیز م م 
تواننمد بیاورنمد بن فبیح مُرداز اعتقاد داشتند که مردم متن  مانند ممتن قمرآن مم کند برخ  مانند عیس م 

 (ص 56 /1شهرستان ،  ←اس  شهرستان  این عقیده را به نظّام هم نسب  داده  151)بغدادی، 
 
 گیرینتیجه 

 های ساختاری عنوان کلبر اساس تهكر ساختارررای  توماس کوهن در تاریخ و تلسهۀ علم، علوم به
هاسم ص در آنهای حاکم بر شوند که پیشرت  و تكامل آنها متأثر از تغییر و تثول الگووارهدر نظر ررتته م 

پذیرد: نخستین مرحله مربوط بمه های علم  جدید در قالب چهار مرحله فورت م این تهكر ظهور نظریه
پیش علم، حلقۀ دوم کارکرد علم متعارا، حلقۀ سوم بثران علم  و حلقۀ چهمارم انقميب علمم ، ظهمور 

 پارادایم جدید و در نتیجه ظهور علم متعارا جدید اس ص 
  عظیم ترجمه در اسيم و ورود علوم جدید به عالم اسيم  شماهد دور  بثمران  همزمان با نهو

های جدیدی در تهكر اسيم  هستیم که به ظهور نظریات جدیدی در عرفۀ علموم علم  و ظهور الگوواره
های جدیمد را دو الگمووار  تهكمر تلسمه  در قالمب تهكمر تلسمه  اسيم  انجامیدص مهمترین این الگوواره

ررا را تث  تأثیر قرار توان معرت  نمود که بیش از همۀ معتزلیان عقلو تهكر تلسه  اتيطون  م  ارسطوی 
 داد و هر کدام منتج به ظهور نظریات جدیدی در عرفۀ علوم اسيم  شدص 

  توان ره  کمه مسمیثیان بما حومور پررنگم  کمه در دربار  نقش مسیثی  در جامعۀ اسيم  م
های تلسمهۀ یونمان  که در تقوی  الگووارهر دو حوزه مؤثر واقع شدند: نخس  اینجامعۀ اسيم  داشتند، د

که با پیش کشیدن برخم  مسمائل کيمم ، عل  الخصوص تلسهۀ اتيطون  نقش مهم  داشتند و دیگر این
ریری سلسله مباحد جدل  طولان  در حوز  کيم الهم  را در بمین مسملمانان ایجماد کردنمد و زمینۀ شكل

ورت مسئلۀ کيم الله به عنوان یك  از مهمترین مباحد کيم  آن دوران مطرح شد و مورد بثد و بدین ف
 بررس  قرار ررت ص 

 پردازی در حموز  کميم های حاکم بر اندیشۀ خود به نظریمهدانشمندان مسلمان با توجه به الگوواره
یثیان  کمه تثم  تمأثیر الگموی هماننمد مسم -الله پرداختندص طرتداران الگووار  تهكمر تلسمه  اتيطمون 

ای مثال  در نظر ررتتند و به قدم  کيم الهم  برای کيم اله  جنبه -اتيطون  به قدم  مسیح قائل بودند
ی ارسطوی  مانند نظّام  من نه  جنبۀ مثمال  بمرای کميم پای تشردندص از سوی دیگر، جانبداران الگوواره
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را جسم معرت  کردندص نظّام همچنین بر اساس ایمن اعتقماد  ند و آنای مادی در نظر ررتتالله برای آن، جنبه
افمیل وحم  دانسم  و فورت رهتاری کيم بر فورت نوشتاری آن تقدم دارد، فورت رهتاری را جنبۀ که 

جنبۀ اعجازآمیز قرآن را نیز در آن قلمداد کردص اما جانبداران تهكمر اتيطمون  جنبمۀ مثمال  کميم را اعجماز 
عنوان های تلسهۀ ارسطوی  و تهكر یونان ، فرته را بمهدندص از این روی نظّام تث  تأثیر الگوارهمثسوب کر

 وجه اعجازآمیز قرآن کریم معرت  کردص
 

 منابع
یم  قرآن کر

 تاص، دارفادر، بیروت، ب المسندحنبل، احمد، ابن
 قص 1419روت، چاپ دوم، ، المكتب الاسيمي، بیتأویل مختلف الحدیثبن مسلم، قتیبه، عبداللهابن
 تاص، بیروت، دارالكتاب العربي، ب المغنيقداما، عبدالله، ابن
 مص 1997، دارالمعرته، بیروت، چاپ دوم، الفهرستندیم، ابن

 ص1381ترجمۀ مثمدر ا تجدد، اساطیر، تهران، ،والفهرست___________ ، 
یان های تفسییریاسعدی، مثمد و همكاران،  هشمگاه حموزه و دانشمگاه، قمم، چماپ دوم، ، پژوآسیب شناسی جر

 ص1390
تصثیح هلموت ریتر، ترانز شتایز، ویسبادن، ،ومقالات الإسلامیین واختلاف المصلینبن اسماعیل، اشعري، علي

 مص 1980چاپ دوم، 
 قص 1418مكتبا العلوم و الثكم، مدینه، ،وذم الکلام و اهلهانصاري هروي، 
 ص1374، ترجمۀ احمد آرام، تهران، مرکز نشر دانشگاه ، ی به عالم اسلامیانتقال علوم یوناناولیری، دلیس ، 

 قص 1417، دارالجیل، بیروت، المواقفایجي، عبدالرحمن، 
 فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی،وپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1393صایمان، مثمدتق ، 

 ق ص1407، مؤسسا الكتب الثقاتیا، لبنان، تلخیص الدلائلتمهید الأوائل في باقيني، مثمدبن طیب و دیگران، 
 مص 1997، دارالمعارا، مصر، چاپ پنجم، إعجاز القرآن للباقلانيممممممممم ، مممممم

 قص 1401، دارالهكر، چاپ اتس  استانبول، صحیح بخاریبخاری، مثمدبن اسماعیل، 
 مص 1996ین، بیروت، ، دارالعلم للميیمذاهب الاسلامیینبدوي، عبدالرحمن، 
 مص 1997، دارالآتاق الجدیدة، بیروت، چاپ دوم، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیةبغدادی، عبدالقاهر، 

، مجله رشمد آمموزش علموم «های رشد و تعال مبان  قرآن  سرمشق پارادایم»بهرام ، احمد، مثمدر ا باباخانیان، 
 ص1390، تابستان 5اجتماع ، شمار  
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، در ماهنامه مهندس  ترهنگ ، «پارادایم پیشرت  در مكتب جامعه شناخت  قرآن» ، احمد، پروین مصطهوی، بهرام
 ص1389، بهمن و اسهند 5و  49شمار  

 مص 2002دار و مكتبا الهيل، بیروت، ،ورسائل الجاحظ )الکلامیة(جاحظ، عمروبن بثر، 
 قص 1424، ، دارالكتب العلمیه، بیروتالحیوانمممممممممممممممم ، 
 مص 1964تثقیق: مثمد هارون، عبدالسيم، مكتبا الخانج ، قاهره، ،والرسائل الجاحظمممممممممممممممم ، 

 ص1390، حكم، تهران، مجموعه مقالات کلام اسلامیجهانگیری، مثسن، 
یخ علم کلام در ایران و جهان،وافغرحلب ، عل   ص1376انتشارات اساطیر، تهران، ،وتار

، معرتم  ترهنگم  «همای اثبمات ، تهسمیری و انتقمادیمقایسه پارادایم دین  )اسميم ( بما پمارادایم»خیری، حسن، 
 ص1389، بهار 2اجتماع ، شمار  

یخ الاسلامالدین، ذهبي، شمس  قص 1407، دارالكتاب العربي، بیروت، تار
 مص 1985جا، ، مؤسسه الرساله، ب سیر أعلام النبلاء، -------------

، دوتصلنامه علم  پژوهش  فمثیهه مبمین، «تاریخ رزاری حدید اول ما خلق الله العقلصصص»عل ، یفتر، سزاهدی
 ص1394، پاییز و زمستان 21، سال 58شمار  

 ص1376جا، ، دارإحیاء الكتب العربیا، بيالبرهان في علوم القرآنزرکشي، مثمدبن عبدالله، 
، بهمار و تابسمتان 2، در مجله عقل و دیمن، شممار  «یم دین داریاسيم و سه پارادا»زروان ، مجتب ، بهزاد حمیدی، 

 ص1389
 قص 1416، دارالهكر، لبنان، الاتقان فی علوم القرآنالدین، سیوط ، جيل

 قص 1403، دار الهكر، بیروت، الأمّ شاتعي، مثمدبن ادریس، 
 تاص، مكتبا العلمیا، بیروت، ب الرسالةمممممممم ، 

 تاصجا، ب ، مؤسسا الثلبي، ب الملل و النحلكریم، شهرستان ، مثمدبن عبدال
یمشهری، عبدالرحمن،   قص 1432الجوزی، قاهره، ، دارابنالقول بالصرفه فی اعجاز القرآن الکر

 قص 1413، المؤتمر العالمي للشیخ المهید، قم، أوائل المقالات في المذاهب و المختاراتشیخ مهید، 
 قص 1415، دارالهكر، بیروت، جامعوالبیانطبری، مثمدبن جریر، 

 ص1362، مرکز نشر دانشگاه ، تهران، معتزلهتا ل، مثمود، 
 قص 1428، موسسه دائرة المعارا تقه اسيمي قم، ، خلاصة علم الکلامتولي، عبدالهادي، 

یخ مختصر الدولبن یوسف، قهطي، علي  ص1371، ترجمۀ بهین داراني، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، تار
یخ فلسفهپلستون، تردریك، کا  ص1380الدین مجتبوي، انتشارات علمي و ترهنگي، تهران، ، ترجمۀ جيلتار

 تاص، تثقیق: عبدالقادر احمد عطا، قاهره، دارالهویله، ب اسرار التکرار فی القرآنکرمان ، مثمودبن حمزه، 
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همای ، مجلمه پمژوهش«آن در قرون نخسم  ریشه هاي تكوین نظریۀ اعجاز قرآن و تبیین وجوه»نیا، مرتو ، کریم 
 ص1392، بهار و تابستان 1، شما  10قرآن و حدید، سال 

 ص1382، پاییز و زمستان 3، شمار  10، مجله تقه، سال «پارادایم های تقه »مبلغ ، احمد، 
مجلمه و،«های سه رانه تلسمهه اسميم نقش خواجه نصیر طوس  در تعامل پارادایم»مثمدزاده، ر ا، احمد عبادی، 

 ص1392، بهار و تابستان 15علم  پژوهش  متاتیزیک، شمار  
 تاص، دارالهكر، بیروت، ب صحیح مسلممسلم، مسلم بن حجاج نیشابوري، 

یه پارادایممصطهوی، حامد،  ، رسماله در اندیشه عالمان شیعه« حجیت خبر واحد»های حاکم بر سیر تطوّر نظر
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 چکیده

 السلامهمیعل عهیامامان ش اکرم و امبریپ ثيو احاد اتيبه استعاره، روا  شناخت کرديرو  پژوهش پس از معرف نيدر ا
  بررسم  وجمود آدمم  از وجموه انتزاعم  کي عنوان احساس حسد، به فیزبان در توص یکاربرد استعار  و چگونگ

 ثيمفهمم، در احا لیابزار تسمه کياستعاره به عنوان  ايأله است که آمس نياست. هدف پژوهش حاضر پاسخ به اشده
اسمت. مرتبط با احساس حسد کماربرد داشته میدر انتقال مفاه زانی، تا چه مچنین است است و اگراستفاده شده  نيد

 میک چمه مفماهدر لیتسمه یاز استعاره بمرا ثياحاد نيکاررفته و اساساً در ااحساس به نيا یبرا  مبدئ یهاچه حوزه
دربما   کمافیل هيمنظر اسماسبستر پژوهش قرار گرفته و بر  عهیش منظور کتب معتبر نيااست. به استفاده شده  ذهن

 ثيمدرصد از احاد 60در  استعارهاستفاده از  که دهد حاصل نشان م جياست. نتاشده یواکاو ، شناخت یهااستعاره
در کممال ررافمت و   شمناخت یهااسمتعاره نيمدر ا شمدهنشيمبمدا گز یهماو حوزه خورد مرتبط با حسد به چشم م

  به شکل  اند که همگشده یساختاربند یاها به گونهاستعاره نيهستند. ا و تبعات حسد ها ژگيو یايفراست، گو
 مورد نظر قرار دارند. میمعارف و مفاه یدر راستا وستهیپ هممنسجم و به
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Abstract 

This study, after introducing the cognitive approach to metaphor, explores narrations 

and hadiths quoted from the Holy Prophet and Shiite Imams as well as the 

metaphorical language used to describe the feeling of envy as one of the subjective 

aspects of human existence. Accordingly, the present study aims to examine whether 

metaphor has been employed as a tool to facilitate the understanding of religious 

contexts and if so, to what extent it has been successful in conveying concepts 

associated with the feeling of envy. Moreover, it seeks to shed light on the origins of 

this feeling and subjective concepts for which metaphor is employed to deepen the 

understanding. For this purpose, authentic Shiite works have been investigated and 

analyzed based on Lakoff’s theory on cognitive metaphors. The results suggest that 

metaphors have been utilized in 60% of the hadiths on envy and the domains 

identified in these cognitive metaphors are subtly indicative of the characteristics and 

ramifications of envy. These metaphors are structured coherently in keeping with the 

desired teachings and concepts. 
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 مقدمه

آيد. ديدگاه کانون  در فرآيند ارتباط  به حسا  م ترين وجوه زبان تخیل  و عنصری استعاره از اساس 
زاده و کلاسممیک دربممار  اسممتعاره نخسممتین بممار در آرای ارسممطو در کتمما  فممن شممعر مطممر  شممد  نجممف

دانست که در حوز  بلاغت و جهت آراستن کلام (. ارسطو استعاره را موضوع  صرفاً ادب  م 1387کندی،
 است.  اين بلاغت ادب  آراستهن مردم عادی در حوز  روزمره کمتر به شود. از اين نظر زباکار گرفته م به

در مقابل اين تلق  کلاسیک از استعاره، در اواخر قرن بیستم نظرية جديدی مطر  شد که بر اسماس آن 
تر قابل اطلاق است و از اين نظمر استعاره به هر گونه تصويرسازی از مفاهیم انتزاع  در قالب مفاهیم عین 

شود بلکه فرآيندی است که به وفور در کاربردهای روزمر  زبان به چشمم تنها محدود به صنايع ادب  نم نه 
 خورد. م 

ها با به چالش   کردند. آنمطر نظريۀ معاصر دربار  استعاره را( 1980 نخستین بار لیکاف و جانسون 
ها استعاره ش دادند. بر اساس نظريۀ آنکشیدن نگاه کلاسیك، قلمرو استعاره را تا حوز  انديشه و عمل گستر

درک و تجربۀ يک چیز بر اساس چیزی ديگر است و نظام مفهومي هر روزة آدم  که بر طبق آن فکر و عمل 
شمود بلکمه نم  استعاره نمه تنهما بمه حموزة زبمان محمدود ،کند، اساساً ماهیتي استعاري دارد. بنابراينمي
ی همامبنمای تجربمهها و امور باشد. اين نظريه همچنین بمر ك پديدهتواند منبع مهم  برای شناخت و درم 

 کند. بدين ترتیب طر  نظريۀ معاصر موجبها استعاره را امری جهان  تلق  م مشترک جسم  همه انسان

 ای شد.های گسترد  تازههای ادب  و بلاغ  و ورود آن به حوزهفراتر رفتن استعاره از حوزه

های معناي  ديگر کاری دشموار حساسات و عواطف آدم  بدون کمک گرفتن از حوزهجا که بیان ااز آن
کننمد و های مفهوم  و ذهن  از تعابیر استعاری اسمتفاده م است، کاربران زبان همواره برای بیان اين حوزه

داننمد  ملکیمان و های احسماس و تجربمۀ احساساسم  ضمروری م وجود استعاره را برای درک بیشتر جنبه
تمر همای ملمموس و عین (. به عبارت ديگر، برای بیان مفاهیم انتزاع  احساسات، از حوزه1392ساسان ، 

ی هماتمرين جنبمهشود. با توجه به اهمیت احساسات به عنوان يکم  از فراگیرتمرين و مرکزیم  کمک گرفته
دين  در مموررترين و بهتمرين  مسايل مرتبط با انسان در فرامین اين موضوع که تمامتجربۀ بشری و يقین به 

است که بمه کماربرد اسمتعاره در لسمان بزرگمان اند، در اين پژوهش سع  شدهشیوه مورد پردازش قرار گرفته
درک آرمار و عواقمب مفهموم انتزاعم   و نقش استعاره در پرداخته شودمذهب تشیع پیرامون احساس حسد 

 حسد مورد واکاوی قرار دهد.
عاره در احاديث مرتبط با احساس حسد در چارچو  رويکمرد شمناخت  نظريمۀ بدين ترتیب کاربرد است

است. هدف از اين بررس  اين است که بدانیم اسمتعاره بمه عنموان استعاره، مورد بررس  قرار گرفته معاصر
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يک ابزار تسهیل فهم در احايث دين  تما چمه میمزان در انتقمال مفماهیم ممرتبط بما احسماس حسمد کماربرد 
های موجمود در احاديمث اسمت و اسمتعارهی مبدائ  برای اين احساس به کمار رفتههاچه حوزه ؛استداشته

 .اندهای روزمر  انسان قرار دادهمفهوم انتزاع  احساس حسد را در قالب تجربهابعاد مختلف چگونه 
 

 پیشینۀ پژوهش

های يمک از جنبمه اسمت کمه همردر بیان ادبیات و پیشینة مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر سع  شده
کلم  بیمان بخمش  دوشمده در حاضر در پژوهش به طور جداگانه مورد بررس  قرار گیرد و مطالعمات انجام

های مفهوم  مرتبط بما احساسمات و در شده در زمینۀ استعارههای انجامگردد. در بخش نخست به پژوهش
 در منمابع ممذهب  ی مفهموم اهشمده دربمار  واکماوی مفهموم اسمتعارههمای انجمامپژوهشبخش دوم بمه 

 .پردازيممي
 ی مفهومی مرتبط با احساساتهاهای استعارهپژوهش-الف

شمناخت  زبمان بررسم  زبان .های تجربۀ بشری استترين جنبهاحساسات يک  از فراگیرترين و مرکزی
ع ( موضمو1988احساسات بمه عنموان راهم  بمرای مطالعمه قمو  شمناخت بشمری  اورتمون  و همکماران، 

ی مفهوم  ممرتبط بما احساسمات هااست و پژوهشگران بسیاری به استعارههای متعددی قرار گرفتهپژوهش
تموان بمه اند کمه از ايمن میمان م و آن را روش  سودمند برای درک اين مفماهیم انتزاعم  دانسمتهاند پرداخته
 های زير اشاره کرد:پژوهش

 هایهیمدر مرر« غمم»  مفهموم یهاسمتعارهوهش خود ادر پژ( 1398 پور و حاج  نیاسعادت  پرتوی،
 –  فیو بمه روش توصم  شمناخت  شناسم از منظمر معن رامسعود سعد سملمان  یهاهیفاخر و حبس  ملاعل

ديموان در نگاشمت و نموع نام 16 ها در مرریمهکمه دهد نشان م  هاآن تايج بررس اند. ن  بررس  کردهلیتحل
نگاشت ماننمد نام 8. در اين میان شودم  يافت برای اين احساس نگاشتنوع نام 12مسعود سعد سلمان 

 .ارر، مبدا مشترک داشتند دو هردر « آتش» و «ش »، «انسان»
هاي  مفهموم  و شمناخت  بمه بررسم  اسمتعاره یاستعاره ی( بر مبنای نظريه1398عبیدی و رومیان   

 کمه دهمد نشمان منتمايج ايمن پمژوهش  .است   يافتهاند که در آرار نظام  با محوريت عشق بازتاپرداخته

  است.بوده   آن مدّ نظر نظام یهاجنبه رياز سا شتریبودن عشق، ب شعوریذ و  کنندگمست ، سوزندگ
 انمد. ايشماننیز به نقش استعاره در احساسات غم و شمادي پرداخته( 1397شريف  مقدم و ارجمندی  

ی غمم و شمادی در اشمعار هماکلام  و غیر کلامِ  حوزه ی مفهوم هادر پژوهش خود میزان تطابق استعاره
ی غمم و هاها در ابتدا میزان کاربرد استعارهاند. آنشناس  شناخت  ارزياب  کردهدور  ابتداي  را از منظر زبان
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را  در سمط  کملام و تصموير اسمتعارهشعر، مطابقمت  26شادی را مورد مطالعه قرار داده و سپس با مطالعه 
ی متعلق به دو حوزه نشان داده است که مفاهیم مرتبط با حوز  شادی به طرز هااند. مقايسۀ دادهبررس  کرده

علاوه، از لحاظ مطابقمت سمط  کملام و تصموير از میمان ايمن ای بیشتر از حوز  غم است. بهقابل ملاحظه
اسمت کمه داشته کم عر تطابق بسیارش 1شعر دارای تطابق نسب  و  17شعر دارای تطابق کامل،  8مجموعه، 

 نشانگر نیاز به دقت و توجه بیشتر در بهبود تصاوير حوز  شعر کودک است.
و   سمیانتقمال غمم در زبمان انگل یبمرا یعبارات استعارپايش بر ( 2021  ينت  و عزيز ايرما،پژوهش 

در برخم    و ژاپنم  سمیانگل ایهاستعاره دهد که ها نشان مداده لیو تحل هياست. تجزبوده متمرکز   ژاپن
  سیانگل زبان خاص در  فرهنگ یهاها را به حالتتفاوتنويسندگان  اند.ها شبیه و در برخ  متفاوتحوزه
 .مربوط باشد  مفهوم یهابودن استعاره  تواند به جهان ها مشباهتمعتقدند ه و دانستمرتبط   و ژاپن

مفهوم  احساسات در شعر معاصر انگلیس  را بررسم   ( استعار 2016پورابراهیم و محسن  کهنوج  
ی موجود در اشعار برخم  شماعران بمر هاها در پژوهش خود به دنبال شناساي  و تحلیل استعارهاند. آنکرده

از  ،که بیشتر اشعار برای تشري  و توصیف احساسمات مختلمفدانچش بوده و نتیجه گرفتهواساس مدل کو
 اندتفاده کردهاسشناسانه استعار  هست 
ايمن نتیجمه های مختلف بررس  کرده و بمه سازی حوز  احساس را در زبانمفهوم نیز( 2015کوکزک  

همای مختلمف اسمتعاری اسمت. هما و زبمانسازی احساسات در فرهنگاست که بخش عمد  مفهومرسیده
وجوه تجربیات احساس  ممورر  استعاره در زمینۀ احساسات نه تنها در کاربرد زبان  بلکه در درک بسیاری از

 شود.کارگیری اين روش بیان و درک اين موضوع دشوار م و ضروری است؛ به طوری که بدون به
است و پس از ی مربوط به خشم، ترس و اندوه را بررس  کردهها( در پژوهش خود استعاره2011اسنوا  

ست از قلمروهای مهم در بیان اين سه حمس ای فیزيک  ای مبدا و مقصد، صدا را که تجربههابررس  حوزه
 است.معرف  کرده

 ی مفهومی منابع مذهبیهاهای مرتبط با استعارهپژوهش-ب
زيمرا بنما بمه بماور  ؛وارد کردن رويکردهای جديد علوم در متون دين  و مذهب  از امور ضمروری اسمت

يدی برای عرضمه دارد و بما بررسم  ای مطلب جدويژه قرآن در هر زمان و زمینهمسلمین، متون مذهب  و به
استعاره شمناخت  . نظريۀ 1توان کشف کردتری از آن را م رويکردها و نظريات جديد در اين متن، ابعاد تازه

                                                 

سؤال شد که چرا قرآن با تکرار و درس و نشر جمز تمازگ    ع( در روايات شیع  است که از امام صادق -1
پذيرد؟ ايشان پاسخ دادند که تازگ  قرآن برای آن است که خدای تبمارك و تعمال  آن را بمرای ارر ديگری نم 

چون همیشگ  و همگان  است، در هر زمان جديمد اسمت و در نمزد زمان موقّت يا مردم خاص نفرستاده و 
 (. 313: 1378هر مردم  تا روز قیامت شیرين و پر جذبه خواهد بود  جوادی آمل ، 
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هاي  در اين بما  بما بسمتری از متمون و مفماهیم ممذهب  انجمام نیاز از اين قاعده مستثن  نیست و پژوهش
 از: ها عبارتندای از آناست که پارهشده

در روايمات بما « عقمل»های مفهموم  با هدف تحلیل اسمتعاره (1400  داوودی مقدم و قطب  کريم ،
ممذکور حماک  از پژوهش  یهافتهيا اند.پرداخته  ع( توصیف  به بررس  روايات معصومین -روش تحلیل 

و رمروت،  هيسمرما ،ي شمامل نمور و روشمنا اتيمدر روا« عقمل»  مفهموم یهاحوزه نيکه مهمترآن است 
 ،یدرممانگر ، آبمادان ، قمدرت و فرمانمده ،یگرتيهمدا ، و آراسمتگ ي بايبخشش، نعمت، ز ،یازین ب

و  یريسمبب باورپمذ برای مخاطب،قابل درک  هایبه علت نزديک  به طرحوارهکه  ؛است شيو گشا  دوست
 .ها شده استتمرکز و انتقال هرچه بهتر آموزه

و آيات مربوط به قیامت  واکاوینظری به  –  یلبا روش تحل خود ( در پژوهش 1399  عبدی و هدايت 
قرآن کريم بما توجمه بمه ناممأنوس و غیمر ه کدهد نشان م  پژوهش نتايج اند.ها پرداختهبازنماي  آن ینحوه

جهت فهم بیشمتر ايمن واقعمه ی به صورت استعارو محسوس بودن جهان پس از مرگ، از قالب و ابزار زبان 
مفهموم  های اسمتعاره جود در قران که از انمواعهای ديگر موهمچنین برخلاف استعاره .ه استکرداستفاده 

و نموع سماختاری و جهتم  در  استنوع هست  شناس  از غالب آيات مربوط به قیامت  ؛استاستفاده شده 
 مرتبه بعدی قرار دارد.
 یهماجلوه نياز پرکماربردتر دو ممورد  قمیتطب  با بررس( 1399زاده و افراش   فتاح  پژوهش حبیب ،

دو  نيروشن سازد که اکوشد م  ، مفهوم یاستعاره یهيبر اساس نظر« کلام» و« قول»  عنيزبان در قرآن 
عبمارت  173نتمايج ايمن پمژوهش پمس از بررسم   اند.شمده ي بازنما  مفهوم یمفهوم، چگونه با استعاره

همای اين دو واژه در قرآن بما اسمتفاده از حوزهکه دهد م نشان  «کلام»و « قول»های استعاری مرتبط با واژه
مقصمد  یهای مبدأ متفاوت حرکت و مظمروف و همچنمین دو حموزهمبدأ همسان شئ و ررف مکان، حوزه

 . آفرينش و قضاء حتم ( ساختاربندی شده است مشترک
نوشمتاری زبمان را ی گفتماری و هماآيمه کمه جلوه 2429ای رس  پیکرهبر( با 1397حبیب  و همکاران  

دهند که مفهوم زبان در قمرآن کمريم چگونمه سماختاربندی شمده و ايمن ها پاسخ م اين پرسشدربردارد به 
اسمت. پمس از تحلیمل آيمات و کشمف هاي  از معارف قرآن  اررگمذار بودهسازی بر درک چه موضوعمفهوم

ی هماحوزهآنهما که در  هستند تعاریمورد دارای مفهوم اس 443ی موجود در آن مشخص شده که هااستعاره
 است.مبدا ش ء، انسان، ررف، حرکت و مظروف مورد استفاده قرار گرفته

ی مفهوم  قرآن و اررگمذاری آن را بمر سمخنان اممام علم   ع( ها( استعاره1395نیا و همکاران  قائم 
ی کلام اممام را هابان قرآن و استعارهی زهاها شواهدی از پیوند استعارهی پژوهش آنهااند. دادهبررس  کرده



            37                   السلامهمیعل نیمعصوم اتیاحساس حسد در روا یاستعار لیتحل        1399 پاییز و زمستان

ای که مبنای تجرب  دارند به وفور در آيات قرآن و کملام اممام ی مفهوم هااستعاره، دهد. همچنیننشان م 
ی مفهموم  قمرآن دارنمد؛ بمه های زبان  کلام علوی پیوند معناداری بما اسمتعارههاشوند و استعارهيافت م 

همای قرآنم  ی قمرآن و تبیمین ارزشهای زبان  حضرت از تجلیات استعارههاتعارهای که بسیاری از اسگونه
 است.

انمد. کردهتمرکمز سور  بقمره  ی مفهوم هااستعارهبر روي ( 1394صباح  گراغان  و حیدربان شهری  
عممدتاً بمه  گیری از اعضای بدن کهی مفهوم  زيادی با بهرههااستعارهدهد که ها نشان م نتايج پژوهش آن

ی تجربم  همااسمت و حوزهرونمد بمرای تبیمین مفماهیم انتزاعم  اسمتفاده شدهکار مم عنوان حوز  مبمدا بمه
 است.ها آمدهی انتزاع  به مدد انسانهاشده برای درک حوزهشناخته

ه دهد ککند و نشان م که مشاهده شد، ادبیات و پیشینۀ موضوع، تازگ  پژوهش حاضر را تأيید م چنان
در متون مذهب  احساسات را به طور مسمتقل مبنمای  ی مفهوم هاشده در حوز  استعارههای انجامپژوهش

احساسات را  هاي مفهومياستعارهتا به امروز هیچ پژوهش  بررس   ،اند. همچنینمطالعات خود قرار نداده
سمازی رويکردهای جديد در شفافاست. در حال  که تأریر استفاده از به متون مذهب  و احاديث پیوند نزده

با توجمه بمه ارمر غیمر قابمل انکمار  ،منابع دين  و نمايش عمق اعجاز آن امری ضروری است. از سوی ديگر
ی هاسمازی توصمیهها گام بزرگ  در جهمت پیمادهسازی آناحساسات بر رفتار و کردار آدم ، هر گونه عین 

 شود.دين  محسو  م 
 

 چهارچوب نظری
به معنای انتقمال دادن اسمت و معمادل آن   metapherinيونان  استعاره( کلمۀ  metaphorريشه واژ  

گرفته شده است و بدين معن  است که کس  چیزی را از ديگری بمه طمور « عاريه»استعاره در عرب  از واژ  
شمود بمه م  ترين نظريه در مورد استعاره که تحت عنوان ديدگاه کلاسیک مطمر موقت و امان  بگیرد. قديم

شناسمانه دارد و گرفته است که صمرفاً جنبمه زيباي  استعاره را نوع  آرايه ادب  در نظرگردد. او ارسطو باز م 
اسمتعاره وجمود دارد و مختص زبان ادب  است. در منابع فارس  نیز تعاريف  در قالب ايمن ديمدگاه در بما  

تمر و دانند کمه گونمۀ پمروردهازنمود انديشۀ شاعرانه م ای در ب( استعاره را شیوه94بزرگان  همچون کزازی  
اسمتعاره را ابمزاری صمرفاً در خمدمت شمعر و زبمان اد  است. پس از نگرش سنت  کمه تری از تشبیه هنری

دانست، ديدگاه رمانتیک که در قرن هجدهم و نودهم میلادی مطر  شد، اسمتعاره را بمه طريمق ديگمری م 
آيمد و که در آن استعاره لازمۀ زبان و تفکر برای بیان جهمان خمارج بمه شممار م بیان کرد. شايد اين نگرش 
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( پايه تغییر نگرش به مفهوم استعاره و بروز نگرش شمناخت  را 368شود  صفوی، محدود به زبان ادب  نم 
 بنا نهاد.

 استعاره نگرش شناختی به -الف
؛ لیکماف، 1987و جانسمون  لیکماف،  مبان  نظري پژوهش حاضر از نظريۀ استعار  مفهوم  لیکماف

ی کلاسیک گرفته شده اسمت. بمر طبمق نظمر هاای با نظريه(، به عنوان مقابله1989؛ لیکاف و ترنر، 1993
شموند ايمن اسمت کمه سازي م که مفاهیم انتزاع  از طريق مفاهیم عین  مفهوملیکاف و جانسون دلیل اين

 شود. سازي م م عین  سادهتفکر دربار  مفاهیم انتزاع  از طريق مفاهی
استعاره درک و تجربۀ يک چیز بر اساس چیزی ديگر است و نظام مفهمومي همر  مذکوربر اساس نظريۀ 

کند، اساساً ماهیتي استعاري دارد و از آنجا که دسترس  مسمتقیم روزة آدم  که بر اساس آن فکر و عمل مي
توان از بمازنمود آن يعنم  زبمان بهمره ين نظام م به آن در حالت عادی مقدور نیست، برای کشف ساختار ا

استعاره ويژگ  مفاهیم است نه کلمات، و زبان استعاری بروز و  استعار  مفهوم ،جست. در واقع در نظريۀ 
 شود.ی مفهوم  محسو  م هارهور روساخت  استعاره

ريمزی شمده طر تجربه هماي حسب شباهت بلکه بر پايۀ همبسمتگ در اين مفهوم استعاره اغلب نه بر
شود و اين با فهم م  ديگر فهمیدهشوند. در استعار  مفهوم  يک حوز  مفهوم  بر اساس حوز  مفهوم  م 

چه به عنوان حلقمۀ يک مفهوم يا پديد  انتزاع  بر اساس يک ش ء يا پديده ديگر متفاوت است. همچنین آن
هاست نه صرفاً عبارات زبمان  کمه در دو حموز  مشمابه کند روابط آنی مفهوم  عمل م هاواسط اين حوزه

تواند بیان شود که اساساً شباهت لفظ  چندان  اين نوع از استعاره از طريق جملات  م  باشند؛ به طوری که
کمه از « اسمتکتما  را قمورت داده»شده و حوز  مرتبط با آن نداشته باشد. ممثلًا در جملمۀ استعار  طر به 

، بلکمه از قمرائن استانديشه و غذا استفاده نشده الفاظستعار  مفهوم  انديشۀ غذاست، از مصاديق زبان  ا
هاي مفهموم  از الگموي حموز  بندي اسمتعارهشناسان شناخت  براي صمورتزبانآن بهره گرفته شده است. 

اده اسمتف« حوز  مفهوم  الف به مثابۀ حوز  مفهوم    اسمت»يا « الف حوز  مفهوم    است» مفهوم 
هما، الگموي کننمد  آنهاي زبمان  منعکسهاي مفهوم  و عبارتکنند. به منظور حفظ تمايز بین استعارهم 

همای مبمداء، اند و ساختار استعار  مفهوم  را بر اساس حوزهحوز  مقصد به مثابۀ حوز  مبدأ را به کار گرفته
 اند. مقصد و فرآيند نگاشت محسو  کرده

شود. ايمن حموزه ای است که از آن برای درک مفاهیم انتزاع  کمک گرفته م زهحوز  مبدأ عبارت از حو
گیری استعاره بسیار نقش داشته حوز  مبدأ در شکل ،تر است. بنابراينغالباً به تجار  روزمر  زندگ  نزديک

حموز   کنمد. منظمور ازو بديه  است که استفاده از اين حوزه در تشکیل استعاره موفقیمت آن را تضممین م 
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باشد. به عبارت ديگر، حموز  مقصمد در واقمع ت که سع  در جهت فهم آن ای اسمقصد در استعاره، حوزه
شود. مفاهیم اين حموزه معممولًا انتزاعم  تری بیان م مفهوم  است که به کمک حوز  مبدأ به شکل روشن

نیماز اسمت. آنچمه در اسمتعار  گیری از تجار  ملموس حموز  مبمدأ ها به بهرهاست و برای درک و انتقال آن
سمازند، اسمتعاره را م است و اين کلمات يا عبارات نیستند که  دهد نگاشت بین دو حوزهمفهوم  روی م 

 ،ايمن اسماساسمت. بمر بلکه اساس استعاره بر روابط مفهوم  میمان دو حموز  مبمدأ و مقصمد اسمتوار شده
نگاشت بین دو حوزه به اين  به برقراری نگاشت است.ترين کارکرد کلمات و عبارات برانگیختن ذهن اصل 

اسمت. معنا است که بین عناصر حوز  مفهوم  مقصد با عناصر حوز  مفهوم  مبدأ رابطۀ تنارر برقمرار شده
همای دو حموز  شمناخت  را بمر همم ای از تناررهای مفهوم  است کمه ويژگ در واقع هر نگاشت مجموعه

 کنند.منطبق م 

 احساسات -ب

اسمت. همر انسمان   های مهم وجمود آدمم شناخت  پیچیده و يک  از جنبهاسات يک حالت رواناحس
ها نیست و صرفاً بمه صمورت اممری کند، اما غالباً قادر به توصیف آنای از احساسات را تجربه م مجموعه

سمتند و ای معتقدند که تجار  احساس  و احساسات فرهنگ وابسته هذهن  و روح  قابل درک است. عده
افتد، طريقه درک و ارزياب  موقعیت و نوع واکمنش و مقابلمه بما احسماس بافت  که احساس در آن اتفاق م 

(. تحقیقات متعددی احساسات را بمه عنموان 2014فرهنگ  هستند  هاير و بادجا،  همگ  تحت تاریر مدل
 شناسند. ای جهان  م پديده

و اسلام  همواره در دستۀ احساسات ناخوشايند جمای و  که در فرهنگ ايران يک  از احساسات آدم  
گیرد حسد است. حسد در لغت به معنای آرزوی زوال نعمت از کس  است که سزاوار مورد مذمت قرار م 

کنمد. داشتن آن است. شخص حسود علاوه بر آرزوی قلب ، چه بسا در زوال و نابودی آن نعمت نیمز اقمدام 
شمود و بما رشمد کمودك، ممکمن اسمت تما از قريب دو سالگ  آغاز م  حسادت واکنش  هیجان  است که

های اخلاق  است و سلامت جسم  (. حسد يک  از بیماری1391سال  ادامه يابد  حسام شهرئیس، بزرگ
شود. در واقع حسد بحرانم  ريختگ  امور عادی زندگ  م اندازد و موجب برهمو روح  فرد را به خطر م 

دهد و تا حد اضطرا  دائم و به خطمر افتمادن سملامت از همه، خود حسود را آزار م است که بیش  روح 
(. شخص حسمود کسمي اسمت کمه از وجمود نعممت، شمادکام ، 1391پور، رود  مهدیجسم  پیش م 

موفقیت و پیشرفت ديگران، مورد توجه واقع شدن ديگران توسط فرد يا افراد ديگر و مطر  شمدن سمايرين در 
تلف اجتماع ناراضي است و دوست ندارد که ديگري از نعمت يا آسايش برخوردار باشد. در های مخحیطه
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کند که ديگمری منمافع او را الگوی حسادت، غالباً نوع  ترس نیز وجود دارد، زيرا حسود گاه  احساس م 
 (.1991است  سالووی و راتمن، به خطر انداخته

آمیز از نظر اسلام نیز نه  شمده اسمت و ی حسادتهای روح  و جسم  حسد، رفتارهابه دلیل آسیب
، انسان بايد سرشار از نیرو و اشمتیاق و دارای زيرا بنا بر فرهنگ اسلام  ؛را مهار کند آدم  وریفه دارد که آن

کنمد، شناخت  و دينم  ايجماد م جسم و ذهن و روح  سالم باشد. قاعدتاً حسد با نتايج  که از منظر روان
 شود.اندازد و مانع آرامش و سلامت کامل م طر م سلامت را به خ

تنهاي  و آسان  قابل توصیف نیست و برای ترسیم تمام ابعاد و حسد به عنوان مفهوم  ذهن  و روح  به
پمذير نیسمت و درک و نتايج و آرارش، به توصیف استعاری نیاز است. مفاهیم انتزاعي بدون استعاره توصیف

های موفق در ايجاد نگاه (. استعاره1980گیرد  لیکاف و جانسون، ستعاره صورت م ها بر مبنای اانتقال آن
های تمازه، اندازتواند افزايش دهد، نقش مهم  دارند و با ايجاد چشمهای جديدی که فهم ما را م و ديدگاه

به واسمطۀ عملکمرد  توانند توسعه دهند. در واقع استعارهقدرت توصیف  ما را فراتر از ساير عبارات زبان  م 
 کند.اش در متون مذهب  به تسهیل شماری از تجار  نو کمک م گریتداع 

 

 ی پژوهشهاروش تحقیق و داده

است. کتب اصول کاف ، نهج جامعۀ آماری اين پژوهش کتب و منابع ديجیتال  گردآوری احاديث بوده
الفصاحه الشیعه، نهجالشريعه، اعیانمصبا  العقول،البلاغه، وسائل الشیعه، غررالحکم، بحارالانوار، تحف

ها اند. پس از تعیین و تهیه کتب، ابتدا تمام  اين کتا افزار جامع الاحاديث نور منابع اين تحقیق بودهو نرم
ها موضوع حسد از طريق به دقت مطالعه و پس از واکاوی تمام  احاديث مرتبط با حسد، احاديث  که در آن

ها معرفم  و قلمرو مبمدأ موجمود در ايمن اسمتعاره ،اند. در ادامهه، گزينش و بررس  شدهاستعاره تشري  شد
تمرين قلمروهمای مبمدأ در اسمتعار  احسماس حسمد در رايج ،است. بمدين ترتیمبنتايج حاصل تفسیر شده

احاديث مشخص شده و حسد به عنوان يک  از مفاهیم بنیادی احساسمات در احاديمث ائممه بما توجمه بمه 
 است. د استعار  مفهوم  مورد بررس  قرار گرفتهرويکر
 

 هاتجزیه تحلیل داده

حديث مربوط به احساس حسد به دست آمد که از اين  100از میان تمام  اين کتب در مجموع تعداد 
حمديث  30شمده، حمديث استخراج 60اند. از میمان حديث احساس حسد را استعاری بیان کرده 60میان 

در حديث ديگر امکان تلاق  با حوز  مبدا ديگر نداشمتند.  30ز  مبداي  مشخص بوده و کاملًا مرتبط با حو
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بسنده شمد.  هاي غیرتکراري، تنها به ذکر نمونهاحاديث برخيها در به دلیل تکرار برخ  استعاره اين بخش،
ل مموارد سازی احساس حسد به عنوان يک احساس منف  از ديدگاه دينم  شمامقلمروهای مبدأ برای مفهوم

 زير است:
 است. بیماری الف( حسد به مثابه

ها در زندگ  آدم  اسمت کمه انسمان آن را هممواره ترين و تاریرگذارترين پديدهسلامت و بیماری از مهم
هما را شمکل همای ذهنم  آنتجربه کرده و احساسات و مضرات و آلام مرتبط با آن را درک کمرده و طرحواره

ای بمر ادراک و رفتمار دارنمد و ها به عنوان الگوهای شناخت  تأریر عمدهکه طرحوارهايناست. با توجه به داده
در نظمر گرفتمه  اسمتعارههما اسمتفاده کمرد، مبمدا خموب  بمرای توان در راستای ترغیب، منع يا اقناع از آنم 
 شوند.م 

ر بیمار يما سماير طبق تعريف پزشک  به هرگونه ناهنجاری در بدن يا روان که موجب اختلال عملکرد د
. بر طبمق تعريمف (2020 هزلیچ و پییرت، گويندو منجر به ضرر و زيان شود، بیماری م افراد مرتبط با او 

همای تمرين دارايم تواند بدن و رو  انسان را که اصل شود که م ای منف  تلق  م شده، بیماری مقولهارايه
احاديث زير حوز  حسد از طريق مفاهیم و اصمطلاحات شده، در اوست نابود کند. از میان احاديث بررس 

و اين خصیصه، علت بیمماری و هلاکمت مطمر  شمده و بمدين طريمق  سازی شدهمربوط به بیماری مفهوم
 است.آوری ترسیم شدهعواقب حسد به شکل بیم

 1درمان است.حسادت دردی ب  (1
 2يابد.گاه شفا نم حسود هیچ (2
است و اين بیماری نه موی سر را کمه کینه به شما سرايت کردهبیماری امت پیشین يعن  حسادت و  (3

 3ريزد.دين را فرو م 
 4کند.حسادت تن را فرسوده و علیل م  (4
 5حسد عیب  رسوا و بُخل  سهمگین است و حسود را جز نابودی نعمتِ محسود شفا ندهد. (5
 6دهد مگر از دست رفتن نعمت از محسود.حسود را شفا نمي (6

                                                 

 (.1378. اَلحَسَدُ مَرضٌ لا يُؤسَ   غررالحکم،   1
 (.884. اَلْحَسُودُ لا يَبْرَأُ  همان،   2
 (.555البغضاء ه  الحالقة حالقة الدّين لا حالقة الشّعر  نهج الفصاحه،   . دّ  إلیکم داء الأمم قبلکم الحسد و 3
 (.943. اَلحَسَدُ يُضنِ  الجَسَدَ  غررالحکم ،  4
 (.2205. الحَسَدُ عَیْبٌ فاضٌِ  وَشُ ٌّ قادٌِ  لا يَشْف  صاحِبه إِلّا بُلُوغُ أملِهِ فیمَنْ يَحْسُدُهُ  همان،   5
عْمَةِ  همان،    . اَلْحاسِدُ لا يَشْفیهِ 6  (.1478إِلّا زوالُ النِّ
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 1م  حسادت است.سلامت  بدن از ک (7
 2دردی همچون حسد نیست. (8
  3آدم حسود، همیشه بیمار است. (9

  4عجبا از حسودان که از سلامت جسمشان در غفلتند. (10
توان تنارری بمه شمکل برقرار است م « حسد بیماری است»که نگاشت استعاری  10تا  1در احاديث 

تمر و آنجما کمه حموز  بیمماری عین  نیز میمان دو قلممرو در نظمر گرفمت. در واقمع از« حسود بیمار است»
است تا حوز  مقصد يعن  پذيرتر از حوز  انتزاع  احساس حسد است، به عنوان حوز  مبدأ قرار گرفتهتجربه

ايمن خصملت های طرحواره ذهن  بیماری، دافعه حسد قابل تعريف و قابل درک شود و با فعال شدن ويژگ 
اين معنا که بیمماری بمه عنموان يمک حوز  مبدا انتخاب  است؛ به  فزون  گیرد. نکته قابل توجه منفعل نبودن

تواند منجر به تغییرات  منف  در انسان شود و موقعیت جسم  و روحم  انسمان را بمه عنصر مولد و مورر م 
اسمتعاری  های حوز  مبدا از طريق نگاشتاين مفاهیم و ويژگ  که تمام موقعیت  ديگر تغییر دهد. حال آن

اين معنا که مضرات و آلام هر بیماری خودتخريب  حوز  مبدا بیماری به  ،شود. همچنینبه حسد منتقل م 
شود، مرتبط با مفاهیم احاديث، مبن  بر متوجه بودن مضرات حسد به در وهله اول متوجه خود فرد بیمار م 

شمود و سمازی م ورت  شفاف عین های حسد به صخود شخص حسود است. از طريق اين استعاره ويژگ 
طور که بیماری دارای عوارض  است، خصیصۀ حسد نیز فمرد حسمود را دچمار عوارضم  همچمون از همان

ما وَنَحْمنُ  سور  8کند. در قرآن در آيۀ دست رفتن دين م  يوسف  إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَمب  إِلَم  أَبِینَما مِنو
 ا لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ( حسد نقصان روح  و شخصیت  معرف  شده است.عُصْبَةٌ إِنو أَبَانَ 

 .است گیاه و مقولات مرتبط با آن  ( حسد به مثابۀ
دار انسان با طبیعت، امکان درک حس  حوز  مفهوم  گیاه و مفماهیم مربموط بما آن به دلیل پیوند ريشه

شود. انسان از زمان آغاز احساس حسد تلق  م  تر از حوز ای ملموسبرای انسان بسیار زياد است و پديده
اجزا، کارکردها، آسمیب  اغلب( و با ۱۳۹۰نژادان، است  رستم فرهنگ و تمدن انسان  با گیاه ارتباط داشته

در اين ساختار استعاری احساس حسد به گیاه و مقولات مرتبط بما آن مثمل  ،و مزايای آن آشناست. بنابراين
انتخما   ،ط شده تا از اين طريق عواقب حسد به صورت عین  بیان شمود. همچنمینريشه، آفت و رمره مرتب

                                                 
ةِ الْحَسَد  نهج البلاغه،   1 ةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلو  (.256. صِحو
 (.10478. لا داء کالحسد  غررالحکم،   2
 (.782. الحسود أبدا علیل  همان،  3
 (.225. العجب من غفلة الحُسادِ عّن سّلامَةِ الّاجسَادِ  نهج البلاغه،   4
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، پوياي  و عمدم ايسمتاي  حسمد را در هااستعارهکند در جايگاه مبدا ای که رشد م گیاه به عنوان پديده زنده
 سازد.ممکن م را اين احساس رشد کند و تصور توان تاریرگذاری ذهن متبادر م 

 1ادت بدبخت  در دنیا و آخرت است.میوه و رمره حس 
 2از حسادت بپرهیزيد که ريشه کفر حسادت است. 
 3بین  و حسد.های کفر سه چیزاست: حرص و خودبزرگريشه 

 4اصل و ريشه حسد کوری دل و انکار فضل اله  است.
 5کند.حسادت رمری ندارد مگر زيان و ناراحت  که دلت را سست و تنت را بیمار م 

تمرين و کارگشماترين شمیوه را ها و مفاهیم خود فصی ه دين اسلام برای بیان هر يک از آموزههمانطور ک
های مختلف حوز  حسد مانند ابعاد و نتايج منف  حاصل کند در اين نگاشت استعاری نیز جنبهانتخا  م 

سمازی وماز حسد، نحموه و شمدت تماریر آن و راهکارهمای دوری از آن، در قالمب اجمزا مختلمف گیماه مفه
اسمت. در ايمن اسمتفاده شده اين صورت که برای رسماندن همر يمک از مفماهیم يمک اسمتعارهاست. به شده

است و با سه مفهوم ريشمه، تمام مراحل برای آگاه ، درک، هدايت و نجات بشر پوشش داده شده هااستعاره
است. به طمور روشن  بیان شدهبه میوه و گیاه هم علت حسد و هم نتايج و هم راهکارهاي  برای رهاي  از آن

با تشبیه انکار کردن فضل اله  به عنوان ريشه گیاه حسد انسان را در جهت کشف علمت و حمل ايمن  ،مثال
خواه  به حسد دچار نشوی بايد شود که اگر م کنند. به طور ضمن  اين مفهوم القا م مسأله راهنماي  م 

در راسمتای نشمان دادن عواقمب حسمد  ،همچنمین ش بگیريمد.راهکار خشوع در برابر فضل اله  را در پمی
کند و در واقمع هشمدار شود و کفر را به عنوان حاصل ريشه حسد مطر  م بیان م  13و  12استعاره شمار  

با اسمتفاده  13و  11در نمونه شماره  ،دهد که اگر بر حسد غلبه نکن  کفر در پیش روی توست. همچنینم 
آورد، میوه گیاه حسد را چیزی بمه جمز بمدبخت  و گیاه میوه مرتبط با خود را به بار م  از تجربۀ انسان که هر

مموارد زيمر  يعن  ناراحت  و سست  در احاديث ديگری مانند ؛است. اين میو  حسدناراحت  در نظر نگرفته
 است. نیز مورد تاکید قرار گرفته

  6است.حسد، به وجود آورند  غم جانکاه 
 

                                                 
نْیا وَ الآخِرَة.  میزان. رمَ 1  (.628 /1الحکمه، رَةُ اَلْحَسَدِ شقاءُ الد 
 (.315 /1. إِيّاکُمْ أَنْ يَحْسُدَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً، فَإِنو الْکُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ  تحف العقول، 2
 (.90 /1. اصولُ الکُفرِ رَلارَةٌ الحِرصُ وَ الِاستِکبارُ وَ الحَسَدُ  خصال، 3
 (.104 /1الشريعه، القلب، وجحود فضل الله تعال   مصبا الحسد أصله من عم . و4
يَمرِضُ جِسمَكَ  بحارالانوار، 5 ةً وَغَیظا يوهِنُ قَلبَكَ وَ  (.256 /70. اَلحَسَدُ لايَجلِبُ إِلّا مَضَرو
 (.1038. اَلْحَسَدُ يُنْشِ ءُ الْکَمَد  غررالحکم،   6
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   1کشد. زياد شود، اندوهش به درازاهرکس حسادتش 

 2فزاست.های خود را از حسد پاک کنید که حسد غمدل 
   3برد.حسد عیش و شادی را از بین م 

سمور  حجمر  47اين همبستگ  و ارتباط معناي  میان احاديث و قران کريم نیز کاملًا برقرار است و آيمۀ 
انًا عَلَ  سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ( نیز امنیت حاکم میان بهشتیان را ناش  از ريشمه وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَ 

که انرژی و تموان خمود را در راه حسود به جای آن ،کند. در واقعکن شدن حسد و کینه و عداوت معرف  م 
گماه خمود و هیچبرد و از آنجا که رشد و تعال  به کار گیرد، آن را در حسرت، تأسف و خودآزاری به کار م 

کنمد و گماه احسماس شمادی نم کنمد، هیچبیند و همیشه به آنچه ديگران دارند فکمر م هايش را نم داشته
 اندوه  همیشگ  دارد.

 است. بنا پ( حسد به مثابه
همای ترين عناصر مهم محیط زيست آدم ، مسکن و بنا است کمه انسمان در کاربرديک  از در دسترس

بنا به عنوان حوز  مبدئ   ،است و از ساختار و نمود آن تجسم عین  دارد. بنابراينکرده مختلف از آن استفاده
 تواند به کار رود.شده در استعاره مفهوم  م تجربه

 4حسادت زندان رو  است.  (11
توانمد استفاد  بزرگان دين  از زندان به عنموان تنهما بنماي  اسمت کمه م  نکتۀ قابل توجه در اين استعاره

يک  ديگر با استفاده از اين استعاره به  ،حسد را با عینیت بیشتری برای انسان بازسازی کند. در واقعاحساس 
طور که زندان انسان شود که هماناز نتايج حسد که جلوگیری از رشد روح  و معنوی انسان است اشاره م 

بمه پمرواز  د، حسد نیز ازکنرا از رسیدن و رفتن منع و محکوم به محصور شدن در چهارچوب  محدود م 
منحصر بودن آرار حسد به خمود شمخص حسمود نیمز  ،کند. همچنیندرآمدن و تعال  روح  جلوگیری م 

طور که تنها ارر زندان بر شخص زنمدان  اسمت نمه بمر افمراد شود و همانکاملًا در اين استعاره بازنماي  م 
 باشد. در اين استعاره هماهنگ  و هم  حسود م آرار و آلام حسد نیز بر جسم و روخارج از زندان تمام  

راستا بودن احاديث کاملًا مشهود است و اگر در احاديث ديگر مثل احاديث حموز  بیمماری حسمود را تنهما 
 شود.مفهوم پیگیری م  کند، در اين استعاره نیز همانقربان  حسد معرف  م 

 است. شیء و ابزار ت(حسد به مثابه

                                                 
 (.8427ن،   . من کثر حسده طال کمده  هما1
هُ مُکْمِدٌ مُضْني  همان،   2 رُوا قُلُوبَکُمْ مِنَ الحَسَدِ، فَإنو  (.6016. طَهِّ
دُ العَیْشَ  همان،   3  (.809. اَلْحَسَدُ يُنَمکِّ
وِ   غررالحکم،  4  (.372. الحَسَدُ حَبْسُ الر 



            45                   السلامهمیعل نیمعصوم اتیاحساس حسد در روا یاستعار لیتحل        1399 پاییز و زمستان

دهد. اين حوز  مفهوم  بسیار پرکماربرد اسمت و ها حوز  مفهوم  مبدأ را شکل م ارابز اين استعارهدر 
بالا رفتن آمپمر »، «چو  لای چرخ مردم گذاشتن»مانند:  ي فارسيهاالمثلدر بسیاری از جملات و ضر 

درک انسان را  های عین  انسان گره بزند ورود تا مفاهیم انتزاع  را با تجربهنیز به کار م « فرد و جوش آوردن
های زير ابزار برای کمک بمه فهمم حموز  مقصمد حسمد بمه کمار گرفتمه تر کند. در نمونهاز يک مقوله عمیق

 است. شده
  1حسادت مرکب رنج است.  (12
 2ترين دام شیطان است.حسادت بزرگ  (13
 3رود[.بندد ]و عملًا به دنبال تخريب ديگران نم مؤمن حسدش را به کار نم   (14
 4پست ، حسد است. سلا  لئیم  و  (15
 5از حسد بپرهیزيد که قابیل ]از روی حسادت[ هابیل را کشت.  (16

شود و اين هاست که همگ  منجر به انجام عمل  م نکتۀ مشترک در تمام  ابزارهای بالا فاعل بودن آن
راستا با شود که هم واره منجر به عینیت دادن بیشتر به تواناي  حسد در انجام و ايجاد نتايج مختلف م طر 

اند. در واقمع در احاديمث تملاش ل شمدهئمی مبدا ديگر نیمز بمرای حسمد قاهاهاي  است که در حوزهويژگ 
جهمت  است که تواناي  حسد در ايجاد آرار نامطلو  مورد تاکید قرار گیرد و به عنوان صفت  پويما درشده

در سمه ممورد بمه ابمزار قتمل تشمبیه  بمالا، حسمداز میان پنج مورد اسمتعاره  ،منف  شناسانده شود. همچنین
اين وسیله خطرناک بودن و تاریرات کشند  حسد بر رو  و جسم انسان آشمکار شمود. نکتمۀ است تا به شده

يک  علت و شاهد حديث  ديگر اسمت و  ای کهجالب توجه ارتباط متقن بین احاديث مختلف است به گونه
ه در قالب استعاری بیمان شمده باشمند چمه در قالمب هیچ کدام در جهت نقض هم کارساز نیستند؛ حال چ

 ديگری. به عنوان مثال احاديث زير را در نظر بگیريد:
  6رود.شود و دير کینه از دلش م حسود زود خشمگین م 
  7کند.حسد، جز زيان و خشم در وجود انسان، چیزی ايجاد نم 

خشم  و استگرفته شده ظرمعلول حسد در ن است خشمهمانطور که در اين دو حديث بیان شده

                                                 
ةُ التَعَبِ  بحارالانوار، 1  (.13 /75. اَلْحَسَدُ مَطِیو
 (.1133مِقْنَصَةُ إبلیسَ الکبری  غررالحکم،    . اَلحَسَدُ 2
 (.108 /8. ان المؤمن لايستعمل حسده  کلین ، 3
 (.5545. سِلاُ  اللؤمِ الحسدُ  غررالحکم،   4
 (.997آدم إنّما قتل أحدهما...  نهج الفصاحه،   . ...إيّاکم والحسد فإنّ ابني5
 (.29،   256  /73 بحارالأنوار، . لحَسودُ سَريعُ الوَربَةِ، بَط ءُ العَطفَةِ 6
 (.29،   256 /70. الحسد لايجلب الا مضرة وغیظا يوهن قلبک و يمرض جسمک  بحارالأنوار 7
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است. حال در احاديث ديگر در با  احساس خشمم احاديمث زيمر های فرد حسود بر شمرده شدهاز ويژگ 
 مورد تامل است.

  شود، آدم م  کشمد و افمراد پماک را چه چیز بدتر از غضب است، هنگام  که انسان خشمگین م
 1سازد.دهد و متهم م دشنام م 
 2سازد.کند، و انسان را از کار صحی  دور م م  غضب عقل آدم  را فاسد 

کننمد بلکمه معمارف آن، اين احاديث هر چند شأن نزول متفاوت دارند اما نه تنها يکديگر را نقض نمم 
توان حاصمل همدف همچون حقايق هستي، پیوسته، مصدّق و مفسر يکديگرند. اين پیوندهای معناي  را م 

به نمور « هدايت بندگان»است و اين هدف مشترک ي تحقق آن بیان شدهاين احاديث برامشترکي دانست که 
ايمن  هاي جهل و انواع گمراهي  کفر و شرك و نقاق( است. در واقع تمام و روشني و رهايي آنان از تاريکي

اند که آيات اي به هم پیوستهها با هم پیوند دارند و چون شبکههدف واحد هدايت انسان ياحاديث، در پرتو
است ايمن پیوسمتگ  را بمه نمايش داده شده 1که در شکل توحیدي در مرکز آن قرار دارند. احاديث بالا چنان

 دهد. خوب  نشان م 
 1شکل 

 
 
 

 

 

 

حسود به علت عدم رضايت از وضعیت خود و همچنین وضعیت خوشايند ديگران بمه خشمم  ،در واقع
از علمل بمه  ،باری بزند. بنابراينست به اعمال زيانآيد و ممکن است که برای گرفتن نعمت از محسود دم 

حوز  مبدا ابزار، و دو  هااستعارهوجود آمدن حس خشم حسادت است. بر همین مبناست که در سه مورد از 
اند حسمد بمه عنموان ابمزار قتمل و عاممل کشمنده بیمان که در اين حوز  مبدا جای نگرفته حديث ديگر زير

 است:شده
 3حرص و حسد. بین  وگردر سه چیز است: خودبزها هلاکت انسان 

                                                 
فْسَ وَ يَقْذِفُ الُمحْصَنَ  سفینة البحار، ماد  1 جُلَ اِذا غَضِبَ يَقْتُلُ النو  «(.غضب». ای  ش ء اَشَد  مِنَ الْغَضَبِ اِنو الرو
واِ   غررالحکم،   . اَلْغَضَ 2  (.1356بُ يُفْسِدُ الْالْباَ  وَ يُبْعِدُ مِنَ الصو
 (.۱۱۱ /۷۵. هَلاک النّاسِ فِ  رَلاث: الکبْرُ وَ الحِرْصُ وَالْحَسَدُ  بحارالانوار، 3
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 1زيرا اين دو خصلت امتهای گذشته را به هلاکت رسانید. ؛از حرص و حسد دوری کنید 
ها و ها، جنايتشناسان نیز حسادت در جهان عامل بسیاری از درگیريها، قتلاز نظر عالمان دين  و روان

اسمت؛ آنجما کمه از حسمادت طور ضمن  بیمان شده (. حسد در قرآن نیز به1386خان ،ها است  تخريب
رغم برادری بما يوسمف راضمي بمه قتمل او شمدند و ها عل است که آنبرادران يوسف ياد کرده و اضافه کرده

 سرانجام به خواری و رسواي  رسیدند.
 است. تجارت و ابزار کسب و کار ث(حسد به مثابه

است و ها را به برقراری ارتباط سوق داده  است که انسانترين عواملکالاها و خدمات از ابتداي  مبادلۀ
اند و همواره در نقش خريدار يا فروشمنده ها از ديرباز به نحوی با موضوع معامله و تجارت درگیر بودهانسان

با مبدأ تجارت و کسمب کمار  های مفهوم گیری استعارهها تاریر بسیاری در شکلايناند که همه راهر شده
است. در استعار  حسد تجارت است، حسد نیز مانند تجارت دستاوردهاي  را به همراه دارد کمه البتمه داشته

 بار است.اين دستاوردها منف  و زيان
مانند ابلیس که با حسدورزی  ؛رساندحسود پیش از آنکه به محسود زيان رساند به خود زيان م   (17

 2برای خود نفرين خريد و برای آدم برگزيدگ .
در اين نمونه حسد به مثابۀ کالای قابل فروش در نظر گرفته شمده اسمت کمه بما آن دچمار سمود و زيمان 

توان شد. آشناي  انسان با احساسات ناخوشايندی که به واسطۀ زيان تجربه کمرده اسمت و بما توجمه بمه م 
کنمد از هما تملاش م جوی خويش که به احساسات مثبت گمرايش دارد و در جهمت حفمظ آنفطرت کمال

اين ارتبماط و نگاشمت بمین ايمن دو  ايجاد ،کند. در واقعشود دوری م عوامل  که مانع دستیاب  به آن م 
تواند در دوری از اين خصیصه تاریرگمذار شود که م حوزه باعث تبادر و تداع  احساسات منف  به ذهن م 

گ  نیز به صورت استعاری و بمه عنموان باشد. لازم به ذکر است که در اينجا دو حوز  مقصد نفرين و برگزيد
 اند.کالاي  قابل خريد به کار رفته

 .است باران ج( حسد به مثابۀ
ها و آرارشان شناسد و با آنهای طبیع  را م است. پديدهانسان از آغاز خلقت با طبیعت در تماس بوده

ک پديمده مثبمت باعمث رويمش های طبیع  باران است که به عنموان يماست. يک  از اين پديدهزندگ  کرده
اين بارش به رويش شود. در اين استعاره حسد صفت  منف  است که به باران تشبیه شده است و م  گیاهان

 حسمببر صمرفا اغلب نمه شناخت  مفهوم استعاره زيرا در ديدگاه ؛انجامدهای منف  م و پديده فساد

                                                 
الِفَةَ  همان، 1 مَمَ السو هُما اَهْلَکَا الْاُ اکُمْ وَالْحِرْصَ وَالْحَسَدَ فَاِنو  (.346 /75. ايو
عْنَةَ وَ لآدَمَ ع .2  /70السلام اَلِاجتِباءَ  بحار الانموار، لیهحاسِدُ مُضِرٌّ بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُضِرو بِالْمحسُودِ، کَإِبْلیسَ أَوْرَثَ بِحَسَدِهِ لِنَفْسِهِ اللو

255   ،23.) 
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در اين استعاره بمیش از وجمه  ،شوند. در واقعم  ريزیشده طر هاي  تجربهشباهت بلکه بر پايه همبستگ 
باريدن باران بر ويژگ  مولد و زايا بودن باران تاکید شده کمه در ايمن اسمتعاره منجمر بمه وجمود آممدن فسماد 

است. به عبارت ديگر، اين حديث نیز بر پوياي  و تواناي  اين خصیصه در راستای ايجماد نتمايج منفم  شده
 کند.ن معلول و محصول حسد معرف  م است و فساد را به عنوا

 1رويد.آنگاه که حسادت ببارد، فساد م   (18
اين استعاره نیز در جهت تاکید بر اين موضوع است که برخ  از گناهان حالمت تولیمدی و زايمش گنماه 

 شود؛ يک گناه عامل و مولد گناهان بسیار ديگر م  ودارند 
 .است آتش چ( حسد به مثابۀ

از حوز  مبدأ آتش که از اولمین کشمفیات اسمت و انسمان از ديربماز از فوايمد و  مفهومياين استعاره  در
گاه   است: های زير حسد به آتش تشبیه شدهاست. در تمام نمونهاست استفاده شدهعواقب آن آ

 2سوزاند همچنان که آتش هیزم را.ها را م از حسادت بپرهیزيد، زيرا حسنات و نیک  
 3کند.م حسادت بدن را آ   
 4سوزاند.گونه که آتش هیزم را م  سوزاند، حسد ايمان را م همان 

ايمن سموختن شود و در نتیجۀ آتش به عنوان يک واکنش شیمیاي  باعث سوزاندن و از بین بردن مواد م 
(. ايمن تعريمف ذکماوت و ۱۳۹۶کند  منصوری، حسین و سمیدهادی قدوسم  فمر، تولید نور و حرارت م 

کمه بمر کند که در تشبیه حسد به آتمش ضممن ايمنيف احاديث از استعاره را به خوب  نمايان م استفاد  رر
های مثبت و دست رفتن تمام داشته است که موجب ويران  و ازبارگ  آن تاکید شدهويژگ  تخريب و زيان

شود؛ بمه   اشاره م شود، بر تولید و به وجود آوردن موارد ديگر بر ارر اين سوختن نیز به طور ضمنمفید م 
ها و تبعات ديگمری نیمز بمه اين معنا که در نتیجۀ سوختن ايمان يا نیک  و حسنات شما در آتش حسد، زيان

 آيد.وجود م 
 .است انسان  ( حسد به مثابه

اسمت در بسمیاری از واسمطه و شمناخته شدهجا که دسترس  انسان به بدن، کنش و افعال خمود ب از آن
شمود تما عینیمت ها اسمتفاده م مفاهیم مربموط بمه انسمان هوم  برای درک امور انتزاع  ازهای مفاستعاره

 هاي  از اين مطلب هستند.زير نمونه بیشتری پیدا کند. عبارات

                                                 
فاسد  غررالحکم،   1 حاسُدُ نَبَتَ التو  (.4131. إِذا أَمْطَرَ التو
ه. اياکُمْ 2 کُلُ النّارُ اَلْحَطَب  نهج وَ الْحَسَدَ، فَإِنو کُلُ الْحَسَناتِ کَما تَأ  (.987الفصاحه،   يأْ
 (.981. الحسد يذيب الجسد  غررالحکم،   3
 (.306 /2. ان الحسد لتأکل الايمان کما تاکل النار الحطب  کلین ، 4
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 [.27کشد.]است پیش از همه صاحب خود را م آفرين به حسادت! چه عدالت پیشه  (19
 [.28هاي پست و دشمن حکومتهاست]حسادت، منش انسان  (20
 [.29هاست]حسادت مادر همۀ بدی  (21

است که تاکید است. قابل توجهانسان  به حسد نسبت داده شده های بالا افعال و حالات کاملاً در نمونه
اسمت کمه آيمد و حسمد بمه ممادر تشمبیه شدهبر زاياي  و مولد بودن حسد در اين حوز  مبدأ نیز به چشم م 

بارگ  نیمز در ايمن حموز  مبمدأ دو ويژگ  کشندگ  و زيان ،نینتواند باعث زايش و تولید بدی شود. همچم 
زيمرا تمرس از  ؛اسمتهای انسان  خصوصیات منفم  گمزينش شدهاست که از میان تمام ويژگ  قابل توجه

است. اين احسماس است و همیشه همراه خود داشتهرا تجربه کرده نابودی احساس  است که هر انسان  آن
آور است يا هر چیمز ديگمری کمه از دسمت ی جان باشد که براي اغلب افراد اضطرا تواند ترس از نابودم 

از اين احساس انسان که برای او قابل درک است برای ترسیم عواقب  ،دادنش به ضرر انسان است. در نتیجه
 تواند به عنوان يک نیروی محرکه سمبباين احساس م  ،است. درواقعآوری استفاده شدهحسد به شکل بیم

 بسیاری از مشکلات شود.
 

 گیرینتیجه

اسمتعاره را  ی اولیمه کمههااست و بر خلاف ديمدگاهاستعاره سیر دگرگون  مهم  را ط  کردهپديد   (22
کردند، پا را از ادبیات فراتمر يک صنعت ادب  و برای آرايش کلام در حوز  خطابه و شعر و ادبیات قلمداد م 

 سازوکارهای ذهن  نقش مهم  ايفا کرده است.ن تبیینهاده و در کل زبان و حت  در 
ی هماهما بايمد از حوزهگیرد و برای تشري  آنم از جمله آراری که مفاهیم انتزاع  زيادی را در بر (23

مفهوم  احاديث ائمه در با  حسمد  هاياستعارهشناخته شده بهره جست، گفتمان مذهب  است. اين مقاله 
ظريه، بیان مفاهیم مجرد و انتزاعم  را بمه وسمیله زبمان اسمتعاری ممورد را بررس  کرده و در چارچو  اين ن

 100شمده، افزارهمای معرف مرتبط با حسمد در کتمب و نرم است. پس از بررس  رواياتواکاوی قرار داده
حمديث دارای سماختاری اسمتعاری بودنمد کمه  60هما حديث در با  حسمد اسمتخراج شمد و از میمان آن

کید بر نشان  استفاده از اين ساختار در کلام دين  است. دهند  تأ
درصد اين احاديث که دارای حوز  مبمدا مشمخص و رابمت بودنمد و  50پس از مطالعه و بررس   (24

ی مبمدأ مشمخص شمده اعمم از هماشدند اين نتايج به دست آممد کمه تممام  حوزهرای نم  دچار اختلاف
ارتباط  نزديک با انسمان داشمتند؛ بمه و انسان  آتش ،کسب و کار، باران و بیماری، گیاه، بنا، ابزار، تجارت

از  بخش  است ودرآمیخته زندگ  او شده را تجربه کرده و بای انتخا هاحوزه نحوی که انسان اکثر
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است کمه از طريمق ايجماد نگاشمت، مفماهیم  دهد. اين همان مزيت استعارهزندگ  روزمر  او را تشکیل م 
اين مزيت همان هدف معارف اسلام  است تا راه که کند. حال آن قابل درک م انتزاع  را برای انسان کاملاً 

 آگاه  و نجات برای همگان قابل درک و فهم باشد. 
دهنمده آنمان ضمررها و هشمدار هاياسمتعارهدر نگاه نخست در بررس  روايات معصومین و تعبیرات و 

های دنیموی آن اخروی قابل بررس  است. زيانهای های دنیوی و زيانهای حسادت در دو بخش زيانزيان
مانند ناآرام  روان ، بیماری جسمان ، حسرت دائم ، از دست دادن دوستان، ضرر زدن به خود، نرسمیدن 

کنند  دين و ايمان، شقاوت ابدی، ازديماد گناهمان و های آخروی آن همچون نابودبه سیادت و بزرگ  و زيان
ف کاملًا لی مبدأ مختهاشده در حوزههای بیانويژگ    همچنین ارتباطنابودی اعمال است. در اين بررس

همای رمابت  از حسمد اشماره ی مبدأ مختلمف بمه ويژگ هادر حوزه هااستعارهمشهود بود؛ به طوری که همۀ 
 تواند منجر به افعال و رفتار و احوال شود، در تممام کردند. ويژگ  زاياي  و پوياي  اين خصیصه که م م 

تواند سبب بسیاری اين احساس به عنوان يک نیروی محرک م  ،است. در واقع ی مبدأ قابل مشاهدههاحوزه
 از مشکلات شود.

اسمت. نکتمۀ قابمل ويژگ  ويرانگری اين خصیصه نیز از طرق مختلف مورد تاکید قمرار گرفته ،همچنین
ی هماايمن معنم  کمه همر چنمد حوزهبمه  هاست؛شده قابلیت مهار آنی مبدأ گزينشهاتوجه ديگر در حوزه

اسمت و شمده درنظرگرفتمه نشدهای از پمیش تعیمینانتخاب  خاصیت ويرانگری و ضرربخش دارند، اما غلبه
نشان داد که ابعاد ممورد نیماز انسمان در  تاواکاوی رواي ،امکان مهار و پیروزی بر آن وجود دارد. همچنین

بسنده نشمده تشبیه   ايرابطهبیان  هاين معنا که صرفاً باست. به لحاظ شده هااستعارهبا  اين خصیصه در 
اسمت. نکتمۀ مهمم و غالمب در سراسمر علل و راهکارهای مواجهه با اين خصیصه نیز بیان شده است، بلکه
پوشان  و پیوستگ  کامل بین احاديث بود؛ به طوری که پیوند معنماي  بمین احاديمث مختلمف، پژوهش هم

يک که ایرود؛ به گونهها پیش م هدف واحد هدايت انسان ياست و در پرتویوسته و متقن ای به هم پشبکه
و همبسمتگ  آيمات  مرکزيت آيمات توحیمدي ،حديث دلیل و شاهد حديث ديگر قرار گرفته بود. همچنین

 .قابل مشاهده بودشده شده در با  حسد در قرآن در سراسر روايات بررس مطر 
 

 
 
 
 



            51                   السلامهمیعل نیمعصوم اتیاحساس حسد در روا یاستعار لیتحل        1399 پاییز و زمستان

 منابع
(، 1398  ،هیو حبسع هیعغم در دو نوع شععر مر  یمفهوم یاستعاره ،نپور،   و حاج ،س. ا،ین سعادت .،آ ،یپرتو

 .(1 1 ، ادب یارشته نیب یهاپژوهش یدوفصلنامه
: میدر قعرآن کعر « کلام»و « قول» یمفهوم یاستعاره یقیتطب یبررسآ،  افراشم ، و ف.، زاده،فتاح  حبیب ، ف.،

 .115-133 ،(1 9 ،تفسیر و زبان قرآن یژوهشنامهپ(، 1399،  یشناخت یکردیرو 
 .12، ص 59مجله بشارت،   (1386 ، حسد از دیدگاه قرآن و روان شناسی، .خان ،  

، (1399 . امع یمربعو  بعه ق اتیعآ یاستعاره مفهوم یو بررس لیتحلف.  ،یزيعز  تيم.، و هدا ،یچار یعبد
 . 97-65( (, 4  اپی پ 2 2,  دانش اسلام تيريمد

 .41زيباي  شناس  ادب ،  ،(1398  ،مفهومی عشق در آ ار نظامی یاستعاره،   رومیان ،  .،عبیدی، 
پژوهشي  -علمي  یه، فصلنامهای جهتی قرآن با رویکرد شناختیاستعارهکرد زعفرانلو کامبوزيا، ع.، خ. حاجیان، 

 (9 3 .،(1389نقد ادبي،  
 های دين ،پژوهش(، 1400،  اتیروادر « عقل» یمفهوم یاستعاره ،ف م،دداوودی مق و ث.، قطب ، کريم ،ز.،

20 42،) 222-199. 
( 1392زبانشناس  تطبیقم ،   های، پژوهشبیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمرهیان، م.، ف. ساسان ، ملک

 .3سال 
یابی تا یر آتش سوزی بر خصوصیات بتنمنصوری، حسین و هادی قدوس  فر،   عمران، الملل  بین کنفرانس ،ارز

 .1396دانشگاه شهید بهشت ،  -ان تهر -سوه ا دانشگاه تهران، معاصر، ايران شهرسازی و معماری
البلاغعه ررویکعرد زبانشناسععی های نهجاسعتعاره تحلیعل مفهعومیام، زاده، ا. گلفمنورمحممدی، م.، ف. آقاگمل

 .22(، شمار  1391نجمن ايران  زبان و ادبیات عرب ،  ا،  شناختی(
، ، رشعد آمعوزش زبعان و ادب سارسعیاستعاره از دیدگاه زبانشناسی، ادبیات و زبانهانجف زاده، ا.، کندی،ک. 

 .50-53، صص 8(، شمار  1387 
علموم و  یه، پژوهشمنامدر قعرآن از منظعر زبانشناسعی شعناختیمفهومی یهاستعار ، م. سیف  پرگو، هوشنگ ،  .

 .3، شمار  1(، سال 1388معارف قرآن ،  
Harrison, Victoria S, Metaphor, religious language, and religious experience, Sophia 
46.2 (2007), 127-145. 
Herzlich, C., & Pierret, J. Illness: From causes to meaning. In Concepts of health, illness 
and disease (2020), (pp. 71-96). Routledge.  
Tracy, David, Metaphor and religion: The test case of Christian texts, Critical inquiry 
(1978): 91-106. 



 105 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                              52

Soskice, Janet, M, Metaphor and Religious Language, Oxford, Clarendon Press, 1985. 
Lakoff, G, and M, Johnson, Metaphors We Live By, Chicago, the University of Chicago 
Press, (1980). 
Mesquita, Batja, and Ashleigh Haire, Emotion and culture, Encyclopedia of Applied 
Psychology (2004), 731-737. 
Salovey, Peter, and Alexander J, Rothman, Envy and jealousy: Self and society, The 
psychology of jealousy and envy (1991), 271-286. 
Yanti, Y., & Aziz, M. (2021). Metaphorical Expressions of Sadness in English and 
Japanese. Journal Kata: Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra, 5(1), 85-93. 



 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 Vol. 52, No. 2, Issue 105                                          105پیماپ  ، شممار  2، شماره دومو  پنجاهسال 

 Autumn & Winter 2020 - 2021                                               53-74ص ، 1399 پاییز و زمستان
DOI: 10.22067/jquran.2020.40094 

 *« مروان ادبنیز» قیدر توث ییو ابوالقاسم خو یبهبهان دیادلّه وح یبررس
 1یمختار  اتیب یدکتر مهد
 شابوریدانشگاه ن اریدانش

Email: bayatmokhtari@neyshabur.ac.ir 
 نسب یدر یح رضایعل دکتر

 و بلوچستان ستانیدانشگاه س اریدانش
Email: heydarynasab43@theo.usb.ac.ir 

 چکیده
 یحضمور ت،یمبمکتم  ال  یم و روا  امامان صادق و کاظم )ع(، در آثار مدوّن رجما   مروان، صحاب ادبنیز

کارناممه   ابیم. امما ارزرسمد  صت ممورد ممبه ش  عیآثار ش ریدر کت  اربعه و سا یو اتیو گسترده دارد. روا یجد
کنده از واگرا ارزش یاز سو یو  رجا   گر،ید  و برخ  بهبهان دی. از نظر وحاست  و بلکه تناقض یتضاد ی گزاران آ

 دیمکمم، م  وثاقمت و دسمت یحماو ،یبمودن کتماا او و کتمرت اخبمار و« اصول»در عِداد  زیو ن ادینق  بزرگان از ز
بمر  گمرید  یمدو د  شیخمو  کتم  ققهم یو در مطاو ثیدر معجم رجال ا حد ی قاسم خواست. ابوا  یو« حُسن»

در شمار اسمناد  زیکرده و ن  معرق هیرا از خواص امام کاظم )ع( و ثقه و قق یو دیمف خیاست: شاقامه کرده ادیوثاقت ز
إذن »با عبارت  ی است. خوقتهشهادت بر عدا ت روات آن داده، قرار گر هیکه ابن قو و اراتیکتاا کام  ا زّ  ثیاحاد

ک رشیبر پذ« قا رّج  من ا تّقات گانه مذکور را نااستوار و  ادّ ه پنج طورس نیا سندگانیاست. اما نوکرده دیأخبار او تأ
او را  تیمبمه صمراحت و کنا انمد، شمگامیشناسان پ که از رجال  و نجاش  و طوس  . کشّ دانند  دستخوش ضعف م

متصلّ  و مادامما عمر  انیو صدوق او را جزو واقف  نیمانند کل ینامبردار پژولان ثیآنان و حداند، بلکه  نکرده قیتوث
 دنیمواضم  بمر عنماد ورز بمه ض،یکم مسمتف اند. اخبار متواتر و دست دانسته هیواقف  انحراق ۀقرق یلا هیو بلکه از پا

گالانه و به سمب  تصمرغ صاصمبانه لفتماد  ادیز امامت امام رضا )ع( دلا ت دارند. یبا حق و انکار نصوص حاو یآ
از راه بذل آن اموال تلاش کرد.  گرانید یبر اقساد قکر شیسهم امام موجود در نزدش، اقزون بر انحراغ خو ناریلزار د

 ایماز دن  بن محبوا، از اصمحاا اجمماع، در حا مت کفمر بماطن به گفتة حسن ادیو ز ستین هیاخبار قدح قاب  توج
 است.قشرده یپا یبر ضعف و« قهو عندي مردود ا روایة»با عبارت  زین  است. علامه حلّ رقته

 . یجرح و تعد ث،یرجال حد ،ی ابوا قاسم خو ، بهبهان دیواقفه، وح ،یمروان قند ادبنیز: هاکلیدواژه
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Abstract 

Ziad Ibn Marwan, a companion of both Imam Sadegh and Imam Kazem (AS), has a 

prominent presence in the Rajali and narrative works of the Ahl al-Bayt. There are more 

than 60 narrations ascribed to him in the Book of Four and other Shiite works. However, 

the evaluation of his Rijali records by evaluators is replete with inconsistencies and even 

contradictory divergence. According to Vahid Behbahani and some others, the quotation of 

Ziad by some distinguished figures and also the rejection of his book as "principles" and the 

multiplicity of narrations, reaffirm the credibility and at least, corroborate his "decency". 

Abu al-Qasim Khoei. in the Mu'jam Rijal al-Hadith and his jurisprudential works. has set 

forth two other reasons that lend credit to the trustworthiness of Ziad. First, 

Sheikh Mofid has presented him as one of the distinctive companions of Imam Kazim (AS) 

and a trustee and jurist. Second, it is among the sources of the hadiths in Kamel al-Ziyarat, 

which Ibn Qalwiyah has testified to the reliability of its narrators. Khoei has stressed the 

accuracy of his narrations by the phrase "One of the trustworthy". The authors of this 

paper, however, believe that the above five arguments are weak and unreliable. Kashi, Tusi, 

and Najashi, the pioneering Rijal experts, have not explicitly and implicitly endorsed him, 

but along with famous hadith scholars such as Kulayni and Saduq, they have described him 

not only as a diligent lifelong scholar, but also one of the pillars of the Waqefieh sect. 

Successive and yet praising statements clearly indicate his conscious antagonism with the 

truth and denial of the sources that substantiate the Imamate of Imam Reza (as). Due to 

illicit appropriation of seventy thousand dinars belonging to the Imam's share, Ziad, in 

addition to his own aberration, strived to intellectually corrupt others by lavishly spending 

his property. The news on Qadh is not justifiable and according to Hassan Ibn Mahboub, 

one of Ejma companions, Ziad perished as an infidel. Allameh Halli has also highlighted his 

weakness with the statement "He is an unreliable narrator to me".  

 

Keywords: Ziad Ibn Marwan Ghandi, Waqefieh, Vahid Behbahani, Abolghasem Khoei, 

Rijal Hadith, Jarh and Tadil 
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 مقدمه

سیع و تعمیق اثبات  اسمت و بمه عملاوه منبمع که از حیث صحت و استواري سند، صن  از توقرآن با این
شود، اما حاوی جزئیات احکام مورد نیاز مکلّفین نیست. از ایمن نخستین دریاقت احکام شرع  شمرده م 
کنند. اخبار متواتر، اندک م  داران، به حجم عظیم روایات مراجعهرلگذر، ققیهان برای استنباط وظایف دین

و در بردارندة بیشتر احکام مورد نیاز نیستند و اخبار آحاد که تنها ظمنّ بمه صمدور آنهما وجمود دارد، مرجمع 
تر بود، اما لر چه قاصلة إستنباط لستند. در برلة حضور معصوم و یا نوّاا خاص، دسترس  به احکام آسان

ر و وسائط متعدّد باشند و از طرق  عمدم دقّمت اکتمر راویمان و زمان  از مقطع حضور و صدور حدیث بیشت
شود. بمه عملاوه، انگیمز  تحریمف و جعم  عدم داشتن قوه ضبط مناس  آنان، دریاقت حقیقت دشوارتر م 

؛ کشّم ، 1/62اند )کلینم ، بین  کردهاخبار نیز موجود بوده و پیامبر )ص( و ائمة معصوم )ع( نیز آن را پیش
ریزی شد و در نتیجه معماجم به لمین جهت علم رجال برای صیانت از میراث روای ، پایه(. 347، 1/324

لا از جهمت وثاقمت و عمدم وثاقمت لای شخصیت  آنرجا   شک  گرقت که حاوی احوال روات و ویژگ 
 است.

ابۀ زیادبن مروان یک  از راویان  است که در أسناد احادیث ققه  و صیر آن قرار گرقته است. او از صمح
؛ 349؛ حلّمي، 337، 208؛ طوسمي، رجمال، 171؛ نجاشمي، 49امامان صادق و کاظم )ع( است )برقي، 

ای نزدیک با امام کاظم )ع( داشته و در زمان حبس امام در شممار وکملا بمرای ( و رابطه246داود حلّي، ابن
ر گرقته بمود و او بما آن بمرای است. از این طریق لفتاد لزار دینار در اختیار او قرادریاقت حقوق شرع  بوده

لای زراع  خریده بود. پس از شهادت امام کاظم )ع(، اممام رضما )ع( از زیماد اسمترداد خود منازل و زمین
که خود راوی حدیث وصایت بود، از اساس لا خوداری کرد و با آناموال را درخواست کرد و او از تسلیم آن

، مقداری از امموال مسمروقه را بمه «مکت  واقفیّه»طمیع و تبلیغ منکر قوت امام شد. به علاوه برای جل ، ت
)لفمت اممام ( « سبعیه»دیگران بخشید. او تا پایان عمرش از عقیده خویش بازنگشت و از این طریق قرقه 

(. 64؛ طوسمي، ا ییبمه، 1/103؛ لمو، عیون، 1/235؛ صدوق، عل ، 786، 2/767شک  گرقت ) کشّي ، 
بن عیسي وانمود کردند که امام کاظم )ع(، زنده و لمانند مسی  به آسممان ه و عتمانحمزبن أبيزیاد و علي

کنده از عدل خوالد کرد. به نظر آنان، قردی که در زنمدان  صعود کرده و موعود منتظر لموست که زمین را آ
، درگذشت، امام کاظم)ع( نبود و حقیقت بر مردم مشتبه شد )صمدوق، ممن لا یحضمره« بن شالكسندي»
 (. 2/213؛ قرشي، 4/543

در طول قمرون متممادی در کتابهمای رجمال، « زیاد »از رلگذر نالمگون  نصوص، شخصیّت رجا    
اسمت. قهرست، تراجم و ققه  دستخوش واگرای  در جرح و تعدی  شده و دو دیدگاه متضماد، شمک  گرقته
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عدم وثاقت و قساد اعتقمادی و عملم  او  ای دیگر بربرخ  از رجا یان و ققها بر وثاقت وی پای قشرده و پاره
 اصرار دارند.

، در کتاا رجال و نیز در کت  ققه  خویش با تکیمه علم رجال محقق و ققیه اصو   ابوا قاسم خوی ،
کید کردهبر دو د ی  بر ت برخ  نیز مانند وحید بهبهان  معتقدند کمه نقم  بزرگمان دیمن از  است.وثیق زیاد تأ

زیاد، و در عِداد اصول بودن کتاا وی و اقزون بر این کترت اخبار زیاد حماوی وثاقمت و دسمت کمم م یمد 
اند که ادّ ه جه نشدهای مواکه نویسندگان این سطور، تاکنون با لیچ کتاا یا مقا هنظر به آن حُسن او لستند.

 ضرورت طرح این بحث کاملًا مشهود است. وثاقت و حُسن زیاد را مورد پرسش قرار داده باشند،  ذا 
 

 نام و کنیه و لقب زیاد
ترین رجا یان و ثقات محدثان شیع  ماننمد برقم ، کلینم ، کشّم ، نجاشم ، صمدوق، به اجماع موثق
است. در اسناد روایات بمه سمه گونمۀ « مروان»و نام پدرش « زیاد»داود و دیگران، نام او طوس ، حلّ  و ابن

اسمت. کنیمة مشمهور او ، از وی نمام بمرده شده«زیماد قنمدی»و « زیمادبن ممروان»و « زیادبن مروان قندی»
؛ 49است )برقي، است و نسبت وی انباری و قندی و بیدادی ذکر شده« ابوعبدا له»و به قو   « ابوا فض »

؛ 349؛ حلّمي، خلاصمه، 131؛ لمو، قهرست، 337، 208؛ طوسي، رجال، 2/766 ، ؛ کشّ 171نجاشي، 
عراق از حیمث اصما ت یما « الانبار»دلند  انتساا وی به منطقه نشان 1(. نسبت انباری246داود حلّي، ابن

نیز نامبردار « بیدادی»سکونت است. لمچنین به جهت حضور جدی و سکونت دراز مدت او در بیداد به 
ست. اجتماع گروه کتیری از مهاجران انباری و از جمله زیاد در یک  از مناطق بیداد و بنای مسجد یما اشده

است )خطیم  شده« لامسجد انباری»دست کم حضور حداکتری آنان در آنجا باعث شهرت آن منطقه به 
اسمت کمه « قنمد»شود. قندی منسوا بمه دو احتمال داده م « قندی»(. در چیست  نسبت 1/107بیدادی، 

-ای است که از شیرة بوتة نیشکر یا چیندر به دست مم ای عرب  یا حداق  معرّا است و به معن  مادهواژه

«(. قنمد»،ذیم  3/368منظمور، ؛ ابمن«قند»،ذی 2/528؛ جولری، «قند»،ذی 5/118بن احمد، آید )خلی 
عیمد نیسمت کمه او الم  منطقمۀ اسمت. لمچنمین باحتمالًا شی  او یا پدرانش تو ید یما قروشمندة قنمد بوده

دلمد کمه او عجمم  بموده اند نشان م دانسته« لاشمموا   بن »که زیاد را از . این2مکران باشد« قصرقند»
                                                 

ای قارس  است که از نواح  حکومت ساسانیان و است. انبار واژهو در قاصله حدود شصت کیلومتری صرا بیداد واقع شده عراق ترین استان. استان انبار بزرگ1
آذرنموش، د )شمآمد. المیت آن از این جهت بود که خط دقاع  صرب  ایران در مقاب  امپراطموری روم شممرده م لا به شمار م مح  استقرار ساز و برگ سپاه آن

۱9۶، ۱9۷ .) 
؛ اقشار، ۳۵۲ سترنج،  ؛۵/۱۸۰و قصرقند پایتخت آن بود )حموی،  شد. مکران در تقسیمات قدیم شام  بلوچستان ایران و پاکستان و بخش  از استان لرمزگان 2

26 ،27.)  
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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؛ حلّمي، خلاصمه، 337؛ طوسي، رجمال، 171شود )نجاشي،  است و از این طریق احتمال دوم تقویت م 
349 .) 

 
 جایگاه زیاد در میراث روایی 

-شناسان او را م ّ ف کتاا قلمداد کردهحضوری جدی در أحادیث أئمه )ع( دارد و رجالزیادبن مروان 

« کتیر ا روایمة»( او را 2/348(. بحر ا علوم )131؛ لمو، قهرست، 337؛ طوسي، رجال، 171اند )نجاشي 
در  ،«زیماد قنمدی»موضع با  36است در روایت ذکر شده 61است. نام زیاد دست کم در اسناد معرق  کرده

است )سبحان ، موسوعه، از او تعبیر شده« زیاد بن مروان قندي»ققره با  9و در « زیادبن مروان»مورد با  16
2/217 .) 

بندی إجما  ، انحاء روایات وی را از معصومین )ع(، اعمّ از مستقیم یما بما در این بخش در یک جمع
 کنیم: واسطه و تنها با ذکر منبع، گزارش م 

  ر )ص( و امام علی)ع(:نقل از پیامب .1
بن سنان و امام صمادق)ع( از پیمامبر )ص( . نق  با دو واسطه از پیامبر )ص(: او به واسطۀ عبدا لهالف

 (. 2/155کند )کلین ، حدیت  دربارة تأثیر صله أرحام نق  م 
ور و اممام إسحاق سبیعي و حارث أع. نق  با چهار واسطه از پیامبر )ص(: او با واسطة أبو وکیع و أبوب

را نقم  « إنّ ا دینار و ا مدرلم أللکما ممن کمان قمبلکم و لمما مهلکماکم»عل  )ع( از پیامبر )ص( حدیث 
 (.7/404؛ طوس ، تهذی ، 2/316است )کلین ، کرده

 روایت از امام صادق)ع(:  . 2
 (.2/288؛ کلین ، 171واسطه از امام صادق )ع( )نجاش ، . نق  ب الف
دلد که او با واسطة اصمحاا ز امام صادق )ع(. بررس  منابع حدیت  نشان م نق  با یک واسطه ا ب.

؛ صمدوق، ممن لا یحضمره، 1/190اسمت )کلینم ، امام صادق )ع( از آن حضرت بسیار حمدیث نقم  کرده
 (.1/71؛ لمو، الاستبصار، 1/81؛ طوس ، تهذی ، 1/559

 (.6/323تهذی ،  ؛ طوس ،4/549کلین ، ) . نق  با دو واسطه از امام صادق )ع(ج
 :نقل از امام کاظم )ع( . 3
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مر و گماه در سمفر گمزارش نق  ب  الف. ض  واسطه از امام کاظم )ع(. او چمون ارتبماطش بما اممام در ح 
رسد است، از این رو نق  قراوان وی برخودار از صبیة طبیع  است. این قسم به حدود چه  حدیث م شده

 (. 2/189مو، الاستبصار، ؛ ل4/63؛ طوس ، تهذی ، 1/312)کلین ، 
؛ لمو، الاستبصار، 7/312؛ طوس ، تهذی ، 5/438نق  با یک واسطه از امام کاظم )ع( )کلین ،  ب.

3/193 .) 
 

 أساتید 

رسمند. از اسمتادان او بعضم  ماننمد اساتید زیاد از منظر معیارلای علم رجمال نمالمگون بمه نظمر مم 
از پیروان مکت  خلاقت « أبووکیع»( و برخ  لمانند 193ش ، اند )نجااز موثقان روات« بن مهرانسماعة»

کمذّاا و صیمر « بن ظبیانیونس»و « بن ول ول »ای لمچون اند. پارهو صیر مذکور در کت  رجا   شیعه
انمد قاسمد ا ممذل  و مضمطرا ا حمدیث« بن عممرمفضّ »ای مانند (. عده448، 430اند )نجاش ، ثقه

بمن ( و دُرسمت195بن بُکیر مذل  قطح  دارد )حلّ ،خلاصة الاقوال، ا له(. لمچنین عبد416)نجاش ، 
(. مشایخ صیر معصوم وی که از اصحاا امامان بماقر و صمادق و ۳4۵لمان، منصور جزو واقفیّه است )أب 

کاظم )ع( لستند، پانزده نفرند. توسیع، تعمیق و کاویدن  بحث از آنان از قلممرو مقا مه خمارس اسمت و در 
 کنیم:ی اثبات ادعا حداق  به یک منبع اشاره م راستا

جمراح ملمی  (؛ ت. ابن2/316وکیع )لمان، (؛ ا. أبي3/476بن روح قصیر )کلین ، ا ف. عبدا رّحیم
(؛ س. 6/323بمن نعمیم صمحاغ )طوسم ، تهمذی ، (؛ ث. حسمین9/381بن ملی [ )حر عمامل ، ]جراح
-(؛ خ. أبمو2/14بختري )حر عامل ، بن ول  أبو. ول (؛ ح3/193بن سنان )طوس ، الاستبصار، عبدا له

بن بکیمر )طوسم ، (؛ ذ. عبدا له20/25بن طریف )لمان، (؛ د. سعد204 /25بن دینار )لمان،حمزه ثابت
(؛ س. 1/190بمن مهمران )کلینم ، (؛ ز. سمماعة14/366بن عماره )حر عامل ، (؛ ر. محمد1/81تهذی ، 

بن عممر (؛ ص. مفضّ 3/340منصور )کلین ، بن اب (؛ ش. دُرست1/430ابویقظان عمار أسدی )کلین ، 
 (.1/482بن ظبیان )طوس ، الاستبصار، (؛ ض. یونس6/356)کلین ، 

 
 شاگردان 

بن لاشم، محممدبن عمیر، إبرالیمأبياند مانند یونس، ابنبرخ  از کسان  که از وی تلقّ  حدیث کرده
آیند و گرول  چون أبوسمینه س  از رجال ستوده شیعه به شمار م إسماعی  زعفراني و أحمدبن محمدبن عی

(. از برخ  شماگردان او ماننمد محممدبن 332ضعیف و قاسد الإعتقاد و صیر قاب  اعتماد لستند )نجاش ، 
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نفر لستند که حداق  بمه یمک  20عبدا ملك قطّان اطلاع درست  در دست نیست. تعداد راویان وی حدود 
 یم:کنمنبع استناد م 

(؛ ت. 16/21بن یزید )حر عامل ،  (؛ ا. یعقوا3/476ا ف. أحمدبن محمدبن خا د برق  )کلین ، 
(؛ س. 9/381(؛ ث: أحمدبن للال کرخي )حر عمامل ، 6/375بن عیس  أشعری )کلین ، بن محمدأحمد

؛ خ. (6/323بن حماد کموق  )طوسم ، تهمذی ، (؛ ح. عبدا رحمن4/428بن لاشم قم  )کلین ، ابرالیم
بمن حکمم (؛ ذ. علمي6/355بن محممد نهیکمي )کلینم ، (؛ د. عبدا له2/14أبوا قاسم کوق  )حر عامل ، 

عمیمر )طوسم ، تهمذی ، (؛ ز. محمدبن أبي4/549بن سلیمان )کلین ، (؛ ر. علي6/356أنباری )کلین ، 
لمری )حمر (؛ ش. محممدبن سمنان زا2/335(؛ س. محمدبن حمدان مدائني  )طوس ، الاستبصار، 4/63

(؛ ط. 1/312(؛ ض. ابوسممینه )کلینم ، 5/87(؛ ص. محمدبن عبدا ملك قطّمان )لممان، 20/25عامل ، 
(؛ ع. 1/430بن عبید )کلینم ، (؛ ظ. محمدبن عیس 4/303بن حجّاس )طوس ، تهذی ، محمدبن عمران

(؛ غ. 4/331بمن عبمدا رحمن )کلینم ، (؛ غ. یمونس1/482بن یزید أنباری )طوسم ، الاستبصمار، یعقوا
 (.171(؛ ق. محمدبن إسماعی  زعفراني )نجاش ، 2/14أبویوسف )حر عامل ، 

 
 جایگاه زیاد در جمع واقفیان 

اي بود که برخ  از رجال بزرگ دین و صحابیان موثّق را دستخوش  یزش کرد. آنان جریان وقف به گونه
 شوند:به دو گروه کلّ  تقسیم م 

انحراغ قکری گرقتار آمدند، با دیدن معجزات امام رضا )ع( و پیمدایش . برخ  از واقفیه که در ورطة 1
بصیرت اعتقاد خود را تصحی  کردند و پس از اندیشیدن و لمت گماشمتن و قراگیمری سمخت کوشمانه، از 

به نام سه تن از آنمان  2به نام لفت تن از واقفیان و بحرا علوم 1روی و اندیشه وقف اعراض کردند. طوس کج
در قهرست طوس  موجمود نیسمت. ایمن اسمام  عبارتنمد: « بن مییرهعبدا له»ده که در این بین نام اشاره کر

بن حجّاس ثقه و قاب  اعتماد و از اصحاا امامان صادق و کاظم بود که بر اثر ملاقمات بما ا ف. عبدا رحمن
(؛ ا. 48، 24؛ برقم ، 339، 236؛ طوس ، رجال، 237امام رضا )ع( به مکت  حقّ بازگشت  )نجاش ، 

؛ 166بن موس  از راویان امامان صادق و کاظم )ع( و قردی قاب  اعتماد در نق  حدیث بود )نجاش ، رقاعة
ای بما اماممان صمادق و کماظم )ع( بن یعقوا از موثقان روات بود و رابطمة ویمژه(؛ س. یونس153داود، ابن

                                                 
بن دراس وحممادبن عیسم  و صیمرلم، ولم لاء ممن ن یعقوا، وجمی ببن موس ، ویونسبن ا حجاس، و رقاعة. رجع جماعة من ا قول با وقف مت : عبدا رحمن1

بن علي ا وشاء وصیرلم ممن قال بما وقف )ا ییبمه، أصحاا أبیه ا ذین شکوا قیه ثم رجعوا. وکذ ك من کان قي عصره، مت : أحمدبن محمدبن أبي نصر، وا حسن
71 .) 

 (.48 /3بن ا حجّاس )ا فوائد ا رجا یه، ن ا مییرة وعبدا رحمنبنصر، وعبدا له. ومنهم من وقف ثم قطع کأحمدبن محمدبن أبي2
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( امور دقن وی را بر عهده گرقت )نجاشم ، داشت و وکی  امام لفتم بود و در مدینه درگذشت. امام رضا )ع
تمرین اصمحاا اماممان صمادق و کماظم )ع( و از بن درّاس از موثمق(؛ د. جمی 297؛ حل ، خلاصه،446

(؛ لمم. حممادبن 805، 173؛ کشّم ، ش333، 177؛ طوس ، رجمال، 126اصحاا اجماع بود )نجاش ، 
ضما و جمواد )ع( بمود و رجا یمان یکسمره او را عیس  از اصحاا اجماع و از راویان امامان صادق، کاظم، ر

(؛ و. أحممدبن محممدبن 705، 571؛ کشّمي، ش334، 187؛ طوسم ، رجمال، 142اند )نجاشم ، ستوده
أبونصر از اصحاا امامان کاظم، رضا و جواد )ع( و محدّثي ثقه، ققیه  والامقام و از اصحاا اجماع بود. 

بن مییره نزد اممام رضما )ع( رقتنمد و تما دبن سنان و عبدا لهاو پس از رجوع از وقف، به لمراه صفوان، محم
پاسي از ش  با او گفتگو کردند. پس از رقمتن گمروه لممراه، گفتگمو اداممه یاقمت و شم  را در منمزل اممام 

(؛ 373، 332؛ طوس ، رجمال 75؛ نجاش ، 54؛ برق ، 1101، 1100، 1050استراحت کردند )کشّ ، ش
ا قدر امامیه و از اصحاا امامان کماظم، رضما و لمادي)ع( ء از محدثان جلی بن زیاد وشّابن عليز. حسن

 /2؛ صدوق، عیمون، 58، 54، 51بود و پس از دیدن کرامات امام رضا)ع( به امامت او اعتراغ کرد )برقي، 
ترین محدّث شیع  و جملال و بن مییره از اصحاا اجماع و موثّق(؛ ح. عبدا له39؛ نجاش ، 229، 228

؛ طوسم ، رجمال، 215؛ نجاشم ، 53، 49نظیر بود. او س  جلد کتاا تصنیف کرد )برق ، وی کم تقوای
 (. 1110، 1050؛ کشّ ، ش358، 340

. گرول  از واقفیه بر رویکمرد اصمرار ورزیدنمد و درصمدد اصفمال دیگمران از طریمق تبلیمغ و تطمیمع 2
قمراوان، دعموت آنمان را نپذیرقتنمد  لمایصفوان و یونس به رصمم صمرغ لزینمه گرچه اقرادی مت  برآمدند.

او ین اظهارکنندگان »نویسد: ( م 71طوس  ) ا ییبه،  ای جذا آنان شدند.( اما عده447، 197)نجاش ، 
بن عیس  رواسي بودنمد کمه دنیاپرسمت  حمزة بطائني، زیادبن مروان قندي و عتمانبن أبياندیشه وقف علي

مکماري و کمرام با پرداخت مال به اقرادی ماننمد حممزةبن بزیمع، ابمن لاآنان را در این ورطه گرقتار کرد. آن
أنّ ا واقف منهم من وقف و استمرّ »( نیز با عبارت 3/48ختعمي، آنان را تحت تأثیر قرار دادند. بحرا علوم )

بمن أبموحمزه و زیمادبن است که عليتصری  کرده« حمزه و زیاد ا قندي و نحولمابن أبيعل  ا وقف کعلي
 وان استمرار بر انحراغ قکری داشتند. مر

 
 أدلّه وثاقت زیاد و أرزیابی آن  

 . توثیق شیخ مفید :1
بن موس  )ع( بالإمامة قممّن روی ا نصّ عل  ا رّضا علي»( در قصل  تحت عنوان 2/247شیخ مفید )

ته: داودبن کتیمر ا رقّمي، من أبیه والإشارة إ یه منه بذ ك من خاصّته وثقاته وأل  ا ورع وا علم وا فقه من شیع
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بمن ا مختمار، وزیمادبن ممروان، بن یقطین، ونعمیم ا قابوسمي، وا حسمینبن عمار، وعليومحمدبن إسحاق
، زیادبن «وا مخزومي، وداودبن سلیمان، ونصربن قابوس، وداودبن زربي، ویزیدبن سلیط، ومحمدبن سنان

حاب  خاص امام کماظم )ع(، و راوی أخبمار وصمایت مروان را در زمرة اقراد ثقه، پرلیزکار، عا م، ققیه و ص
 است.امام رضا )ع( شمرده

و قد عدّه ا شیخ ا مفیمد قمي الإرشماد »( با عبارت 8/330، ا؛ لمو، معجم7/319، ا فخوی  )معجم
ممن روی ا نصّ عل  ا رضا )ع( بالإمامة من أبیه والإشارة إ یه منه بذ ك ممن خاصّمته وثقاتمه وألم  ا مورع 

ا فقه من شیعته إذن قا رج  من ا تقات وإن کان قد جحد حقّ الإممام )ع( وخانمه طمعماً قمي ممال وا علم و
را از اصحاا ویژه، ثقه، پرلیزکار، عا م و ققیه امام کاظم « زیاد»کند که چون شیخ مفید تصری  م « ا دنیا

طمعش در امموال مضمرّ  است و انکار حق امام رضا )ع( و خیانت و« ثقات»است،  ذا او از )ع(، برشمرده
قإن قلت إنّ شهادة ا شیخ ا مفید راجعة إ   زمان روایتمه »خوئ  )لمانجا( سپس با عبارت «. وثاقت نیست

کید م « ا نصّ عل  ا رضا )ع( و ذا قد وصفه با ورع قلا أثر  هذه ا شهادة با نسبة إ   زمان انحراقه... کند تأ
نیست که زیاد راوی حدیث وصمایت بمود، « وقف»دورة قب  از که شهادت توثیق  شیخ مفید تنها مربوط به 

(، 113شمود. احممدبن عبمد ا رّضما بصمری )بلکه زمان انحراغ قکری و واقف  شدن وی را نیز شمام  مم 
زیادبن مروان ا قندی، ثقةٌ. قال ا مفید: إنّه من خاصّمة »لا قب  از خوی ، با عبارت محدّث رجا  ، نیز قرن

بمه شمهادت « ، وأل  ا ورع وا علم وا فقه من شیعته وممّن روی ا نصّ علم  ا رّضما )ع(ا کاظم )ع( وثقاته
 ( إحیماگر مکتم  أصمو یان، نیمز در توثیمق زیماد بما عبمارت182است. وحید بهبهان  )مفید تمسک جسته

 است. به نگاشتة شیخ مفید استناد کرده« مضافاً إلي ما في الإرشاد»
( پمس 3/91اند. محمدتق  مجلس  )اند، اما د یل  برای آن ذکر نکردهنستهبرخ  دیگر نیز زیاد را ثقه دا

اسمت. از نق  حدیث زیادبن مروان از امام کاظم )ع(، او را توثیق کرده و خبر را متّصمف بمه صمحت نموده
ق.( نیز بر آن است که روایات زیاد معتبر است، زیرا قب  از واقفم  شمدن، ثقمه  1356کلباس  اصفهان )م. 

لمای ممادی، ده و انحراغ مذلب ، کاشف عدم وثاقت وی نیست. بسیاری از اشخاص تحت تأثیر جاذبهبو
(. لمچنمین نممازي شمالرودي )م 1/427اند و مرات  ایمان نیز متفاوت است )کلباسي، دچار  یزش شده

وی را، مضمرّ لم. ق( او را ثقه در منقولات از امام صادق و کاظم )ع( قلمداد کرده و انحراغ ممذلب  1405
( گرچه معتقد است که زیاد 260، 252(. اقزون بر این، سبحان  )کلیات،  3/453است ) نمازي، ندانسته

و کنّه لا یضرّ »اش مشمول طعن و  عن قرار گرقت، اما در موضع  با جمله شرطیه به سب  انحراغ مذلب 
ه اجتناا از دروغ مشمروط کمرده و در موضمع پذیرش روایت او را ب« باعتبار قو ه إذا کان متجنّباً عن ا کذا
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است و در عین حمال بما عبمارت بن أبي حمزه و زیادبن مروان را دستخوش انحراغ عقیده دانستهدیگر، علي
 است.آن دو را در نق  خبر قاب  اعتماد معرق  کرده« ولا یناقي وثاقتهم ا روائیة»

یشه1-1  یابی لغزش مفید . ر
أحممدبن مهمران عمن »: اسمتگونمه نقم  کردهایت امام رضما )ع( را ایمن( حدیث وص1/312کلین  ) 

إبرالیم وعنده ابنمه أبوا حسمن قال: دخلتُ عل  أبي وکان من ا واقفةمحمدبن علي عن زیادبن مروان ا قندي 
 در«. )ع(، ققال  ي: یا زیاد لذا ابني قلان، کتابه کتابي وکلامه کلامي ورسو ه رسو ي وما قال قما قول قو مه

است کمه زیماد از که به نوع  حاوی ذم وی است، تصری  کرده« وکان من ا واقفة»این روایت، کلین  با قید 
است، جملمة ( که روایت را از کلین  با لمان سند نق  کرده2/250بود. اما در نگاشتة شیخ مفید )« واقفیه»
ل ا مفید ناشئاً من عدم ا مراجعمة ویکون قو»( با عبارت 4/517وجود ندارد. شوشتری )« وکان من ا واقفة»

من نسخته من ا خبر، قانّه خبر ا کاق  قطعاً، رواه کباق  أخبار نصوصه من  -وکان من ا واقفة -وسقوط ققرة
کید م « ا کاق  و ا کاق  رواه مع تلک ا فقرة کند که سخن شیخ مفید در توثیق زیماد در کتماا تصری  و تأ

است. ب  تردید خبر شیخ در نسخة موجود در نزد وی بوده« ان من ا واقفةوک»ناش  از اقتادن جملة  الإرشاد
« وکمان ممن ا واقفمة»عبمارت  الکاافیاست که در  الکافی، لمان خبر الإرشادمفید مانند سایر أخبار کتاا 

 اسمت.ثبت کرده« وکان من ا واقفة»( نیز روایت را به نق  از ا کاق  با قید 37موجود است. طوس  )ا ییبه، 
را توثیمق  وجمه زیمادموجود بود، بمه لمیچ« وکان من ا واقفة»چه در نسخة شیخ مفید شک  نیست که چنان

 کرد که تا خوی  و دیگران بخوالند از آن استفاده کنند. نم 
یاد از سوی رجال1-2  شناسان. تضعیف ز
 اند:توثیق نکرده شناسان و محدثان متقدم، نه به طور ضمن  و نه صری ، زیاد رالیچ یک از رجال 

ممروان را از ابمن« لو أحد أرکان ا وقف»بن موس  خشّاا با تعبیر ( حسن2/766ا ف. به گفتة کشّ  )
است. خشّاا، عا م و محدّث برجستۀ مکتم  اماممت و صمحاب  اممام م سسان جریان وقف قلمداد کرده

(. 100؛ لمو، قهرست، 398ال، ؛ طوس ، رج42است )نجاش ، عسکری )ع(، کتاب  در ردّ واقفیّه نگاشته
تردید کشّ  نیز که ناق  گفتار خشّاا از زبان أستادش ابوا حسن حمدویمه اسمت، لممین نظمر را داشمته ب 

 است.
 است. از وی یاد کرده« وکان من ا واقفة»( که معاصر کشّ  است، نیز با تعبیر 1/312ا. کلین  )

کمه اسمت، چمونمرده و از لر گونه داوری پرلیز کرده. برق  نیز زیاد را از اصحاا امام کاظم )ع( شپ
 (.49است )برق ،صوی در اساس تنها به ذکر طبقه راویان بسنده کرده
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حدّثنا أبي قال: حدّثنا سعدبن عبدا له عمن »( حدیث وصایت را با سند 1/39. شیخ صدوق )عیون، ت
إبرالیم )ع( وعنده علمٌ  ابنمه، ققمال يبن عبید عن زیادبن مروان ا قندي قال: دخلتُ عل  أبمحمدبن عیس 

ذکر کرده و سپس با عبمارت «  ي: یا زیاد لذا کتابه کتابي وکلامه کلامي ورسو ه رسو ي وما قال قا قول قو ه
انّ زیادبن مروان ا قندي روی لذا ا حدیث ثمّ أنکره بعد مض  موس  )ع( وقال بما وقف وحمبس مما کمان »

کید کردهت« بن جعفر)ع(عنده من مال موس  است که زیاد حدیث امام کاظم )ع( را دربارة انتقال امامت به أ
امام رضا )ع( نق  کرده، اما به جهت حمبس امموال، وصمایت را انکمار و ممذل  انحراقم  واقفیّمه را بنیماد 

 است.نهاده
کتر من أن ی»( با عبارت 67) الغیبه. طوس  در ث « حصم وامّا ما روي من ا طعن عل  رواة ا واقفة، قأ

کتر من أن تحص  قکیف یوثق بروایات »( با تعبیر 70و در موضع دیگر )لمان،  وا طعون عل  لذه ا طائفة أ
کند که أخبار قدح واقفیان بیشمار است و لمچنین قابم  اعتمماد در نقم  روایمات تصری  م « ل لاء ا قوم

 .است( نیز تصری  به واقف  بودن زیاد کرده337) رجالنیستند. طوس  در 
 است.و وقف قي ا رضا )ع( زیاد را در زمرة واقفه معرق  کرده»( نیز با عبارت 171. نجاش  )س
اسمت، زیماد را ضمعیف « ضمعفا»( که ویژة 349. علامه حلّ  در بخش دوم کتاا خلاصة الاقوال )چ

او را « ود ا روایمةقهو عندي ممرد»است و با عبارت شمرده و به نق  از کشّ  او را از ارکان واقفیّه معرق  کرده
 است.در نق  حدیث صیر قاب  اعتماد دانسته

 است.( نیز زیاد را واقف  معرق  نموده246داود حلّي )ح. ابن
بن موس  خشّاا، زیاد را از (، مشهور به صاح  معا م، به نق  از حسن220ا دین )بن زین. حسنخ

اسمت و سخن را در تضمعیف وی کماق  دانسته آن« وقیما ذکرت مقنع»أرکان وقف معرق  کرده و با عبارت 
وا روایة قي طریقها ضعفٌ با عُبیدي، وبزیماد لانّ زیمادبن ممروان »دربار  حدیت  از امام صادق )ع( با بیان 

 (.41است )لمان، صبر صیر ثقه بودن زیاد پای قشرده« ا قندي واقف 
بر عمدم وثاقمت زیماد « ي صیر موّثقولو واقف»( نوادة شهید ثان ، با عبارت 1/467. محمدبن حسن )د

کید کرده قیمه زیمادبن »است بما تعبیمر است. او در جای  دیگر با نق  روایت  که زیاد در سند آن قرار گرقتهتأ
 (.7/439است )لمان، به استناد کلام نجاش  به تضعیف وی پرداخته« مروان وقي ا نّجاشي أنّه واقفي

وما رواه ا شیخ عن زیمادبن ممروان ولمو »ل به حدیت  با تعبیر ( ذی  استدلا1/413. محقق سبزواري )ذ
 داند. به نوع  واقفیّت را از علایم ضعف م « واقفي
، در مواضع  از حکیم محدّثرجا   و  ققیه( 2/348طباطبای  مشهور به بحرا علوم ) محمدمهدی .1

ویشک  ا توثیق بأنّ ا منقول عنمه: أنمه سممع ا منصّ ». او در عبارت استکتابش زیاد را صیر ثقه معرق  کرده

http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.ir/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
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استماع و اظهار و سپس انکمار حمدیث وصمایت را از « وأظهره، ثمّ خا فه وأنکره، ولذا لا یجتمع مع ا وثاقة
واقف  متصلّ  و منحمرغ و دارای  است. او در جای  دیگر زیاد راسوی زیاد، قاب  جمع با وثاقت او ندانسته

در عبمارت ( 2/354بحرا علموم )لممان،  (.2/353)لممان، اسمت ر باطن  در  حظة مرگ معرقم  کردهکف
ا توثیق إنّما یجتمع مع قساد ا مذل   و کان ا سب  قیه اعتراض ا شبهة، وا معروغ قي سب  وقف زیماد، »

گالانه « خلاغ ذ ك حقیقت را انکار قساد مذل  را در صورت وجود شبهه مناق  وثاقت ندانسته، اما زیاد آ
وقد استبان بما ذکرنما ممن کملام ااصمحاا وروایماتهم ضمعف »ع  دیگر با عبارات است. او در موضکرده

زیادبن مروان با وقف وجحد ا نصّ، وا می  ا   ا حطام، واستما ة ا نّاس ا   ا باط ، وا خیانمة قم  ا ممال 
کید کرده2/355)لمان، «    ما یرویهوا دین ومن لذا شأنه قلاینبی  ا توقّف قیه ولا الا تفات ا است که ( تأ

با توجه به روایات و سخن أصحاا، ضعف زیاد به چند د ی  روشن است: عمدم پمذیرش اممام معصموم و 
گالانه نصوص، می  به مال دنیا، ایجاد انحراغ و دعوت مردم به باط ، خیانت در مال و دین. به نظر  انکار آ

است: ارد در عدم ا تفات به روایاتش نباید تردید کرد. بحرا علوم در ادامه نوشتهلا را داو کس  که این ویژگ 
توانممد در مقابمم  اسممباا جممرح وی کممه از قممدرت و شممهرت و کتممرت بیشممتر تعممدی  شممیخ مفیممد نممم »

برخورداراست، مقاومت کند. لمچنین جرح مقدم بر تعدی  است و در این جا جارح دارای ترجی  اسمت. 
که أحادیث صحی  حاوی علم مفید نیز صحت عقیده و سلامت مذل  زیاد است، با آنظالر سخن شیخ 

عادی یا عقل  بر خلاغ آن است و خباثت و قساد و تبال  عقیدة وی جزو ضروریات است. اقزون بر ایمن، 
از  -اسمتکه لمان سرچشمه توثیق وی بوده -نق  کرده الارشادروایت  را که شیخ مفید از زیادبن مروان در 

مذکوراسمت و محتمم  اسمت کمه شمیخ مفیمد، در مقمام  الکافیگرقته شده، و وقف وی در روایت  الکافی
کمه روایمت وصمایت اممام رضما )ع( را کسم  گمزارش مخاصمه و مناظره و احتجاس با واقفیه است. بما این

وی پمیش از  معتقدید که ثقمه و عمادل و از نزدیکمان اممام کماظم )ع( اسمت و« واقفیان»است که شما کرده
 (.2/356است )لمان، لا بودهحدوث جریان وقف دارای این ویژگ 

بمر «  یس زیاد لذا بشيء ولا یستند إ   روایته»با نق  اخبار و اقوا   با عبارت  (265) محقق نراقي .2
 ورزد.صیر معتمد بودن وی اصرار م 

-رویکرد وقف را به د ی  طمع در مال دنیا، کاق  در ضعف ابمنانکار نص و  (7/82محسن امین ) .3

کید م مروان م  کند که بر خلاغ توصیف شیخ مفید، زیاد ثقه و ال  ورع و علم و ققالت نیسمت داند و تأ
 کنند. ، به رصم جلا ت و والامقام  او، اعتماد نم الارشادشناسان به توثیقات مفید در و أساساً رجال

یادبن1-3  مروان در منظر روایات  . ز



            65            « مروان ادبنیز» قیدر توث ییو ابوالقاسم خو یبهبهان دیادلّه وح یبررس    1399 پاییز و زمستان

( از واقفم  بمودن و انحمراغ عقیمدت  و اخلاقم  وی 4/517أخبار مستفیض و بلکه متواتر )شوشتری، 
 کنیم :حکایت دارند. برخ  از این اخبار را گزارش م 

( بما 64( و طوس  )ا ییبه، 1/103؛ لمو، عیون، 1/235( و صدوق )عل ، 946، 2/888کشّ  ) الف.
در زمان شهادت امام کاظم )ع( أمموال قراوانم  »اند که بن عبدا رحمان نق  کردهیونس ازسندلای متفاوت 

نزد کارگزاران ایشان وجود داشت و علت انکار مرگ امام کاظم )ع( و نپذیرقتن امامت امام رضا )ع(، چیزی 
حممزه بمود. پمس از ن أب بجز طمع در اموال نبود. لفتاد لزار دینار در اختیار زیاد و س  لزار دینار نزد عل 

که حق بر من آشکار شد و به امامت رضا )ع( واقف شدم، روشمنگری کمردم و ممردم را بمه اماممت اممام آن
کنیم و ده لزار نیاز م کن ؟ اگر لدغ مادی داری ما تو را ب قراخواندم. دو قرد مذکور گفتند: چرا چنین م 

لا آشکار شوند، بر عاِ م است که لرگاه بدعت" م نق  است کهدلیم. گفتم: از پیشوایان معصودینار به تو م 
ممن لرگمز از جهماد در راه  علم خود را نشان دلد و اگر چنین نکند، نمور ایممان از او دریمغ خوالمد شمود".

  1«.ام را به دل گرقتندحقیقت و تحکیم أوامر ا ه  دست نخوالم کشید. سپس آن دو کینه
سعید زیات گفت: با زیاد قندي به حج بن أبيمحمدبن إسماعی »ت: اس( نق  کرده2/767ا. کشّ  )

رقتم و در راه مکه و شهر مکه و طواغ از او جدا نشدم. شب  در پ  وی برآمدم، اما تا صب  او را ندیدم. به او 
گفتم: چه شده؟ گفت: ش  را در منطقه أبط  با امام کاظم )ع( بودم و قرزندش عل  نیز سمت راسمت وی 

ه بود. او گفت: "ای ابوا فض  یا ای زیاد، این قرزند من عل  است. کلام او کلام من و قع  او قع  من نشست
گویمد". محممدبن است. اگر حاجت  داشت  نزد او برو و کلام او را بپمذیر. پمس او چیمزی مگمر حمق نمم 

شمت: حمدیث وصمایت إسماعی  گفت: سا یان  گذشت تا دوران برامکه قرارسید. زیاد به امام رضما )ع( نو
-شما را منتشر کنم یا پوشیده نگه دارم؟ امام به او نوشت: آشکار کن. از آنان ]عباسیان[ به تمو آسمیب  نمم 

گردانم ؟ رسد. او آشکار کرد. سپس به او گفتم: ای زیاد، چرا اکنون از پذیرش امامت اممام رضما )ع( روی
: لر چه در کوقه و بیداد و سمایر جالما بمر گفت: اکنون وقت این سخن نیست. ]محمدبن إسماعی [ گفت

کردم، به لمان پاسخ بسنده کرد و سرانجام روزی با این سخن پاسمخ داد کمه پاسخ آن س ال به او اصرار م 
ممراد  2«.شونداثر م ایم ب "وای بر تو! ]در صورت پذیرش امامت امام رضا)ع([ لمه احادیت  که نق  کرده

                                                 
ال، کمان عنمد زیمادبن . عن یونس قال : مات أبو إبرالیم )ع(و یس من قوّامه أحد إلّا وعنده ا مال ا کتیر، وکان ذ ك سب  وقفهم وجحدلم موته، طمعاً قي اامو1

ا حسن ا رضا )ع( ما علمت، تکلّمت ودعوت ا نّاس إ یه، قبعتا إ ي وقالا مما یمدعوإ إ م  لمذا ؟ إن بيمروان ا قندي سبعون أ ف دینار و... قلما عرقت من أمر أ
إذا ظهمرت ا بمدع قعلم  » کنت ترید ا مال قنحن نینیك وضمنا  ي عشرة آلاغ دینار، وقالا  ي: کفّ . قأبیت، وقلت  هما: إنّا روینا عن ا صادقین )ع( أنّهم قا وا:

 وما کنت ادع ا جهاد وأمر ا له عل  کّ  حال، قناصبان  وأضمرا  ي ا عداوة. « مه، قإن  م یفع  سل  نور الایمانا عا م أن یظهر عل
ك ي و قعله قعلي، قإن کانت  . قال زیاد  ي: ما ز ت باابط  مع أبي ا حسن یعني أبا إبرالیم، و علي ابنه )ع(عن یمینه ققال: یا أبا ا فض  لذا ابني عليّ قو ه قو 2

سعید قمکتنا ما شاء ا له حتمّ  حمدث ممن أممر ا برامکمة مما حمدث، قکتم  زیماد إ م  أبيحاجة قأنز ها به، و اقب  قو ه، قإنه لا یقول عل  ا له إلا ا حق. قال ابن
م، قظهر زیاد قلّمما حمدث ا حمدیث، ا حسن ا رضا )ع( یسأ ه عن ظهور لذا اامر ا حدیث أو الاستتار؟ قکت  إ یه أبوا حسن )ع(: أظهر قلا بأس علیك منهأبي

 ء یعدل بهذا اامر؟... إ   أن قال: ویحك قتبط  لذه ااحادیث ا تي روینالا.قلت  ه: یا أباا فض  أي شي
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احادیت  است که واقفیه برای تقویت مذل  وقف جع  « احادیث ا تي روینالاقتبط  لذه ا»زیاد از جملة 
مانند این خبر: شخص  از امام رضا )ع( در مورد پدرش پرسید و آن حضرت در جواا گفت که کرده بودند 

است. آن شمخص پس از شمنیدن پاسخ امام گفت: پس با حمدیت  کمه پدرش لمانند پدرانمش از دنمیا رقته
است چه کنم که گفت: لمانما بن مهران و او از امام صادق )ع( نق  کردهمحمد حضرم  از سماعة بنزرعة

که بر یوسف حسد ورزیدنمد قمرزندم کاظم )ع( به پنج تن از پیامبران شبالت دارد: بر او حسد ورزند، چنان
دروغ گفتمه، حممدیث  که یونس ناپدید شد و.... امام رضا )ع( در پاسخ گفمت: زرعممهو ناپدید شود، چنان

سماعه این گونه نیست. امام صادق )ع( قرمود: صاح  این امر یعن  قائم به پنج تمن از پیمامبران شممبالت 
از آنجا که لازمة دیدگاه وقمف بمر  (.4/517؛ شوشتری، 7/81؛ أمین، 2/774دارد و نگفت: قرزندم )کشّ ، 

است که رد تمفسیر نادرست و یا جع  قرار گرقتهامام کاظم )ع(، ممهدی خواندن وی است،  ذا روایات  ممو
 است.راجع بمه ممهدی موعود بوده

است که وقتي امام کاظم )ع( از دنیا رقمت، نمزد بن یزید أنباری از برخ  اصحاا نق  کرده. یعقواپ
لمم در  ايبن عیسمي رواسمي و خانمهزیاد قندي لفتاد لزار دینار بود و سي لزار دینار و پنج کنیز نزد عتمان

مصر داشت. امام رضا )ع( پییام داد که لر چه پول و اثاثیه و کنیز نزد شماست به من تحوی  دلید. زیرا من 
که چیزي نمزد آنمان باشمد اعتمراغ حمزه و زیاد قندي منکر شدند و به اینابيابن وارث و جانشین او لستم.

 (. 64نکردند )طوسي، ا ییبه، 
بن عیسمي رواسمي گفمت: است... که عتمانعقده روایت کردهابن»ته: ( نوش68. طوس  در ا ییبه )ت 

مسکان مرا حدیث کردند که ما نزد امام کاظم )ع( بودیم که گفت: اکنون بهتمرین قمرد روي زیاد قندي و ابن
شود. در این موقع امام رضا )ع( که پسر کموچکي بمود، وارد شمد. مما گفتمیم: لممین زمین بر شما وارد م 

داني این رد روي زمین است؟! امام کاظم )ع( او را در بی  گرقت و بوسید و سپس گفت: پسرم، ميبهترین ق
بن اسباط گفت: ایمن دو نفر چه گفتند؟! عرض کرد: آري پدر، این دو نفر درباره امامت من شكّ دارند. علي

بمن رئماا نقم  ا علمياند، زیربن محبوا نق  کردم. او گفت: آخر حدیث را قطع کردهحدیث را براي حسن
کرد که امام کاظم )ع( به آن دو نفر گفت: اگر حق او را انکار یا به او خیانت کنید،  عنت خدا و قرشمتگان و 
تمام مردم بر شما باد. بعد به زیاد گفت: "یا زیاد! لا تنجم  أنمت وأصمحابك أبمداً"، تمو و اصمحابت لرگمز 

ي را دیدم و به او گفتم: آیا امام کماظم )ع( بمه تمو چنمین بن رئاا گفت: زیاد قندرستگار نخوالید شد. علي
اي، از ممن ردّ شمد و پمس از آن دیگمر بما او ملاقمات کنم حدیث را اشتباه شنیدهقرمود؟ او گفت: گمان مي

بن محبوا گفت: ما پیوسته منتظر بودیم دعاي امام کاظم )ع( درباره زیاد تحقّق پیدا کند تما نداشتم. حسن
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ان امامت امام رضا )ع( ولایت او را انکار کرد و در نهایت با حا ت کفر و انکار امامت از دنیما که در زماین
  1«.رقت

گالانه زیاد نسبت به نصوص، معاندت بما حمق، کمذا در  در روایات مذکور، دلا ت واض  بر انکار آ
ان  وکیلان و خمواص (. تیییر نفس2/353نق  روایت و مرگ در حا ت کفر باطن  وجود دارد )بحر ا علوم، 

اند بن یحی  معروغ به دلقان و أحمدبن للال از این نمونهبه د ی  تمایلات دنیوی امری نادر نیست. عروة
 (.383و  320؛ حلّ ،خلاصة ،2/842)کشّ ، 

 . نااستواری دیدگاه ثبوت وثاقت با نبود تقوا 1-4
( بما عبمارت 7/319، ا مفی  )معجمگرچه قساد عقیده و مذل  مخّ  وثاقت نیست، اما ابوا قاسم خو

کنمد کمه بما تصری  م « أنّ ا معلوم بزوا ه من ا رّج  لو ورعه واما وثاقته ققد کانت ثابتة و م یعلم زوا ها»
است، اما وثاقت او در نق  حدیث انحراغ زیاد از پذیرش ولایت امام رضا )ع(، ورع و تقوای او از بین رقته

دانند. لای تحقّق معلول بدون علت م سطور، این سخن را دیریاا و از نمونهاستمرار دارد. نویسندگان این 
آیا تفکیک وثاقت از ورع پذیرقتن  است؟ آیا وثاقت به معنای ممورد اعتمماد بمودن و راسمتگو بمودن در اممر 
حدیث با قسق جوارح  قاب  جمع است؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد. بمه نظمر مما قسمق جموارح  و 

ر کذا مخّ  وثاقت و بلکه متناقض است. دربار  زیاد نکتۀ دیگمری وجمود دارد و آن مسمئلۀ جعم  و صدو
کفّ نفمس »برد. ورع به معنای کتمان حدیث است که دقیقاً مسئله وثاقت در امر حدیث را نیز زیر سوال م 

د و خمودداری از اعممال و مرتبة اعلای اجتناا از گناه و بلکه استعاره از احتیاط شمدی« از معاص  و محارم
أثیمر، ؛ ابمن6/100قمارس، ؛ ابمن1/395قتیبه، ؛ ابن397سکیّت، ؛ ابن2/242بن احمد، مباح است )خلی 

( ممم 3/346سمملّام لممروی )(. ابممن11/505؛ زبیممدي، 3/93؛ قیروزآبممادي، 367؛ رازي، 5/65؛ 4/358
تردیمد زیماد از متّقمین بم «. رار نگیردال  ورع کس  است که دست به سرقت نزند و مورد اتّهام ق»نویسد: 

اسمت. دلند که زیاد در لر مس  یت ما   که گماشمته شمده، دسمت بمه خیانمت زدهنیست. قراین نشان م 
لما اسمت و علّمت از جمله مناطق شهر بیداد، منطقة مسجد انبماری»است: ( نوشته1/89خطی  بیدادی )

لما در آن منطقمه، زیماد ترین قرد انبماریر آنجاست و قدیمانتساا آن، حضور تعداد بسیاری از مردم انبار د
قندی است. او در زمان لارون مس ول بیت ا مال بود که با کمک گرول  از کارکنان در امموال بیمت ا ممال 

ای امیرا م منین! قطع دسمت ضمرورت »دست او را قطع کنند. زیاد با گفتن:  تصرغ کرد. لارون دستور داد
از قطع دست رلای  یاقت. علاوه بر این، وثاقت در  یت « که خیانت کردممادم، حال آنندارد، من قاب  اعت

                                                 
ه أو خنتمماه قعلیکمما  عنمة . وروی ابن عقدة ... حدثني زیاد ا قندي وابن مسکان، قالا: کنا عند أبي إبرالیم )ع(... أن أباإبرالیم )ع( قال  هما : إن جحدتماه حقّ 1

بن محبوا: قلم نزل نتوقّع  زیاد دعوة أبي إبرالیم )ع( حتّ  ظهمر منمه أیمام ا له وا ملائکة وا ناس أجمعین، یا زیاد! لا تنج  أنت وأصحابك أبدا. ... قال ا حسن
 ا رضا )ع( ما ظهر، ومات زندیقاً.
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 /4شمود کمه اممین و محم  اعتمماد باشمد )جمولري، به معنای استحکام است و ثقه به شخص  اطلاق م 
(. به اجماع لمه متخصّصان علم رجال، ثقه از واژگان صمری  در تعمدی  اسمت. 6/85قارس، ؛ ابن1562
(. وحید بهبهان  1/244صادق و ضابط بودن راوی است )اعرج  کاظم ، « ثقة ق  ا حدیث»تعبیر  معنای

( تعبیر 2/163ثقة ق  ا حدیث، تعدی  و توثیق نفسان  راوی نیز است. به گفتۀ مامقان  )»نویسد: ( م 26)
 کند. تردید دلا ت بر عادل و امام  بودن راوی م ب « ق  ا حدیث ثقة»

 «:کامل الزیارات»فتن در أسناد . قرار گر 2
شناسمان دربمار  واقفم  بمودن و خیانمت زیماد را گمزارش ابوا قاسم خوی  گرچه اخبار و اقموال رجمال

است که بما تمسمک بمه گفتمار بزرگمان  او را توثیمق کنمد. او در اسمتدلال دوم خمود است، اما کوشیدهکرده
أسناد کامم  ا زیمارات وقمد شمهد جعفمربن محممدبن  و کنّه مع ذ ك ثقة ...اج  أنّه وقع قي»است: گفته

 (. عبارت مذکور متضمّن قیاس ذی  است: ا مف.7/318، ا مف)خوی ، معجم« قُو ویه بوثاقة جمیع رواته...
وجمعته عن اائمة من أحادیتهم... ما وقع  نما ممن جهمة ا تقمات ممن »با عبارت:  (37)مقدمه، قو ویه ابن

، 431) کام  ا زیماراتزیاد در است. ا. لمچنین جمیع روات کتابش داده شهادت به وثاقت...« أصحابنا 
اسمت. بنمابراین، وی در ( حدیت  در جواز إتمام نماز در کنار قبر امام حسین )ع( نق  کرده660، ح82باا 

صن  و ق  شهادة جعفربن قو ویه بوثاقته »در پایان با تعبیر ( 7/319گیرد. خوی  )لمان، عِداد ثقات قرار م 
خموی  اقمزون بمر  اسمت.نیازکننده از لر د ی  دیگمر دانستهقو ویه بر وثاقت زیاد را ب شهادت ابن« و کفایة

است. به قو ویه، به صحت اخبار زیاد ملتزم بودهکتاا رجا  ، در کت  ققه  خویش به جهت شهادت ابن
وامما »اسمت: کمرده و سمپس نوشته ( حدیت  را از زیماد نقم 17/322) شرح عروة الوثقیعنوان نمونه او در 

زیادبن مروان ا قندي نفسه قهو وإن  م یوثّق صریحاً قمي کتم  ا رجمال،  کنّمه موجمود قمي أسمانید کامم  
)گرچه زیاد در کت  رجا   توثیق نشده، اما چون در زنجیرة « ا زیارات وعل  لذا قا روایة موصوقة با صحّة

 ث موصوغ به صحّت است.است حدیقرار گرقته کامل الزیاراتروایات 
یابی و نقد 2-1  . أرز

اند، اما در گستره را ثقات امامیه نق  کرده کامل الزیاراتاست که روایات قو ویه تصری  کردهگرچه ابن
کمه ایمن توثیمق شمام  جمیمع راویمان در قو ویه وحدت در مقصود و برداشت وجود ندارد. اینشهادت ابن

شمود، بمه درسمت  از سموی م  مف تبیمین واسمطة وی را شمام  مم بم  تمام  طبقات است یا تنها مشایخ
دارای دیدگاه توسمیع  و تعمیمم  بموده و جمیمع  معجم رجال الحدیثاست. خوی  در زمان نگارش نشده

کم، متوقف بر سه امر اسمت: تردید ثقه شمردن تمام راویان، دستاست. ب دانستهاقراد را مشمول توثیق م 



            69            « مروان ادبنیز» قیدر توث ییو ابوالقاسم خو یبهبهان دیادلّه وح یبررس    1399 پاییز و زمستان

ید امام  باشند؛ ا. لیچ روایت مقطوع و مُرسل  در کتماا نیاممده باشمد؛ س. لمگم  ا ف. لمه روات با
 منته  به معصوم شوند.
قو ویه به ثقه و مشهور بمودن لممه راویمان کتماا وی بما ارزیماب  درونم  کتماا و تعمیم شهادت ابن

ا مشمهورین »و ویمه قکه: ا ف. بسیاری از راویان به رصم گفتة ابنمعیارلای رجا   نالمالنگ است، چون
ای از ، جزو دانشیان نامبردار در گزارش حدیث نیستند، بلکه تنهما در ایمن کتماا از پماره«با حدیث و ا علم
اند؛ ا. برخ  از راویان زن لستند که بما عبمارت است و برخ  نیز به ندرت ناق  حدیثآنان  نام برده شده

مطابق نیست. لرچند ممکمن اسمت گفتمه شمود کمه « ولا أخرجت قیه حدیتاً روي عن ا شذاذ من ا رّجال»
است. به علاوه، اصطلاح رجال در برابر نسوان نیست و امروز در قرلنگ سیاس  رجال برای صلبه به کار رقته

یک وزیر زن جزو رجال سیاس  است؛ س. اوصاغ مذکور بر بیش از نیمم  از راویمان کتماا قابم  انطبماق 
ای مرقوع و تعدادی مُرس  اسمت و برخم  بمه معصموم منتهم  ند، پارهنیست. بعض  از روایات مقطوع ا س

بن عتمان، محمدبن بن عل اند و بلکه جماعت  از آنها مانند حسنشود. لمچنین برخ  روات ناشناختهنم 
 (.184-183اند )داوری، شهره مهران، قیس  و دیگران به ضعف

استاد خود در دیدگاه تعمیم توثیق به لممه راویمان ما با »نویسد: داوری که از شاگردان خوی  است م 
)لمانجما(. خموی  « نظر نبودیم و ]او[ با مراجعه قراوان در نهایت از نظر خود رجوع کردلم کامل الزیارات

لای پایان  عمر خویش از برخ  از مبان  رجا   عدول و رجال خویش را تنقی  ( در سال1/50، ا)معجم
نحکمم بوثاقمة »بما عبمارت  کامل الزیاراتو برخ  را به آن اقزود. او در مورد  و برخ  مطا   را حذغ کرد

شوند. واسطة وی کرد که حدود س  نفر م قو ویه را تنها حم  بر مشایخ ب شهادت ابن« جمیع مشایخه...
کامال ( استدلال به شمهادت 8/329بعلاوه ایشان ذی  بحث از زیاد در چاپ جدید رجال خویش )لمان، 

 را حذغ کرد.  اراتالزی
یاد در عداد أصول.3  . شمرده شدن کتاب ز

( بما تعبیمر 3/598( و محمدّث نموری )2/150(، آقا بمزرگ طهرانمي )8/575برخ  مانند حر عامل  )
-شمرده شدن کتاا زیاد در دایر  أصول را از قراین وثاقت وی تلق  کرده و آن را ب « زیادبن مروان  ه أص »

 اند.ائن دانستهنیازکننده از سایر قر
اند. اند، اما تعریف دقیق  از آن به دست ندادهلا نام بردهکه شیخ مفید و نجاش  و طوس  از اص با این

ف دانشمندان کوشیده اند که بر پایة حدس و گمان تعریف  عرضه کنند و تفماوت اصم  را بما کتماا و مصمن 
ت. وی به چندین مورد از سخنان طوس  اسمتناد روشن سازند. شوشتری میان أص  و کتاا تقابل  قائ  نیس

أحممدبن »اسمت: گفته« أحممدبن محممدبن مسملمه»( دربمارة 408است. از جمله طوس  )رجمال، کرده
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« محمدبن مسلمة ا رماني ا بیدادي روی عنمه حُمیمد أصمولًا کتیمرة، منهما کتماا زیمادبن ممروان ا قنمدي
یدبن زیاد، اصول بسیاری را از او روایت م کنمد از جملمه کتماا زیماد قنمدی را(. بمه نظمر شوشمتری  )حُم 

اص ، حماوی اخبماری اسمت کمه در آن »شود: ( اص  با تصنیف تقاب  دارد و کتاا شام  لر دو م 1/64)
نقض و ابرام و حکم به صحت و شُمذوذ خبمری انجمام نگرقتمه و تملاش در جممع بمین دو خبمر متعمارض 

واسمطه و شود و تفاوت  بین نق  بم زید نرس  لمین وضع دیده م که در اص  زید زرّاد و است؛ چناننشده
( نیز تفاوت  بین 4/116است. کلباس  )باواسطه نیست. اما در تصنیف، نقض و ابرام در حدیث انجام گرقته

 اص  و کتاا قائ  نیست.
ء  .4  نقل اجلّا

بکونه من ا موثّقین مضاقاً إ   انّ  عُمیر یروی عنه وقیه اشعارأبيانّ ابن»( با عبارت 182وحید بهبهان  )
لمای وثاقمت وی عُمیر و... از زیاد را از نشمانهنق  محدثان بزرگ به ویژه محمدبن اب  «ااجلّاء یروون عنه

انمد، چنانچمه ممرویّ برخ  استدلال کرده»است: لا قب  نوشته( سده2/356است. بحرا علوم )قلمداد کرده
و رجال بزرگ دین از وی روایت نخوالند کرد. بله اگر اجلّا، جمز از ثقمات  عنه، جزو ثقات نباشد، محدّثان

کنند، نق  وی حاوی توثیق است. اما در صورت عدم علم و یا علم به عدم، وثاقت ممرویّ عنمه روایت نم 
تواند علم  گونماگون  داشمته باشمد. شود، گرچه به نوع  حاوی مدح وی است. روایت اجلّا م ثابت نم 

کنند یا دارای طرق گونماگون  لسمتند یما روایتشمان صمرغ ست دارای کتاب  باشد که از آن نق  م ممکن ا
عمیر و سایر بزرگان شیعه از زیاد اب کنند. بنابراین روایت اجلّا مانند ابنکاربرد نظری دارد و به آن عم  نم 

اند. به علاوه، ممکن است نق  کرده اقتد که بزرگان از اقراد ضعیفحاوی توثیق نیست، زیرا بسیار اتفاق م 
انمد. اند پس از وقمف او نقم  کمردهاند یا آنچه را که قب  از وقف از او شنیدهقب  از وقف زیاد از او نق  کرده

بر عمدم « قهذا ا رج  عندی من ا ضعفاء ا مجروحین دون ا تقات ا معد ین»بحرا علوم در پایان با عبارت 
کید   است.کردهوثاقت و عدا ت زیاد تأ

 کثرت روایات .5
نقم  قمراوان زیماد از معصموم را از ادّ مه وثاقمت و « ولو کتیر ا روایمة»( با عبارت 182وحید بهبهان  )

اند: برخ  برای اعتبار این د ی ، به این حدیث امام صادق )ع( تمسّک کرده است.حداق ، حُسن وی دانسته
(. اما این مبنا و بنا قاب  پمذیرش نیسمت. ایمن 1/3)کشّ ، « منّا إعرقوا منازل ا رّجال منّا عل  قدر روایاتهم»

تردید مقصود روایت، کمیّت روایت گذشته از ضعف سند، از جهت دلا ت نیز دستخوش ضعف است. ب 
نقل  نیست که راوی علم به صدق و کذا آنها نداشته باشد. زیرا چمه بسما تعمداد روایمات دروغ از راسمت 

گفتار امام صادق )ع( مقدار تحمّ  حدیث است که احراز آن ممکمن نیسمت، مگمر  بیشتر باشد. مقصود از
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که مرویّات وی صادر از معصوم باشد و این دریاقت نیماز بمه علمم یما پس از ثبوت حجیّت قول راوی و این
آورد  د ی  علم  دارد. بنابراین کترت اخبار راوی بر وثاقت دلا ت ندارد و باید آن را از د ی  دیگر بمه دسمت

 (.496؛ داوری، 1/75، 1413)خوئ ،معجم،
 

  گیری نتیجه
اسمت. او بوده« واقفمه»کم مستفیض، زیاد، از م سسمان جریمان انحراقم  . بر طبق گوال  روایاتِ دست۱ 

است و نصوص ضعف وی قاب  توجیه نیست. زیاد به جهت طمع در مال دنیما یما شخصیت  مذبذا داشته
بمه عملاوه، او در  بیت پشمت کمرد.به نظام اعتقادی مکت  ال  لفتاد لزار دینارلای دیگر، با تصرغ انگیزه

زمان  که از سوی لارون مس و یت بیت ا مال را برعهده داشت در آن خیانت کرد و لمارون درصمدد قطمع 
 دست وی برآمد.

ا نّاس أجمعین، یما إن جحدتماه حقّه أو خنتماه قعلیکما  عنة ا له وا ملائکة و». امام کاظم )ع( با عبارت ۲
بن محبموا، معرق  کرد. به گفتۀ حسن« نجی »او را  عنت کرد و صیر « زیاد لا تنج  أنت وأصحابك أبداً 

است، درصمدد گممراه کمردن « ضاّ ین»زیاد زندیق از دنیا رقت. وی اقزون بر گمرال  خویش که در ردیف 
 باشد.نیز م « میضوا علیهم»است که در نتیجه آن جزو سایرین نیز برآمده

صضائری و برق  زیاد را توثیق نکمرده و بلکمه بمر وقمف وی . کشّ ، کلین ، صدوق، نجاش ، طوس ، ابن۳
وق  لذه ا روایات »و بحرا علوم با تعبیر « قهو عندي مردود ا روایة»اند. علامه حلّ  با عبارت تصری  کرده

او را مُنکر نصموص، « ی  وکذبه ق  ا روایةدلا ة واضحة عل  جحده  لنصّ ا صری  ومعاندته  لحقّ ا صح
اند. با این معای  و تنها با تکیه بر ورود نام و صیر قاب  اعتماد در نق  اخبار قلمداد کرده معاند حق، دروصگو

 و توثیق صیر وثیق و محرّغ شیخ مفید، چگونه در زمر  ثقات به حساا آید.  کام  ا زیاراتاو در 
یابنمد و ، لیچ یک از پنج د ی  توثیق و حُسن زیاد را دارای صبیة تعمیق لازم نم . نویسندگان این جُستار4

دانند.  ذا احمادیت  کمه شناسان، او را واقف  مُتصلّ  و صیر ثقه م بندی روایات متواتر و گفتار رجالبا جمع
 وی در نق  آن منفرد است، قاب  پذیرش نیست.

 
 منابع

، انتشمارات تموس، تهمران، چماپ سموم، ارسی در فرهنگ و زبان عررب جراهلیهای نفوذ فراه آذرنوش، آذرتاش،
۱۳۸۸. 

یعة،بزرگ طهراني، آقا  ق. 1389دارااضواء، بیروت،  الذر
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یب الحدیث و الأثرا دین، أثیر، مجدابن ، تحقیق: محمود محمّد ا طناحي، إسماعیلیان، قمم، چماپ النهایة في غر
 .1364چهارم، 

جال داوود حلّي، حسن،ابن   ق. 1392، منشورات ا مطبعة ا حیدریه، نجف، الرا
، تعلیق: محمد حسن بکائي، مجمع ا بحوث الإسلامیة، مشمهد، چماپ ترتیب إصلّح المنطقسکیت الوازي، ابن 

 ق. 1412اول، 
یب الحدیثبن سلّام، سلام، ابوعُبید قاسمابن  ، تصحی  محمد عبدا معید خمان، دارا کتماا ا عربمي، بیمروت، غر

 ق. 1384اپ اول، چ
 1404تحقیق: عبد ا سلام محمّد لارون، مکتبة الإعلام الإسملامي، قمم، معجم مقاییس اللغة، ابن قارس، أحمد،  

 ق.
یب الحدیثقتیبة دینوري، ابن  ق. 1408، تحقیق: عبدا له ا جبوري، دارا کت  ا علمیة، قم، چاپ اول، غر
 1428یق: جواد ا قیومي، م سسة نشر ا فقالة، قم، چاپ چهمارم، ، تحقکامل الزیاراتقو ویه، جعفربن محمد، ابن
 ق.
 ق. 1405، نشر أدا ا حوزة، قم، لسان العربمنظور، محمد، ابن

جالاعرج  کاظم ، محسن،  ة الرا  ق. 1415، اسماعیلیان، قم، عُدا
ینه آناقشار، ایرس،   .۱۳۷۱ل، ، وزارت قرلنگ و ارشاد اسلام ، تهران، چاپ اوبلوچستان و تمدن دیر

 ق. 1403، تحقیق و تخریج: حسن امین، دارا تعارغ  لمطبوعات، بیروت، أعیان الشیعةأمین، محسن، 
 .1363، تحقیق: محمدصادق بحرا علوم، مکتبة ا صادق، تهران، چاپ اول، الفوائد الرجالیةبحرا علوم، مهدی، 

 ق. 1383، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، رجال البرقیبرقي، احمد، 
 ق. 1407، تحقیق: أحمد عبدا یفور عطار، دارا علم  لملایین، بیروت، چاپ چهارم، الصحاحجولري، اسماعی ، 
 ق.  1414، مجمع ا بحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول، هدایة الأمةحر عاملي، محمد، 

یر الطاووسيا دین عاملي، بن زینحسن نجفي، قم، چاپ اول، ، تحقیق: قاض  ا جوالري، مکتبة ا مرعشي ا التحر
 ق. 1411

 ق. 1411، تحقیق: محمّد حسون، م سسة ا نشر الإسلام ، قم، چاپ اول، إیضاح الإشتباهبن یوسف، حلّي، حسن
 ق. 1417، تحقیق: جواد قیوم ، م سسة نشر ا فقاله، قم، چاپ اول، خلّصة الأقوال.........، 

 م. 1995بیروت، ، دارصادر، معجم البلدانبن عبدا له، حموی، یاقوت
 ق.  1425، تحقیق: حسیني اشکوري، دار ا حدیث، قم، چاپ اول، إکلیل المنهجخراساني کرباسي، محمدجعفر، 

یخ بغدادخطی  بیدادی، أحمد،   ق. 1417، تحقیق: عطاء مصطف ، دارا کت  ا علمیة، بیروت، چاپ اول، تار
 ق. 1410ا هجرة، قم، چاپ دوم، تحقیق: مهدي ا مخزومي، م سسة دار العین،قرالیدي، خلی ، 

 ق. 1426، م سسة إحیاء آثار اامام ا خویي، قم، چاپ دوم، شرح العروة الوثقیخوی ، ابوا قاسم، 
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 جلدی(. 23ق ) 1410، مرکمز نشر آثار ا شیعه، قم، چاپ اول، معجم رجال الحدیث.......، 
 جلدی(.  24ق ) 1413جا، چاپ پنجم،  ، مرکز نشر ا تقاقة الإسلامیة، بمعجم رجال الحدیث ........،

 1415ا دین، دارا کت  ا علمیة، بیروت، چاپ اول، ، تصحی  أحمد شمسمختار الصحاحبکر، رازي، محمّدبن أبي
 ق.

 ق. 1414، تصحی  علي شیري، دارا فکر  لطباعة و ا نشر و ا توزیع، بیروت، تاج العروسزبیدي، محمدبن محمد، 
 ق.  1414، م سسة ا نشر الإسلامي، قم، چاپ سوم، ي علم الرجالکلیات فسبحاني، جعفر، 

 ق. 1418، م سسة الإمام ا صادق علیه ا سلام، قم، چاپ اول، موسوعة طبقات الفقهاء.......................، 
جالشوشتري، محمدتقي،   ق. 1425، م سسة ا نشر الإسلامي، قم، چاپ سوم، قاموس الرا

 1385، تحقیق: محمدصادق بحرا علوم، منشورات ا مطبعة ا حیّدریة، نجف، ل الشرایععل، صدوق، محمدبن عليّ  
 ق. 

تحقیق: حسین اعلم ، م سسة الاعلم   لمطبوعمات، بیمروت،  ؛عیون اخبار الرضا)ع(............................، 
 ق. 1404

ری، م سسة ا نشر الاسلام ، قم، چماپ دوم، اکبر صفا، تصحی : عل من لا یحضره الفقیه..........................، 
1363. 

 ق.  1390تصحی  حسن موسوی، دارا کت  الإسلامیة، تهران،الإستبصار، طوس ، محمدبن حسن، 
 .1364تصحی  حسن موسوی، دارا کت  الإسلامیة، تهران، تهذیب الأحكام، .....................................، 

 ق. 1415، تحقیق جواد قیوم ، نشر ا فقالة، قم، چاپ اول، یرجال الطوس..............، 
 ق. 1411، تحقیق: علي أحمد ناص ، ا معارغ الإسلامیة، قم، چاپ اول، الغیبة.............، 

 ق. 1417، تحقیق: جواد قیوم ، نشر ا فقالة، قم، چاپ اول، کتب الشیعه و اصولهم...........، قهرست 
 ق. 1406ی  حسیني اصفهاني، مکتبة الامام أمیر ا م منین، اصفهان، چاپ اول، ، تصحالوافيقیض کاشاني، 

 .1372انتشارات سعیدبن جبیر، قم، حیاة الإمام الرضا )ع(، قرشي، باقرشریف، 
جالکشّ ، محمّد،   ق. 1404ا بیت، قم، ، تصحی  میرداماد استرابادي، موسسه آلاختیار معرفة الرا

ا عصمر، قمم، چماپ اول، ، تحقیق: محمد حسیني قزویني، م سسة و ميسماء المقال کلباسي اصفهان ، أبوا هدی،
 ق. 1419

 .1381، تحقیق: محمدحسین درایتي، چاپ اول، دارا حدیث، قم، الرسائل الرجالیةکلباسي، محمد، 
 .1365اکبر صفاری، دار ا کت  الإسلامیة، تهران، ، تصحی  عل الكافيکلیني، محمد، 
یخی سرزمینجغ  سترنج، گای، ، ترجمۀ محمود عرقان، انتشارات علم  و قرلنگ ، های خلّفت شرقیرافیای تار

 . ۱۳۶۷تهران، چاپ سوم، 
 تا.، تعلیق: حسین موسوي کرماني، بنیاد قرلنگ اسلامي، تهران، چاپ اول، ب روضة المتقینمجلسي، محمدتقي، 
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 چکیده
از  السممم،همیعل نیصادرشمده از مصوموم ح  یصم  اتیبه روا دنیبه منظور رس  ثیبه منابع حد ینگرش انتقاد

آنهما  یم منابع اول یبند و طبقه ی مآخذ روا  رونیرو نقد ب نیاست. از ا ثیپژوهش در علوم حد یها ستهیبا نیمهمتر
و  کننمد  به مآخذ خود به طور کامم  اشماره نمم  ثیب حدکت سندگانیگاه نو رایبرخوردار است. ز ی بسزا تیاز اهم

  یمکتما  تاو اتیمنوشتار روا نی. اشود  م اتیروا فیامر سبب تضص نیو ا شوند  به صورت مرس  نق  م ثیاحاد
و همد  از  کند  م  بازشناس  احسائ جمهور  اب اثر ابن  اللئال  را در کتا  عوال بهیقت ابن  نوشت ثیمختلف ال د

  قمیبما روش ماالصمه تاب ف،یضمص اتیماز روا صهیکتب ش راستنیو پ  کتا  عوال ثیاز احاد  مأخذ بصض نییآن تص
 است. 

از  شیدر فو  چهارم از کتا  خمود بم جمهور  اب است که ابن نیا دیآ  دو اثر به دست م نیا سهیدر مقا آنچه
 اکتفما نرمرده و هماننمد ابمن ثیم  ساده احاداست. او به نقرا نق  کرده بهیقت ابن ثیدرصد( احاد 70دو سوم )حدود 

در  بمهیقت اسمت کمه ابمن  مموارد، هممان مفهموم  بصضماست که در را آورده  متیتأو ، کتا  عوال هیدر حاش به،یقت
از   اسمت و در برخم بمهیقت مصارض بما ابمن انا  یاو متفاوت و اح متیتأو زین  ذکر کرده است. گاه شیخو متیتأو
 جمهمور  اب ابن آوردنیرو  یدل دیرا نق  کرده است. شا بهیقت عبارات ابن نیادشان اندک است، عکه تصد زین اتیروا

 یکه او تا آن زممان بمرا یاثر نیباشد و بهتر« من الارح  الجمع مهما امرن اول»از قاعده  یدفاع و بهیقت به کتا  ابن
 است.بوده بهیقت کتا  ابن افته،یمصارض  ثیجمع احاد

 
 ابمن ث،یمختلف ال مد  یتاو ، احسائ جمهور  اب ابن ، اللئال  عوال ، ثیکتب حد ث،یحد: اهکلیدواژه

 .ینورید بهیقت

                                                 
 .2/9/1398؛ تاریخ پذیرش:1/7/1397 تاریخ دریافت:مقاله پژوهشي؛ *. 
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Re-evaluation of narrations quoted in Ta’wil al-Mokhtalef al-Hadith 

in Awali al-Laali 
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Abstract 

A critical analysis of hadith sources in order to identify valid and reliable narrations 

issued by the Infallibles (PBUH) is one of the main requisites of research in the 

sciences of hadith. Therefore, the external critique of narrative sources and 

classification of their primary sources is of paramount importance. It is because the 

authors of hadith books do not mention the details of their sources and narrations are 

usually quoted as Mursal hadiths, which undermines the authenticity of the hadith. 

This paper takes a fresh look at the narrations of the book Ta’wil al-Mokhtalef al-

Hadith by Ibn al-Qutayebah in Ibn Abi Jumhur al-Ehsei’s Awali al-Laali. The primary 

goal is to determine the source of some hadiths in the Awali al-Laali and to filter out 

unreliable narrations from Shiite books by a comparative study. The comparison of 

these two works suggests that Ibn Abi Jumhur in the fourth chapter of his book has 

quoted more than two-thirds (about 70%) of the hadiths by Ibn Qutayebah. Not 

sufficing to a simple quotation of the hadiths, and like Ibn al-Qutaybah, he has 

explained interpretations in the footnotes of the Awali al-Laali, which in some cases 

are exactly the concepts described by Ibn al-Qutayebah. Occasionally his 

interpretations are different and even inconsistent with those of Ibn al-Qutayebah, 

whereas in a handful of narrations, he has quoted Ibn Naqtibah verbatim. The reason 

Ibn Abi Jumhur turned to Ibn al-Qutayebah's book is his defense of the rule "the 

aggregation of two [different] narrations is preferred to the rejection of either one" 

and the best work that managed to compile opposing hadiths is the work of Ibn al-

Qutayebah. 

 

Keywords: Hadith, hadith books, Awali al-Laali, Ibn Abi Jomhuri Ehsaei, Ta’wil al-

Mokhtalef al-Hadith, Ibn al-Qutayebah Dinuri.     
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 طرح مسأله

ترین موضوعات برای پژوهش در هر مأخذ تاریخ ، نقد بیرون  آن است. نقدی که ممتن را یر  از مهم
بندی منابع اولیمه ممورد از منظر روابط بیرون  و شر  ظاهری نظیر نقد بازسازی آن، نقد مبادی سند و طبقه

ف از میان رفته یا نویسنده از آنها سخن  افتد که مأخذ یا مآخذ یک مولدهد. بسیار اتفاق م بررس  قرار م 
است. بنابراین چنانچه بخواهیم اثری را مورد ارزیماب  قمرار دهمیم، نخسمت بایمد اصمالت و به میان نیاورده

(. یر  دیگر از مسائل  که در نقد بیرونم  171 -55: 4بداعت متن آن اثر را ارزیاب  نماییم )رک. ساماران، 
یماد « نقمد انتسما »تصیین انتسا  متن کتا  است که گاه از آن با عنموان مسمتق  گیرد، مورد توجه قرار م 

شود و نشانگر این است که گواه  منسو  به یک شاهد تاریخ  تا چه انمدازه از خمود اوسمتح م قم  م 
تاریخ باید به واساه بررس  اص  متن و مقایسه آن با شواهد و قراین خارج  به همد  ناشم  از نقمد ممتن 

 (. 155 -145کو ،   پیدا کند )رک. زریندسترس
تواند برخوردار باشد. پاسمخ ای م این روش پژوهش تاریخ ، در ماالصات حدیث  نیز از اهمیت ویژه
همای  از آن، از سمایر کتمب اقتبما  به سوالات  نظیر: آیا همه متن حقیقتا متصلّ  به مؤلف استح یما بخمش

استح مؤلف با چه نیت  از منابع استفاده کرده و چه میمزان از ودهاستح هد  مؤلف از تولید متن چه بشده
ها چه تأثیری در نگمارش گیریهای فرری داشته و این جهتگیریاستح مؤلف چه جهتآنها تأثیر پذیرفته

 تواند قرار گیرد. استح عناوین  است که در نقد بیرون  متن منابع حدیث ، مورد ارزیاب  م متن داشته
له با رویررد نقد منابع اولیه برای تصیین اصالت متن، در پ  آن است کمه یرم  از منمابع کتما  این مقا

است، بازشناس  کنمد، امما از ماالمب و حتم  چیمنش آن، ای نرردهرا که نویسنده بدان اشاره عوالی اللئالی
قتیبه از ابنلف الحدیث تأویل مخت است. کتاب  که در این مقاله بازشناس  خواهیم کرداستفاده بسیار نموده

جمهور در فو  چهارم از کتا  خود به تفوی  از آن بهمره جسمته و اب ق.( است که ابن 276دینوری )م. 
 است. روایات آن را آورده

یر  از مآخمذ حمدیث   عوالیبدان جهت است که  عوالیقتیبه در کتا  اهمیت بازشناس  احادیث ابن
انمد، از کتما  و برخ  از احادیث  که در منابع متأخر، متفرد یا مرس  شودجوامع روای  متأخر م سو  م 

جمهمور یرم  از م مدثان  اسمت کمه در اب است. ابنو در اص  از یک منبع عامّه به این کتب راه یافته وی
برگزیدن منابع تسامح بیشتری به خرج داده و سلسله روایات را حذ  نموده و تنها به طرقم  کمه در مقدممه 

ای بما ای از اینهما در رسمالهاست. از این رو، بر کتا  وی نقدهای  وارد است که مجموعمهده اکتفا کردهآور
به قلم نجفم  مرعشم  « رسالة الردود و النقود عل  الرتا  و مؤلفه و الأجوبة الشافیة الرافیة عنهما»عنوان 
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 عوالی اللئالی ای به ضمیمهه عنوان مقدمهگردآوری شده و در آن به بیان چند نقد و پاسخ به آنها پرداخته و ب
 (. 37: 1است )نجف  مرعش ، به چاپ رسیده

ها مرف  نباشد. چرا که با ماالصه کتا  و بازشناس  منمابع آن، روایمات رسد این پاسخالبته به نظر م 
-ابم کمه ابمنکه اسمانید و اجمازات  است. ضمن آنتوان یافت که تنها از طرق عامه نق  شدهبسیاری را م 

کند و همچنان انتقاد بر وی مبنم  در مقدم  کتا  آورده، اعتمادی به صدور همه روایات ایجاد نم  جمهور
( به قوت خود باق  است و مصیار وثوق 38: 1گیری در نق  روایات و آمیختن غث و سمین )همان، بر سه 

 است. اندهای از ابهام مبه صدور خبر برای پذیرش آن روایات نیز در هاله
که به مأخذ اصل  آنها ضرورت بازشناس  روایات عامه این است که نق  روایات از منابع عامه بدون آن

تواند سبب ابهام در تشخیص ص ت و سقم احادیث گردد. زیرا مصیارهای پمذیرش احادیمث اشاره شود م 
گمردد کمه اس  این روایات مصلوم م در بین دانشمندان شیصه با عامه متفاوت است. به عنوان نمونه در بازشن

جمهمور، ابم بصض  از آن روایات به واسا  افراد ضصیف  همچون ابوهریره نق  شده )برای نمونمه رک. ابمن
( و سمبب 380، 225، 206، 125، 114، 109، 107، 102، 100، 81، 76، 74، 69، 62، 1/30عوال ، 

بمه عمدالت صم ابه بماور دارنمد و تممام   کمه اهم  سمنتاست. ضمن آنتضصیف کتب روای  شیصه شده
دانمد کمه پذیرند، در حال  که م دثان شیصه، روایات ص ابه را نیز همچون دیگر افراد مم روایاتشان را م 

ادامم  مقالمه( روایمت موثّم  کمه ←)بررس  احوالشان ضرورت دارد. همچنین بنا بر مسأله تنویع حمدیث 
اسمت و برخم  دیگمر بمه ایمن ا مورد تأیید برخ  عالمان شیص  بودهروایات افراد عادل و ثقه عامه است، تنه

اند. از این رو، با بازشناس  این روایات در منمابع حمدیث  شمیصه، مصیارهمای روایات با دیده تردید نگریسته
 توان به دست آورد. تری برای بررس  اسناد این روایات م دقی 

جمهمور احسمائ  ابم قیقات بسمیاری دربمار  آثمار ابمندرباره پیشین  این پژوهش باید گفت اگرچه ت 
است، اما به ت قی  و چاپ گسترده آثار وی پرداخته« جمهور لاحیاء التراثاب جمصیة ابن»صورت گرفته و 

-ابم تا آنجا که نویسنده تتبع نموده، بازشناس  روایات اه  سنّت، به رغم انتقادات  که در این زمینه بر ابمن

 است.پژوهان قرار نگرفتهت، تاکنون به صورت مستق  مورد توجه حدیثوارد اس جمهور
همای حمدیث  بمه ماابقمت نوآوری این مقاله از آن جهت است کمه تماکنون در همیک یمک از پمژوهش

و در نتیجه راه یافتن بسیاری از این روایمات  عوالی اللئالیقتیبه در کتا  حداکثری و درج بیشتر احادیث ابن
 است. ث  پس از آن، با نام احادیث شیصه توجه نشدهدر منابع حدی
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قتیبمه گوی  به این سوالات است که چه میزان از روایات ابنبا این توصیف، این پژوهش در صدد پاسخ
احسمائ ، بمه  جمهوراب استح علت توجه به این روایات از دیدگاه ابنراه پیدا کرده عوالی اللئالیدر کتا  

 که این روایات را در متون شیص  وارد کرده چیستح  عنوان نخستین م دث 
-قتیبه و کتب مذکور را به طور مختور شرح م جمهور و ابناب با این توضی ات نخست زندگان  ابن

 دهیم و سپس به سوالات فوق پاسخ خواهیم داد. 
 

 قتیبه دینوریابن
سمنده و دانشممند بمزرد، در عومر ق.( نوی 276 -213بمن قتیبمه دینموری )بن مسلمابوم مد عبداللّه

(. متاسفانه از زندگ  وی اطمعمات زیمادی در دسمت نیسمت. او در 3/42زیست )ابن خلران، عباس  م 
( دیده بمه جهمان گشمود و چمون ممدت  در دینمور 10/168( یا بغداد )خایب بغدادی، 85کوفه )ابن ندیم، 

در دوران رشمد و شمروفای  بغمداد در آن دیمار  قتیبمه(. ابمن85قاض  بود، دینوری خوانده شد )ابن نمدیم، 
زیست و از این رو، فضای علم  بغمداد در آن روزگمار، در ترموین شخومیت علمم  او نقمش بسمزای  م 

نظمر شمد و  صاحب عر  و ادبیات ، لغت، تاریخ، فقه، حدیثقرآن مانند علوم مختلف  او در علومداشت. 
او  به با ذکر نام کتا  47حدود  . در منابعگذاشت از خود برجای گوناگون در موضوعات فراوان  هایکتا 
المعارف، عیون الأخبار، غریب الحدیث، تأویل مختلف است که مهمترین آنها عبارتند از: داده شده نسبت

  .و غیره )همانجا(الحدیث، الامامة و السیاسة 
و  حمدیثاه  بما گمرایش سمنّتاو از اهم   آید کهاو برم  دربار  نویسان تذکره و سخن قتیبهاز آثار ابن

 (. 178-165و در فقه مذهب حنبل  داشته است )برای آگاه  بیشتر رک. لو کنت،  بوده مصتزله مخالف
رد  و ب و... بهره ، م مدبن زیاد زیادی، ریاش سجستان  ، ابوحاتمراهویهمانند ابن از استادان  قتیبهابن

خایمب کمرد ) و... تربیمت درسمتویه، ابمنبن عبدالرحمن، صمائ احمد، عبیدالله مانند فرزندش شاگردان 
  .(10/168بغدادی، 

 
 جمهور احسائیابیابن

ق.( از علمای صاحب نظر شیصه و فقیه و  912بصد از  - 9اب  جمهور أحسائ  )نیمه اول قرن م مدبن
( واقمع 1/581( یا ل وا )شوشتری، 14/211ست. وی در احساء )قایف ، مترلم و م دث و عار  بزرد ا

ها در نجف اشر ، مدت  در عربستان متولد شد و علوم شرع  و ادب  را در شهر خود ت وی  کرد. او سال
در جب  عام  و در پایان عمر در خراسان به ت وی  علم اشتغال داشت و از م ضر اساتید بزرگ  همچمون 
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 بمن هممل جزایمری بهمره جسمتالاسممم علم بن عبدالرریم فتال غمروی و شمیخن حسنالدیشیخ شر 
 . )همانجا(

های متصددی در کمم، فقه، اصول، حدیث، عرفمان و اخممق بماق  اسمت کمه کتا  جمهوراب ابناز 
لوی، الاابوا  اهما عبارتنمد از: اند و مهمتمرین آناثر برشمرده 40تصداد آن را بیش از  لفقهیوة و عووالی الل

الوظائف الدینیة علی مذهب الامامیة، بدایة النهایة فوی الحمموة المقورایة، الم،لوی، التحفوة الم میوة، 
 .و غیره )رک. غفران ، سراسر اثر(التعلیقة علی اصول المافی 

احسائ  در مناظره با علمای اه  سنت متب ر و موف  بود. او شرح مناظرات خود با علمای سن  هرات 
 (. 2/253است )حر عامل ، ای نوشتهسالهرا در ر
 

 تأویل مختلف الحدیث
-به ح  روایات متصارض دست یازید. وی در این اثر دیمدگاهتأویل مختلف الحدیث قتیبه در کتا  ابن

های اه  تجسیم، مصتزله و عق  گرایان را رد کرد و کتا  را با هد  دفاع از سنت و عقاید اسممم  تمدوین 
 (. 75-41قتیبه، نمود )رک. ابن

وی در مقدم  کتا ، پیش از ذکر احادیث متصارض، عقاید و نزاع مترلممان عومر خمود را بمه تومویر 
پردازد. او بمه سمند روایمات کتما  تموجه  نمدارد و کشد و سپس به ذکر احادیث و رفع تصارض آنها م م 

قمالوا حمدیثان »عنماوین  نظیمر  کند . وی اخمتم  و تصمارض روایمات را بماعمدتا  سلسله سند را نق  نم 
قالوا حمدیث یرذبمه »، «قالوا حدیث یرذبه الصیان»، «قالوا حدیث یدفصه النظر و حجة الصق »، «متناقضان

نماید و سپس دلای  خود را در رد تصمارض ذکر م « قالوا حدیث یرذبه القرآن من جهتین»، «النظر و الخبر
 (. 36-1ند )برای آگاه  بیشتر رک. فتاح  زاده و مصتمد، کبیان م « قال ابوم مد»احادیث با عنوان 

بن عبمدالهمل  های متفاوت  در دستر  است. استناد ما در این مقاله به چاپ سلیماین کتا  با چاپ
عنموان روایمت شمماره  108بنمدی کمرده و در مجمموع سلف  است. وی احادیث کتا  را به ترتیمب شمماره

 است. کرده
 

 جمهورابیو طرق ابنعوالی اللئالی 
؛ آقما بمزرد طهرانم ، 1/344انمد )نموری، خوانمده غوالی اللئوللیکه بصض  آن را  عوالی اللئالیکتا  

جمهور احسائ  است که به دلی  اهمیت آن از دیدگاه وی، خمصه آن اب (، مهمترین اثر حدیث  ابن16/71
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رضه کرده و نسمخه خام  آن در کتابخانمه مجلمس ع م،یب النداء )التوالی الی منتخبات العوالی(را با نام 
 موجود است.  9693شورای اسمم  به شماره 

 است:وی کتا  را در قالب یک مقدمه و دو با  و یک خاتمه تنظیم کرده
 است. مقدمه کتا  شام  ده فو  است و فو  نخست به بیان طرق وی اختواص داده شده

« مسملک»در چهار « بابوا  الفقه الغیر المرتّبة بترتیب ابوابه ف  الاحادیث المتصلقة»با  اول با عنوان 
 منصقد شده و احادیث مرتبط با هر مسلک گرد آوری شده است:

ذکمر )ع(  اهم  بیمت مسلک اول در ذکر احادیث  است که بصض  از دانشمندان گذشته دربماره جایگماه
 اند؛ دهکر

 های دین  مرتبط است؛ مسلک دوم در ذکر احادیث  است که با مول ت
 است؛ است شهید اول در بصض  از آثارش نق  کرده فقه مسلک سوم شام  احادیث مرتبط با

 .استذکر کرده مقداد مسلک چهارم شام  احادیث  است که فاض 
احادیمث مهمم در بمار  همر یمک از ابموا  فقهم  « الاحادیث المتصلقة بابوا  الفقه»با  دوم با عنوان 

اسمت: قسمم اول حماوی دو قسمم منصقمد شده شمود. ایمن بما  درتا حدود و دیات را شام  م  طهارت از
اند؛ و قسم دوم دربردارند  احادیث  است کمه احادیث  است که فخر الم ققین و جمال الم ققین نق  کرده

 .اندفهد حل  و م ق  حل  نق  کردهابن
در خاتممممه کتممما  نیمممز، روایمممات متفرقمممه در دو بخمممش احادیمممث مصرفتممم  و اخمقممم  و 

 است.( درج شده)عامیرالمؤمنین کرامات بصض 
آنچه از مجموع کتا  مورد توجه این مقاله قرار دارد، عبارات  از احسائ  در مقدمه است که با شیو  وی 

جمهور در تالیف روایات کتا ، حمذ  اب که شیوه ابندر برخ  مواضع کتا  ناهمخوان است. توضیح آن
است. او در مقدم  کتا  هفت طری  خود را به تفوی  بیان کرده هسندها و بیان طرق خویش در مقدمه بود

الأول في کیفیة إسنادي و روایتي لجمیع ما أنا ذاکمره ممن الأحادیمث فمي  الفو »است: و در این باره نوشته
 (.1/5جمهور، عوال ، اب )ابن« و لي في ذلك طرق... هذا الرتا 

گمردد آورد، همگم  بمه عمممه حلم  خمتم مم ی  آنها را م به تفو جمهوراب این هفت طری  که ابن
کند، اما آن گونه که از وی در ادامه به پنج طری  عممه حل  تا شیخ طوس  نیز اشاره م  1(.11-1/5)همان، 

                                                 
جمال الم ققین ثم منه ینتهي الاریم  إلم  الأئممة المصومومین إلم  [ جمیصها تنتهي عن المشایخ المذکورین إل  الشیخ فهذه الارق السبصة المذکورة ]لي - 1

ت و أکمم  رسول ر  الصالمین بارقه المصروفة له عن مشایخه الذین أخذ عنهم الروایة المتولة بأئممة الهمدی )ع( المنتهمي إلم  جمدهم علیمه أفضم  الوملوا
... فجمیع هذه الارق لجمال الم ققین تنتهي إل  شمیخ  و منها أنه رحمه الله یروي عن أن الشیخ جمال الم ققین رحمه الله یروي عن ... الت یات. فمن طرقه

...  ... و هنا طری  آخمر الاائفة و م دثهم و فقیههم أعني الشیخ م مد بن ال سن الاوسي و هو أعني الشیخ یروي عن الأئمة الااهرین. و له في روایته طریقان
ن الأسانید المتولة المصنصنة الو ی ة الإسناد المشهورة الرجال بالصدالة و الصلم و ص ة الفتوی و صدق اللهجة أروي جمیع فبهذه الارق و بما اشتملت علیه م

https://makarem.ir/main.aspx?mid=391213
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391722
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392596
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391190
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
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شود )همانجا(، در مقام برشممردن هممه طمرق عمممه فهمیده م « و منها...»عبارت وی با استفاده از لفظ 
توان دریافت که تصداد طرق عمممه حلم  تما شمیخ که با مراجصه به آثار دیگر م ضمن آن است.حل  نبوده

( بمه دو 282) خ صو  الااووالطوس  من ور به این تصداد نیست. به عنوان نمونه عممه حل  در خاتممه 
 جمهور آنها را ذکر نررده است.  اب طری  دیگر نیز از خود تا شیخ طوس  اشاره کرده که ابن

الفو  الرابع في ذکمر أحادیمث رویتهما بارقمي الممذکورة »ررس  فو  چهارم مقدمه کتا  با عنوان ب
جمهمور، ابم )ابمن(« م ذوفة الإسناد اعتمادا عل  الإسناد المذکور أولا و هي کلّها تنتهي إل  الرسول )ص

ز بررس  همین فوم  کند و مقود اصل  این پژوهش نیتر م ( ما را به این مالب واقف80-1/30عوال ، 
 است. 

اسمت جمهور در ابتدای کتا  برشمردهاب آید که طرق  که ابنبا بررس  روایات این فو  به دست م 
لذا باید نخست طرق مختلف عممه حل  ممورد بررسم  قمرار گیمرد. آنچمه از  .برای این فو  کاف  نیست

اسمت. منابع مختلف، طرق متفماوت  داشتهآید این است که عممه به ماالصه طرق عممه حل  به دست م 
( در فول  درباره طرق عممه حل ، به طور خماص، طمرق وی از 104/75به عنوان نمونه عممه مجلس  )

 است:قتیبه نوشتهعامه را نیز آورده و در بیان طری  او به کتب ابن
ال سمن سمصدالخیر عمن أبميقتیبه و مونفاته و روایاته بالإسناد المقدم عن و من ذلك جمیع کتب ابن»

بمن بن عبدالله السماك عن عبداللمه ال سمینطاهر م مدبن عليبن عبدالجبار عن أبيال سین المباركأبي
 «.بن قتیبه المونفم مد عبداللهبن درستویه الن وي عن أبيبن جصفرم مد عبداللهالمظفر عن أبي
 است:( در جای دیگری چنین آورده63، 106/51مجلس  )

و بقي الرمم في طرق الروایة عن أه  الخم  و بصض من تقدم من علماء أص ابنا الذین لمم نقمف »
عل  طری  الروایة عنهم إلا برجال الصامة کابن السریت فنقول یروی الصمممه ... جمیمع کتمب ابمن قتیبمه و 

-صدالخیر عمن أبميال سمن سمالصوار عن أبميروایاته عن والده عن السید فخار عن عمید الرؤساء عن ابن

بمن عبداللمه ال سمینبن عبدالله السماك عن أبميطاهر م مدبن عليبن عبدالجبار عن أبيال سن المبارك
 «.بن قتیبهم مد عبداللهبن جصفربن درستویه الن وي عن أبيم مد عبداللهالمظفر عن أبي

وشن نیست، از بیان طرق عمممه به هر دلیل  که برای ما ر جمهوراب که ممحظه شد ابنبنابراین چنان

                                                                                                                   
ون الممواعظ و سمائر فنم ما أرویه و أحریه من أحادیث الرسول و أئمة الهدی علیه و علیهم أفض  الومة و السمم المتصلقة بالفقه و التفسیر و ال رمم و اددا  و
هم و أحرامهم المتصلقة الصلوم الدنیویة و الأخرویة ب  و به أروي جمیع مونفات الصلماء من أه  الإسمم و أه  ال رمة و أقاویلهم في جمیع فنون الصلم و فتاوی

میة طریقي في روایتها و إسنادها و تو ی ها همذه بالفقه و غیره من السیر و التواریخ و الأحادیث. فجمیع ما أنا ذاکره في هذا الرتا  من الأحادیث النبویة و الإما
جمهمور، ابم ابمن)« الارق المذکورة عن هؤلاء المشایخ المشهورین بالصلم و الفض  و الصدالة و الله ملهم الووا  و الصاصم من الخاإ و الخا  و الاضارا 

 (.1/11عوال ، 
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به اه  سنت خودداری ورزیده است و آن گونه که در ادامه نیز خواهیم دید، به مأخذ سنّ  این قبی  روایمات 
-است. حت  در موردی که تأویم  ابمنکه شمار آنها در مجموع کتا  فراوان است، نیز به ندرت اشاره کرده

جمهمور، عموال ، اب )ابن« ذا قال بصضهم ف  تأوی  هذا ال دیثهر»است: است، فقط نوشتهقتیبه را آورده
 است. (. همین امر باعث ایراد و اشرال بر کتا  شده و از اعتبار آن کاسته1/49

دهد او در ایمن مقدممه بمه طمور کامم  در مقمام بیمان هممه طمرق خمویش مالب دیگری که نشان م 
الدین م ممدبن نمما و همو عن الشیخ نجیب»...ما است: ندر توضیح مشایخ ابن« امثلهم»است، واژه نبوده

 است.نما اشاره کرده(. یصن  وی تنها به برخ  از مشایخ ابن1/11)همان، ...« یروي عن جماعة أمثلهم
رسد این است که وی طرق  به نظر م  جمهوراب نرته دیگری که از ساور پایان  فو  اول مقدمه ابن

و روایات  را که از این طرق نق  نموده، ص یح الاسناد و متو  و مصنصن فرض کرده  را که به آنها اشاره کرده
همولاء »که از رجال مشهور به علم و عدالت و صاحبان فتوای صم یح نقم  شمده و بمه نموع  بما عبمارت 

 . است( توثی  عام  را برای همه آنها آورده1/14)همان، « المشایخ المشهورین بالصلم و الفض  و الصدالة
اگرچمه  جمهمورابم آید این است که ابنبنا بر این با توجه به آنچه از فو  اول این مقدمه به دست م 

 است. راویان کتا  خود را توثی  عام کرده، اما به طور کام  به همه طرق اشاره نررده
 

  عوالی اللئالیو تاویل مختلف الحدیث مقایسه 
را بما آن مقایسمه  عووالیا قرار دهیم و روایات فو  چهمارم کتما  قتیبه را مبنبه طور کل  اگر کتا  ابن

 آوریم: کنیم، این توویر کل  را به دست م 
روایت در ک  کتا  اسمت کمه  108 تاویل مختلف الحدیثبندی شد  تصداد روایات موضوع  و دسته

  تخمالف عنمدهم کتما  ذکر الاحادیث الت  ادعوا علیها التناقض و الاحادیث الت»در ذی  فول  با عنوان 
« الله تصال  و الاحادیث الت  تخالف عندهم کتا  الله تصال  و الاحادیث الت  یدفصها النظر و حجة الصقم 

 است. آمده
شیوه وی بدین صورت است که یک یا چند روایت را مبنا قرار داده و سپس آنچه را که به نظر مصارض با 

است و سمپس در مقمام تأویم  ، اجماع، عق  و قیا  بوده، آوردهآن مجموعه روایات، اعم از آیات، روایات
اسمت )رک. فتماح  های ح  تصارض میان اخبار به رفع تصارض اقمدام کردهآنها برآمده و با استفاده از روش

 (. 36-1زاده و مصتمد، 
اسمت، هقتیبمه آوردیک یا چند روایت از هر موضموع  را کمه ابمن عوالیدر فو  چهارم  جمهوراب ابن

هماننمد  جمهوراب است. شیوه ابنانتخا  نررده و به شرح و یا رفع تناقض مختور آنها در حاشیه پرداخته
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است نق  کنمد، بلرمه قتیبه آن گونه نیست که فقط احادیث  را که ادعای تصارض در مورد آنها مارح بودهابن
بنمدی قتیبه به دسمتهکه همچون اینبدون آن است، البتهوی از هر موضوع یک یا چند روایت را انتخا  کرده

است. حال ممرن است مصارض قتیبه ذکر کردهدقی  روایات بپردازد؛ بلره چند روایت را با ترتیب کتا  ابن
که اصم هیک توضی   برای آن نیاورده و آن را آورده باشد یا تنها به شرح مختور آن روایت اکتفا کرده یا این

 آن پرداخته باشد. تنها به بیان متن 
این عوالی اللئالی را با فو  چهارم مقدمه تأویل مختلف الحدیث به طور خمصه در یک نگاه اجمال  

 توان مقایسه کرد:گونه م 
 

 فقره  32است: ذکر نررده جمهوراب ابناحادیث  که  -1
 ،45، 44، 41، 40، 39، 29، 27، 19، 17، 16، 14، 12، 9، 8، 7، 5، 1)شماره: 

48 ،56 ،57 ،69 ،79 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،92 ،94 ،95 ،97 ،108) 

 
 

ن وه برخورد و 
آمممار احادیممث 
عمموال  اللئممال  
بممما احادیمممث 

قتیبه، کتا  ابن
بممممر مبنممممای 
شمارش کتا  
تأوی  مختلمف 

 ال دیث:

 فقره 4است: شرح و توضیح نداده جمهوراب ابناحادیث  که  -2
 (76، 66، 24، 23)شماره: 

قتیبه را با عین عبارات وی یما فقمط بما انمدک  تغییمر در تاوی  ابن جمهوراب ابن -3
 فقره  11است: عبارت آورده

 (90، 65، 63، 62، 58، 55، 54، 53، 50، 49، 20)شماره: 
قتیبه با یک مفهوم به تاوی  احادیمث پرداختمه و فقمط همانند ابن جمهوراب ابن -4

 فقره 17: استعبارت را تغییر داده
، 100، 78، 73، 71، 70، 64، 51، 47، 33، 31، 30، 28، 13، 4، 3)شمممماره: 

101 ،104) 
 فقره  47است: قتیبه آوردهتاویل  متفاوت با ابن جمهوراب ابن -5

، 37، 36، 35، 34، 32، 26، 25، 22، 21، 18، 15، 13، 11، 10، 6، 2)شماره: 
38 ،42 ،43 ،46 ،51 ،52 ،59 ،60، 61 ،67 ،68 ،71 ،72 ،74 ،75 ،77 ،
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 جمهمورابم مواردی است که ابمن جمهوراب شود، بیشترین موارد از تاویمت ابنکه ممحظه م چنان
 است. أویل  متفاوت به جمع و توضیح آنها پرداختهقتیبه را آورده، اما با تکه روایات ابنرغم آنعل 

تأوی  روایات نبوده و تنها نقم  آنهما را عوالی در کتا   جمهوراب البته ناگفته نماند که هد  اصل  ابن
همای وی بمر اصم  است. زیرا این تأویلها در پاورقیهای کتا  به چاپ رسیده و ظاهرا  حاشمیهمد نظر داشته

همای جممع و تاویم  ین جهت هنگام  که این دو اثر را به تفوی  مقایسه کنیم و شمیوهاست. بدکتا  بوده
قتیبه با اصول علم مختلف ال مدیث اخبار را مورد واکاوی قرار دهیم، ممحظه خواهیم کرد که تأویمت ابن

-ابم یمت ابمناست. البته این به مفهوم این نیست کمه تمأوتری ارائه دادهسازگارتر است و تأویمت مفو 

رغم اختوار، خواننده را از دقت کاف  برخوردار نیست، بلره تأویمت او نیز در موارد بسیاری، عل  جمهور
 کند.به مقوود متن رهنمون م 

 
 مطالعه موردی و تطبیقی برخی روایات 

یسه آن با کتما  و مقا عوالیهای  از کتا  رسد که بیان نمونهتر ماالب، به نظر م به منظور تبیین دقی 
 دهیم:قتیبه خال  از لاف نباشد. از این رو، برای هر یک از موارد فوق یک یا چند نمونه را توضیح م ابن

 است:جمهور در کتاب خود ذکر نکردهابینمونه مواردی که ابن -
ت دهمد کمه وی بمه اختمفمااسمت، نشمان م در کتا  خمود نیاورده جمهوراب ماالصه مواردی که ابن

مذهب  میان شیصه و عامّه توجّه داشته و مواردی را که برای آنها توجیه و تأویل  ماماب  بما اعتقمادات شمیصه 
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است. نظیر روایات  که با عومت انبیا یا برخم  مبمان  شمیصه ماننمد نپمذیرفتن نیافته، در کتا  خود نیاورده
 نمونه:است. قیا  در تضاد بوده

 است: روایات  که با عومت در تضاد -
یما « شّ  الومدر»نیاورده، روایت  است که به داستان  عوالیدر کتا   جمهوراب یر  از مواردی که ابن

مصنای شرافتن سینه و شستن قلب است که به ماجرای  ( و به 285قتیبه، مصرو  است )ابن« غس  القلب»
قلمب پیمامبر اکمرم )ص( را از  فرشمتگان دارد و بنا بر آن،اشاره   اه  سنت در منابع پیامبر اکرم )ص( درباره

. م دثان شمیصه عممدتا  ایمن روایمات را دسینه درآوردند و از پلیدی پاک کردند و دوباره در جای خود نهادن
مه طباطبای  از با  تشمبیه و تمثیم  یما همچمون عمممه اند یا مانند عماند و آنان که آن را نق  کردهنپذیرفته

-112اند )برای اطمعات بیشمتر رک. کربمیم  پمازوک ، مجلس  از با  نق  وقایع شگفت آن را نق  کرده
127.) 

بمه دلیم   جمهمورابم ( آنها را مخالف قیما  دانسمته و ابمن357-340، 285قتیبه )روایات  که ابن -
 است. یصه از نق  آنها خودداری کردهنپذیرفتن قیا  در مرتب ش

(. ایمن روایمت از دیمدگاه 269-262)هممان، « انا مصاشر الانبیاء لانورث، ما ترکناه صمدقة»روایت  -
شیصه برای توجیه غوب و موادره فدک از سوی ابوبرر مارح شد و شواهد و قرائن متصددی دالّ بر موضوع 

چون این روایت را با مبان  اعتقادی شیصه در تضاد دانسته، آن  جمهوراب و مجصول بودن آن وجود دارد. ابن
 (. 95-81است )برای آگاه  بیشتر رک. بستان ،را در کتا  خویش نیاورده

 است: جمهور به شرح و توضیح آنها نپرداختهابینمونه مواردی که ابن -
رض یا توضیح و تأویل  دربماره آن مورد تنها به ذکر روایت اکتفا کرده و روایت مصا 4در  جمهوراب ابن

قتیبمه، )ابمن« جار الدار، احم  بمدار الجمار الارض»و « الجار اح  بوقبه»است. مانند روایت: ذکر نررده
 (.1/58جمهور، عوال ، اب ؛ ابن425

 است: قتیبه را با اندکی تغییر آوردهجمهور دقیقا عبارات ابنابینمونه روایاتی که ابن -
قتیبه را دقی  نق  کمرده و بخمش دیگمر را طبم  عمدتا بخش  از عبارات ابن جمهوراب د ابندر این موار

شیوه مرسوم خود که تأوی  و توضیح مختور روایات است، حذ  نموده و در برخ  موارد تمأویمت  بمدان 
ا همم مقایسمه بعوالی و  تاویل مختلف الحدیثاست. برای توضیح بیشتر اگر به عنوان نمونه این متن افزوده

 شود، خواهیم دید که عبارات دو کتا  دقیقا مشابه یردیگر است: 
 تأویل مختلف الحدیث:متن 

 قالوا: حدیثان متناقضان: »

http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86


            87             یاللئال یدر کتاب عوال ثیمختلف الحد لیأوکتاب ت اتیروا یبازشناس        1399 پاییز و زمستان

مَان  »قالوا: رویتم:  الضَّ ؛ یرید الصبد یشتریه مشتریه فیستغله حینا «ان رسول الله )ص( قَضَ  أَنَّ الْخَرَاجَ ب 
لصیب، إنه لا یرد ما صار إلیه من غلته و هو الخراج؛ لأنه کمان ضمامنا لمه و لمو ثم یظهر عل  عیب به فیرده با

 .مات مات من ماله
نْ طَصَامٍ »ثم رویتم أنه قال:  هَا وَ رَدَّ مَصَهَا صَاعا  م  نْ شَاءَ رَدَّ امٍ إ  یَار  ثَمَثَةَ أَیَّ الْخ  اة  فَهُوَ ب   .«مَن  اشْتَرَی مُوَرَّ

م الاول؛ لان الذی أخذه من لینها غلة، و لأنه کان ضامنا لو ماتت الشاة ماتت قالوا: و هذا مخا  لل ر
 (.424-423قتیبه، )ابن« من ماله؛ فهو و الخراج بالضمان سواء لا فرق بینهما

 : عوالی اللئالیمتن   
يَ عَنْهُ )ص( » مَان  »وَ رُو  الضَّ أَنَّ الْخَرَاجَ ب  هُ قَضَ  ب   .«أَنَّ

مثم یشتریه المشتري فیغتله حینا ثم یظهر عل  عیب به فیرده بالصیب أنه لا یرد ما صار و مصناه أن الصبد 
 .إلیه من غلته و هو الخراج لأنه کان ضامنا له و لو مات مات من ماله

هُ  اة  أَنَّ ي الْمُوَرَّ يَ ف  نْ شَ »وَ رُو  امٍ إ  یَار  ثَمَثَةَ أَیَّ الْخ  اة  فَهُوَ ب  نْ طَصَمامٍ مَن  اشْتَرَی مُوَرَّ هَا وَ رَدَّ مَصَهَا صَاعا  م  اءَ رَدَّ
 (.1/57جمهور، عوال ، اب )ابن«« 

-قتیبه است، با این فرق کمه ابمندقیقا نظیر کمم ابن جمهوراب شود این سخن ابنکه ممحظه م چنان

 است. زان اکتفا کردهبه همین می جمهوراب است، اما ابنقتیبه ماالب بیشتری در تأوی  این دو روایت آورده
( توضی ات متفماوت  در 11) عوالیدر حاشیه نسخ  خا  منتخب  جمهوراب شایان ذکر است که ابن

 است. تأوی  این دو حدیث آورده و حدیث دوم را مخوص حدیث اول شمرده
قتیبیه را تغیییر داده امیا نمیاه م هیوب را بییاه جمهیور عبیارات ابینابیینمونه مواردی که ابن -
 است:کرده
-جمهور و ابناب )نیت مؤمن از عم  او برتر است(، ابن« نیة المؤمن خیر من عمله»در شرح حدیث  

اند که خداوند مومن را بر اسا  نیمت او در بهشمت قتیبه هر دو به این مالب با عبارات متفاوت اشاره کرده
وند بمود و چنمین نیتم  برتمر از عمم  گرداند، زیرا اگر عمر جاوید داشت همواره در طاعت خداجاودان م 

یافت بمر کفمر و عنمادش اداممه است و کافر نیز نیتش بدتر از عملش است زیرا اگر در دنیا عمر جاودانه م 
داد. بنابراین، بر اسا  نیات، اه  بهشت در بهشت جاودانه خواهنمد بمود و اهم  دوزر در آتمش )ابمن م 

 (.1/37جمهور، عوال ، اب ؛ ابن290قتیبه، 
 است: جمهور تأویل مت اوتی آوردهابینمونه مواردی که ابن -
 ( است: 395قتیبه )ها تأوی  حدیث نبوی ذی  از ابنیر  از نمونه -
نْ » صْبَصَیْن  م  ن  بَیْنَ إ  حْمَن   قَلْبُ الْمُؤْم  ع  الرَّ  قلب مومن میان دو انگشت خداوند رحمان است(. « ) أَصَاب 
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بیان کرده، چنمین  -بدون اشاره به نام وی –قتیبه را که تأوی  ابن( بصد از آن1/49ل ، جمهور )عوااب ابن
را « اصبع»سپس در ادامه «. حم  حدیث بر تأوی  غیر مصلوم، خروج از قاعد  تأوی  است»است که نوشته

اره باید در قلب است که هموبر اثر قدرت اله  حم  کرده و مراد از اصبصین را همان اثر خو  و رجا دانسته
 مؤمن باشد. 

های آن را بما قتیبه، مصارضبه دلی  مخالفت در مذهب با ابن جمهوراب ابنیر  دیگر از روایات  که  -
 قاطصیت رد کرده، روایت ذی  است:

یّا  )ع( قال: » قْضيَ بینَهُم. فقلتُ: یا رسولَ اللّ ان عَل  ه، بَصَثْتَنمي و بَصَثني رسولُ اللّه )ص( إل  أه   الیَمَن  لأ 
سانَهُ. فَما شَرَرْتُ في دْ ل 

ه  عل  صَدري، فقالَ: اللّهمَّ اهْد  قَلْبَهُ و سَدِّ ح فَضَرَ  بید  لمَ لي بالقضاء   أنا شا ٌّ لا ع 
سي هذا )عل  )ع( گفت: پیامبر خدا )ص( مرا بمرای قضماوت بمه یممن « قَضاءٍ بَیْنَ اثنَیْن  حتّ  جَلَسْتُ مَجْل 

فرست ح پیمامبر دسمت بمه سمینه ممن زد و : ای پیامبر خدا! مرا که جوانم و به قضا ناآگاهم م فرستاد. گفتم
خدایا! قلب او را هدایت کن و زبانش را استوار بدار ]حرم ح  را بر زبمانش جماری گمردان[. از آن »گفت: 

)عموال ، ام( ادهام در قضاوت میان دو نفمر هرگمز شمك و تردیمد بمه دل راه نمدپس تاکنون که این جا نشسته
1/38). 

درباره این حدیث با قاطصیت بر این باور اسمت کمه مصارضم  نمدارد و آنچمه بصضم  از  جمهوراب ابن
اند، از احادیمث جصلم  اسمت کمه سمندی م دثان درباره نسبت شک و تردید به امیر مؤمنان )ع( نق  کرده

 اند )همان(. امیه آنها را ساخته و پرداختهندارد و دشمنان ایشان از بن 
یْتُمْ »روایمت دیگمر از ایمن مقولممه چنمین اسمت:  نْ أَطَصْتُمُموهُمْ غَمموَ مةْ إ  مَّ ي عَلَمیْرُمْ أَئ  نْ  سَمیَرُونُ بَصْممد  وَ إ 

 «.عَوَیْتُمُوهُمْ ضَلَلْتُمْ 
عبما  امیه و بن ( موداق این روایت را سران ظلم و جور از حاکمان بن 1/47)عوال ،  جمهوراب ابن

است. در کننده انجامیدهکه اطاعت ایشان سبب گمراه  شده و مخالفت با آنان به همکت مخالفت دانسته
 است. مذهب  با خلفا برای این روایت موداق  ذکر نرردهقتیبه به سبب همحال  که ابن

( آنهما را بمر منمع کتابمت 1/68)عوال ،  جمهوراب نمون  دیگر روایات منع کتابت حدیث است که ابن
قتیبه یا آن را از با  نسخ سنت به سنت و است. در حال  که ابنروایات  که مخالف با قرآن است حم  کرده

(. شایان ذکر است که ایمن روایمات نیمز از مموارد 395است )ابن قتیبه، یا اختواص نه  به یک فرد دانسته
ن منمع تمدوین حمدیث از هممین اختمف  بین شیصه و سن  است که مصرکه آراء م دثان قرار گرفته و جریما

 است. روایات سرچشمه گرفته
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 جمهور به احادیث اهل سنتّ ابیعلت توجه ابن
توان گفت کمه از مقدمم  وی به مجموعه احادیث اه  سنت م  جمهوراب در خووص علت توجه ابن

بما احادیمث اهم  آید که او درصدد برآمده است تا به گمان خویش، شبهه قاع ارتباط شمیصه برم  عوالیبر 
 سنت و پیامبر اکرم )ص( را پاسخ دهد و احادیث مشترک بین فریقین را جمع آوری کند. 

افرنم  بمه که مخالفان بر شیصه استیم یافته و با شبههنظر به آن»نویسد: ( م 1/16) عوالیاو در مقدم  
شمود و ارتبماط میمان ایشمان و اند که در مرویات امامیه مشابه ماالب اه  سنت یافمت نمم ایشان باورانده

 «. احادیث نب  مررم قاع است، بر آن شدم تا این جه  را برطر  نموده و تالیف  در این با  ارائه کنم
-است که هد  ابمن( نیز در پاسخ به ایراد نق  روایات عامه این نرته را متذکر شده40مرعش  نجف  )

است که روایات شمیصه در منمابع عاممه نیمز نقم  الب بودهاز آوردن این اخبار، نشان دادن این م جمهوراب 
 که مصیار حجیت خبر، وثوق به صدور آن است، حال راوی آن هر که باشد.است، مضا  بر اینگردیده

با این هد  به سراغ احادیث اه  سنت رفته اسمت، امما بررسم  حمداق  فوم   جمهوراب اگرچه ابن
ناموف  بوده و بسیاری از روایات  را که وی نقم  کمرده اسمت تنهما  دهد که تمش ویچهارم عوال  نشان م 

است. پس از وی نیز ایمن روایمات بما اترما بمه ماخذ سن  داشته و در هیک یک از منابع روای  شیص  نیامده
 کتا  وی در منابع حدیث  متاخر از آن نق  شده است.

شماید در واکمنش بمه نموع  جمهوراب کت ابنآید آن است که این حرای که در این زمینه به نظر م نرته
موثّ  خبری است که هم  حلقات سند که تصام  عالمان حله و جب  عام  با حدیث موث  باشد. توضیح آن

آن، از سوی امامیه توثی  شده باشند، اگرچه بصض  از افراد سلسل  سند غیر امام  باشمند و وجمه اخمتم  
مراتب حلّه و جب  عام  کمه از  (.1/169 ،شهید ثان ، الرعای ت )حدیث ص یح و موثّ  در همین نرته اس

بمرای نمونمه رک. طوسم ، قرن ششم تا نیمه قرن یازدهم قمری فصالیت داشتند، بمرخم  پیشمینیان خمود )
گونمه دانستند و حرم بمه طصمن و قومور در بسمیاری از ایمن، روایات موثّ  را خال  از ضصف نم (1/150

؛ 625، 334، 226، 16-15طماوو ، هما بمرای نمونمه رک. ابمنرای آگاه  از دیدگاهبکردند )روایات م 
؛ عمممه حلم ، 2/131؛ 1/299؛ فاض  آبم ، 149؛ همو، مصارج، 2/350؛ 125 /1م قّ  حلّ ، المصتبر، 

–4/164؛ 328، 1/324؛ شمهید اول، 306، 14/84؛ 292، 10/254 ؛ شهید ثان ، مسالک،206مبادی، 
؛ 397-396، 2/241؛ 132، 1/107؛ موسمموی عممامل ، 153–12/152م قّمم  کرکمم ، ؛ 440–439، 165

م قّم  پذیرنمد )باشمند، نم . حت  روایات برخ  اص ا  اجماع را که غیر اممام  (200شهید ثان ، ابن
. در (39-6/38؛ هممو، الروضمه، 12/513؛ 9/9؛ شهید ثان ، مسمالک، 13/27؛ 127، 80–2/79کرک ، 
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است، قائ  بمه پمذیرش احادیمث  جمهوراب ابن( که تقریبا مصاصر با 81تنها شیخ بهای  )میان این عالمان 
 است.موثّ  بوده و روایات راویان غیر امام  مشهور به وثاقت را پذیرفته

گیری عالمان عامل  در ارزیاب  احادیث  که بین هم  ایشان مشمترک ترین نشان سختبنابراین، برجسته
تمرین چمالش مدرسم  جبم  حدیث موث  است و واکنش در برابر این مسأله که مهمم است، مصتبر ندانستن

 گری در جامص  تشیع بود. آید، پیدایش اخباریعام  به شمار م 
جمهور به مجموعه احادیث بمه دسمت اب گونه که از خط مش  کل  حاکم بر نگاه ابنبدین ترتیب، آن

مای مرتب جب  عامم ، ظماهرا  بما نگماه اخبماری بمه روایمات رغم مصاصر بودن با برخ  علآید، او عل م 
اسمت. بنمابراین شماید بتموان نگریسته و هر گونه حدیث  را که از نظر وی وثوق به صدور آن یافته، نقم  کرده

آغماز  جمهموراب ابنسازی رویررد اخباری به روایات از همین دوره با پیشتازی افرادی نظیر گفت که زمینه
گری نوع تصام  با روایات است کمه مشمابهت فراوانم  از های جریان اخبارییر  از مشخوهچرا که شد. 

 1توان ممحظه کرد.گری م و جریان اخباری جمهوراب جهت تساه  در نق  روایات، میان رویررد ابن
 

 تأویل مختلف الحدیثجمهور به کتاب ابیعلت توجه ابن
تواند است م را به طور مشخص انتخا  کردهمختلف الحدیث تأویل جمهور کتا  اب که ابنعلت آن

های رفع تناقض احادیث را بیان کنمد و در ایمن میمان است تا راه ح از این جهت باشد که او در پ  آن بوده
الجممع مهمما »جمهور از ممدافصان نظریم  اب است. ابنقتیبه بودهبهترین اثری که بدین منظور یافته، اثر ابن

(. 139-142اند )نمک. الشمخص، است و حت  برخ  او را مبترر این قاعده دانسته« ول  من الارحامرن ا
تما  های رفع تصارض اخبار بر این باور است کمه( در خووص راه137 -4/136) عوالی اللئالیاو در کتا  

-یما یرم  از آن ها، بهتر از کنمار نهمادن همر دوحد امران، جمع میان دو دلی  متصارض و عم  به هر دو آن

 نماید.و حت  بر ترجیح جمع میان روایات، ادعای اجماع م  هاست
همای رفمع تصمارض میمان اخبمار ممورد ح قتیبه به طور تفویل  و بیان راهاز این رو، توجه به کتا  ابن

ن نیمز گونمه کمه پمیش از ایمجمهمور آناب است. البته باید توجه داشت ابنجمهور قرار گرفتهاب عنایت ابن
ممحظه شد، با توجه به مذهب شیصه به رفع تصارض اخبار پرداخته، لرن موارد بسیاری را که در تصارض بما 

                                                 
انمد: تموان جسمت. بمه نقم  از شمیخ انوماری آوردهمم « اخبماری»با روایات، در تصریف اصامح تفاوت میان دو دیدگاه اخباری و اصول  را در نوع تصام   - 1
-گذارند و از همین رو، به آنان اخباری گفتهکنند و فرق  میان آنها نم اعم از ص یح، موثّ ، حسن و ضصیف عم  م  –اخباریان به تمام اقسام چهارگان  حدیث »

کنند. جهت دیگر، این است که آنان از میان ادل  چهارگانمه نهند و تنها به برخ  اقسام آن عم  م ین چهار نوع حدیث، فرق م اند؛ بر خم  مجتهدان که میان ا
که به اند، و از همین روست اند و دلی  مصتبر را فقط به اخبار من ور کردهبرای استنباط احرام، حجیّت ظواهر قرآن، حجیّت عق  و حجّیّت اجماع را انرار کرده

 (.20)قم ، « اخباریه مصرو  شده اند
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 است. قتیبه وام گرفتهمذهب شیصه نبوده، از کتا  ابن
 

 نتیجه گیری

 است. از جمله آثاری است که روایات غث و سمین را به هم آمیخته عوالی اللئالیکتا   -1
 70جمهور حداق  در فو  چهارم مقدمه کتابش آن گونه که دیدیم، بیش از دو ثلث )حدود اب ابن -2

 که به مأخذ اصل  آنها اشاره نماید. است، بدون آنقتیبه را ذکر کردهدرصد( عناوین روایات ابن
ن قتیبه احتمالا به سبب رفع تصارض اخبمار اسمت. اگرچمه آجمهور به کتا  ابناب علت توجه ابن -3

های رفع تصارض را نپذیرفتمه و در ممواردی نیمز جمهور در مواردی این راه ح اب گونه که ممحظه شد، ابن
 است. اصم به مصارض این روایات اشاره نررده

جمهمور نقمش داشمته و ابم اختمفات مذهب  شیصه و اه  سنّت در انتخا  احادیمث توسمط ابمن -4
قتیبمه ی نداشته اصم  نیاورده یا تأوی  متفاوت  ارائه داده یا با تأویم  ابمنروایات  را که با مذهب شیصه سازگار

 مخالفت کرده است.
لای متون شیص  احمادیث  بهآید. در برخ  موارد در لادر رویررد مصرفت  به این نوشتار به دست م  -4

گر است که سند روایات خورد که با لسان روایات اه  بیت )ع( همخوان  ندارد. لذا بر پژوهشبه چشم م 
ها را واکاوی نماید. چرا که در مواردی، برخ  روایات ضصیف عامه را مورد مداقّه قرار دهد و منابع روای  آن

 است. در بین متون شیص  نق  شده و سبب طصن بر این منابع گشته
 

 منابع
یعة الی تصانیف الشیعةآقابزرد طهراني، م مد م سن،   ق.  1403واء، چاپ سوم، ، بیروت، دارالاضالذر

ت قیم : مجتبم  عراقم ، قمم، مابصمة ، العزییز  يیا اادادییل الدی ییة عیوالی اللایالیجمهور أحسائ ، ابيابن
 ق.  1403سیدالشهداء )ع(، 

، کتابخانمه مجلمس 9693، نسخه خام  شممار  مجیب نداء التوالی الی م تخبات الغوالی_____________، 
 شورای اسمم .

 -1968ت قی : احسان عبّا ، دارالثقافة، بیروت،  ،ويیات ااعیاه و انباء اب اء الزماه ،، احمدبن م مدخلرانابن
 م. 1972

 تا.، قم، مؤسسة النشر الاسمم ، ب معالم الدین و ملاذ المجتهدینالدین، بن زینشهید ثاني، حسنابن
یر الطاووسا، المستخرج من کت طاوو ، احمدبن موسي،ابن اب دلّ ااشکال يا معرية الرجال ادمید التحر

الدین صاحب المصالم، ت قی : فاضم  جمواهري، بمه اشمرا  م ممود بن زینتألیف حسن ،بن موسا آل طاووس
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 ق. 1411الله الصظمي مرعشي، مرعشي، قم، مرتبة آیة
القمیم، ض، قماهرة، دارابنبن عبدالله سملف ، ریمات قی  سلیم، تأویل مختلف الحدیلبن مسلم، قتیبه، عبداللهابن

 ق. 1430دارعفان، چاپ دوم، 
 .1350ت قی  رضا تجدد، تهران، ب  نا،  ،ال هرستندیم، ابن

 -81، ص 1386، زمسمتان 20، شمار  شناسیشیع ، «ارزیاب  حدیث ن ن مصاشر الانبیاء لا نورث»بستان ، قاسم، 
95. 

 .1362، قم، دارالرتا  الاسمم ، ت قی : احمد حسین  ،أمل الآمل حرعامل ، م مدبن حسن،
یخ بغدادخایب بغدادی، احمدبن عل ،   ق.  1417ت قی : مواف  عبدالقادر عاا، بیروت، دارالرتب الصلمیة،  ،تار

يی رداب ابن ابی جمهور اادسیایی، دراسیة شیاملة عین دیاتیه و علمیه و يکیره و الشخص، هاشم م مد، 
 ق. 1435جمهور لإحیاء التراث، اب نبیروت، جمصیة اب، مؤل اته و ما قیل ع ه

یخ در ترازوکو ، عبدال سین، زرین  .1375تهران، امیرکبیر،  ،تار
 تا.های اسمم ، ب های پژوهش در تاریخ، مشهد، بنیاد پژوهشساماران، شارل، روش

 ق. 1377تهران، کتابفروش  اسممیه، م،الس المؤمنین، شوشتری، نورالله، 
یعةذکری الششهید اول،   ق. 1419البیت )ع( لاحیاء التراث، قم، مؤسسة آل ،یعة يی ادکاب الشر

بمه کوشمش  ،1ج ،رسایل يی دراییة الحیدیلمجموعۀ ، در الرعایة يی علم الدرایة بن علي،الدینشهید ثاني، زین
 ق. 1424ابوالفض  حافظیان بابل ، قم، دارال دیث، 

 ق. 1416، قم، مؤسسة المصار  الإسممیة، شرایع الإسلاب مسالک الأيهاب إلی نتقیح ممممممممممممممممم ،
 ق. 1410، قم، انتشارات داوری، الروضة البهیة يی شرح اللمعة الدمشقیةممممممممممممممممم ، 

ت قی : فار  حسون کریم، قمم، دارال مدیث،  ،الحاشیة علی من ا یحضره ال قیه شیخ بهائي، م مد بن حسین،
 ق. 1422

 ق. 1417ت قی : م مد رضا انواري قمي، قم، مؤسسة البصثة،  العد  يی اصول ال قه، سن،طوسي، م مدبن ح
ت قیم  جمواد قیمومي، قمم، مؤسسم  النشمر ، خلاصة ااقیوال يیی معريیة الرجیالبن یوسف، عمّمه حلي، حسن

 ق. 1417 ،الاسممي، مؤسس  نشر الفقاهة
ت قی  عبدال سین م مد عل  بقال، قم، مرتب  ،لم ااصولمبادئ الوصول الی عممممممممممممممممممممممممممممم ، 

 ق. 1404الاعمم الاسمم ، 
جمهور اب بیروت، جمصیة ابن، جمهور اادساییبن ابیيهرس مص  ات الشیخ محمدبن علیغفران ، عبدالله، 

 ق. 1434الاحسائ  لإحیاء التراث، 
پنماه اشمتهاردی و حسمین ت قیم : عل  ر ال یايع،کشف الرموز يی شرح المختصی، طالببن اب فاض  آب ، حسن

 ق. 1408یزدی، قم، مؤسسة النشر الإسممي، 



            93             یاللئال یدر کتاب عوال ثیمختلف الحد لیأوکتاب ت اتیروا یبازشناس        1399 پاییز و زمستان

پژوهقونام  ، «روشهای ح  تصارض اخبار در تأوی  مختلف ال مدیث»زاده، فت یه، مصتمد لنگرودی، فرشته، فتاح 
 .36 -1، ص 1394، بهار 1شمار  ثقلین، 

 ق. 1394مابصة النجف و النصمان،  ،نجف، اازنار اارجیةقایف ، فرج الصمران، 
توم یح م ممد حسمن شمفیص   ،قلاید ال راید: تعلیقة علی يراید ااصیول للشییخ اانصیاریقم ، غممرضا، 

 ق. 1429شاهرودی، قم، سناب ، 
، 1378، پماییز 31، شممار  ک م اسو می، «سرگذشت ش  الودر النب  از پندار تا حقیقت»کربمی  پازوک ، عل ، 

 .127 -112ص 
، 1385، بهمار 25اکبر عباسم ، شممار  زاده، عل م مدحسن اله تاریخ اس م، ، «قتیبه دینوریابن»لو کنت، ج ، 

 .176 -165ص 
 ق. 1403بیروت، دار احیاء التراث الصرب ، چاپ دوم، ، بحاراانوارمجلسي، م مدباقر، 

 ق. 1403البیت )ع(، قم، مؤسسة آل ، ت قی : م مد حسین رضوی،معارج ااصولم ق  حل ، جصفربن حسن، 
 .1364)ع(،  ، قم، مؤسسة سیدالشهداءالمعتبر يی شرح المختصرممممممممممممممممم ،  
 1408حیماء التمراث، )ع( لإ البیت، قم، مؤسسة آلجامع المقاصد يا شرح القواعدبن حسین، م ق  کرکي، علي

 ق.
البیمت )ع( لإحیماء ت قیم  مؤسسمة آل رایع ااسیلاب،مدارك الأدکاب يی شرح شموسوی عامل ، م مدبن عل ، 

 ق. 1410البیت )ع( لإحیاء التراث، التراث، قم، مؤسسة آل
، در «رسالة الردود و النقود عل  الرتا  و مؤلفمه و الأجوبمة الشمافیة الرافیمة عنهمما»الدین، نجف  مرعش ، شها 

 ق.  1403قم، مابصة سیدالشهداء )ع(، عوالی اللئالی، مقدّمه 
البیمت )ع(، قمم، البیت )ع( لاحیاء التراث، مؤسسمة آل، ت قی  مؤسسة آلالوسایل خاتمة مستدرکنوري، حسین، 

 ق. 1415
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 چکیده
  میمانده و قمد یکه از جمله مقاتل برجا یطبر خیموجود در تار نیالحس مقتل   است دربار یمقاله جستار نیا

از   که در بعضمناست، چنامصون نمانده ی عاشورا فاتیتحر ۀاز هجم ی و روا  خیکتب تار ریاست و همچون سا
ابومخنم   تیعاشورا برگرفته از روا امیاز ق ی. گزارش طبردهد  قرار م دیعاشورا ما را در ترد ۀمطالب مربوط به حادث

 بمرد   رنم  مم  متنم یهما  مقتمل از ششمفتگ نیمحمال ا نیمقتل موجود است. اما در عم نیتر میاست که اکنون قد
متن در  نیاست. اواقع شده  سازگار است و گاه شأن امام معصوم مورد خدشهنا  خیمسلّم تار عیگاه با وقا کهیطوربه

است. در قرار داده ریعاشورا را تحت تأث امیرو هدف ق نیقرار گرفته و از ا  عیش یو اساس نقل علما هیپا عدب یها قرن
و   خیشود و مطالب تار عاشورا اشاره ۀمربوط به قبل از حادث فاتیاز تحر  است که به برخپژوهش کوشش شده نیا

 .ردیشن مورد کندوکاش قرار گ ی روا
 

 عاشورا فات،یتحر خ،یتار ،یطبر ات،ی)ع(، روا نیحس امام : هاکلیدواژه
 

                                                 
 .2/3/1397  تاریخ پذیرش: 10/6/1396تاریخ دریافت:مقاله پژوهشي  *. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

This article is an inquiry into the Maqtal al-Husayn in Tarikh Tabari, which is one of 

the extant Maqtal, and like other historical works and narrations, has not been 

immune to the myriad of Ashura distortions, to the extent that it casts doubt on the 

Ashura event. Tābari's account of the Ashura event is inspired by the narration of 

Abu Makhnaf, who is currently the oldest extant Maqtal. Nevertheless, this Maqtal is 

teeming with textual distortions. In some cases, it conflicts with certain historical 

events and sometimes tarnishes the dignity of the Infallible Imam. This text was the 

main source of Shiite scholars in the subsequent centuries and therefore has had a 

bearing on the purpose of the Ashura uprising. This paper attempts to expose some 

distortions in the pre-Ashura period and to explore its historical and narrative 

content. 

 

Keywords: Imam Hussein (AS), narrations, Tārikh Tabari, distortions, Ashura 
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 رح مسئلهط
ترین مسائل  است که پس از هر واقعه و رخداد امکان ظهور دارد. پس از حادثۀ عاشورا تحری  از مهم

ها به تدری  کار شسان  نبود. تردیمدی انبوه  از اخبار و روایت وارد کتب تاریخ  حدیث  شد که پالایش شن
ها و دلایل سیاس  و اجتماع  فراوان  برای تحری  این واقعه وجود داشمت شغاز، انگیزهنیست که از همان 

ترین دلیل تحریفات بود. به همین جهت در های اسلام  مهمسرزمین که حاکمیت نسبتاً طولان  امویان بر
)ع( در  حسمین توان سخن گفت، چراکه عاشورا و نهضت اماممورد جزئیات حادثۀ عاشورا با قاطعیت نم 

سمردرودی، صمحّت  ←های فراوان  که دربار  این موضوع نگاشته شده )برای مطالعه بیشمترلای کتابلابه
است. دلیل این امر شن است که از ابتدای حادثه عاشورا تاکنون دو جبهه ناهمگون بما ( مفقود شده124م23

-ساز و تحریم این دو جبهۀ تحری ها از همدیگر ناممکن است. هم در تضاد قرار گرفتند و جدا شدن شن

ها (. البته برخ  از شن115م60همان،  ←ستیز برای عملکرد خود دلایل مختلف  دارند )برای مطالعه بیشتر 
اند، اما به طور خلاصه تحری  بمه راحتم  در سمازوکار بدون غرض یا به طور ناخواسته وارد این جبهه شده

راه مقابله با شن تذکر و تحقیق و بررس  است که یک  از اهداف این  است ومورخان و نویسندگان قرار گرفته
مقاله است. در شماری از مقاتل موجود روایات  وجود دارد که یا از حیث سند یا از جهت متن و محتموا بما 

تۀ نوشم الملوکو الأمم تاریخ حسین )ع( در تناف  است. یک  از این کتب تاریخ  قیام عاشورا و انگیز  امام
پژوهمان و به لحاظ جایگاه ویژ  طبری در فریقین و استناد تاریخ 1است.ق.(  310)م.  محمدبن جریر طبری

پژوهان به روایات وی و نیز اهمیت واقعه عظیم عاشورا، روایات این کتاب، نیازمند بررس  و واکاوی حدیث
ای در شن گرد شمده و حتم  ویژههای دقیق  است. لذا ضرورت است که روایات این کتاب متقدم که گزارش

 های شیعه برگرفته از این کتاب است، مورد مداقه قرار گیرد. بخش  از گزارش
این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات  است از جملمه: شیما طبمری مارضمانه بمه نقمل اخبماری خماص 

تاریخ است؟ بما ایجماد  است؟ شیا رخداد عاشورا در نگاه طبری رخدادی مانند دیگر وقایع سهمگینپرداخته
تواند معرکه شراء قرار گیمرد؟ شیما اسمناد ارتباط میان روایات طبری و دیگر مورخان و محدثان چه روایات  م 

شید جستاری اسمت گران شن را دارد؟ شنچه در پ  م روایات محل بحث، قابلیت انتساب به طبری یا گزارش
ریفات شن در ممورد کمربلا، عاشمورا، سمخنان و نهضمت در مورد مؤل  این کتاب ارزشمند و قسمت  از تح

حسین )ع(. پس از شن در مورد رویدادهای غیر واقع  با دلایل قرشن ، حدیث ، شواهد تاریخ  و عقلم  امام
کنمد. ایم. مراد ما از روایات در اینجا مواردی است که فعل معصوم را گزارش مم به بررس  و کاوش نشسته
است پژوهان بودهه در حقیقت حاک  از فعل معصوم است کمتر مورد توجه حدیثچراکه روایات تاریخ  ک

تا با اصول نقد حدیث  مورد تحقیق و بررس  قرار گیرند. غالبا برخورد مورخان با این روایمات، بمه صمورت 
                                                 

گمری و روش روایت تاریخ طبریهای و شخصیت و تألیفات و ویژگ  تاریخ طبریای مستقل وقایع پس از عاشورا در . لازم به ذکر است که نگارندگان در مقاله1
 شاءالله در شینده به چاپ خواهد رسید.اند که انبری را مورد پژوهش و نقد قرار دادهط
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گونه روایات هم بایمد بما مملاا همای سمندی و متنم  و اصمول است. اما اینپژوهانه بودههای تاریخسبک
 رزیاب  حدیث مورد نقد روای  قرار گیرند. ا

در این میان مسئله واقعۀ عاشورا اهمیت خاص  در تاریخ تشیع دارد. به هممین جهمت نیمز در معمرض 
یابد. ایمن موضموع بمه ای م است، لذا ارزیاب  روایات این واقعه نیز اهمیت ویژهسازان بودهدستبرد حدیث

کادمیک اسمت. پمیش از ایمن، در ممورد تحریفمات تاکنون انجام نپذیرفته صورت جامع و با اصول تحقیق ش
تموان بمه است. از جمله مم روایات عاشورای  به صورت مجزا و در قالب کتاب و مقاله تحقیقات  ارائه شده

ابومخنم  سردرودی در معرف  و نقد منابع عاشورا اشاره کرد. در ممورد نقمد مقتمل  مقالات محمد صحّت 
از « ابومخن  و بررس  اسمنادی و محتموای  اثمر او»توان ذکر کرد: این مقالات را م شده که شثاری نگاشته 

-حماج از ابمراهیم صمالح  «مخن أب پژوهش  در هویت تاریخ  مقتل »قاسم بستان  و حنان علویان  

واکماوی  ، مقاتمل نیازمنمدحمود. با وجمود ایمنحسین  از هادی« مخن حول مقتل الحسین لأب »شبادی و 
طبمری اختصماص  تااریختک روایات به صورت جزئ  اسمت کمه ایمن پمژوهش بمه مقتمل موجمود در تک

 .استیافته
 

 طبری و مقتل الحسین )ع(  .1
است: روایت عمار دهن   روایت حصین حسین )ع( شوردهخود سه روایت از قیام امام  تاریخطبری در 

(  روایت ابومخن  به روایت هشام، بما ذکمر تممام 75م71رفعت،  ←)که بسیار مختصر و پر اشتباه است 
-او در هر سه مورد همراه با سند است. مقتمل ابومخنم  مهمم (. گزارش400، 348 /5طبری،  ←)اسناد 

 تااریخدهد. مطالب نقل شده از مقتمل الحسمین )ع( ابومخنم  در ترین بخش روایت طبری را تشکیل م 
است قتل باق  مانده و به احتمال در اصل کتاب اخبار دیگری هم بودهطبری، تنها مطالب  است که از این م

-که به دلیل مفقود شدن شن، امروزه از دسترس ما خارج است. او تمام روایات ابومخن  را به روایت هشمام

رسد که ابومخن  این روایات را نوشته بموده و هشمام بما است. به نظر م نقل کرده 1کلب سائبمحمدبنبن
است. شنگاه طبری از روی نوشتۀ هشام مقتمل ابومخنم  را ه کردن چند روایت، شن را ترتیب  نو بخشیدهاضاف

کمه هشمام در سمال است. زیرا نقل طبری از هشام به طور مستقیم است، در حمال خود درج کرده تاریخدر 
ری در شن تاریخ هنوز به و طباست ( از دنیا رفته305 /3  ذهب ، میزان، 108ندیم، ابنقمری ) 206یا  204

(. بنابر این ممکن نیسمت کمه طبمری بمه 191 /4خلکان،   ابن499 /3ذهب ، میزان، است )دنیا نیامده بوده
قممری  157طور شفاه  و مستقیم از هشام روایت کرده باشمد. همچنمین از شنجما کمه ابومخنم  در سمال 

                                                 
همای او ق. درگذشمت. برخم  از کتاب 206یا  204انساب بود و به سال بن بشر کلب  کوف  از داناترین مردم به علم سائب بنمحمد نصرأب بن . أبومنذر هشام1

  118 /3  قمم ، 350، 345، 324 /1  طهرانم ، 650، 179 /1خلیفه،   حاج 108ندیم، کذاب، جمهرة انساب )ابنمسیلمه عبارتند از: اخبار قریش، اخبار 
 .220 /1  طوس ، 416، 221 /6  349 /1کلین ،  ←)(. گفتن  است وی روایات  از امام صادق )ع( نقل کرده است 136 /23خوی ، 
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( بعیمد اسمت کمه هشمام 238 /2  کتب ، 302 /7  ذهب ، سیر، 2252 /5حموی، درگذشته است )یاقوت 
(. از ایمن رو 74حسمین ، است )ابومخن  نقل کرده مطالب را از ابومخن  شنیده باشد. لذا او هم از مقتل

توان شیخ اجاز  طبری تلق  کرد. نمونۀ شبیه به ایمن ق( م 206 /204هشام را مانند کتب حدیث  شیع  )م
ق.( مشایخ اجاز  او هستند و نمه  329کلین  )م. استادان نقل حدیث  در تاریخ وجود دارد. مثلًا بسیاری از

 ←ی بیشمتر برای مطالعهها ارتباط داشته و از شنان حدیث نقل کرده باشد )استادی که به طور مستقیم با شن
 (. 69م68زرین، معارف و قربان 

کمه در افتماده باشمد  چمون ابومخن  است و بعید است چیزی از شنترین نقل از مقتل نقل طبری کامل
-است، بدون اینشن را نقل کرده، طبری چند روایت از هشام شوردهحوادث مربوط به شام که ابومخن  کمتر 

مفیمد شمیخ ارشاا (. افزون بمر ایمن، در 468م467، 463 /5ابومخن  نام ببرد )طبری، که در اسناد شن از 
ابومخن  به روایمت ( که مقتل 114، 109، 102، 99، 98، 94، 92، 88، 85) الطالبیینمقاتل ( و 2/32)

ق.( است، چیزی بیش از روایت هشمام نیسمت. اگمر همم  228ق.( و مدائن  )م.  212مزاحم )م.  نصربن
 رسد.مطلب  اضافه بر شن داشته باشد سند شن به کس  غیر از ابومخن  م 

( 498، 483، 458، 1/434)خامسۀ سعد ابن طبقات( سه روایت از 394-393 /5طبری ) تاریخدر 
است. نخست دربار  سخن رأس الجالوت است که پسر پیامبری در کمربلا حسین )ع( ذکر شدهدربار  امام 

حسین )ع( است که گفت: این مردم تا مرا نکشمند دسمت برندارنمد و  شود. دوم دربار  سخن امامکشته م 
کمه سمر ی حیض زنان خوارتر کند و سموم ایمنرا از پارچهها پس از من کس  بر شنان چیره خواهد شد که شن

سعد دسترس  داشته، ول  ابن طبقاترسد که طبری به حسین )ع( اولین سری بود که بر نیزه شد. به نظر م 
-تک روایات ابنتواند سند نداشتن تکاست. احتمالًا دلیل شن م از گزارش شن دربار  عاشورا استفاده نکرده

که در چند است  همچنان( زیرا طبری به ذکر سند مقید بوده519م436 /1سعد، خامسةابن ←)سعد باشد 
 (. 400، 399، 394 /5طبری، است )مورد از ابومعشر نقل قول کرده

های مختل  و متفماوت  از ابومعشمر و واقمدی )م. حسین )ع( روایتطبری در خصوص روز قتل امام 
نهایت قول واقدی را کمه عاشمورا را روز شمهادت اممام دانسمته، تمرجی   ق.( و دیگران نقل کرده و در 207

دهد کمه طبمری دربمار  واقعمۀ عاشمورا روایمات فمراوان و (. این مطلب نشان م 394 /5همان، است )داده
ها توجمه سعد و ابومعشر سند نداشته و طبری کمتر به شناست. روایت واقدی و ابنمختلف  در اختیار داشته

( و حصین را که به انداز  روایمت 389، 349، 347 /5همان، ق.( ) 133ل  روایت عمّار دهن  )م. کرده و
اسمت سعد اهمیت و ارزش ندارد، چون دارای سند بوده، بمه طمور کاممل نقمل کردهابومعشر و واقدی و ابن

تمر بمودن ه کامملکه طبری در برخ  قضایا بم(. نکتۀ جالب این75حسین ،  ←در این زمینه  برای مطالعه)
اما ابومخن  که داسمتان را بمه صمورت »است: گزارش ابومخن  نسبت به روایت عمّار اشاره کرده و نوشته

 (.351 /5)طبری، « استم ذکر کردهم از ابوجعفر چنان که گذشتتر از خبر عمار دهن تر و جامعکامل
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کشیده شود که نخستین بمار در روایمات است که منقولات  از طبری به نقد سع  این پژوهش برشن بوده
شود که در کتب پیش از او نقل شده و همگ  است، وگرنه روایات  در این کتاب دیده م تاریخ  جای گرفته

هممان، ها در شامگاه هفمتم )نیاز به نقد و بررس  دارند، از جمله ممانعت از برداشتن شب و پر کردن مَشک
 /5طبمری، قمین )بمودن زهیمربن (، عثممان  255ری، الأخبمار الطموال،   نخستین گویند  شن: دینو412 /5

( و انتسماب 56رفعت،  ←  جهت نقد این مطلب 168م167 /3  نخستین گوینده شن: بلاذری، 417م416
  ابوالفرج ظاهرا وی را از 75 /4اثیر، ابن ←  نیز 448 /5طبری، حسین )ع( به نام ابوبکر )فرزندی به امام 

( و هنگام ذکر اسام  شهدای کربلا، انتساب این فرزند به 92داند: اصفهان ، حسین )ع( م ای امام هنواده
 (.470 /1سعد، خامسة  نخستین گوینده شن: ابن468 /5حسن )ع( )طبري، امام 

 
 طبریمطالب غیر واقعی و تحریفی تاریخ  .2

 حسین )ع( برای معاویهطلب آمرزش امام  .1ـ2
خواه  امام حسین )ع( برای معاویمه در نمزد ولیمد ( در ابتدای گزارش خود به شمرزش339 /5طبری )

حسین )ع( شمد و نشست. ولید نامه را به او داد که بخواند و خبمر »...است: حاکم مدینه اشاره کرده و نوشته
دا معاویمه را رحممت انا لله و انا الیه راجعون، خم»مرگ معاویه را داد و او را به بیعت خواند. حسین گفت: 

 «. کند...کند و تو را پاداش بزرگ دهد، اینکه گفت  بیعت کنم، کس  همانند من به نهان  بیعت نم 
 خواه  امام برای معاویه ذکر نمود:توان برای شمرزشتوجیهات  را م 

وجمود دارد، ( ایمن تعبیمر 302 /5) الأشراف أنسابشود. در اولًا چنین تعبیری در منابع دیگر دیده نم 
شمود کمه منبمع است، مشمخ  مم اما چون تعبیرات دقیقاً شبیه به شن چیزی است که در کتاب طبری شمده

 حسین )ع( گفمت: انما للمه»است: ( شمده13 /5) الفتوحاست. در ق.( نیز ابومخن  بوده 279بلاذری )م. 
ای؟ گفمت: ، ول  مرا به چه منظور فراخوانمدهراجعون، ای امیر! خداوند پاداش تو را نیز زیاد گرداند وانّا إلیه

اند. حسین )ع( گفت: کسم  چمون ممن پنهمان  ام و مردم همه بر او اتفاق کردهشما را برای بیعت فراخوانده
( حتم  سمخن از اسمترجاع و 227و ابوحنیفمه دینموری )( 226 /1قتیبمه )در کتاب ابن«. کند...بیعت نم 

ابع در مورد سخن امام مبن  بر اجر فراوان به ولید و نیز استرجاع او سخن خواه  نیست. در سایر منشمرزش
 (.171 /1نیشابوری، فتال  33 /2مفید، است )خواه  او اشاره نشدهگفته شده، اما به شمرزش

حسین )ع( طلب شمرزش برای فمردی چمون معاویمه کمه مظهمر که شخصیت  چون امام ثانیاً تصور این
خمواه  ین و مردم دیندار بود محال است. معاویه در دوران زنمدگان  خمود علمم خمونخدعه و نیرنگ به د

بن ابیطالمب ریز جنگ جمل و صفین و نهروان و خروج علیه حکومت عل بن عفّان را به پا کرد، پایهعثمان
، عمدی های  مثمل حجمربنحسن )ع( و شخصیتشهادت امام )ع( بود، اقدامات  مانند کشیدن نقشه برای 

بیت و جعل عیب بمرای ایشمان، ایجماد  تبدیل کردن حکومت از خلافت به سلطنت، محوکنند  فضایل اهل
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عل  )ع(، تضعی  روحیۀ معنوی امّت انجام داد تا شخصیت  مثل یزیمد  فشار و تنگنا برای شیعیان حضرت
یل نقل طبری از امام حسین ظهور کند و بر محو شنچه به نام اسلام مانده بود، کمر همّت ببندد. تمام این دلا

 تواند نقض کند.)ع( را م 
حکم و ترحّم و طلب شمرزش او برای معاویه است و بنثالثاً شنچه در کتب تاریخ  شمده استرجاع مروان

از ایمن 1این امکان وجود دارد که چون عبارات استرجاع و ترحّم شبیه همدیگر یا غالبا پشت سر هم هسمتند
 /4اثیمر، ابمن ←  نیمز 25 /3خلدون ) ، طبری یا روات ناقل مطلب و کسان  چون ابنرو بنابر سابقۀ ذهن

 اند.اند، هر دو عبارت را با هم خلط کرده( که عبارات شبیه به طبری را نقل کرده15
رابعاً ممکن است این استافار را بر تقیه حمل کرد، چرا که تنها برای کفمار اسمتافار روا نیسمت، امما از 

کمرد، قیه استافار برای مسلمان حت  کس  چون معاویه که به ظاهر حرممت مسملمان  را حفمی مم روی ت
 بلااشکال است.

یفتن امام ولید را  .2ـ2  مدارای ولید با امام حسین )ع( در اخذ بیعت و فر
م سمفیان حماکابم بمن عتبمة وقت  معاویه مرد، ولیدبن»( به نقل از عمّار دهن  نوشته: 347 /5طبری )

ولیمد « مدینه، حسین )ع( را پیش خواند تا از او بیعت بگیرد، اما حسین )ع( گفت: مهلت بده و مدارا کمن.
 «.مهلت داد و حسین )ع( سوی مکه رفت...

م در روایت عمّار که ضع  شن پیشتر ذکر شد، از نامۀ یزید بمه ولیمد و دسمتور بیعمت گمرفتن از اممام 1
عمر و نیز پیشنهاد مروان به ولید که در صورت عدم بیعت، حسین )ع( او بنزبیر و عبداللهحسین )ع( و ابن
 /5  طبمری، 241 /2  یعقموب ، 227  دینوری، الأخبار الطموال، 300، 144 /5بلاذری، را به قتل برساند )

امیه در مورد رفتن اممام بمه مکمه همیش نقشم  ای است که گوی  بن ( یاد نشده و سیاق روایت به گونه338
 است. به علاوه ولید با امام مدارا کرد و شن حضرت او را فریب داد و به مکه رفت.شتهندا

فریب دادن و فریب خوردن، مناسب و شایستۀ مقام و شأن معصوم نیست. م بدیه  است از نظر شیعه 2
بمود. نظر از امامت، فطانت ائمه قابل انکار نیست، اما دلیل  بر فریب خوردن و فریب دادن نخواهمد صرف

 (.156حلّ ، چراکه سبب دوری مردم از ایشان خواهد بود و قول و فعل شنان حجت نخواهد بود )
 وجود اختلاف نقل در دیدار امام حسین )ع( با فرزدق شاعر .3ـ2

( در مورد مکان دیدار امام با فرزدق دو نقل دارد: در صفاح و در سرزمین مکه یا نزدیک 386 /5طبری )
غالمب شماعر را بمن سلیم و مذری گویند: بیامدیم تا به صمفاح رسمیدیم. فمرزدقبن بداللهع»شن. او نوشته: 

بدیدیم که پیش حسین ایستاد و گفت: "خدایت حاجت تو را بدهمد و شرزویمت را بمرشورد". حسمین گفمت: 
سمت و های شنمان بما تو"خبر مردم  را که بر شنان گذشت  با ما بگوی". فرزدق گفت: "از مطلع پرسیدی، دل

                                                 
فلما قرأ مروان الکتاب بنع  معاویة، استرجع و ترحّم...فأقرأه الولید الکتاب بنع  »اند، توجه کنید:اثیر شبیه شن را نقل کردهخلدون و نیز ابن.به دو عبارت  که ابن1

 «.معاویة و دعاه إل  البیعة، فاسترجع و ترحم
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کنمد". حسمین گفمت: "راسمت رسد و خدا هر چه بخواهد م امیه. تقدیر از شسمان م شمشیرهایشان با بن 
کند و هر روز پروردگار ما به کماری دیگرسمت. اگمر گفت ، کار به دست خداست و خدا هر چه بخواهد م 

اری کمك از او باید جسمت. داریم و برای شکرگزهای خدا را سپاس م تقدیر به دلخواه ما نازل شود نعمت
  اگر قضا میان ما و مقصود حایل شود، کس  که نیت پاك و اندیشه پرهیزکاری دارد اهمیت ندهد....".

راندم وقت  وارد حرم شمدم، و ایمن بمه فرزدق گوید: "مادرم را به ح  بردم، در ایام ح  که شتر او را م 
همای خمویش را هممراه شد و شمشمیرها و نیمزهیرون م عل  را دیدم که از مکه ببن سال شصتم بود. حسین

علم ". گویمد: "پمیش او رفمتم و گفمتم: ای پسمر بمن داشت. گفتم: "این قافله از کیست؟" گفتند: "از حسین
روی؟" گفت: "اگر شتاب نکنم مرا دسمتگیر پیامبر خدا، پدر و مادرم به فدایت. چرا ح  نکرده با شتاب م 

از من پرسید: اهل کجای ؟" گفتم: "اهل عراق". گوید: "به خدا بیش از این نپرسید و  کنند". گوید: "شنگاهم 
هما بما توسمت و به همین بسنده کرد و گفت: از اخبار مردم  که بر شنان گذشت  با ممن بگموی". گفمتم: "دل

 شمشیرها با بن  امیه و تقدیر به دست خدا". گفت: "راست گفت ...". 
است و برخ  از منابع مکان  برای ایمن رزدق با امام در مناطق متفاوت  ذکر شدهدر منابع متعدد دیدار ف

فرزدق گفت: چون از کوفمه برگشمتم حسمین »( نوشته: 32 /2) الغمةکشفاند. اربل  در دیدار تعیین نکرده
یکم   ( به نقل از ابومخن  )در386 /5( و طبری )67 /2مفید )برخ  مانند شیخ«. )ع( به دیدار من شمد...

ق.(  692ق.( و اربل  )م.  314کوف  )م.  اعثماند. ابنهایش مکان این دیدار را بیرون مکه دانستهاز گزارش
کموف ، اعثم ابناند )ذکر کرده« شقوق»ق.( به عنوان قول دوم خود محل دیدار را  588شهرششوب )م. و ابن

نمام  از فمرزدق بمه میمان  آشاوبشاررابنناقب م(. البته در 95 /4شهرششوب،   ابن43 /2  اربل ، 71 /5
دیدارکننده بما اممام، فمرزدق « رجل»دهد که ها به قرینۀ نقل طبری نشان نشان م نیامده، اما پرسش و پاسخ

را محمل « عمامربنم بسمتان »تذکرة الخاوا  ق.( در  654جوزی )م. بناست. برخ  نیز مانند سبط ابوده
-ق.( و ابمن 588شهرششموب )م. (. کسان  چون بملاذری، ابمن217جوزی، بنسبطاست )دیدار ذکر کرده

-  ابمن95 /4شهرششوب،   ابن165 /3بلاذری، اند )را محل دیدار نوشته« عرقذات»ق.(  571عساکر )م. 

مسمکویه )م. (. بسیاری هم مانند بلاذری و طبری )به عنوان یک  از اقوال خود(، دینوری، ابن303عساکر، 
را منطقمۀ « صمفاح»ق.(  645نمما )م. ق.( و ابن 630اثیر )م. ق.(، ابن 626حموی )م.  ، یاقوتق.( 421

  59 /2  رازی، 386 /5  طبمری، 245،   دینوری، الأخبار الطوال164 /3بلاذری، اند )دیدار معرف  کرده
.( نیز معتقد اسمت کمه ق 664طاووس )م. بن(. سید412 /3  یاقوت حموی، 40نما،   ابن40 /4اثیر، ابن

 (. 74م73طاووس، ابناست )صورت پذیرفته« زباله»دیدار در 
اگر فرزدق با امام که روز ترویه از مکه بیرون شمد پیش از زباله از سوی کوفه دیدار کرده باشد، به مراسم 

یام ح  به پایمان است، زیرا فاصلۀ میان زباله و مکه چندین روز راه است و مطابق این گفته ارسیدهح  نم 
هما نقمل تمرین شنترین اقوال و قمویاست. اما قابل پذیرشرسیده و فرزدق در زباله هنوز به مکه نرسیده بوده
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ق.( است که معتقدند این دیدار در سمرزمین حمرم، اطمراف شمهر  597جوزی )م. مفید و ابن طبری، شیخ
ست. زیرا این دیدار در روز ترویه انجمام شمد و بمه اعامر بودهجوزی در بستان بن ابن مکه و طبق نقل سبط

 مراسم ح  شرکت کند. ناچار باید مکان شن نزدیک مکه بوده باشد تا فرزدق بتواند همراه مادرش در 
طاووس، فرزدق بعد از زباله با امام دیمدار کمرد، شن همم در این امکان وجود دارد که مطابق قول سیدبن

یدار میان شن دو پس از بازگشت فرزدق از مراسم ح  بود. ولم  ایمن احتممال صورت  که این دیدار دومین د
بسیار بعید است، چرا که مسافت میان مکه و زباله نزدیک قادسیه زیاد است. پس پذیرش این قمول در یمک 
حالت ممکن است و شن در صورت  است که فرزدق بلافاصله پس از مراسم ح  مکه را ترا گفته باشد و با 

یمک هیش توقف  پس از زباله خود را به امام رسانده باشد. اما هیشمام به دنبال امام راه افتاده، بدون جدیت ت
 کنند. از منابع تاریخ  چنین موضوع  را تأیید نم 
طاووس این دومین دیدار میان شن دو پس از بازگشت فمرزدق از اگر درست باشد که طبق روایت سیدبن

گویمد فمرزدق پمس از طاووس قابل پذیرش است کمه مم ین صورت نقل سیدبناست، در امراسم ح  بوده
کمه شنمان پسمر عمویمت کن  حمال شنخدا، چگونه به کوفیان اعتماد م ای پسر رسول »سلام بر امام گفت: 

کمه زیرا خبر شهادت مسلم در شن هنگام در منطقه پخش شده بمود. یما شن« اند؟مسلم و طرفدارانش را کشته
  169 /3شماوی، است )ش از رسیدن به خدمت امام همراهان کاروان امام شن خبر را دریافت کردهفرزدق پی

عمامر ترین اقوال شن است که فرزدق در بستان بنم (. بنابراین پذیرفتن مصحّ ، پاورق  28 /2اربل ، ←نیز
روز ترویه یعنم  روز خمروج است. زیرا لازم است این دیدار در های مکه با امام دیدار کردهواقع در نزدیک 

 امام از مکه و بسیار نزدیک شهر بوده باشد تا فرزدق بتواند مراسم ح  را به دقت به جا شورد.
 مصادرۀ اموال کاروان یمنی در تنعیم .4ـ2

گاه حسین )ع( رفت تا به تنعیم رسید و کاروان  را شنجما دیمد کمه از شن»( نوشته: 386م385 /5طبری )
ریسان حمیری عامل یمن از جانمب یزیمد، شن کماروان را فرسمتاده بمود. بمار کماروان بن یرشمد و بحیمن م 

بردند. حسین کاروان را گرفت و همراه برد. سپس به شتربانان گفت: شمما روناس و حله بود که نزد یزید م 
داریم و هر کمه کو م دهیم و مصاحبتش را نکنم، هرکه خواهد با ما به عراق شید کرایه او را م را مجبور نم 

دهیم. گوید: همر کمس از است م جا از ما جدا شود کرایه او را به مقدار مسافت  که پیمودهنخواهد و همین
ها که همراه وی برفت کرایه وی شد حساب کردند و حق او را بدادند و هر کس از شنها که از وی جدا م شن

 «. را بداد و جامه پوشانید
 و امر به نظر ضروری است:تذکر نکات  در بد

اسمت و بمه از نظر تاریخ  مدع  مصادر  امموال یزیمد شده( اولین کس  است که 164 /3م بلاذری )1
اسمت و شن رسد که ابومخن  راوی اصل  این ماجراست. روایت  شبیه به این روایت نیز گزارش شدهنظر م 

برد در مدینه مصادره و میمان خانمدان و ی معاویه م که امام حسین )ع( کاروان  را که اموال  از یمن برااین
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دوستان خود تقسیم کرد، اما معاویه با بزرگواری از خطای امام درگذشت. ناقمل ایمن روایمت تما جمای  کمه 
اسمت. او شن را نقمل کرده البلاغاةنرج شرح ق.( است که در  656الحدید )م. اب وجو شد، تنها ابنجست
بردند، چون به مدینه رسید، حسین )ع( شن اموال را گرفت و میمان یمن برای معاویه م اموال  را از »نوشته: 

-ابم بمن عل  به معاویةبن بیت و وابستگان خویش تقسیم کرد و برای معاویه چنین نوشت: "از حسیناهل 

همای دمشمق نمهشورد تما در گنجیسفیان. اما بعد، کاروان  که از یمن برای تو مال و حله و عنبمر و عطمر مم 
بگذاری و پس از سیراب بودن فرزندان پدرت به شنان ده  از این جا گذشت. ممن بمه شن نیماز داشمتم. شن را 

عل . سلام بر  بنگرفتم. والسلام". معاویه برای او چنین نوشت: "از بنده خدا معاویه امیرالمؤمنین به حسین
شورد تا نخسمت در ز یمن اموال و حله و عنبر و عطر م ات رسید. نوشته بودی کاروان  که برای من اتو. نامه
های دمشق بگذارم و سپس پس از سیراب بودن فرزندان پدرم به ایشان بدهم از کنار تو گذشت و تمو گنجینه

ای کمه ده  سزاوار بمه گمرفتن شن نبمودهها را به من نسبت م ای. تو که خود شنای و گرفتهها نیاز داشتهبه شن
کردی تا ال سزاوارتر است و خود باید از عهده شن بیرون شید. و به خدا سوگند اگر این کار را رها م وال  به م

کنم که تمو را ورزیدم. ول  ای برادرزاده! گمان م شن اموال پیش من برسد در مورد نصیب تو از شن بخل نم 
باشد که به هر حال قمدر در سر جوش و خروش  است و دوست دارم این جوش و خروش به روزگار خودم 

گذرم. ول  به خدا سوگند بیم شن دارم که به کس  گرفتار شوی که تو را بمه انمدازه شناسم و از شن م تو را م 
بن عل ! ایمن کمار کمه کمردی ای مهلت ندهد". پایین نامه هم این اشعار را نوشت: "ای حسیندوشیدن ناقه

بدون شنکه به شن فرمان داده شده باش  بگیری، کاری اسمت کمه از سرانجام پسندیده ندارد، این که اموال  را 
است، ما این مسأله را روا دانستیم و خشمگین نشدیم و هر کاری که حسین انجمام بوده حسین همراه شتاب

کنیم...ول  بیم شن دارم که سرانجام گرفتار کس  شوی که نزد او شمشیر بر همر چیمز پیشم  دهد تحمل م 
و همذه سمعة صمدر و فراسمة »الحدید در پایان نقل اشعار در مورد بزرگواری معاویه! نوشمته: ب اابن« گیرد"

 (.409 /18الحدید، اب )ابن« صادقة!
  164 /3خمورد )بملاذری، م روایت مصادره اموال یزید در کتب تاریخ  یا حدیث  بیشتر به چشم م 2

  166 /8کثیمر،   ابمن42نمما،   ابمن69طماووس، بمن  ا40 /4اثیمر،   ابمن245، دینوری، الأخبار الطوال
سنت موجود نیست اما در میان شیعیان تنها عالمان معاصمر (. روایت دوم در کتب اهل367 /44مجلس ، 

 اند.( شن را نقل و نقد کرده232 /2قرش  )( و باقر شری 3/382کوران  )عل ( و 4/47بحرالعلوم )نظیر 
برخ  بر این باورند که این روایت علاوه بر ضع  سند، از حیث عقلم  نیمز  م در مورد مصادر  اموال3

غیرقابل قبول است که امام حسین )ع( با این کار، هم خود را در معرض تهمت قرار داده و زبان مخالفمان را 
ضمیای ،  ←)گیری شده باشمد زن  و گردنهبه تشنیع و ملامت خود گشوده باشد و هم مرتکب فعل قبی  راه

قال ابومخن : »است. سند وی از این قرار است: ( نیز چنین ماجرای  را گزارش کرده385 /5(. طبری )83
کعمب بمه بمندر کتب رجال  کس  به نام حمارث«. سمعان...بن کعب الوالب  عن عقبة بنحدثن  الحارث
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ان امام در واقعۀ عاشمور سمعان نیز از اصحاب و همراهعقبةبن 1عنوان استاد حدیث  ابومخن  وجود ندارد.
(. از ایمن رو ایمن روایمت بمه خماطر 611 /1اسمت )اممین، است که در کتب شیع  به نیک  از وی یماد شده

 شید و از لحاظ سند قابل اعتنا و اعتماد نیست.کعب ضعی  به شمار م بنجهالت حارث
والاتر از شن اسمت کمه چنمین ( در مورد متن این روایت معتقد است که مقام امام 47 /4م بحرالعلوم )4

 اعمال پست و قبیح  انجام دهد.
پذیرد و بر شن است که امام با مصادر  اموال اجمازه ( هر دو روایت را م 232 /2م باقر شری  قرش  )5

های شراب و پشتیبان  از ستم و بدرفتاری با مردم خمرج شمود. پمیش از شن اممام نداد که اموال شن برای سفره
دید که دانست و م در دوران معاویه انجام داد. امام حکومت یزید و معاویه را غیرمشروع م  چنین کاری را

شود. از این رو لازم بود شن اموال را مصادره کند و اموال مسلمانان در راه فساد اخلاق و نشر لودگ  خرج م 
 ع  دارد؟! در راه فقرا و نیازمندان به مصرف برساند. این کار چه مانع شرع  یا اجتما

ادار  امور مسلمانان به »کند، چراکه ( ضمن نقل خود از اموال به هدیه تعبیر م 69طاووس )م سیدبن6
انمد کمه پمس از شمهادت اممام از های  دانسمتهها یا روناس و خضابمؤید این نظر را ورس«. دست او بود

عمیم یماد کمرده و بمه جمای ورس، از ( از مماجرای تن245اردوگاه وی غارت شد. دینوری )الأخبار الطموال، 
شنگماه ممردم »است: که به نحو  شهادت امام اشاره کرده، نوشتهاست. او پس از اینروناس و حنا سخن گفته

تنهما کسم   (.258)همان، « ها بود نیز غارت شدها را به غارت بردند و شنچه در خیمهشن روناس و خضاب
هما و کسان  بمه رونماس»( اما نوشته: 453 /5ی است. طبری )که از غارت روناس و حنا سخن گفته دینور

ها همان اموال  ها و حلهاست که این روناسول  نگفته«. ها و شترها روی شوردند و همه را غارت کردندحله
 است که امام مصادره کرده بود.

قرشم  و شمری  اما روایت مصادر  اموال یزید: گرچه دلایل و توجیهات  که علمای معاصر چون بماقر 
اند، به نظر صمحی  و بما عقمل سملیم قابمل پمذیرش اسمت، امما دیگران برای پذیرش این روایت اقامه کرده

ماند و شن این که نباید از نظر دور داشت که امام در شغاز حرکت خود به سممت کوفمه در موضوع  باق  م 
 شد:صورت مصادره اموال با مشکلات  روبه رو م 

در صورت  که اموال کماروان یممن  2استدو فرسخ و به قول  چهار فرسخ بوده م تا مکهاولا فاصلۀ تنعی
عاص، کارگزار مکه، گمزارش سعیدبن  بنشد، صاحبان کاروان، این رخداد را بلافاصله به عمرومصادره م 

-ام مخالفت مم ها سریعاً اقدام امام را شورش علیه حکومت یزید قلمداد و با ادامۀ حرکت امدادند و شنم 

 که امام قصد بیعت کردن ندارد.شد بر اینکردند و همین امر برای یزید دستاویزی م 

                                                 
 (.686 /1عسقلان ،  ←)زیسته است . شخص  با همین نام در دوران جاهلیت م 1
( تنعیم در سرزمین بیرون از حرم است. سبب این نامگذاری شن است که در سمت راست ایمن محمل کموه  بمه نمام نعمیم و در 49 /2)حموی  . به گفتۀ یاقوت2

 شوند.گویند و مکیان از محل تنعیم مُحرِم م سمت چپ شن کوه  به نام ناعم است. دشت را نعمان م 
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طلبد که این از عهمد  ثانیا اموال بسیار یک کاروان، تعداد نیروی بیشتری برای نگهداری و حمل شن م 
 نیروی اندا امام که قصد مسافرت به شهری دوردست داشت، خارج بود.

اسمت. رض  در مورد این واقعه وجود دارد و شن این که این فعل امام یک اقدام شورشم  بودهفثالثا پیش
فرض دو احتمال به وجمود خواهمد شممد: است. با این پیشیعن  امام را متعرض و شغازگر جنگ معرف  کرده

بماز خواهنمد خمال  بمه یممن که اگر اموال کاروان یمن  توسط امام مصادره شود، این کاروان دسمتاول این
گشت و این اقدام امام را مؤیدی برای شورش  خواندن ایشان در نظر گرفتمه و ایمن خبمر را در یممن منتشمر 

که امام خواهند کرد. اما امام به هیش وجه خواستار و راض  به اشاعۀ چنین تفکری در مورد خود نبود. دوم شن
و طبیعتماً بما اممام تما  ه شنان قصد سفر به شام داشتندبدون مصادر  اموال با ایشان تا عراق همراه گردد، چرا ک

در »...( اسمت کمه نوشمته: 68 /2سرزمین عراق همسفر خواهند بود. مؤید این مطلب سخن شمیخ مفیمد )
شمدند، پس شتران  از شنان برای بارهای خود و همراهمانش کرایمه کمرد و بمه م  ای دید که از یمنشنجا قافله

دهمیم و در زممان هممراه خواهد با ما به عراق بیاید ما کرایمه او را مم ه از شما م صاحبان شتر گفت: هر ک
ما باشمد کرایمه شن  خواهد در راه از ما جدا شود به هر اندازه که همراهکنیم و هر که م بودنش به او نیک  م 

گروه  دیگر از رفتن خودداری پردازیم. پس گروه  از شنان با شن حضرت به راه افتادند، و اندازه راه او را م 
هما را بما خمود است که امام در مسمافت  از راه، شناجاره و کرایه کردن شترها شاید به این منظور بوده« کردند

همراه کند و به تبیین و روشنگری در مورد حرکت خود به سمت عراق بپردازد و انتخماب را بمر عهمد  خمود 
کش  هدایا ادامه دهند. با هیم و همراه شوند یا به مسیر خود برای پیشها بنهد یا با امام در این حرکت، سشن

تمر و قابمل های  که طرح شمد، معقولانمهرسد که این نظر نسبت به دیدگاهتوجه به شنچه گفته شد به نظر م 
 تر خواهد بود.پذیرش
بـرادران  تصمیم امام حسین )ع( به ادامۀ حرکت خود تنها به دلیل دلسوزی و همراهی بـا .2-5
 مسلم

به ابموجعفر گفمتم: »( به نقل از امام باقر )ع( نوشته: 389 /5پس از نقل پیشین از عمّار دهن ، طبری )
-بن ام". گفت: "حسین"حکایت کشته شدن حسین را با من بگوی تا چنان شوم که گوی  شنجا حضور داشته

و چون به جای  رسید که میان وی و قادسیه سه  او نوشته بود بیامدعقیل بهبن ای که مسلمعل  به سبب نامه
یزید تمیم  او را دید و گفت: شهنگ کجا داری؟ گفت: شهنگ این شمهر دارم. گفمت:  میل فاصله بود حربن

عقیل که با وی بودند گفتند: به بن خواست بازگردد، برادران مسلمبازگرد که شنجا امید خیر نداری. گوید: م 
ا انتقام خویش ]شهادت مسلم[ را بگیریم یا کشته شویم. حسمین گفمت: پمس از شمما گردیم تخدا باز نم 
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-در نقد این روایتِ به ظاهر خدشه 1«.زندگ  خوش نباشد. گوید: پس رفت تا سواران عبیدالله بدو رسیدند

 دار، باید نکات  را متذکر شد:
روایت وی به دلیل جهالت و نیز  اولًا چنان که پیشتر گذشت، ناقل این روایت عمّار دهن  است که سند

ضع  برخ  رواتش ضعی  شناخته شد. به علاوه چنان خلاصه نقل شده که با کنمار همم قمرار دادن دیگمر 
 شود.گوی  و ابهامات شن بیشتر روشن م ها، خلاصهنقل

زرگمان و اند تممام  افمراد منتسمب بمه اممام اعمم از برسد که راویان در این نقل کوشیدهثانیاً به نظر م 
ای بمه تصمویر ( را به گونه67  همو، 463 /1خامسةسعد )سرشناسان و حت  فرزندان ایشان م طبق نقل ابن

ای مترصّد فرصت  بودند تا امام را از تصمیمش منصرف سازند، اما امام همواره ها در هر لحظهبکشند که شن
 به تصمیم خود مصرّ بود.

مسلم که سفیر امام بود، برای امام خوش باشد، اما پس از برادران  شود که زندگ  پس ازثالثاً چگونه م 
 مسلم خوش نباشد؟! چنین سخن  از امام بعید است!

های کوفیان م پمس از رابعاً پافشاری امام برای رفتن به کوفه حت  پس از شن که موضوع حجت بودن نامه
در عمل منتف  گردید، نشمان دهنمد  شن اسمت کمه  میقطر به امامبن رسیدن خبر قتل مسلم و هان  و عبدالله
های کوفیان نبود. هر چند درسمت اسمت کمه بگموییم شن حضمرت عامل اصل  رفتن حضرت به عراق نامه

گفتند: اممام بمه طمور گشت، م که اگر امام در بین راه بازم ای به دست دهد  چنانخواست هیش بهانهنم 
ز شن که سپاه حر راه را بر ایشان بست نیز قضمیه بمه هممین منموال کامل به عهد خویش وفا نکرد. حت  پس ا

ای بمر بود، زیرا قصد حضرت از اتمام حجت کامل بر کوفیان این بود که راه هر گونه عذری را در هر زمینمه
ای برای طعن در وفای به عهد ایشان باق  نماند. ایمن تنهما یکم  از شنان بسته باشد. به طوری که هیش بهانه

گیرد. عامل اصل  ایمن بمود مل مؤثر در رفتن شن حضرت به عراق است که در طول عامل اصل  قرار م عوا
شود اصرار بر رفتن به عراق داشت. زیرا از شنجا که عمراق، که امام با علم به این که اگر بیعت نکند کشته م 

رفت که خون پاا امام ار م بر اثر شهادت شن حضرت شماد  تحول و دگرگون  بود، بهترین سرزمین  به شم
(. یعن  عراق مهد تشیّع و کانون مبارزه 221 /3شاوی،  ←در شنجا بر زمین ریخته شود )برای مطالعۀ بیشتر 

-حسن )ع( مم ترین پایگاه مخالفت بود. نمود این روحیه را پس از شهادت امام با حکومت اموی و اصل 

 (.156 /3  بلاذری، 32 /2  به بعد 11 /1توان بیشتر ملاحظه کرد )مفید، 
اگر چنین نکردید و از شممدنم ناخشمنودید بمه »رابعاً امام بارها و در مواضع متعددی اعلام کرده بود که 

(. مفهموم ایمن 53 /4اثیمر،   ابن411 /5  طبری، 177 /3)بلاذری، « گردم...ام باز م همان جای  که شمده

                                                 
رده است که وقت  خبر شهادت مسلم و هان  را به امام دادند برادران مسلم به نزد امام دویدند و گفتند:   طبری شبیه این گفته را در نقل  دیگر شو389 /5.طبری، 1
 /5هممان،  ←« از پس ایشاان زندگ  خوش نباشد»ها نگریست و گفت: حسین به شن«. رویم تا انتقاممان را نگیریم یا همانند برادرمان کشته شویمبه خدا نم »

397. 
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ود، بلکه همۀ مقصود امام از این سخنان شن بمود کمه اگمر بنما دست سخنان چشم پوشیدن از قیام نهضت نب
پوشد. مفهوم شن نیست که امام از ادامۀ قیام و باشد به عنوان اسیر به کوفه درشید، از رفتن به شن شهر چشم م 

-دارد، بلکه مفهومش این است که جهت حرکت کاروان را به سوی  جز کوفه تاییر مم نهضت دست برم 

(. بایمد بمر ایمن 221 /3ین که به مکه یا مدینه بازگردد یا به یمن یا جای  دیگمر بمرود )شماوی، دهد، خواه ا
کید کرد که امام نم  ای به دست اهل کوفه داده باشد که اگر در راه از رفتن نزد خواست هیش بهانهحقیقت تأ

که دربار  وضعیت کوفه بمه شنان منصرف شود بدان توسل جویند، زیرا ممکن بود شنان ادعا کنند که اخباری 
است و بسیاری از یاران وی دور از چشم قدرت حاکم در انتظار او هسمتند! امام رسیده درست و دقیق نبوده

میان ما و این مردم پیمان  است که بما »عدی گفت:  بن(. از این رو امام خطاب به طرمّاح246 /3)همان، 
ای است که دوست ندارم از میان من و این قوم وعده»ه فرمود: یا این سخن ک« توانیم بازگردیموجود شن نم 
 (.40نما،   ابن406 /5)طبری، « شن تخل  کنم

تصمیم مجدد امام به خماطر دلسموزی و همراهم  بما بمرادران  1بنابراین بر فرض صحّت روایت طبری،
تموان چنمین ایمن، مم داند. افمزون بمر مسلم نیست، بلکه هدف از نهضت و قیام خود را چیزی جز این م 

توجیه کرد که امام به محض باخبر شدن از شهادت مسلم، قصد داشت اصحاب و نزدیکان خمود را پمس از 
 شهادت سفیر خود بیازماید و میزان دلیری و پایمردی و همره  ایشان را دریابد.

 (اندیشی وی )به فال بد گرفتن ادامۀ مسیرمسلم خواستار معافیت از سفارت و فال .6ـ2
مسلم دو بلد از مردم قیس اجیر کمرد کمه بما وی روان شمدند، امما راه را گمم »( نوشته: 354 /5طبری )

کردند و از راه برگشتند و به سخت  تشنه شدند. دو بلد گفتند: "راه ایمن اسمت تما بمه شب رسمد" و از تشمنگ  
اوی بمه حسمین نوشمت: "امما مسهر صیدبن عقیل از تنگه دره خبت همراه قیس بننزدیك مرگ بودند. مسلم

بعد، از مدینه شمدم و دو بلد همراه داشتم که گم شدند و ما به سخت  تشنه ماندیم و دو بلد از تشنگ  مردند 
و ما شمدیم تا به شب رسیدیم و با اندك رمق  جان به در بردیم. ایمن شب در محلم  اسمت کمه شن را تنگمه دره 

ام. اگر رأی تو باشد مرا از شن معاف داری و دیگری را بفرسمت . رفتهخبیت گویند. من این سفر را به فال بد گ
ای از روی ترس ای را که درباره معافیت از سفر نوشتهوالسلام". حسین نوشت: "اما بعد، بیم شن دارم که نامه

 «.ام روان شو. والسلامباشد. به راه  که ترا فرستاده
عقیل در اثنای حرکت به سوی کوفمه، شخصم  را  بنلماست که مس( نیز نوشته40-39 /2مفید )شیخ 

ای نزد حسین )ع( فرستاد و از شن حضرت خواست که وی را از سفارت کوفه معاف بدارد، اما اممام بما ناممه
(. ممتن ناممه بمدین 152 /8کثیمر، ابمن ←درخواست او را رد کرد و خواستار ادامۀ حرکت به کوفه شد )نیز 

من از مدینه با دو تن راهنما به کوفه رهسپار شدم، شن دو از راه کناره گرفتنمد و راه را اما بعد، »مضمون است: 
گم کردند و تشنگ  بر ایشان سخت شد و چیزی نگذشت که جان سپردند، و ما رفتیم تا بمه شب رسمیدیم و 

                                                 
 اند.(( شن را در شثار خود نقل کرده128 /5( و )اندلس ، 75 /2( و شیخ مفید )11م10 /2نظیر دینوری )الإمامة و السیاسة،  . کسان  دیگر1
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و نمامش چون به شب رسیدیم جز رمق  مختصر برای ما نمانده بود، و این شب در جای  از دره خبمت اسمت 
مضیق است، و من این راه را به واسطه این حوادث به فال بد گرفتم  پس اگر ممکن است مرا از رفتن بمدین 

اما بعمد، بمیم دارم »حسین )ع( در پاسخ او نوشت: «. راه معذور و معاف بدار و دیگری را بفرست. والسّلام
نکرده باشد. پس به راه  که تمو را فرسمتادم  که چیزی جز ترس تو را وادار به استعفای خود از رفتن بدین راه

چون مسلم نامه امام را خواند گفت: اما من بر خمود بیمنماك نیسمتم ]و «. برو ]و اندیشناك مباش[. والسّلام
( در اداممه شمبهۀ تمرس مسملم را وارد کمرده و 354 /5طبمری )«. ترس  از رفتن ندارم[ و رهسپار کوفه شمد

امما در «. را خواند گفت: این چیزی نیست که از شن بر جان خمویش بترسمممسلم به کس  که نامه »نوشته:
خمورد، ایمن عبمارت ذکمر ( که شبهه در ممورد شن زیماد بمه چشمم مم 230مقتل دینوری )الأخبار الطوال، 

اسمت. اندیش نشمان دادهاست که گویا مسلم را فالمطلب دیگری شمده الارشا که در است. ضمن ایننشده
مسلم[ رهسپار کوفه شد و شمد تا به شب  رسید که از قبیلۀ طم  بمود. شنجما »]( نوشته: 41-40 /2مفید )شیخ

فرود شمد. سپس از شنجا نیز گذشت و مردی را دید که مشاول تیراندازی به شکار بود. به او نگریست و دیمد 
ه شاء شهوئ  را با تیر زد و به زمین انداخت. مسلم با خود گفت: ان  گویا «. کشیم  دشمن خود را م تعالاللَّ

که باید گفت مگر کسم  است. ضمن اینمسلم این اتفاق را به فال نیک گرفته که چنین سخن  بر زبان شورده
 است؟!شاهد چنین حدیث نفس  بوده که این طور گزارش کرده

ژه اوصماف بدون شک هر کس زندگ  مسلم را مورد مطالعه قرار دهد و با عرف عرب شن روزگار و به وی
بیمت و بمرای مشموّه هاشم اندک  ششنا باشد، پ  خواهد برد که این داستان ساختۀ دست دشممنان اهمل بن 

تمرین و او شمجاع»( در ممورد مسملم نوشمته: 77 /2ساختن سیما و شواز  این سفیر بزرگ اسمت. بملاذری )
 یان نوشته:قرش  در ساختگ  بودن این جر عقیل بود. باقر شری ترین مرد بن سرسخت

( میان مکمه و 2/343م تنگۀ خبت که مسلم از شنجا برای امام نامه نوشت، طبق گفتۀ یاقوت حموی )1»
مدینه واقع است. در حال  که روایت تصری  دارد که مسلم دو راهنما را در یثرب اجیر کرد و به سوی عمراق 

ه این حادثمه میمان مدینمه و عمراق روی داده بیرون رفتند و راه را گم کردند و مردند. بنابر این طبیع  است ک
 «.باشد نه میان مکه و مدینه

است وجمود داشمته باشمد، رفمتحموی از شن نام نبرده یاقوتچه میان یثرب و عراق جای  که م چنان2
کشد. در حال  که مورخان زمان مسافرت مسلم از مکه تا کوفه وشمد از شنجا تا مکه بیش از ده روز طول م 

اند: وی روز پانزدهم رمضان از مکه حرکت کرد و در روز پمن  شموال بمه کوفمه رسمید عیین کرده و گفتهرا ت
تر از مدت  است که شود و این بسیار کوتاه(، که مجموع مدت مسافرت او بیست روز م 54 /3)مسعودی، 

از این مکان و بازگشت چه مدت سفر فرستاد  مسلم کند. چنانمسافر از مکه به مدینه و سپس کوفه ط  م 
شود و پیممودن چنمین مسمافت  در ایمن او را در نظر نگیریم، مدت سفر او از مکه تا کوفه کمتر از ده روز م 

 مدت عادتاً محال است.
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است و این موضوع با موثمق شممردن مسملم و ایمن کمه م امام در این نامه مسلم را به ترس متهم کرده3
ست و فضیلت  بیش از دیگمران دارد در تعمارض اسمت. چگونمه ممکمن بیت اوشخ  معتمد و بزرگ اهل 

 است که امام با این اوصاف باز هم او را به ترس متهم کند؟
 تسلیم شدن مسلم بدون هیچ درگیری .7ـ2

یک  از روایات طبری در مورد مسلم شن است که وی بدون هیش درگیری خود را تسلیم دو نفری کرد که 
زیاد به ابن»...عبدالرحمان نوشته:  بن( به نقل از حصین391 /5زن فرستاده بود. طبری )زیاد به خانۀ شن ابن

دو کس گفت: "بروید و مسلم را پیش من شورید." گوید: شن دو کس رفتند و وارد خانه شدند. مسلم بمه نمزد 
امیمر تمو را  شسمت. بمه او گفتنمد: "بیما،وی شتش افروختمه بمود و او خمون از خمویش مم  زن  بود که برای

هما رفمت تما خواهد". گفت: "برای من قراری نهید". گفتند: "اختیار این کار را نداریم". گوید: پمس بما شنم 
زیاد رسید و گفت تا بازوهای وی را بستند. شنگاه به او گفمت: "هم ، هم ! ای پسمر زن همرزه". در پیش ابن

ممرا بگیمری؟" شنگماه دسمتور داد گمردنش را روایت دیگر هست که گفت: "ای پسر فلان، شمده بودی قدرت 
 «. بزنند

 در نقد روایت نکات  مورد توجه است:
 رسد. پیشتر در مورد روایات او سخن گفته شد.عبدالرحمان م بن اولًا سند این روایت به حصین

تعارض   زیاد نقل شده، درشماری که دربار  جنگ مسلم با فرستادگان ابنثانیاً این روایت با روایات ب 
( در مورد مسلم و دستگیر شدنش سه روایت دیگر جز روایمت حصمین نقمل 350 /5ششکار است. طبری )

رسد و دو روایت دیگر که شبیه بمه همم و مفصمل هسمتند، از معیط م اب بن عقبة کرده که یک  به عمارةبن
قف . قسمت  از گزارش مفصل مجالد ثقدامه  زائدةبنبن سعید بنسعید و قدامةطریق ابومخن  به مجالدبن 

عقیمل را پنماه داده بمود، اسمید، کمه ممادرش ابمنبمن پسر شن پیر زن، بلال»کنیم: سعید را نقل م و قدامةبن
عقیمل در خانمه ممادر اوسمت. اشعث رفت و به او خبر داد که ابن بنمحمدبن صبحگاهان نزد عبدالرحمان

زیاد به او گفت: "چه زیاد بود و شهسته با وی سخن کرد. ابنپیش ابن نزد پدر خویش شمدگوید: عبدالرحمان 
زیاد چوب را پهلموی وی نهماد و های ماست". ابنعقیل در یک  از خانهگوید که ابنگوید؟" گفت: "م م 

 عقیمل رااشعث برخاست که ابمنسعید ثقف  گوید: وقت  ابنبن گفت: "برخیز و هم اکنون او را بیار". قدامة
حریث فرستاد و گفت: "شصت یا هفتاد کس با  زیاد کس نزد نایب خود در مسجد یعن  عمروبنبیاورد ابن

اشعث بفرست که همگ  از طایفه قیس باشند". گوید: نخواست از قوم اشعث بفرسمتد کمه دانسمته بمود ابن
عبیداللمه د: پس عمروبن ها به دست شورند. گویعقیل را از میان شنهیش قوم  خوش ندارد کس  همانند ابن

عقیمل شنجما ای رفتند کمه ابمنسلم  را با شصت یا هفتاد کس از قبیله قیس همراه وی فرستاد که سوی خانه
اند. پس بما شمشمیر بمه اسبان و صدای مردان را شنید فهمید که سوی وی شمده بود. مسلم وقت  صدای سم

شمشیر حمله کرد و ضمربه زد تما از خانمه بیرونشمان  ها رفت. مهاجمان به خانه ریختند، مسلم باسمت شن
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احممری رد و بمدل شمد. بکیمر حمران کرد. شنگاه باز شمدند و او باز حمله برد. ضربه ای میان وی و بکیربن 
ضربه ای به دهان مسلم زد که لب بالای وی را قطع کرد و شمشیر در لب پایین نشست و دو دنمدان جلمو را 

اش زد کمه نزدیمك بمود بمه ای سخت به سر وی زد و ضمربه ای دیگمر زیمر شمانهشکست. مسلم نیز ضربه 
زدند های ن  را شتش م شکمش فرو رود. چون چنان دیدند بالای اطاق رفتند و او را سنگباران کردند. دسته

هما جنگیمد. افکندند و چون چنین دید شمشمیر بمه دسمت بمه کوچمه شممد و بما شنو از بالای اطاق بر او م 
اشعث گفت: "به اشعث پیش شمد و گفت: "ای جوان، در امان . خودت را به کشتن مده". محمدبن دبنمحم

ها کشند". مسلم از سمنگکنند. این قوم پسرعموهای تواند و تو را نم گویند و خدعه نم خدا دروغت نم 
اشمعث بمه وی زخم  شده بود و تاب جنگ نداشت. نفسش گرفت و پشت به دیموار خانمه داد. محممدبن 

نزدیك شد و گفت: "در امان ". گفت: "در اممانم؟" گفمت: "شری". شن جممع نیمز گفتنمد: "در اممان ". مگمر 
عقیل گفت: "اگر امانم نمداده سلم  که گفت: "به من مربوط نیست" و به کناری رفت. ابنعبیدالله عمروبن 

و او را بر شن نشماندند و بمه دورش فمراهم  نهادم". گوید: شنگاه استری شوردندبودید دست در دست شما نم 
شمدند و شمشیرش را از گردنش برگرفتند. گوی  در این وقت از جان خویش نومید شمد و چشممانش پمر از 

گفت: "امیدوارم خطری نباشد". گفمت: "فقمط  اشعث اشك شد و گفت: "این شغاز خیانت است". محمدبن
ه   (.374 /5همان، « )الیه راجعون" و بگریستنا او امید؟ پس امان شما چه شد، انا للَّ

زیاد تنها دو نفر را برای دستگیری مسملم فرسمتاد. همچنمین بمدون همیش در روایت حصین شمده که ابن
ها اختیار چنین کاری را از دهد و شنی شن زن شدند. مسلم خود پیشنهاد امان م سخت  و مشقت  وارد خانه

ها در روایت قدامه و مجالد به شکل دیگر بلکمه بمه عکمس نقمل این مؤلفه دانند. تمامعهد  خود خارج م 
که نشان دهد کمه روایمتش صمحی  اسمت، تر شن که حصین یا راوی روایت حصین برای ایناست. مهمشده

است. سازند  این روایت درصدد است تا روایمت سماختگ  را اضافه کرده« در روایت دیگر هست»عبارت 
 است.لوه دهد و برای گمراه کردن مخاطب این عبارت را در گزارش خود گنجاندهتر جخود را محکم

کنمد ثالثاً روایت جنگاوری و دلاوری مسلم در دیگر منابع نیز گزارش شده که روایت حصین را نف  م 
 /5کموف ،  اعمثم  ابمن57 /2  مفیمد، 346 /2  مسعودی، 81 /2  بلاذری، 240دینوری، الأخبارالطوال، )

-  ابن32 /4اثیر،   ابن93 /4شهرششوب،   ابن228  طبرس ، 175 /1نیشابوری،   فتال 52 /2  رازی، 53

 (.352 /44  مجلس ، 155 /8کثیر، 



            113                   از عاشورا( شیپ ی)برهه زمان یطبر خیتار ییعاشورا اتیروا یبررس   1399 پاییز و زمستان

 حسین )ع( برای پیشروی و ادامۀ نهضت تردید فرزند امام .8ـ2
-دالرحمنابومخن  به نقل از عب»هجری قمری نوشته:  60( ذیل حوادث سال 408-407 /5طبری )

سمعان گوید: وقت  شخر شب شد حسین به ما گفت شبگیری کنمیم. شنگماه دسمتور از قول عقبةبن 1جندببن 
مقاتل حرکت کردیم و اندک  رفتیم، حسین چرتم  زد حرکت داد و ما به راه افتادیم. گوید: وقت  از قصر بن 

ه و انّا الیه راجعونو شنگاه به خود شمد و م  ه ربّ العمالمین" و ایمن را دو یما سمه بمار  گفت: "انّا للَّ والحمد للَّ
مه ربّ  مه و انما الیمه راجعمون و الحمدللَّ گفت. گوید: پسرش عل  سوار بر اسب خویش شمد و گفت: "انا للَّ

ه برای چه م  گوی ؟" گفت: "پسرکم، چرتم گرفت و سمواری العالمین. پدر جان، فدایت شوم، حمد و انا للَّ
دهنمد". است و دانستم کمه از ممرگ مما خبرممان مم ها نیز رواناند و مرگت: قوم روانبر اسب دیدم که گف

گفت: "پدر جان، خدا بد برایت نیاورد، مگر ما بر حق نیستیم؟" گفت: "قسم به مرجع بندگان، چرا". گفت: 
پدری بمه  دهیم". گفت: "خداوند نیکوترین پاداش  که به خاطر"پدر جان، چه اهمیت دارد، بر حق جان م 

 « فرزندی داده به تو دهد
-  فتمال112  اصمفهان ، 82 /2  مفیمد، 71مم70 /5کموف ، اعمثم ابمناین روایت که در دیگر منمابع )

 /44  مجلسم ، 44نمما،   ابمن51 /4اثیمر،   ابمن234 /1  خوارزم ، 233  طبرس ، 180 /1نیشابوری، 
اکبمر )ع( و چمه حسین )ع(، چه عل  که فرزند امامدهد ( نیز وجود دارد نشان م 230 /17  بحران ، 379

اکبمر )ع( ( به این مطلب اشاره شده که مراد از عل ، عل 95 /4شهرششوب )ابن مناقبدر امام سجاد )ع( )
-گاه خویش یعن  کربلا هستند، هنوز مقصود از قیام امام خویش را نم ( در حال  که نزدیک به وعدهاست

رونمد و تر م ای از ابهام است. به عبارت دیگر، هر چه پیشدر خویش برایشان در هالهرکاب  با پدانند و هم
رسد، بر تردیدشان افزوده خواهد شد. اضافه بر این، فرزنمد اممام خبر شهادت یاران خویش به گوششان م 

دارد. در و این عبارت  است که از ایمان  ضعی  و سست حکایمت « پدر جان، خدا بد برایت نیاورد»گفته: 
هِ وَمَا أَصَابَكَ منطق وح  بد بودن یا بد شدن امور ناش  از عملکرد افراد است:  مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّ

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ  است که به سموی ممرگ روان شمود؟! ایمن ( و شیا عملکرد بد امام سبب شده79نساء: ) مِنْ سَیِّ
حسین کبر )ع( و به ویژه امام سجاد )ع( که قرار است زمام امامتِ پس از اماماگفتار از شخصیّت  چون عل 

« مگمر مما بمر حمق نیسمتیم؟»توان برای عبارت رسد. گرچه م )ع( را بر عهده گیرد، بسیار بعید به نظر م 
ل حسین )ع( استفهام انکاری یا استفهام تقریمری اسمت. امما بمه همر حمابنچنین توجیه شورد که سوال عل 

همچنان محل اشکال است. ذکر این نکته بجاسمت کمه در برخم  از منمابع « خدا بد برایت نیاورد»عبارت 
( 13 /5الإسملام،   ذهب ، تاریخ174 /8کثیر،   ابن175 /3  بلاذری، 464 /1سعد، خامسة ابنسنت )اهل

                                                 
همای جندب برده نشده است، اما روایات  که در مورد جنگ صفین، خطبمهبن . روایت از نظر سند متقن است، گرچه در کتب رجال  شیعه نام  از عبدالرحمان1

زیماد و... نشمان از شمأن  بنحسن )ع(، جریان غارات و روایات  در باب توحید و قضا و قدر و نیز احادیث  از کمیلزهرا )س( و امام عل  )ع(، حضرت  رتحض
 (.391م390 /4شاهرودی، نمازی ←والای او در حدیث و محبت وی به خاندان پیامبر )ص( دارد )برای مطالعۀ نشان  روایات او در کتب حدیث  
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اما متأسفانه در منمابع شمیع   استحسین )ع( نشده و صرفاً خواب امام بازگو شدهبنای به گفتار عل اشاره
 است.دقیقا عین عبارات طبری نقل شده

 
 گیری نتیجه

وی درج  تاریخهای بر جای مانده از واقعۀ عاشورا مقتل طبری است که در ترین گزارش. یک  از مهم1
اسمت. است. روایت ابومخن  عمد  روایات  است که طبمری در مقتمل الحسمین )ع( خمود گمرد شوردهشده
بسته پذیرفت، چون برخ  از روایات شن علاوه بر مشمکل سمندی دچمار توان چشمت ابومخن  را نم روای

 اشکالات مهم متن  است.
است، اما این مؤلفه در مقتل وی به ها جمع کردهکه طبری مطالب خود را به سود امویرغم این. عل 2

و نیز گزینش وی در اساتیدی کمه حادثمۀ  شود. نزدیک  ابومخن  به عاشوراروایت ابومخن  کمتر دیده م 
است تا روایت او همواره روایت  پذیرفتن  در میان عالمان شیع  اند، سبب شدهعاشورا را برای وی نقل کرده

اسمت  بمه حمدی کمه تاریخ  مصون نمانده -های حدیث  و سنّ  باشد. با این حال روایت او نیز از چالش
های اموی قرار داده کمه توجمه دی تنزّل نموده یا قیام را تحت تأثیر خواستهمرتبت و شأن امام معصوم در موار

 طلبد. چه بسا برخ  جاعلان، روایات  را به نام ابومخن  ساخته باشند.بیشتری م 
توان ارتباط ظریف  میان روایات . با کنار هم قرار دادن روایات مختل  و گاه متناقض و متعارض، م 3

و محدثان شیع  جست. روایات طبری با رویکرد اهل سنت نگاشته شمده و بمه ایمن  طبری و دیگر مورخان
-رو شخصمیت  ماننمد اممامالله )ص( هستند. از ایمن نکته توجه ندارد که امام و خاندانش اهل بیت رسول 

 تواند دچار خطا گردد یا تصمیم  عجولانه اتخاذ کند.حسین )ع( م 
حسمین )ع( در ریفم  کمه مربموط بمه بماز  زممان  حضمور اممام. در این پژوهش به ایمن روایمات تح4

حسمین )ع( بمرای معاویمه،  موارد زیر مورد بررس  قرار گرفت: طلب شممرزش اممامکربلاست، اشاره شد و 
 خروج شبانه و مخفیانۀ امام از مدینه، مدارای ولید با فمریفتن اممام ولیمد را، تمجیمد و طلمب شممرزش اممام

پیشین، تصمیم امام به ادامۀ حرکت خود تنها به دلیل دلسوزی و همراه  با برادران حسین )ع( برای خلفای 
تردید تسلیم شدن مسلم بدون هیش درگیری، اندیش  وی، مسلم، درخواست معافیت مسلم از سفارت و فال

 حسین )ع( برای پیشروی و ادامۀ نهضت.فرزند امام 
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 منابع
 کریم.قرشن

 ق. 1378العربیة، ابراهیم، مصر، دارحیاء الکتب ، تحقیق: محمد ابوالفضل لبلاغةانهجشرح الحدید، أب ابن
یخفیالکامل الدین، اثیر، عزّ ابن  ق. 1385، بیروت، دارصادر، التار
 ق.  1411شیری، بیروت، دارالأضواء، ، تحقیق: عل  الفتوحعل ،  بنکوف ، احمداعثم ابن
یخ محمد، بن خلدون، عبدالرحمنابن  ق. 1408شحادة، بیروت، دارالفکر، ، تحقیق: خلیل خلدونابنتار
 تا.عباس، لبنان، دارالثقافة، ب  ، تحقیق: احسانو أنباء أبناء الزمان الأعیانوفیات محمد، خلکان، أحمدبن ابن
 تا.بائ ، الهدف، ب الطباط، تحقیق: عبدالعزیز سعدابنطبقات الحسین )ع( من ترجمة الإمام سعد، محمد، ابن

 ق. 1414سلم ، الطائ ، مکتبة الصدیق، صامل ، تحقیق: محمدبن الکبریالطبقاتمممممممممممممممممم، 
 ق. 1379قم، علامه،  ،طالب )ع(ابیآل مناقب ، عل ، محمدبن شهرششوبابن
 .1348ان ، تهران، جهان، زنج، ترجمۀ احمد فهری الطفوفقتلی علی اللهوف موس ، بن طاووس، عل ابن
یدمحمد، ربه، احمدبن عبدابن  ق. 1404العلمیة،  ، بیروت، دارالکتبالعقد الفر
-إحیماء ، تحقیق: محمدباقر محمودی، قم، مجمع الحسین )ع(ترجمة الإمام ، حسنبن عل عساکر، ابوالقاسم ابن

 ق. 1414الإسلامیة، الثقافة 
 ق. 1422، بیروت، دارالمعرفة، البدایة و النهایةل، کثیر، أبوالفداء إسماعیابن

 نا[.جا، ب تا، ب ، تحقیق: رضا تجدد، ]ب الفهرستندیم، بنا
المهمدی قمم، مدرسمة الإممام ، المهمدی )عم (، تحقیق: مدرسة الإمام مثیر الأحزانمحمد، بن نما حل ، جعفرابن

 ق. 1406، )ع (
 ق. 1417غروی، قم، جامعۀ مدرسین، یوسف  حقیق: محمدهادی ، توقعة الطف  کوف ، ابومخن  

 ق. 1381هاشم ، محلات ، تبریز، بن رسول  ، تحقیق: هاشم معرفة الأئمةفی الغمة کشف عیس ، بن اربل ، عل 
 تا.، تحقیق: احمد صقر، بیروت، دارالمعرفة، ب الطالبیینمقاتل اصفهان ، ابوالفرج، 

 ق. 1403امین، بیروت، دارالتعارف، ، تحقیق: حسن الشیعةانأعیامین، محسن، 
العلوم، قم، مکتبة الصادق، بحربحرالعلوم و حسین ، تحقیق: محمدصادق الفوائد الرجالیةبحرالعلوم، محمدمهدی، 

1363. 
، قمم، موسسمة الأقـوالالأخبـار و و الآیـات من و الأحوال المعارف و العلوم عوالم ، اصفهان ، عبداللهبحران  

 ق. 1413المهدی، الامام 
 ق. 1397، تحقیق: محمدباقر محمودی، بیروت، دارالتعارف، الأشرافأنساب ، یحی ، أحمدبن بلاذری

 تا.محمد سماوی، قم، انوار الهدی، ب  :، تحقیقالحسین)ع(مقتل احمد، بن خوارزم ، موفق
والدینوری، ابوحنیفه،  الرضم ، شمیال، قمم، منشمورات المدین جمال عامر، مراجعه قیق: عبدالمنعم، تحالأخبار الط 



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              116

1368. 
 ق. 1410شیری، بیروت، دارالأضواء، ، تحقیق: عل  الإمامة و السیاسة، قتیبهبندینوری، أ

یخ احمد، ذهب ، محمدبن  ، تحقیمق: عبدالسّملام تمدمری، بیمروت، المشـاهیر و الأعـلامو وفیـات الإسـلام تار
 ق. 1410دارالکتاب العرب ، 

 ق. 1413الأرنؤوط، بیروت، موسسة الرسالة، ، تحقیق: شعیب النبلاء سیر أعلامممممممممممممممممممممممممممم، 
البجماوی، بیمروت، دارالمعرفمة، محممد ، تحقیق: علم نقد الرجالفی الاعتدال  میزانممممممممممممممممممممممممممم، 

 ق. 1382
 .1379امام ، تهران، سروش، ، تحقیق: ابوالقاسم تجارب الأمم، مسکویه رازی، ابوعل 

، «بررسم و میمزان نقمد در کموف  أعثم ابنالفتوح عاشورای  روایات »و محسن رفعت، ستایش، محمدکاظم رحمان 
 .1389، بهار و تابستان 3پژوه ، شمار  حدیثدوفصلنامۀ 

، «نقمد و بررسم میمزان در  الأشمرافأنسماب عاشمورای   روایمات»تایش، سمو محممدکاظم رحممانرفعت، محسن 
 .1396، بهار و تابستان 17پژوه ، شمار  حدیثدوفصلنامۀ 

 .1375، ، قم، رض المتعظینبصیرة و روضة الواعظین احمد، نیشابوری، محمدبن فتال 
 م. 1980، بیروت، دار العلم، لأعلامازرکل ، خیرالدین، 

 ق. 1418، الرض الشری  ، قم، منشورات تذکرة الخواص، جوزیبنط اسب
 ق. 1422، بیروت، دارالمرتض ، موسوعۀ الثورۀ الحسینیة، محمد نعمة، سماوی

همدایت، بینش، قم، زمزم ، ترجمۀ عبدالحسین مدینهتا از مدینه حسینی  با کاروانطبس ، الدین و نجمشاوی، عل  
1386. 
 ق. 1407دارالهجرة، صال ، قم، مؤسسه ، تحقیق: صبح نهج البلاغةحسین، ض ، محمدبنرشری 
 ق. 1394ایروان ، علمیه ، قم، مدرسه الحسین )ع(حیاۀ الامام قرش ، باقر، شری  
یفبه رویکردی  باعاشوراپژوهی سردرودی، محمد، صحت   یخ شناسی تحر -، قمم، خمادم حسـین )ع(امام تار

 .1385ضا، الر
یفات شناسی جامعهضیای ، عبدالحمید،   .1384، تهران، ققنوس، عاشوراتحر

 ق. 1390، تهران، اسلامیة، الهدیبأعلام الوری  إعلامحسن، بنطبرس ، فضل
یخ جریر، طبری، محمدبن   ق.  1387ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ، تحقیق: محمد ابوالفضل الطبریتار

یعة الی رگ، طهران ، شقابز  ق. 1403، بیروت، دارالأضواء، الشیعةتصانیف الذر
 ق. 1407موسوی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، ، تحقیق: حسن تهذیب الأحکامحسن،  طوس ، محمدبن

یب حجر، بنعسقلان ، أ  ق. 1415العلمیة،  عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب، تحقیق: مصطف  التهذیبتقر
العلمیمة، أحمد عبدالموجود و عل  محمد معوض، بیروت، دارالکتمب ، تحقیق: عادل الاصابة،  مممممممممممممممممممم
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 ق. 1415
 تا.امین ، تهران، مکتبة الصدر، ب ، تقدیم: محمدهادی الألقابو الکنی قم ، عباس،  

عبمدالموجود، أحمد الله، عادلیعوض بن محمدحقیق: عل ، تعلیهاالذیل و الوفیات فوات شاکر، بن کتب ، محمد
 م. 2000العلمیة، بیروت، دارالکتب 
 ق. 1388الإسلامیة، اکبر غفاری، تهران، دارالکتب ، تحقیق: عل الکافییعقوب، کلین ، محمدبن 

یخعامل ، عل ، کوران    ق. 1425، قم، دار الهدی، جواهر التار
 ق. 1403العرب ، ، بیروت، دارإحیاء التراث الأنوار بحارمجلس ، محمدباقر، 
 ق.  1409، تحقیق: اسعد داغر، قم، دارالهجرة، الجوهر معادنو الذهب مروج عل ،  مسعودی، أبوالحسن

-، ویمژ  51چهاردهم، شممار   حدیث، سال، علوم «اسناد کاف در  اجازهمشایخ »زرین، معارف، مجید، رضا قربان 

 .1388کلین ، بهار ثقة الإسلام  بزرگداشتالملل  بینکنگر  
-شمیخ البیت )ع(، قم، کنگر  ، تحقیق: مؤسسة شلالعبادعلی الله حجج  معرفةالإرشاد فی نعمان، مفید، محمدبن 

 ق. 1413مفید، 
 تا.البیت، ب لاهمعارف نشر و تحقیقات ، اصفهان، موسسه عقیلبن الشهید مسلممقرم، عبدالرزاق، 

 ق. 1412نا، جا، ب ، ب الحدیثرجال علم  مستدرکاتشاهرودی، عل ، نمازی 
 تا(.نا، )ب جا، ب ، ب الرجالیةالفوائد وحید بهبهان ، محمدباقر، 

 م. 1995، بیروت، دارصادر، البلدانمعجم الدین، حموی، شهابیاقوت 
یخ ، یعقوبأب یعقوب ، احمدبن   تا.، بیروت، دارصادر، ب یعقوبیالتار
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 چکیده
. از جمله مباحث رود شمار ممباحث آن به نیترو جزء مهم ثیعلم رجال الحد فیاز وظا لیدانش جرح و تعد

از الفماظ و اطمحاحا   یاریاست. معنا و دلالمت بسم  رجال یهادر کتاب لیعلم، شناخت الفاظ جرح و تعد نیا
ها بمه بر سر معنا و دلالت آن شناسانثیدوجود دارند که ح زین  ت، اما واژگان و اطحاحاتروشن اس لیجرح و تعد

در مموارد قابمل  عهیشم  الأمر در منابع رجمال بیاست. قر« الأمر بیقر»اطحاحا   نیا ۀ. از جملانددهیتوافق نرس
 بیقر ریالأمر چند معنا را نظ بیقر فیدر گذشته و حال، در تعر  ثیاست. علما و پژوهشگران حدکار رفتهبه  توجه

اند. به همان نسبت، آنمان در به وثاقت و عدالت محتمل دانسته بیو قر تیو روا ثیبه حد بیقر عتقاد،به مذهب و ا
قرب به وثاقت و عدالت  یمعنا ، لینوشتار به دلا نیاند. در ادچار اختاف شده زین لیواژه بر جرح و تعد نیدلالت ا

 نینمابیب  است که حالت لیاطحاحا  جرح و تعد انیدر م  الأمر اطحاح بیاست که قران داده شدهو نش دهیبرگز
 است.کار رفتهبه وثاقت به کینزد ی در معنا عهیش انیدارد و در کاربرد نزد رجال

 
 جرح. ق،یالأمر، توث بیقر ، شناس یراو ل،یرجال، الفاظ جرح و تعد: هاکلیدواژه
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Abstract  

Knowledge of Jarh and Ta'dil (criticism and praise), as one of the undertakings of the 

science of Rijāl (hadith scholars), is a key subject in this field. Among the subjects 

discussed in this science are Jarh and Ta'dil terminology used in Rijāli works. The 

meaning and significance of many Jarh and Ta'dil terms and expressions are clear, 

but there are also words and phrases that hadith scholars diverge on their meaning 

and significance. One such term is “Gharib al-Amr” (imminent). It has been used in 

many cases in Shiite Rijāli sources. In the past and present, to define Gharib al-Amr, 

hadith scholars and experts have considered several meanings such as affinity to 

religion and belief, affinity to hadith and narration, and affinity to authenticity and 

justice. Similarly, they have varied stances on the signification of this word in Jarh 

and Ta'dil. In this article, for certain reasons, the meaning “affinity to authenticity 

and justice” has been selected and it is shown that Gharib al-Amr is one of Jarh and 

Ta'dil terms with an intermediary status and has been utilized in the sense of affinity 

to authenticity by Shiite Rijāls.  

Keywords: Rijāl, Jarh and Ta'dil terms, narration, Gharib al-Amr, authentication, Jarh 
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 مسئله بیان

ررسم  ترین مباحث آن اسمت کمه بهای علم رجال الحدیث و جزء مهمدانش جرح و تعدیل یک  از شاخه
وثاقت یا ضعف راویان سلسلۀ سند احادیث را بر عهده دارد. به دلیل تنوّع و گستردگ  اوطاف راویان، جرح 

پذیر کارگیری الفاظ و اطحاحات  خاصّ، امکانو تعدیل آنان و در نتیجه، تعیین وثاقت و ضعفشان جز با به
در دانمش جمرح و تعمدیل را سمبب است. این گستردگ  اوطاف، خود گستردگ  اطحاحا  رجال  نبوده
 است.شده
کارگیری این اطحاحا  نزد علمای رجال  است که پژوهشگر حدیث و سند، حال راوی را شمناخته و با به

کنمد. محقمق حمدیث همر گماه یکایمک با تعیین دقیق معنای آن و حدود دلالتش راوی را جرح یا تعدیل م 
های حدیث  و شخصمیت  راوی ، با اوطاف بسیاری از ویژگ واژگان و عبارا  جرح و تعدیل را بررس  کند

سمازد. ها و تعابیر، هر راوی را با راوی دیگر حتم  در انمدر رتبمه ای متممایز م شود که آن واژهروبه رو م 
 شماری از واژگان و تعابیر نیز هستند که در معنای لغوی و اطحاح  یا در هر دو ابهام دارند.

شناسان این اختاف آرا در معنما و دلالمت قریمب قریب الأمر است. در کام حدیث از جمله واژگان مبهم
خورد. یک  معتقد است معنای قریب الأمر قریب به امر حمدیث و روایمت اسمت. الأمر بسیار به چشم م 

دیگری آن را قریب به وثاقت و عدالت دانسته و گروه  قریب را بمه قمرب بمه ممذهب و اعتقماد حمق تعبیمر 
انمد اند. در مقابل گروهم  گفتهاند. به همین نحو در دلالت قریب الأمر نیز تعدادی آن را بر مدح گرفتهکرده

 اند.دلالتش بر ذم، روشن است. تعدادی نیز آن را از أساس جزء الفاظ مدح یا ذم به شمار نیاورده
 

 معنای لغوی قریب الأمر

قَرُبَ الش ء )یَقرُبُ قرباً( یعن  نزدیمک «(. قرب»یل بن احمد، ذقریب: قرب ضدّ بُعد و دوری است )خلیل
چیزی است که در مکان یا زمان یا نسبت به چیزی دیگر « قریب«(. »قرب»منظور؛ جوهری، ذیل شد )ابن

شناسان، مؤنمث لغت«(. قرب»نزدیک باشد )الدان  ف  المکان أو الزمان أو النسب( ) انیس و دیگران، ذیل 
انمد )همانجما(. بنمابراین طمفت معنا کرده« ذا  القرب و ذا  القرابة»را به معنای « بةالقری»این واژه یعن  

رحممت خداونمد «: إنَّ رحمةَ الله قریبٌ من المحسنین»است؛ مانند: « نزدیک»، به معنای «قریب»مشبّهۀ 
 (.56به نیکوکاران نزدیک است )اعراف: 

اسمت. أممر در لغمت در « أممر»بار  به وجود آورده، بخش دوم قریب الأمر که إجمال و غرابت  را در این ع
، دسمتور، فرممان، حکمم )همانجما(، «(امر»منظور؛ فیروزآبادی، ذیل معان  گوناگون  همچون حادثه )ابن
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است. أمر در قریب الأمر به معنای موضموع، کار رفتهبه«( امر»موضوع، شأن، محلب )انیس و دیگران، ذیل 
قریب الأمر یعن  کس  یا چیزی که به محلب یما موضموع ممورد نظمر نزدیمک شأن و محلب است. بنابراین 

که این موضوع و محلب چیست و شأن مزبور به چه معناست، پیچیدگ  معنمای عبمار  را در است. اما این
 است.اطحاح رجال  ایجاد کرده

 
 شناساناستعمال رجال

اسمت. شماید دلیمل گونمۀ متفماو  اسمتعمال شدهشناسان شیعه را که بنگریم، قریب الأمر به سمه آثار رجال
گون  پژوهان در یافتن معنای قریب الأمر و مجمل و غریب ماندن این عبار  را همین گونهاختاف حدیث
 شناسان بتوان دانست. استعمال رجال

عمالشان اند که اغلب مواردِ استهیچ گونه قیدی آوردهرجالیان شیعه قریب الأمر را به طور  محلق و ب  -1
 است:نیز همین گونه

؛ عاممه 154داود، ابمن ←؛ نیمز 315)نجاشم ، « بن محمّد خلقان : قریب الأمر، له کتاب نموادرقاسم»
؛ 189داود، ؛ ابمن421)نجاشم ، « بن علوان العجل : قریب الأمر، أخباریبن هلقاممصبح»(؛ 231حل ، 

(؛ 437)نجاشم ، « قریب الأمر، له کتماب نموادرمسروق کوف : بن أب هیثم»(؛ 282عامه حل ،  ←نیز 
 207داود، ؛ نیمز بنگریمد بمه: ابمن448نجاشم ، « ) بن عل  القحان: قریب الأمر، له کتاب الممزاریونس»

، 343نجاشم ،  ←)( و برخ  اشمخاص دیگمر 298است(؛ عامه حل ، بن عل  القحان خوانده)یوسف
 (.290، 231، 272، 258حل ، ؛ عامه 201، 155، 193، 171داود، ؛ ابن405

اند. مانند آنچه که تنها در یک استعمال نمودهگاه قریب الأمر را به طور  مقیّد به مذهب و فرقۀ امامیه  -2
و کان قریب الأممر »است: بن فضّال آوردهبن حسن( در شرح حال عل 156مورد شیخ طوس  )الفهرست، 

 «.شرعإل  أطحابنا الإمامیة القائلین بالإثن 
اند و تنها در دو ممورد بما قیمد در حالت  دیگر علمای رجال  شیعه قریب الأمر را به حدیث مقیّد ساخته -3
بن الحسن الححان الکوف ، قریمب حرب»اند: آورده و در شرح حال راویان، از جمله نوشته« ف  الحدیث»

عاممه حلم ،  ←؛ نیمز 408 /1؛ تفرشم ، 148)نجاشم ، « الأمر ف  الحدیث، له کتاب، عمام  الروایمة
بن عمرو کوف ، طحب السکون  و بن سلیمانربیع»اند که (. یا در جای  دیگر گفته2362داود، ؛ ابن3401

کثر، و هو قریب الأممر فم  الحمدیث (. 93داود، ؛ ابمن145؛ عاممه حلم ، 165)نجاشم ، « أخذ عنه و أ

                                                 
 است.دانسته« بن الحسنالحارث». عامه حل  نام این راوی را 1
 «.بن الحسن الححان، قریب الأمر عام  الروایةالحارث»داود در شرح حال این راوی نوشته: . ابن2
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أمره قریب وقمد طعمن علیمه، وقمد یجموز أن » است:( نیز در شرح حال همین راوی نوشته60غضائری )ابن
 «.یخرج شاهداً 

ه، چه بمه های رجال  شیعه، عبارت  پرکاربرد نیست. تعداد راویان  که این واژبنابراین قریب الأمر در کتاب 
کار رفتمه اسمت، بمه پمانزده ممورد همم طور  محلق و چه مقیّد به مذهب و حدیث در شمرح حالشمان بمه

 رسد.نم 
 

 لاحی قریب الأمرمعنای اصط

اند. بیشتر آن را در معنمای ممذهب و پمس از کار بردهدر قریب الأمر را در چند معنا به« أمر»پژوهان حدیث
قریمب الأممر إلم  أطمحابنا »یما « قریب الأمر ف  الحمدیث»اند. أمر در آن، حدیث و وثاقت تعریف کرده

به حدیث و مذهب مقیّد کرده و اجمالش را برطمرف روشن است؛ چه أمر را « عشرالإمامیّة القائلین بالإثن 
 اند. اما بحث بر سر قریب الأمر به طور  محلق است.ساخته

معنای أمر در قریب الأمر، حدیث و روایت و قول است. قریب الأمر یعن  قریب به قبول  احتمال نخست:
بگوید فان راوی قریب الأمر  قول و روایاتش به قبول نزدیک است. این بدان معناست که وقت  عالم رجال 

است، منظوری نداشته است جز اینکه راوی به این که سخنش مقبول افتد یما پذیرفتمه شمود، نزدیمک اسمت 
 (.196؛ علیاری تبریزی، 83؛ مشکین ، 238کن  تهران ،  ←)

« الحمدیث»ه شناسان در مواردی قریب را بتوان استدلال کرد که اولًا خود رجالدر توجیه این رأی چنین م 
بن اند. آنجا کمه نجاشم  در وطمف حمربرا برطرف و روشن ساخته« قرب»مقیّد کرده و اجمال و اطاق 
؛ 148)نجاشم ، « قریب الأمر ف  الحدیث، له کتماب، عمام  الروایمة»است: الحسن الححان کوف  نوشته

بن عمرو کموف  ربار  ربیع( و در جای  دیگر د236داود، ؛ ابن340عامه حل ،  ←؛ نیز 408 /1تفرش ، 
کثر، و هو قریب الأمر ف  الحدیث»چنین گفته که  ؛ عامه 165نجاش ، « ) طحب السکون  و أخذ عنه و أ

 ←)انمد بن هلقام قریب الأمر را محلق آورده(. در حال  که در شرح حال مصبح93داود، ؛ ابن145حل ، 
مبیّن و مفسّر قریب الأمر « یب الأمر ف  الحدیثقر»دهد که (. این خود نشان م 252-250 /2مامقان ، 

 محلق است.
های رجال، بحث بر سرِ جرح و تعدیل راوی و قبول یا ردّ حمدیث و روایمت اوسمت. بنمابراین ثانیاً در کتاب

شمود، نماظر بمه ها از الفاظ جرح و تعدیل به طور  محلق و بدون قید روشنگر ذکمر م آنچه در این کتاب
روای  اشخاص است. حت  اگر همۀ موارد ورود یک تعبیر رجال  به طور  محلق باشمد و  موقعیّت و مقام

در هیچ یک از موارد ذکر آن، قید روشنگری نداشته باشد. در حال  که در بخش نخست که گفتیم اطحاح 
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ننمد قریب الأمر، همه جا به طور  محلق نیامده است، بلکه در مواردی به شمکل مقیّمد و بما تعبیرهمای  ما
 کار رفته است که مبین و مفسر قریب الأمر محلق است.به« قریب الأمر ف  الحدیث»

گموییم راوی قریمب در قریب الأمر احتمالًا به وثاقت و عمدالت اشماره دارد. وقتم  م « أمر» احتمال دوم:
رسمد ظمر م ترین معنا در تعبیر قریب الأمر، که بمه نالأمر است، یعن  وی به عدالت نزدیک است. نزدیک

به  دلالت داشته باشد، وثاقت راوی در امر حدیث است نه خصوطیت دیگمر وی. از دست کم بر مدح معتدٌّ
این روی عبار  قریب الأمر بدین معناست کمه راوی بمه وثاقمت نزدیمک اسمت، ولم  هنموز در آن داخمل 

 (.8-7، لیقهتع موسوی تبریزی، ←)است. این معنا مستلزم رسیدن راوی به عدالت نیست نشده
عشریة( است. طبعماً در قریب الأمر، مذهب )امامیۀ إثن « أمر»سومین احتمال برای معنای  احتمال سوم:

؛ علیماری تبریمزی، 83؛ مشمکین ، 238؛ کن  تهرانم ، 101این احتمال موافقان  دارد )کجوری شیرازی، 
؛ شمهید ثمان ، الرعایمه، 85-84 /1)احتمال  بعید(؛ حمائری مازنمدران ،  79-78؛ شفت  بیدآبادی، 196
؛ اطمفهان ، 35؛ موسوی تبریمزی، همانجما؛ مجلسم ، 78 ،الدرایه؛ همو، 74، شرح البدایه؛ همو، 208
اند و و نیز مخالفان  کمه آن را ضمعیف و بعیمد شممرده (125 /1؛ أعرج  کاظم ، 261 /2؛ جابلق ، 303

 ) شفت  بیدآبادی، همانجا(. اندت دانستهتر را همان احتمال گذشته یعن  عدالت و وثاقاحتمال قوی
پژوهان برگزیمده و آن را در معنم  قریمب الأممر از نظمر دور در هر حال نظریۀ مذهب را بسیاری از حمدیث

اند. این امر از تأثیرپذیری این دانشمندان از مبان  مکتب حلّه که در آن، ایمان یعن  باور یا عدم باور نداشته
توانمد سرچشممه انمد، م محور و مدار اطل  تنویع حدیث به انواع اربعه قمرار داده راوی به مذهب تشیع را

 گرفته باشد.
قریب الأمر یعن  قرب به أمرِ خاطه یا تشیع. مفاد و معنای این عبار  این است کمه راوی مبماین و معمادی 

 یعه نباشد.(، حت  اگر خود ش 101تشیع نیست و با آنان تضاد و دشمن  ندارد )کجوری شیرازی، 
احتمال  نیز در این بین وجود دارد و آن این است که أمر هممان معنمای ممذهب و عقیمده را دارد، امما راویِ 
قریب الأمر راوی  است که به تازگ  با تشیع آشنا شده باشد. همچنین محتمل اسمت کمه ممذهب راوی بمه 

(، 196؛ علیماری تبریمزی، 83 ؛ مشمکین ،238مذهب حق ) دوازده امام ( نزدیک باشد )کنم  تهرانم ، 
 ترند.مانند راویان فحح  مذهب که به شیعۀ دوازده امام  نزدیک

در هر طور  ظاهر قریب الأمر گویای آن اسمت کمه ایمن عبمار  بمر راویمان و اطمحاب امامیّمه اطماق 
ر تمایمل و نهند که از مذهب امامیّمه خمارج بموده، امما از نظمشود، بلکه بر کس  نام قریب الأمر را م نم 

 /2گرایش، از مخالفین مذهب و دشمنان آن دور و به مذهب حق )دوازده امام ( نزدیک اسمت )جمابلق ، 
بن توان ذکر نمود که در معرّف  علمّ  ( را م 156(. در تأیید این سخن، کام شیخ طوس  )الفهرست، 261
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واسمع الروایمة و الأخبمار، جیّمد فححّ  المذهب، ثقمة، کموفّ ، کثیمر العلمم، »است: بن فضّال آوردهحسن
 «.عشرالتصانیف، غیر معاند، و کان قریب الأمر إل  أطحابنا الإمامیّة القائلین بالإثن 

بمدین « کان قریب الأمر ف  الحمدیث»و حت  « من کان قریب الأمر»، «کان عل  هذا الأمر»عبارات  چون 
السمام( شمیعیّاً موالیماً لأهمل البیمت علیهمالسام اسمت )معن  است که راوی شیع  پیرو اهل بیت علیهم

(. در هر طور  قرب أمرِ راوی به تشیع یا قربِ راوی به أمرِ تشیع، فم  نفسمه بمرای راوی نمه 35)مجلس ، 
به دربار  واجد توثیق و تعدیل  است و نه جایگاه او را در امر روایت تثبیت م  کند. البته بر مدح  غیرُ معتدٍّ

این در طورت  است که بخواهیم معیارهای متأخران )اطحاب مکتب حلّه( را که مذهب راوی دلالت دارد. 
 اند، به چالش بگیریم.را شاخص اطل  در تنویع حدیث دانسته

 
 تعیین حدود دلالت قریب الأمر

ها ذیمل سمه ها متفاو  است. اخمتاف دیمدگاهدر تعیین حدود دلالت اطحاح رجال  قریب الأمر دیدگاه
 شود:  دلالت بر مدح، دلالت بر ذم و دلالت نداشتن بر مدح و ذم )حالت  خنث ( خاطه م عنوان کل

 /2؛ جابلق ، 303اند )اطفهان ، برخ  دلالت قریب الأمر را دستِ کم بر مدح دانسته دلالت بر مدح: .1
؛ 74، 73، 71 /2؛ شهید ثمان ، شمرح البدایمه، 36؛ وحید بهبهان ، 126-125 /1؛ أعرج  کاظم ، 261

؛ 330؛ خاقان ، 196، علیاری تبریزی، 5؛ شیخ بهائ ، 208، 206؛ همو، الرعایه، 79-77همو، الدرایه، 
تصمریح شمده  البدایه ( در  60؛ میردامماد، 101؛ کجوری شیرازی، 104شفت  بیدآبادی، همانجا؛ مرع ، 

سازد و ایمن ه حسن ملحق م کند که حدیث راوی متّصف به آن را باست که قریب الأمر مدح  را افاده م 
در طورت  است که امام  بودن راوی محرز شود، اما اگر امام  بودنش محرز نشود حدیث به قوی متّصف 

کند. شهید در توجیه دلالت نکردن قریب الأمر بر وثاقت گردد. قریب الأمر عدالت را در راوی ثابت نم م 
ه بدان نزدیک نبود )لمّا کمان قریبماً منمه(. ممکمن اسمت است وگرنگفته: قریب الأمر به حد محلوب نرسیده

؛ همو، شرح البدایمه، 78)شهید ثان ، البدایه،  قریب به مذهب باشد بدون اینکه مستقیماً در آن داخل شود
 (.78؛ همو، الدرایه، 208؛ همو، الرعایه، 73-74 /2
یب الأمر بر مذهب امامی و مدح راوی:  .1-1 دلیل  که این اطحاح چگونه برخ  بدون ذکر دلالت قر

اند: از آنجا که قریب الأمر نشان از این دارد که راوی، امام  مذهب است، ناظر به مذهب راوی است، گفته
کمه قریمب الأممر معنمای ممدح  را در بمر دارد، رحممت شود. شاهد بر آنلذا نوع  مدح از آن استفاده م 

است )لتخصیصمهم لمذکر التمرحم کار رفتهر موردشان بهفرستادن بر برخ  از افرادی است که این طفت د
 (.303بالبعض( )اطفهان ، 
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حت  اگر بر این نباشیم که راویِ قریب الأمر، امام  مذهب است و تنها بگوییم قریب الأمر کس  است کمه 
 ، از مذهب امامیّه خارج است اما گرایش او از مخالفین به دور و به مذهب حق نزدیک است و به طور کلّم

مخالفت و عنادی با مذهب حق، اعتقادا  و امامان این مذهب نداشته باشد، باز هم اطاق قریب الأمر بر 
 (.261 /2او، بر مدح وی دلالت دارد )جابلق ، 

یب الأمر بر قرب به وثاقت و مدح راوی: .1-2 باز هم اگر بر این نباشیم که قریب الأمر راویِ  دلالت قر
گویند و مراد از قریب الأمر، تنها راوی نزدیک به عمدالت و وثاقمت اسمت، بماز همم از عشری را امامِ  اثن 

عشمری و مدح خال  نیست و حت  دلالت بر مدح در این معنا بیش از دلالتِ مدحِ موجود در معنمای اثن 
است که امام  بودن است )شفت  بید آبادی، همانجا(. پس با توجّه بدین معنا، قریب الأمر از الفاظ مدح  

 (.104کاشف از وثاقت هم نیست )مرع ، 
یب الأمر بر مدح معتدٌّ به: .1-3 ناگفته نماند که قریب الأمر بر مدح چشمگیر و معتدٌّ به  شرط دلالت قر

کند. اگر مراد از آن، قریب الأمرِ به ثقا ، بزرگان، أجاّء و مانند آن باشد، مدح معتدٌّ به اسمت. دلالت نم 
و احتمال، در این مجال کماف  بمه « اگر»ب الأمر بر این محلب دلالت  وجود ندارد و طِرف اما در لفظ قری

 (.196رسد )علیاری تبریزی، نظر نم 
یب الأمر بر مدح و ذم )حالت خنثی(: .2 اگر سخن را به گونمه ای دیگمر ادا کنمیم و  دلالت نداشتن قر

وثاقت، قریب به مذهب و قریب به حدیث( در  بگوییم که قریب الأمر در هر سه معنای محتملش )قریب به
هما نبمود، است وگرنه قریب به آنهر حال، به حد محلوبِ خود یعن  وثاقت، امام  بودن و قبولِ قول نرسیده

لذا کاربرد آن به طور  محلق و با وجود قرائن  که در مواردِ استعمالش با آن ضمیمه شده است اطاً مفید 
الفاظ مدح به شمار آوریم. آری اگر بمه واسمحۀ کثمر  اسمتعمال قریمب الأممر در مدح  نیست تا آن را از 

ای ندارد، ولو اینکه خود از مذهب خارج است امما معنای مذهب، ثابت شود که راوی تا امام  بودن فاطله
کند. حت  در مموارد دیگمری کمه بمه راوی عقایدش نزدیک به مذهبِ حق، در اینجا مدح خاط  را افاده م 

گذارد نیز چنین است و شماید علّق است، از قبیل وثاقت و طفا  دیگری که در قبول یا رد روایتش اثر م مت
(. یعنم  در 330انمد، هممین باشمد )خاقمان ، مراد از اینکه در مدح گرفتن قریب الأمر، به تأمّل اممر نموده

تش بر مدح، پنهان است. امما توان حکم کرد؛ بلکه دلالبرخورد نخست به دلالت قریب الأمر بر مدح نم 
اند، بینشان مصحلح شده که قریمب پس از اینکه اهل درایه و علمای این فن، لفظ مزبور را نوع  مدح گرفته

 (. 229الأمر از الفاظ مدح به شمار آید )همان، 
از قبیل  –شد  و در گذشته بیان –کند ها دلالت م قائلین به این نظر معتقدند که معانی  که قریب الأمر بر آن

اینکه راوی به تازگ  با تشیع آشنا شده، یا قریب به أمر قبول روایا  راوی، یا نزدیک به مذهب حمق بمودن و 
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اند، احتممالًا محلمق کنند. اگر هم اهل درایه آن را مدح گرفتهها، هیچ یک مدح معتبری را افاده نم غیر این
کنمد و لا غیمر. لمذا ویند قریب الأمر بر ممدح راوی دلالمت م اند نه اینکه با قاطعیت بگمدح را اراده کرده

؛ 238اند کمه مفیمد ممدح یما قمدح  نیسمت )کنم  تهرانم ، ایشان قریب الأمر را در بخش الفاظ  نوشمته
است( (. وقت  پذیرفتیم که قریب الأممر ) جزء الفاظ  که مفید مدح یا ذم  نیست، ذکر کرده 83مشکین ، 

اش همچون کان قریب الأمر ف  الحدیث، کان عل  هذا الأمر و... مفید مدح  نیست خانوادهو عبارا  هم
کنند. نهایت چیزی که بر حُسن راوی دلالت کند، به طریق اول  این عبارا  بر وثاقت راوی نیز دلالت نم 

 ، السمام اسمت )مجلسمرسانند، این است که راوی، شیع  و پیرو اهمل بیمت علیهمرا که این عبارا  م 
است؛ زیرا این دو دلالت نداشتن قریب الأمر )و خاطّ ( بر تعدیل را أقوی دانسته بدای (. شهید ثان  در 35

سازد. امما وی اند. اما دلالتشان بر مدح را پذیرفته که در نتیجه، حدیث را به حسن متّصف م از تعدیل اعم
یب الأمربأس به،  شیخ، جلیل، خاطّ ، عالم، لا»است که خود، ایراد وارد کرده ، مسکونٌ إلم  روایتمه و قر

کنند و نه مدح. بنابراین همان گونه که حمدیث راوی متّصمف بمه آن، در نه افاد  تعدیل م « ینظر ف  حدیثه
 (.252-250 /2شود )به نقل از مامقان ، شود، در حسن نیز داخل نم طحیح داخل نم 

یب الأمر بر ذم و قدح:  .3   در دلالت این لفظ وجود دارد و آن اینکه به ترتیمب از احتمال سومدلالت قر
دلالت بر وثاقت و عدالت، مدح و حت  حالت خنث  که نه بر مدح دلالت کند و نه قدح راوی، عدول کنیم 

کنمد. و حکم نماییم به اینکه قریب الأمر هیچ معنای مدح  ندارد که اطاً بر ذم و جمرح راوی دلالمت م 
دارد که او ویژگ  مثبت  را برای راوی دربرندارد؛ بلکه از خصوطیت  از راوی پرده برم  این لفظ به هیچ روی

اعتبماری و رد شمود تما راوی متّصمف بمه آن، بمه درجمۀ ب دهد و سبب م را به سوی جرح و قدح تنزل م 
اشمد، در همر گوییم قریب الأمر به هر معنای  که احتمال دارد بکه وقت  م روایتش سقوط کند. توضیح این

حال خارجِ آن معناست. یعن  اگر به هر یک از معان  قرب به وثاقت، قرب به مذهب و قرب بمه حمدیث و 
قبول قول باشد، از وثاقت، مذهب و قبولِ قول خارج است. حال چه این فاطملۀ راوی تما عمدالت و معمان  

ط  هر یک از آن سه طریمق  دیگر نزدیک باشد چه دور. در هر طور  به حد آرمان  و حالت محلوبش در
 گویند در قریب الأمر معنای ذم و قدح  وجود دارد.جاست که م است. ایننرسیده

اند که مراد از قریب الأمر، قریب الأمر به حدیث است و شاهد آن این است این محلب را چنین توجیه کرده
انمد، امما در شمرح حمال محلمق آوردهبن هلقام به گونۀ شناسان قریب الأمر را در شرح حال مصبحکه رجال

در شمرح حمال ربیمع از ذم « قریمب الأممر بالحمدیث»اند. مقیّد ساخته« الحدیث»بن سلیمان آن را به ربیع
های وی فمراوان خال  نیست، چه کس  که قریب العهد به حدیث باشد، در آن ماهر نیست. بنابراین اشمتباه

اسمت. بوده بدایه اند، تنها به پیروی از شهید ثان  در ذکر کرده شود. اگر هم این لفظ را جزء الفاظ مدحم 
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« خماف طریقمت»است که ظاهر قریب الأمر این است کمه راوی شهید ثان  خود از شیخ بهائ  نقل کرده
-250 /2، بمه نقمل از مامقمان ، 149است اما نه بدان دوری، بلکه او قریب الأمر اسمت. )نهایمة الدرایمه، 

(. شماهد بمر 101اند )کجوری شمیرازی، ز هستند که قریب الأمر را ذیل الفاظ ذم نیز آورده(. کسان  نی252
بن عمرو کموف  اسمت کمه در بن سلیماناین محلب که در قریب الأمر معنای ذم  وجود دارد، ذیل نام ربیع

ه، وقد یجموز الغضائری: أمره قریب وقد طعن علیوهو قریب الأمر ف  الحدیث قال ابن»اند: وطف او گفته
 (.93داود، ؛ ابن146-145؛ عامه حل ، 60غضائری، )ابن« أن یخرج شاهداً 

 نظر برگزیده
کند قریب الأمر نه به معنای قریب به مذهب و عقیده، کمه قریمب بمه شوند که ثابت م ذیاً دلایل  ذکر م 

لمذا قریمب الأممر بمه طمور چیزی مربوط به حدیث و جزئ  از آن است و مراد از آن، قرب به وثاقت است. 
 عموم یعن  قریب به امرِ وثاقت یا عدالت.

قریب الأمر قمرب بمه ممذهب یما خمودِ روایمت نیسمت؛ زیمرا اگمر ممراد از آن، ممذهب و روایمت بمود،  -1
ساختند. چنان کمه شمیخ طوسم  )الفهرسمت، به این دو وطف مقیّد م »ب« یا « إل »شناسان آن را با رجال
کان قریب الأمر إلم  أطمحابنا الإمامیّمة القمائلین »بن فضّال چنین کرده و گفته: حسن بن( دربار  عل 156

ای در عبمار  و یما در جملمه اند، باید همراه با آن قرینهحال که رجالیّون به گونۀ محلق آورده«. عشربالإثن 
ای حال  که چنین قرینه باشد تا معنای قریب الأمر محلق را بر مذهب یا خودِ روایت بتوانیم حمل کنیم. در

 د ر کامشان موجود نیست.
؛ نیمز 231)عاممه حلم ، « قریب الأمر» است: بن حیّان آوردهبن عمارعامه حل  در شرح حال قیس -2

( در عین حال نجاش  بدون ذکر این عبار  برای قیس، تنها در شرح حال اسحاق )برادر 155داود، ابن ←
هُ ف  بیتٍ کبیمرٍ مِمن الشمیعه( )نجاشم ، بزرگ  از شیعه  قیس( آورده که او در خاندان  ←؛ نیمز 71است )إنَّ

 (.155داود، ؛ ابن231عامه حل ، 
حال این مسئله وجود دارد که اگر مراد از قریب الأمر، قرب به مذهب و امام  بودن بود، با عبار  نجاشم  

دهمد نشمان م « بیت کبیر»ن  نداشت. چه همخوا« إنّه ف  بیتٍ کبیرٍ من الشیعه»در شرح حال اسحاق که 
اند. شاید بتوان احتمال داد که اسحاق و دیگر برادرانش و پمدر که همۀ افراد آن خاندان، از بزرگان شیعه بوده

اند قریب الأمر، از این محلب مستثن  بوده و که در وطف او گفته« قیس»اند و تنها آنان از بزرگان شیعه بوده
بیمت »مام  نزدیک بوده است، اما در آن داخل نشده بود. لیکن ایمن سمخن بما عبمار  به تشیع و مذهب ا

گیرد وگرنه بایمد پمس از گویند بیت کبیر، عموماً همۀ افراد آن را دربرم سازگاری ندارد. زیرا وقت  م « کبیر
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، حکیم یا دیگمران، که برای نمونه وقت  از خاندان أعینکرد. چنانعبار  بیت کبیر، فقط قیس را استثناء م 
 کنند، مرادشان همۀ فرزندان آنان است نه چند تن و حت  اغلب ایشان.با خاندان بزرگ یاد م 

و قمال »... نویسمد: بن حسمن طحمان م ( در شمرح حمال حمرب184 /2حجر عسقان  )لسمان، ابن -3
اضمافه و « أی شمیع ٌّ »حجمر، در نقل قمول ابن« ، له کتابعامّ  الروایة أی شیع ٌّ قریب الأمرالنجاش  ابن

 حجر دربار  توطیف نجاش  است.توضیح ابن
بن حسن خود، شیع  است، لیکن روایتش سنّ  است. حال که حمرب دهد که حربعبار  این معنا را م 

حجر، حرب اطماً شمیع  تواند باشد؛ چرا که به تصریح ابنشیع  است، قریب الأمر قرب به مذهب نم 
« عامّ  الروایة»دهد. لذا قریب الأمر شرح و وطف  برای زدیک بودنش به تشیع معنا نم است و در اینجا ن

کند(؛ لیکن قریمب بن حسن طحان که شیع  است، روایتش سنّ  است )از اهل سنّت نقل م است: حرب
 است.الأمر است )قریب به وثاقت است( و نقلش از اهل سنّت، با توثیق همراه 

لمه »اسمت: یان در منابع رجال ، قریب الأمر به گونۀ محلقش با چنمین عبمارات  آمدهدر ذیل اسام  راو -4
بن خالمد الأشمعری القمم  )نجاشم ، (، محمد315بن محمّد الخلقان  )نجاش ، ذیل قاسم« کتاب نوادر

« له کتماب الممزار»(؛ 437مسروق )نجاش ، بن أب (، هیثم448بن طلحه القم  )نجاش ، (، موس 343
السام، له کتمب عبدالله علیهأخباری، روی عن أب »(؛ 448بن عل  القحان )نجاش ، ح حال یونسدر شر

( و از این قبیل که هر چه هست، 421بن علوان العجل  )نجاش ، بن الهلقامدر شرح حال مصبح« منها:...
بمه ممذهب یما  ایگردد. در هیچ کدام انمدر اشمارهبه طاحب کتاب بودن و شخصیت حدیث  راوی باز م 

ای نیز بر این نیست که حت  احتمال دهیم قریب الأمر قرب به مذهب عقید  راوی وجود ندارد و حت  قرینه
 و امام  بودن راوی باشد.

این محلب عاوه بر آن است که نجاش  در شرح حال دو راوی، قرب به أمر حدیث را با چنین عبارات  قرین 
حان الکوف  قریب الأمر ف  الحدیث، له کتاب عام  الروایة، أخبرنما بن الحبن الحسنحرب»است: ساخته

داود، ؛ ابمن340عامه حل ،  ←؛ نیز 408 /1؛ تفرش ، 148)نجاش ، « بن...عدّة من أطحابنا عن احمد
کثر، و هو قریب الأمر ف  الحدیث بن سلیمانربیع»(؛ 236 بن عمرو کوف ، طحب السکون  و أخذ عنه و أ

 (.93داود، ؛ ابن145؛ عامه حل ، 165)نجاش ، «. بن عبدالواحد قال حدثنا... بکتابهن احمدأخَبَرَنا ع
آمده یا ممواردی کمه بما قریمب « قریب الأمر ف  الحدیث»از سنجش عبارا  دو دستۀ فوق یعن  آنچه که با 

» ، «کتماب نموادر له»توان فهمید. یعن  الأمر محلق، همراه شده، نزدیک  همۀ اطحاحا  را به روشن  م 
له کتماب عمام  الروایمة، »، با «له کتب»، «السامعبدالله علیهروی عن أب »، «أخباری»، «له کتاب المزار

کثر»، «بن...أخبرنا عدّة من أطحابنا عن احمد أخبرنا عن احمد قمال حمدثنا... »، «أخذ عنه ]السکون [ و أ
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چه هست، به نقل حدیث و روایتِ آن مربموط اسمت. ، همگ  در یک وجه اشترار دارند و آن، هر «بکتابه 
بنابراین شاید بتوان گفت که قریب الأمر در دستۀ نخسمت )آنجما کمه محلمق اسمت( بما توجمه بمه عبمارا  
همنشینش، قحعاً قرب به مذهب و عقیده نیست؛ بلکه احتمالًا قرب به نقل حدیث است و یا چیزی مربوط 

 های آن.به نقل حدیث و از شاخه
و... « طمالح الأممر»، «مضمحرب الأممر»، «مخمتلط الأممر»ر منابع رجال  عبمارات  دیگمر از قبیمل د -5

اند. اگر أمر در این عبارا  را در آنها، به قریب الأمر شبیه« أمر»است. این الفاظ از جهت مجمل بودن آمده
ب الأممر بمه خمود یماری تری از قریمبا أمر در قریب الأمر یک  و هم معنما بمدانیم در یمافتن معنمای دقیمق

 ایم.رسانده
)نجاشم ، « مختلط الأمر ف  حدیثه»اند بن محمّد أبو عبدالله المؤمن گفتهآنجا که مثاً در شرح حال زکریّا

( از ظاهر عبار  روشن است که أمر به روایت مربوط است. اما آنجا که امثال این عبمار  را بمه گونمۀ 172
رسد که معنای حدیث نای مذهب )در أمر( منتف  نیست، لیکن به نظر م اند، گرچه احتمال معمحلق آورده

« ط الأممر، لمه کتماب نموادرمختل»اند: گونه آوردهتر است؛ زیرا این الفاظ را اینو روایت در این الفاظ قوی
ممتکلّم، مشمهور »(، 413)نجاشم ، « کان مضحرب الأمر، له کتاب نوادر کبیمر»(، 345-344)نجاش ، 

کثر، له کتب کثیرة منها...الأمر، س (. واژگان همنشین از این حکایت دارند 422)نجاش ، « مع الحدیث فأ
که بحث، بحثِ روایت، حدیث، کتاب و... است و هیچ معنای  که در بر دارند  مذهب باشد، در آنها یافت 

: اسمتضمل گفتهبن ممزاحم المنقمری العحمار ابوالمفویژه آنجا که نجاش  در شرح حال نصمرشود. بهنم 
ه یروی عن الضعفاء، کتبه حسان منهما...» -427)نجاشم ، « کوف ، مستقیم الحریقة، طالح الأمر، غیر أنَّ

کند. طمالح بمودن اممر را یمک کلیمت و (. أمر این راوی، طالح است؛ مگر اینکه از ضعفا روایت م 428
وم، چیزی جز نقل حدیث است. بنابراین آن عممفهوم عام  دانسته که نقلش از ضعفا را از آن تخصیص زده

تواند باشد. چه بین عام و خاص در یک عبار ، یک نسبت و تناسب  برقرار اسمت و طمالح و امثال آن نم 
الأمر )به معنای طالح المذهب( بودن با نقل نکردن از ضعفا همخوان  و تناسب معنای  نمدارد. در حمال  

ن با نقل نکردن از ضعفا این گونه نیسمت و بمین دو که طالح الأمر )به معنای طالح الروایة و الحدیث( بود
 مفهوم، نسبت  روشن هست.

داود در رجال خود، محالب  آورده از جمله: در ذکر جماعت  که نجاش  در وطف هر یمک، دو بمار ابن -6
فصل   -2فصل  دربار  اطحاب اجماع؛  -1است. پس از آن اسامی  را ط  چند فصل ذکر کرده: ثقه آورده

فصل  در ذکر جماعت  که نجاش  در  -3است؛ ر جماعت  که نجاش  آنان را در روایتشان ثقه خواندهدر ذک
فصمل  در ذکمر  -4اسمت؛ کار بردهبمه« قریب الأمر»یا « لا بأس به»، «لیس بذار»وطف هر یک از آنان 
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السمام طادق علیه بن یقحین که تنها یک حدیث از امامجماعت  که روایتشان به عدد ضبط شده؛ مثاً علّ  
 سراسر اثر(.داود، ابن ←)است و... روایت کرده

لمیس »بما « قریمب الأممر»اوطاف ذکر شده در فصل سوم، همه به روایت یا وثاقت راوی اشاره دارند. ذکر 
و همراه  این لفظ با آنها، احتمالًا به جهت همخوان  معنمای  همر سمه عبمار  بما « لا بأس به»یا « بذار

در « لا بمأس بمه»و « لیس بمذار»ست. اگر قریب الأمر به مذهب راوی اشاره داشت، آوردن آن با یکدیگر ا
داود عبارات  متباین با یک دیگر از نظر معنمای ، بما یک فصل، نامتناسب بود. اطاً چه دلیل  داشت که ابن

 ای هم با یکدیگر نداشته باشند؟!هم بیاورد و این الفاظ هیچ رابحه
در بالا(، همه به نقل روایت یا وثاقت اشماره دارد و معنمای  کمه  4-1داود )موارد بندی ابندستهاز سوی  در 

نزدیک به مذهب و امثال آن باشد، هرگز وجود ندارد و حت  مذهب یا اعتقاد، با این محالب ذکر شده بیگانه 
ریب الأمر قریب به ممذهب نماید. همۀ شواهد با موارد استعمال علمای رجال شیعه علیه این است که قم 

 باشد.
بن بن حسمننیست؛ زیرا آنجا که )در شرح حال حمرب« حدیث»یا « روایت»قریب الأمر قرب به خودِ  -7

بن بن سملیمان( و ربیمع236داود، ؛ ابن408 /1؛ تفرش ، 340؛ عامه حل ، 148طحان کوف  )نجاش ، 
( قریب الأمر را بمه حمدیث یما روایمت مقیّمد 93داود، ؛ ابن145؛ عامه حل ، 165عمرو کوف  )نجاش ، 

 یا....« إل »یا »ب« است، نه « ف »اند، با حرف جرّ کرده
و اگمر مرادشمان « قریب به أمر حمدیث اسمت»نه « در حدیث، قریب الأمر است»اند بگویند یعن  خواسته

و عبارات  از این « لحدیثقریب الأمر إل  ا»یا « قریب الأمر بالحدیث»بایست بگویند عبار  اخیر بود م 
اسمت. بمه عبمار  دیگمر، مقصمود از اممر در شناسان نیامدهقبیل. در حال  که چنین عبارات  در کام رجال

ای که در حدیث مندرج است، نزدیک اسمت کمه این است که او به امر و مقوله« قریب الأمر ف  الحدیث»
 راوی نزدیک باشد.غالباً آن امر باید به بحث قبول، وثاقت، ضبط و طدق 

قریب الأمر »در منابع رجال  اهل سنت نیز تنها در شرح حال یک راوی قریب الأمر استعمال شده و آن هم 
شود قریب الأمر یعن  قریمب است )توضیح آن، پس از این خواهد آمد(. اینجاست که تأیید م « ف  الروایة

 )أمرِ( حدیث )دقّت شود(.الأمر در حدیث نه قریب به 
راوی قریمب بمه »شود کمه فهمیده م « قریب الأمر ف  الروایة»یا « قریب الأمر ف  الحدیث»از عبار   -8

یعن  أمر همر چمه باشمد، جزئم  از حمدیث «. راوی قریب به أمر است در حدیث»یا « أمر است در روایت
، از آن انتمزاع است نه خودِ حدیث. حدیث و روایت یک عبار  و مفهوم عام  است که أمر در قریب الأمر
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است و روایت و حمدیث شمامل شده و جزئ  از آن است یا أمر مفهوم  است که در حدیث یا روایت نهفته
 «.تحابق»است نه دلالت « تضمّن»آن أمرِ در قریب الأمر است. یعن  دلالت أمر در حدیث از باب دلالت 

سند گاه نگاه، کلّ  است؛ یعن  بمه  شود. درکه روشن است حدیث از دو عنصر متن و سند تشکیل م چنان
شمود. مثمل ارسمال، وگو م کلیت سند یک دید مجموع  وجود دارد که در علم درایمه از آن بحمث و گفمت
تک راویان موجود در سند به إسناد، اتصال، انقحاع، عنعنه و.... گاه یک نگاه جزئ  وجود دارد؛ یعن  به تک

ود و هدف آن است که وجود یا عدمِ دو شاخص بنیمادینِ وثاقمت شلحاظ وثاقت یا عدم وثاقت نگریسته م 
 یعن  طدق و ضبط در راوی احراز گردد و مقصود ما از أمر همین مورد اخیر است.

و مممن »... ای از ممممدوحین را نممام بممرده و نوشممته: اش عممده( در کتمماب رجممال 256 /1بحممر العلمموم ) -9
و  –و الحسمن و الحسمین إبنما زرارة  –إبنما أعمین  –رّحمن : عبمدالملک و عبمدال -بالخصوص  –الممدوحین 

 «.بن زرارة و توثیقه قریببن عبداللهمحمّد
اند. این قسمت روشن اسمت. امما دربمار  شدگاندهد که همۀ افراد نام برده از مدحاین عبار  نیز نشان م 

ی ممدوح  که تموثیقش نزدیمک )راو« توثیقه قریب»است: بن زراره( نوشتهبن عبداللهشخص اخیر )محمّد
 ای ندارد.های مدح  که از پیش برای او ثابت شده، تا وثاقت فاطلهاست(. یعن  عاوه بر ویژگ 

، همان قریب الأمر است و در این عبار ، أمر یعن  همان توثیقِ «توثیقه قریب»توان گفت قحع نم گرچه به
توان محرح کرد و در این کار هیچ م –هر چند ضعیف  – ، ول  آن را به عنوان یک احتمال«توثیقه قریب»در 

شاید مفماد و معنمایش قریمب الأممر باشمد. پمس « توثیقه قریب»اند: معذوریت  نیست. یعن  آنجا که گفته
 ممکن است که قریب الأمر به معن  قریب به توثیق و نزدیک به عدالت و وثاقت باشد.

ایم. چه به نظر فاً با تکیه و اعتماد بر سخن بحرالعلوم به دست دادهاین تفاطیل و نتایج از توثیقه قریب را طر
رسد که توثیقه قریب در وطف این راوی، اجتهاد خودِ او باشد. زیرا در منابع متقدم، به هیچ عنموان ایمن م 

نّه رجل فإ»نویسد: است. آری نجاش  دربار  وی م کار نبردهبن زراره بهبن عبداللهتوطیف را دربار  محمّد
 است.( و گویا بحر العلوم از این توطیف، توثیقه قریب را برداشت نموده36)نجاش ، « فاضل دین

( 165بن عمرو که نجاشمي )بن سلیمان( نقل شد که در شرح حال ربیع60غضائري )در گذشته از ابن -10
طُعِمنَ علیمه، و قمد یجموز أن و أمره قریب و قمد »است: خوانده بود، نوشته« قریب الأمر في الحدیث»او را 

جَ شاهداً  یك ویژگي و بعد مثبمت بمراي ربیمع « أمره قریب»دهد که غضائري نشان ميظاهر تعبیر ابن«. یُخَرَّ
است. مرتبۀ راوي مورد نظر بالا بوده و چون بر او طعن وارد شده، وي را از است، ولیکن بر او طعن زده شده

است. لذا اکنون در حد آن است که به عنوان شاهد در نظر گرفته شود. اندهتر کشپایینآن حد و رتبۀ بالایش، 
، که به عنموان –سابق  –یعني اینك بدین دلیل که بر او خُرده گرفته شده، جایز است که او را نه به عنوان اعتبارِ 
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عنموان شماهد و تأییمد  است، ول  او را باشاهد برگیریم. بنا بر این با اینکه با آن راوي، طعن و گزندي همراه 
آن قدري از اعتبار برخوردار بوده که « أمره قریب»واهد بود که پذیریم. نتیجه این خ)حدیث راوي دیگر( مي

شود. بالا بودن رتبه و اعتبار، با توجه به ظماهر با تنزل رتبه اش و همراهيِ طعن با او، باز هم شاهد گرفته مي
 تواند باشد.رنگ و رقیق م معبار ، نزدیک  به وثاقت یا توثیق  ک

شناسان متقدّم به دست آمد. گاه نیز رجالیّون متأخر قریمب این تمام آن چیزی بود که از محتوای کام رجال
اند، لیکن در منابع رجال  متقمدم، یما نمام  از آن راوی بمه میمان کار بردهالأمر را در شرح حال یک راوی به
اسمت. لمذا مسمتند متمأخران همچمون عاممه حلم ، طمف او ذکمر نشدهنیامده یا عبار  قریب الأمر در و

ای از رجمال متقمدمان کمه در داود، بحرالعلوم و امثال آنان در این موارد، روشن نیست. شماید در نسمخهابن
ای دیگمر است. در این موارد با این فرض که متأخران، نسخهاست، این عبارا  وجود داشتهاختیار آنان بوده

اند، شماید بمه سمخنان داشته -غیر از آن چیزی که در اختیار و مستند ما است  -نجاش  یا دیگران  از رجال
ای ها اعتماد کرد و استناد جست. در سخنانِ این گونهایشان در شرح حال راویان نیز بتوان وقع  نهاد و بدان

ته از سخنان رجالیان متقدم، لمیکن رجالیان متأخر، این احتمال نیز هست که آرایشان دربار  آن راوی، برگرف
با دخل و تصرف  در نقل متقدمان و یا اجتهاد خود ایشان باشمد. هماننمد آنچمه از رجمال عاممه حلم  در 

 است.خورَد که او را قریب الأمر خواندهبن عمار به چشم م وطف قیس
 

 بن عماربحثی دربارة قریب الأمر در شرح حال قیس

ن موجمود، ای که با آن و همراه با قرائاند، شاید نمونهیک راوی را قریب الأمر خواندهاز مواردی که رجالیان، 
در رجمال « بن حیّمانبن عمارقیس»معنا و در نتیجه دلالت  برای قریب الأمر بهتر بتوان باز جست، ذیل نام 

 گیریم:بن عمار پ  م ای کوتاه از شرح حال یوسفعامه حل  باشد. تفصیل محلب را با مقدمه
انمد. بمه نظمر بن حیّان او را ثقمه خواندهبن عمار( در شرح حال یوسف207داود )( و ابن296عامه حل  )

( در شمرح حمال بمرادرش اسمحاق 71داود، برگرفته از کام نجاش  )رسد که توطیف عامه حل  و ابنم 
سماعیل، وهو ف  بیت کبیر من شیخ من اطحابنا، ثقة وإخوته یونس ویوسف وقیس وا»است: باشد که گفته

عامه حل  بر پایۀ این عبار ، یوسف را توثیق کرده، لیکن برادرش قیس را خیر و برای قیس تنهما «. الشیعة
 است.کار بردهعبار  قریب الأمر را به

، بن عمار بازگردد یا چهار برادر دیگرش را نیز شمامل شموددر عبار  نجاش  تنها به اسحاق« ثقه»در اینکه 
 است.نیز به این اختاف دامن زده« و هو ف  بیت کبیر من الشیعة»که عبار  ویژه آناختاف است، به
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بن عمار نشان دهند  وثاقت جملگم  بمرادران ای معتقدند که ظاهر توطیف نجاش  در توثیق اسحاقدسته
ای دیگمر، دیمدگاه نخسمت را رد اند. در مقابل، دسمتهاوست. آنان بر این سخن خود دلایل  را نیز اقامه کرده

بمه همیچ روی بمر وثاقمت « و هو ف  بیت کبیر ممن الشمیعة»کرده و معتقدند که عبار  نجاش  و از جمله 
( رأی دوم را برگزیمده و معتقمد اسمت کمه 184 /21بن عمار دلالت ندارد. ابوالقاسم خوی  )برادران اسحاق

بن عمار بما اسمتناد بمه ارد. او در شرح حال اسماعیلسخن نجاش  هیچ دلالت  بر وثاقت برادران اسحاق ند
بمه « کان فححیاً إلّا أنّه ثقمة، لمه أطمل»شهر آشوب در توثیق اسماعیل را که سخن شیخ طوس ، عبار  ابن

( 54است. چون در واقع شمیخ طوسم  )الفهرسمت، شهر آشوب بر شمردهچالش کشیده و آن را اجتهاد ابن
به گمانِ «. له أطل و کان فححیّاً، إلّا أنّه ثقة»بن عمار گفته بوده: رده، یعن  اسحاقدربار  برادر اسماعیلِ نامب

شهرآشوب مشتبه شده و حکم شیخ را دربمار  اسمحاق، بمه بمرادرش اسمماعیل نیمز تسمری قوی، امر بر ابن
اسمت هممذهب بودبن عممار فحح است کمه اسمماعیلاست؛ به عاوه، از هیچ یک از پیشینیان نرسیدهداده

 (. بنابراین توثیق اسحاق، توثیق اسماعیل را نتیجه نخواهد داد.75-74 /4)خوی ، 
بن عمار بمه همیچ عنموان وثماقت  بمرای افزاید: در عبار  نجاش  در شرح حال اسحاق( م 75 /4خوی  )

رات  دیگر شود، چه اگر نجاش  توثیق اسماعیل را خواسته بود، محلبِ منظورش را با عبااسماعیل ثابت نم 
و »فرممود: آورد و یا دربار  وی م را م « ثقة هو و إخوته»داد. برای نمونه ذیل نام اسحاق، عبار  نشان م 

 «.إخوته یونس و یوسف و قیس و اسماعیل ثقاٌ  
( وی را فقط قریب الأمر 279داود، ابن ←؛ نیز 231این محلب دربار  قیس نیز طادق است. عامه حل  )

 است.خوانده
بن عمار وثاقمت بمرادران را عماوه بمر وثاقمت خمود در مقابل، آنان که از عبار  نجاش  در وطف اسحاق

توان اشاره کمرد کمه حکمم بمه بن عمار م داود در شرح حال یوسفاند، به عامه حل  و ابناسحاق دریافته
ف، جز سخن نجاشم  دربمار  تر اشاره شد که گویا مستند ایشان در توثیق یوساند. پیشوثاقت یوسف رانده

 (184 /2خوی ،  ←)است. اسحاق نبوده
بر توثیق و در نتیجه وثاقت اسمحاق و چهمار « و هو ف  بیت کبیر من الشیعة»از جمله کسان  که به دلالت 

اسمت. است. او نیز با دلایل  چند، دیدگاه نخست را برگزیده قاموس الرجالبرادرش معتقدند، شوشتری در 
که: اولًا روش نجاش  این است که ضمیر مرفوع متّصل را بدون اینکه ضمیر منفصمل  بیماورد، از جمله این

انداخته شود یا ضمیر که بین عحف و معحوف فاطله آنکند. یعن  عحف به ضمیر مرفوع متّصل، ب ذکر م 
مقصمود،  جما(/ در این188، 156 /11، 545 /8منفصل  بین آن دو آورده شمود، جمایز اسمت ) شوشمتری، 

ق( اسمت. ثانیماً کتماب  عحف اخوته به ضمیر مرفوع مستتر )هو( در ثقه )مصدر به معنای اسم مفعول = موثَّ
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نامه نیست که تنها به ذکر خویشان راوی بسنده کنمد و همیچ وطمف و رجال  نجاش  کتاب أنساب و شجره
که نجاش  دربمار  گوید: اینخواهد ب(. شوشتری م 93 /2توضیح  از جهت راوی بودنش نیاورَد )همان، 

شیخ من اطحابنا، ثقة وإخوته یونس ویوسف وقیس واسماعیل، وهو ف  بیت کبیر ممن »است: اسحاق گفته
شناس  و است، چه کتاب وی اطاً کتاب نَسَبدر مقام نام بردن از خاندان او و معرف  ایشان نبوده« الشیعة
است که بگوید اسحاق ثقه نخست، نجاش  در این مقام بودهنامه نیست. هم بدین دلیل و هم به دلیل شجره

است. این نکته بما اند و از خاندان  بزرگ در شیعه است و برادرانش یونس، یوسف، قیس و اسماعیل نیز ثقه
تک نام که اعضای خانواد  او را تکموضوع کتاب نجاش  که مختص علم رجال است همخوان  دارد، نه آن

اسمت و چهمار  شود کمه اسمحاق ثقمهدر کام نجاش  عحف نباشد، معنای سخنش این م  «واو»ببرد. اگر 
شمک شان ذکر شود و چنین کماری، ب که احوال رجال  و روای آنبرادر دارد: فان، فان، فان و فان؛ ب 

ل محمل نسب  است نه رجال . نیز در برخورد با اخبار و روایا ، به چنین کاری که در علمم روایمت و رجما
 (545 /8شوشتری،  ←)نهند شود و علمای فن به هیچ عنوان بدان وقع  نم بحث نباشد، اعتنا نم 

بن اسماعیل بن اسماعیل و بشرو إبنا أخیه عل »است: درنگ چنین آمده( ب 71ثالثاً در پِ  عبار  نجاش  )
 «.کانا من وجوه من روی الحدیث روی اسحاق عن...

با اینکه اسماعیل قحعاً از روا  حدیث است  –عیل در عبار  پیشین سخن  گفته باشد حال اگر دربار  اسما
که چگونه نجاش  دربار  اسماعیل ساکت بمانَد و دو پسر او وطف کنمد شود و آن اینإشکال  حاطل م  –

ممن های سرشناس حمدیث )وجموه و بگوید دو پسرِ برادرِ اسحاق، عل  و بشر )فرزندان اسماعیل( از چهره
گفت اسمماعیل روی الحدیث( هستند؟ در عبار  پیشین، اگر اسماعیل را توثیق نکرده باشد، دست کم م 

( و ناگهمان از 93 /2گوید و از راویان حدیث اسمت )شوشمتری، همانند دو پسرش عل  و بشر، حدیث م 
. ایمن خمود نشمان زدبودنِ پسران برادرش گریمز نمم « من وجوه من روی الحدیث»ذکر وثاقت اسحاق، به 

است و چهار برادر نامبرد  وی دهد که عبار  نجاش ، از آغازش این مضمون را داراست که اسحاق ثقه م 
همای برجسمتۀ عرطمۀ اند. از این چهار تَن، دو پسرِ یمک تَمن از آنمان نیمز نزدیمک بمه پمدر، از چهرهنیز ثقه
اسمت )پسمران در رتبمه ای دو پسر تصریح نشده اند؛ لیکن بر خاف پدر که ثقه باشد، به وثاقت اینحدیث

 اند(.تر از پدراند و به درجۀ وثاقت پدرشان اسماعیل نرسیدهپایین
بن حیّان، بن عماربا این دلایل و توطیفا  نتیجه این خواهد شد که آنجا که عامه حل  در شرح حال قیس

نجاش  در شرح حال اسحاق، وثاقت قیس را نیمز که است، به دلیل آنقریب الأمر را به تنهای  و محلق آورده
است، قریب الأمر با وثاقت، متناظر است؛ چراکه این شخصِ قریب الأممرِ محلمق، هممان طمریحِ خواسته
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کنمد. ایمن محلبم  اسمت کمه از کمام در کام نجاش  است. لذا قریب الأمر بر وثاقمت دلالمت م « ثقه»
 شود.شوشتری نتیجه گرفته م 

یری با تسامح در برخورد با این محلب است که رجالیّون متقدم شیعه، از جمله نجاش ، برق  و گاین نتیجه
بن حیّمان بن عمماربن عمار، جز آن محلب  که نجاش  در شرح حال بمرادرش اسمحاقشیخ طوس ، از قیس

ان او، سمنخاند. نیز با پمذیرش ایمن فمرض اسمت کمه عاممه حلم  و هماست، وطف  به میان نیاوردهآورده
وطیفا  قیس در آن، با توطیفا  اند که تهای رجال  متقدم مانند رجال نجاش  داشتهای را از کتابنسخه

 است.عامه دربار  وی یکسان بوده یا اطاً نجاش  به طراحت قیس را قریب الأمر خوانده
رادران اسمحاق و از در عبار  نجاش  بمر وثاقمت بم« ثقه»لیکن اگر سخن خوی  را مبن  بر دلالت نداشتن 

به هیچ عنوان بر وثاقت بمرادران « إنّه من بیت کبیر من الشیعة»جمله قیس، بپذیریم و نیز بپذیریم که عبار  
رسانَد، حُسمن بمرادران اسمت نمه چیمزی دیگمر، کند و نهایت محلب  را که به اثبا  م اسحاق دلالت نم 

نیز بمر وثاقمت دلالتم  نمدارد و نهایتماً بمر  –بن عمار سذیل نام قی –عبار  قریب الأمر در کام عامه حل  
 است.حُسن قیس دلالت خواهد کرد و شاید حداکثر حُسن  باشد که به وثاقت نزدیک شده

تر اسمت. زیمرا در عبمار  رسد که دیدگاه ابوالقاسمم خمویي بمه طمواب نزدیمكبه نظر مي حاصل سخن:
تا اینجا محلمب «. بن عمار شیخ من أطحابنا، ثقةٌ سحاقا»است: نجاشي، به طراحت اسحاق را ثقه نامیده

و إخوتمه »گردد که معرفي بمرادران اسمحاق اسمت. عبمار  شود و پس از آن، کام دیگري آغاز ميتمام مي
ابتدائیمه )نمه واو عحمف( نیمز آغماز « واو»است کمه بما جملۀ استینافیه « یونس و یوسف و قیس و اسماعیل

است رجال نجاشي کتابي نسبي نیست، درست است؛ لیکن نجاشي ي که گفتهاست. در اشکال شوشترشده
است تا إشکال شوشتري وارد باشد. کاري که نجاشي کرده آن است کمه جمز اشخاطي غیرِ راوي را نام نبرده

اند. تنها، است بگوید که چهار برادر اسحاق نیز راوي حدیثاسحاق، از چهار راوي دیگر نام برده و خواسته
 الرجهال است؛ همانند آنچه دربار  بسیاري از راویان در منابع رجالي و بمه ویمژهان را جرح یا توثیق نکردهآن

است. لذا نام بمردن از بمرادران اسمحاق، بمدون جمرح و تعمدیل و توطمیف حالشمان، شیخ طوسي رخ داده
جاش  پمس از پایمان دوگانگي و تناقضي با موضوع کتاب نجاشي که علم رجال است، پیش نخواهد آورد. ن

اي که به معرفي برادران راوي اسحاق پرداخته، دوباره به کام نخست خود باز گشمته اسمت کمه ذکمر جمله
اي است است. در واقع جملۀ میاني، کام معترضهاحوال اسحاق است و این را از جملۀ دومش نتیجه گرفته

اسمت. اق شمیخي از اطمحاب امامیّمه و ثقمه است. اسمحکه ما بین دو جمله پیشین و پسینِ خود واقع شده
آید که اسحاق جزء اند. از برادران او به دست مياند که خود، راوي حدیثبرادران او عبار  از این چهار تن

 اند.است و خانواد  او نیز افرادي بزرگخانداني بزرگ از شیعه 
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بن عمار که مورد نظر ما است فهمیمده یستنها محلبي که از جملۀ نجاشي دربار  برادران اسحاق، از جمله ق
ما قبلِ آن، چه ثقه مختص اسمحاق اسمت « ثقۀ»است نه « و هو من بیت کبیر من الشیعة»شود، عبار  مي

ممن »شود. زیمرا کند و از آن توثیقي حاطل نمينیز نهایتاً بر مدح دلالت مي« هو من بیت کبیر من الشیعة»
کند و ممکن است آن خاندان، از جهاتي دیگر و نه حدیث را ثابت نمي وثاقت در نقل« بیت کبیر من الشیعة

اش، مخمتص بنا به گفتۀ شوشتري که کتماب رجمالياز جهت نقل حدیث، بزرگ بوده باشند. وگرنه نجاشي 
یما « من بیت کبیر من الشیعة فم  الروایمة / فم  الحمدیث»کرد شناخت راویان است، به طراحت اعام مي

و إخوته »یا « ثقة هو و إخوته»اند یا طبق نظر خویي، نجاشي عبار  دان بزرگ، همگي ثقا که این خاناین
 کند.نهایتاً حُسن را براي راوي ثابت مي« من بیت کبیر من الشیعة»بُرد. لذا را به کار مي« یونس،... ثقا 

دالت نیست. شماید شماهد دهد، وثاقت و عکه ظاهر آن نیز تا حدودي نشان ميبنا بر این قریب الأمر چنان
که قریب الأمر، مرادف ثقه نیست، عبار  عامه حلي در شرح حمال قمیس بر این –هر چند ضعیف  –دیگر 

باشد. حل  از عبار  نجاشي در وطف اسحاق، توثیق یوسف را استنباط کرده ولي توثیق قیس را خیر و بمه 
اسمت وگرنمه بمه یز قریمب الأممر را ثقمه ندانستهاست. یعني در هر حال عامه حلي نقریب الأمر اکتفا کرده

را به عنموان متمرادف « قریب الأمر»عیناً « ثقه»کرد. شاید گفته شود: عامه به جاي طراحت آن را اعام مي
به أممر اسمت، نمه عمینِ أممر « قریب»دهد که است، لیکن دست کم ظاهرِ قریب الأمر نشان ميآن قرار داده

 در کام حل  مترادف بوده باشند(.« ثقه»)الأمر( و « قریب الأمر»ان این بود که )خودِ وثاقت( )زیرا فرضم
  

 قریب الأمر در رجال اهل سنت

بن علم  بخماری شناسان اهل سنت قریب الأمر را در چند مورد و در شرح حال راویمان  چمون عممررجال
 /2سمن الححمان )هممان، بن الح( و حمرب319 /4حجر عسقان ، لسان، ؛ ابن1236-1235 /4)ذهب ، 

 اند.کار برده( به184
اسمت؛ آمده« قریب الأممر فم  الروایمة»قریب الأمر در شرح حال راوی نخست، با قید روایت و به طور  

اند. این در حال  است کمه لیکن در دوم ، نسبت قریب الأمرِ محلق و بدون قید را از قول نجاش  نقل کرده
قریب الأمر ف  الحدیث، له کتاب عام  »است: ن حسن طحان نوشتهب( در شرح حال حرب184نجاش  )

( در شمرح حمال راوی مزبمور 184 /2حجر عسقان  )لسان، ابن«. الروایة، أخبرنا عدة من أطحابنا عن...
النجاش  عام  حبان ف  الثقا  وقال ابنلیس حدیثه بذار قاله الأزدی،...، وذکره ابن»نویسد: )حرب( م 

 «. شیع  قریب الأمر، روی کتاباً، روی عنه... الروایة أی
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نمام  از  ،تهذیب التهذیب و تقریب التههذیبحجر در دو کتاب شاخصِ رجال  خود، با توجه به اینکه ابن
توان دانست. شاید علّت حجر م است، علت آن را شیعه دانستنِ راوی از سوی ابناین راوی به میان نیاورده
اسمت. بنمابراین روشمن نیسمت کمه نظمر ب، مخصوص شناساندن راویان سن  بودهاین باشد که این دو کتا

 حبان و نجاش  آورده بود، چیست.حجر دربار  وثاقت یا قریب الأمر بودن وی که به نقل از ابنابن
مقیّمد « الروایة»در این موارد محدودی که قریب الأمر در منابع رجال  اهل سنت ذکر شده، قریب الأمر به 

است، بمه طمور  آمده« قریب الأمر ف  الحدیث»ست. موردی را نیز که در رجال نجاش  به طور  اشده
اند. گویا نزد ایشان، قریب الأمر محلق و بدون قید، همان قریب به اممرِ حمدیث قریب الأمر محلق نقل کرده

نمموده اسمت و ان یکسان م کرده و این دو حالت )محلق و مقیّد( نزد آن)قریب الأمر ف  الروایة( را افاده م 
شود که قریب الأمر در رجال اهل سنت، بمه اند. این سخن در حالت  دگر نیز تأیید م هر دو یک معنا داشته

 معنای قریب به امرِ مذهب، هیچ کاربردی ندارد.
ز حجر عسقان ، دو نشانۀ دیگر در تأیید معنای قریمب الأممر بمه اممرِ حمدیث و نیمگفتۀ ابندر سخن پیش

لمیس »نقول از أزدی اسمت کمه حمرب را خورَد. نخست عبار  مای وثاقت، به چشم م دلالت آن بر گونه
در آن حمد محلموب نیسمت. ایمن  -دست کم در نظمر أزدی  -است. یعن  حدیثش شناسانده« حدیثه بذار

اده کنمد و بمالعکس. از سمخن نجاشم  اسمتفسخن أزدی، گویا سخن نجاش  )قریب الأممر( را تفسمیر م 
شود که با آن مرز محلموب تما شود که راوی به آن مرزِ محلوب، نزدیک است و از سخن أزدی استفاده م م 

حدودی فاطله دارد. در آنجا، حدیث بود و در اینجا به زبان و بیان  دیگمر، أممر اسمت. گویما أممر، هممان 
 حدیث است. حد آرمان  در هر دو نیز وثاقت است.

اش بن حسن طحمان را کمه نجاشم  دربمارهحبان، حربکه ابن( آن184 /2حجر )نشانۀ دیگر در سخن ابن
حبمان فم  الثقما (. گویما نمزد او، حمرب )و ذکمره ابن اسمتقریب الأمر گفته بود، جمزو ثقماتش برشمرده

 ای مثبت و مقبول است.شخصیت  با وجهه
 

 گیری نتیجه

رجا  و مراتب  است؛ به طوری که از جرح و نمودار اطحاحا  جرح و تعدیل )توثیق و تضعیف( دارای د
شود. میمان مرحلمۀ توثیمق رقیمق و جمرح رقیمق، مرحلمۀ توثیق شدید آغاز و به جرح یا توثیق رقیق ختم م 

اند و رنگ  از هر دو به رخسار دارند. یک  از ای وجود دارد که برخ  اطحاحا  گویای این مرحلهواسحه
حالت  بینابین، خاکستری، شناور و غیر شفاف دارد. با بررس  اوطمافِ ها اطحاح قریب الأمر است که آن

 توان قضاو  کرد.مقارِن قریب الأمر در وطف یک راوی، دربار  دلالت این اطحاح بر جرح یا توثیق، م 
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معنای قریب الأمر، قریب به حدیث است اما نه قریب به خودِ حدیث و روایت؛ بلکمه قریمب بمه جزئم  از 
تعلقا  حدیث یعن  وثاقت در حدیث. لذا مراد از قریب الأممر نزدیمک بمودن راوی بمه عمدالت و لوازم و م

 وثاقت است. یعن  راوی عادل نیست، لیکن به عدالت نزدیک است.
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 ق. 1415

 ق. 1331-1329نا، حیدرآباد دکن، ، ب تهذیب التهذیب__________، 
 ق. 1392، محبعة حیدریة، نجف، الرجالالدین، داود حلّي، تقيابن
 ق. 1422ضا حسین  جال ، دارالحدیث، قم، ، تحقیق: محمّدرالرجال غضائري، أحمدبن حسین،ابن
 ق. 1405، نشر أدب الحوزه، قم، لسان العربمنظور، محمّدبن مکرم، ابن

، داراحیماء العلموم الاسمامیه، چماپ سمنگي، قمم، الفصول الغرویة في الاصول الفقهیهه اطفهاني، محمّدحسین،
 ق. 1404

ة الرجالبن حسن، أعرجي کاظمي، محسن  ق. 1415ؤسسه الهدایه لإحیاءالتراث، قم، چاپ اول، ، به کوشش معُدّ
 ق. 1393، دارالمعارف، قاهره، المعجم الوسیطانیس، ابراهیم و دیگران، 

، به کوشش محمّد طادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، مکتبمة الصمادق الفوائد الرجالیةبحرالعلوم، محمدمهدی، 
 .1363)ع(، تهران، 

 ق. 1383الدین محدّث أموري، انتشارا  دانشگاه تهران، تهران، ، به کوشش جالالرجالبرقي، احمدبن محمد، 
السام لإحیاء التمراث، قمم، چماپ اول، البیت علیهم، به کوشش مؤسسة آلنقد الرجالبن حسین، تفرش ، مصحف 

 ق. 1418
اللمه مرعشم ، چماپ اول، ، قم، مکتبمة آیةطرائف المقال فی معرفة طبقات الرّجالاطغر، جابلق  بروجردی، عل 

 ق. 1410
، به کوشش احمدبن عبدالغفور عحار، دارالعلمم الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد، جوهري، اسماعیل

 ق. 1407للمایین، بیرو ، چاپ چهارم، 
حیماء السمام لإالبیمت علیهم، مؤسسمة آلمنتهي المقال في أحوال الرجهالحائري مازندراني، محمّدبن اسماعیل، 

 ق. 1416التراث، قم، چاپ اول، 
 ق. 1404، تحقیق: محمد طادق بحرالعلوم، مکتب الاعام الاسامي، قم، چاپ دوم، الرجالخاقاني، علي، 

جا، چاپ دوم، ، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهیم سامرائي، مؤسسة دارالهجرة، ب العینبن أحمد فراهیدي، خلیل



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              140

 ق. 1409
، مرکز نشر فرهنگ اسام ، تهران، چاپ پنجم، جم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةمعخویي، أبوالقاسم، 

 ق. 1413
اظالدین، ذهبي، شمس  تا.، مکتبة الحرم المک ، اعانة وزارة معارف الحکومة العالیة الهندیة، ب تذکرة الحفّ

 .1314جا، ، نظام السلحنة، ب الرسائل الرّجالیةشفت  بیدآبادی، محمدباقر، 
، مؤسّسة النشرالإسام  التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشمرّفه، قمم، چماپ قاموس الرّجالشوشتری، محمّدتق ، 

 ق. 1422اول، 
، تحقیق: محمدرضا حسیني جالي، انتشارا  محاّتي، قمم، البدایة في علم الدرایةبن علي، الدینشهید ثاني، زین

 ق. 1421چاپ اول، 
، تحقیق: عبدالحسین محمد علي بقّال، مکتبة چهل ستون العامّة المسجد فی علم الدرایةشرح البدایة _______، 

 ق. 1404الجامع، طهران، چاپ اول، 
الله مرعشمي، قمم، چماپ ، به کوشش عبدالحسین محمد علي بقّال، مکتبة آیتالرعایة في علم الدرایة_______، 

 ق. 1408اول، 
ابراهیم، انتشارا  فیروزآبادی، قم، چاپ ، به کوشش محمدجعفر آلثالدرایة فی علم مصطلح الحدی_______، 

 ق. 1409دوم، 
، به ضمیمۀ حبل المتین، رسمالة الإرثیمه، مشمرق الشمسمین، الوجیزه في علم الدرایةشیخ بهائ ، محمّدبن حسین، 

 ق. 1321الرسالتان الکریتان، رسالة العروة الوثق ، به کوشش احمد شیرازی، چاپ سنگ ، تهران، 
، به کوشش جواد قیّوم  اطفهان ، مؤسسۀ نشر اسام  وابسته به جامعه مدرّسمین، الرجالطوس ، محمّدبن حسن، 

 ق. 1415قم، 
 ق. 1417جا، چاپ اول، ، به کوشش شیخ جواد قیّوم ، مؤسسة نشر الفقاهة، ب الفهرست__________، 

 ق. 1381نجف، چاپ دوم،  ، محبعه حیدریه،خلاصة الاقوالبن یوسف، عامه حلّي، حسن
 تا.، بنیاد فرهنگ اسام  کوشان پور، قم، ب بهجة الآمال فی شرح زبدة المقالعلیاری تبریزی، عل ، 

 تا.، مؤسسة الحلب  و شرکاه للنشر و التوزیع، قاهره، ب القاموس المحیطفیروزآبادي، محمدبن یعقوب، 
ةکجوری شیرازی، مهدی،  ش محمد کاظم رحمان سمتایش، دارالحمدیث، قمم، چماپ اول، ، به کوشالفوائد الرّجالیّ

 ق. 1424
، به کوشش محمدحسین مولوی، دارالحمدیث، قمم، چماپ اول، توضیح المقال فی علم الرّجالکن  تهران ، عل ، 

 ق. 1421
م السماالبیمت علیهم، تحقیق: محمدرضما مامقمان ، مؤسسمة آلمقباس الهدایة فی علم الدرایةمامقان ، عبدالله، 

 ق. 1411لإحیاء التراث، قم، چاپ اول، 
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)رجال المجلس (، مؤسّسة الأعلمم  للمحبوعما ، بیمرو ، چماپ  الوجیزة فی علم الرّجالمجلس ، محمّدباقر، 
 ق. 1415اول، 

 ق. 1417جا، چاپ اول، ، مؤسسه عروه الوثقي، ب الدرایة و الرجال المقال فيمنتهيمرعي، حسین عبدالله )؟(، 
، تحقیق: زهیر الأعرج ، مؤسسة الأعلم  للمحبوعا ، بیرو ، چماپ وجیزة فی علم الرجالابوالحسن، مشکین ، 

 ق. 1411اول، 
 تا.)شیخ بهائ (، مخحوط، ب  تعلیقة علی الوجیزة فی علم الدرایةموسوی تبریزی، ابوالحسن، 

 ق. 1405الله مرعش ، قم، ، منشورا  مکتبة آیةالرواشح السّماویةمیرداماد، محمد، 
، تحقیق: موسمي شمبیري زنجماني، مؤسسمه انتشمارا  اسمامي وابسمته بمه جامعمه الرجالنجاشي، أحمدبن علي، 

 ق. 1416مدرسین، قم، چاپ پنجم، 
ةوحید بهبهان ، محمّد باقر،   تا.جا، ب نا، ب ، ب الفوائد الرّجالیّ
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 چکیده

اسم.   یرورمهم  و  م یمعاصر امر  قرآن در دور ریدر تفس شانهیاند نو یهاهیمتأثر از نظر ی ها محققانه با چالش ۀمواجه
  نمدینما بیترتکمه آنهما را بمه ،یو محممد مجتهمد شبسمتر ی طباطبما نیقرآن از نگاه محمدحس ریفه  و تفس  مقاله مبان نیدر ا

  نشانگر آن اسم. کمه مبمان قیتحق ی نها ۀجیاس.  نتشده سهیو مقا فیدانس.، توص توان به قرآن م شانهیاندو نو  سنت کردیرو
 11 یقمرآن، دارا ریفه  و تفسم ندیدر فرا نهینقش مؤلف، متن، مفسر و زم ی چهارگانه یها آنها در محور یآراقرآن در  ریفه  و تفس

آنهما در  یدرصد اختلاف دارند  اه  اشتراک آرا 55و  راکدرصد اشت 45آنها حدود  یوجه اختلاف اس. و آرا 13وجه اشتراک و 
 مرورت اسمتنقا  »،  «قمرآن یریپم  و فهم  ی معنما یهما وندیپ»، «فمؤل یالفاظ از سو یمعنا  بخش نی  و تع .ی  نقش قصد»

 یمعنما ثبمات»، «بودن زبان قمرآن یبشر ای  کیزیمتاف»آنها در  نیاس.  همچن« نزول در فه  قرآن یو فضا ا ینقش س»، و «متن
نقمش »و  « کیهرمنموت نقمش دور  »، «کشمف ممراد مؤلمف یقرآن برا  کیهرمنوت ای  کیسمانت  بررس»، «آن یریپ قرائ. ایمتن 

 اختلاف نظر دارند « قرآن ریفه  و تفس ندیعلاقه و انتظارات مفسر در فرا ها، دانسته شیاستنقا ، پ
  یمجتهد شبستر ،ی طباطبا ر،یفه  و تفس  قرآن، مبان ریفه  و تفس: هاکلیدواژه

                                                 
  6/3/1399؛ تاریخ پ یرش:11/8/1398تاریخ دریاف.:مقاله پژوهشي؛ *  
  نویسنده مسئول 1
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Abstract 

It is essential to address the challenges of modernist theories in the interpretation of the Qur'an in 

recent times from a scholarly perspective. In this article, the fundamental principles of 

understanding and interpreting the Qur'an are described and compared from the stance of 

Mohammad Hossein Tabātabāi and Mohammad Mujtahid Shabestari, as the representatives of the 

traditional and modern approaches to the Qur'an, respectively. The findings of the research suggest 

that such principles in their views in four major categories of the role of the author, text, exegete 

and context of understanding and interpreting the Qur'an have 11 overlapping points and 13 

differences, which exhibit 45% homogeneity and 55% divergence in their stances. The main 

overlapping dimensions in their ideas is "the role of intentionality and extraction of meaning by the 

author", "semantic links and comprehensibility of the Qur'an", "the necessity of textual 

investigation ", and "the role of context and conditions of revelation in understanding the Qur'an". 

Moreover, they have conflicting views in the "metaphysical or human nature of Qur'anic language", 

"the stability of the text meaning or its readability", "semantic or hermeneutic study of the Qur'an 

to discover the author’s intention", "the role of the hermeneutic circle" and "the role of 

investigation, previous knowledge and expectation of the exegetes in the process of understanding 

and interpreting the Qur'an". 

 

 Keywords: Understanding and Interpreting the Qur'an, fundamental principles of understanding 

and interpretation, Tabātabāi, Mujtahid Shabestari 
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 مقدمه

سنت  اس.  وجود دو رویکرد مسلمان بوده ها نزد اندیشمندانترین مسألهفه  و تفسیر قرآن از محوری 
اسلام  معاصر، سید محمدحسین طباطبای   اندیشانه در فه  و تفسیر قرآن، دلیل گزینش دو اندیشمندو نو

برای بمازخوان  تقبیقم  آرای آنهما در مبمان  فهم  و (  -1315) شبستری و محمد مجتهد (1282-1360)
 اس.  تفسیر قرآن در این مقاله 

خیمز و انگیمز و ابهمامبمرقرآن در عصر حا مر، چمالشاندیشانه راجع به فه  و تفسیر ظهور نظریات نو
تقبیقم  و بما -با روش تحقیمق توصمیف  همی. و  رورت تحقیق در این عرصه اس.  این مقالهحاک  از ا

هرمنوتیک ، درصدد پاسمخ بمه ایمن -تسهیل شرایط برای نقد و نظر محققانۀ نظریات نوپدید تفسیری هدف
ای خوان  تقبیق  مبان  فه  و تفسیر قرآن در آرای طباطبمای  و شبسمتری بمه چمه نتیجمهسؤال اس. که باز

در آرای شبستری و طباطبمای ، فر میۀ اصمل  تحقیمق ایمن شناخت  قرآن انجامد؟ نظر به اختلاف زبانم 
اس. که: مبان  فه  و تفسیر قرآن در آرای شبستری و طباطبای  متفاوت اس.  بررس  پیشینۀ تحقیق نشمان 

ألیفمات و تحقیقمات قابمل های تفسیری مفسران و طبقاتشمان، تهای تفسیر قرآن، روشدهد که در حوزهم 
توجه  صورت گرفته، ول  خاستگاه تفاوت نظریات تفسیری، که مربوط به اختلاف در مبان  فه  و تفسمیر 

جا که، به طور کل ، فرایند فه  و تفسیر یک متن یما اس.  از آناس.، کمتر مورد توجه و پژوهش قرار گرفته
( سماختار 229-228تاریخ  استوار اس. )واعظم ،  اثر بر چهار عامل اصل  مؤلف، مفسر، متن و زمینۀ

 اس.  این مقاله بر اساس چهار عامل م کور سامان یافته
« مبان  فه  و تفسمیر قمرآن»، اصقلاح مرکب 1«تفسیر»و « فه »، «مبان »های با توجه به معان  واژه 

مات، باورهای بنیادین، پسعبارت از گزاره مات و مقو   آبشمخورها  و ذهنم  هما نهزمی های  اس. که مقد 
 نگارنمده ممورد نظمرمفسر در فه  و تفسیر قرآن محسوب م  شوند  در مقاله حا ر، همین تعریمف  فکر 

 اس.  
 

 نقش مؤلف  مرتبط بامبانی  .1

. در » تح. سمه عنموان:قرآن مبان  مرتبط با نقش مؤلف در فرآیند فه  و تفسیر اه   مؤلمف و قصمدی 
                                                 

در لغ. به معنای « فه »اس.  «( مبنا»دهخدا، ذیل پایه ) و اول ابتدا،«( مبنا»ذیل  و مضمون )معین، شالوده و به معن  (15فیروزآبادی، ) «مبنا» جمع مبان    1
بمه معنمای بیمان « فَسر»ماد   ، از«تفسیر» (  واژه۴۶۰ /12منظور، اند )ابن( و برخ  معنای آن را شناخ. قلب  ذکر کرده۶1 /۴شناختن یا تعقل اس. )فراهیدی، 

فارس، ذیل ، بیان و تو یح امور )ابن«(فسر»پور، ذیل ، جدا کردن )صف «(فسر»ا آشکار کردن )فیروزآبادی؛ زبیدی، ذیل (، ابانه ی5۴9 /2)جوهری و سیوط ، 
، اظهار معنای معقول )راغب اصمفهان ، «(فسر»، کشف معنای معقول )فیروزآبادی؛ زبیدی، ذیل «(فسر»ذیل ، ، آشکار ساختن امر پوشیده )ابن منظور«(فسر»

 /3، 5-1/۴کشف مراد از لفم  مشمکل و طباطبمای )المیزان، ( تفسیر را،13 /1طبرس  ) اس. آمده«( فسر»پور، ذیل ( و بیان معنای سخن )صف 38۰مفردات، 
 داند آیات م  مدالیل و مقاصد کشف (7۶
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نمؤلف و ت»، «تولید متن  قابل ارائه اس. « مؤلف و ماتن قرآن» و« بخش   معان  الفاظعی 
 الف( مؤلف و قصدیّت در تولید متن

ی شارع اس.:   هر فه  و تفسمیری بما درک ممراد و »طباطبای  در تفسیر قرآن، به دنبال کشف مراد جد 
م  را  ایشمان رویمه عقلائم  ( 1/۶)طباطبای ، المیزان، « مقصود صاحب سخن سر و کار دارد تفهمی  و تفه 

اس. که اعتنا و توجه به ظواهر کملام صمرفاب بمرای تعیمین ممراد ممتکل  و مؤلمف اسم. پ یرفته و تأیید کرده
 قواعد ادبمي را اعمال عربي، کلام مراد کشف برا  (  او7۰ /2؛ همو، اصول، 2۰5 /2)طباطبای ، حاشیه، 

ر و مو موعه  به آیات   توجه ادبي، قواعد اعمال بر افزون قرآن آیات مراد کشف در شمرده اما کافي  در تمدب 
منْ نَظیرَتهما »اس.: و نوشته (7۶ /3 طباطبایي، المیزان،آیات را  رور  دانسته ) ح مَعْنمَ  ااْیَمه  م  وَ نَسْتَوْ  

ر  
دَبُّ التَّ ر بمه11 /1)همان، « ب  دسم. آورد  (  یعن  باید تو یح معنای هر آیه را از آیات قرینه و نظیر  آن با تمدب 

ی مؤلمف  قواعد درواقع علامه از طریق اعمال ر در نظیر  آیات در پ  یافتن دال. استعمال  جد  ادبي و تدب 
 اس.  اس. که الفاظ را در کدام معنا و دال. به کار برده

ی و مقصود مؤلف را  روری م  شبستری مفسر باید درصدد دریاف. ممراد »داند: نیز کاویدن مراد جد 
ی م (  53)شبستری، فرایند، « اس.تکل  یا نویسنده باشد و دریابد که چه مقصودی از ایجاد متن داشتهجد 

« کلام باید دال. تصدیقیه داشته باشد تا بتوان آن را قرائ.، بررس ، تفسیر یما تحلیمل کمرد» نویسد:او م 
وقت  گفته شمود »قائل اس.:    او بین یافتن معنای جمله با فهمیدن فعل مفسر تفاوت(1)همو، قرائ. نبوی 

-درس )هممو، «که معنای این جمله چیسم.؟گوینده مرادش از این گفتن چه بود؛ این متفاوت اس. با این

کید دارد که 39گفتار،  ها را انجام دهد؛ خواهش تواند با سخن گفتن خود انواع فعلای م هر گوینده»( و تأ
وینده با ادای گفتار، چه فعل  انجمام داده بخمش مهمم  از که گفهمیدن این… کند، خبر دهد، روای. کند،

مم  و هرمنموتیک  مم 3)همو، قرائ. نبوی « فهمیدن کلام او اس. دانمد (  او این نوع فه  را شمناخ. تفه 
 ( 13، )همو، هرمنوتیک

 بخشیِ معانی الفاظ ب( مؤلف و تعیّن
قراردادی و اعتباری، کمه انسمان ایمن  اس. ا خاصۀ کشف از معنا در لف ، خاصه»از نظر طباطبای :  

(  او حکم. زبان و و ع را تفهی  و تفه   برای ارتباط ۶9 /1)طباطبای ، المیزان، « اس.خاصه را به آن داده
  ( 1/1۰اس. )همان، آدم  و بیان مقاصد دانسته

ی در  آن دیمده نشمود، شبستری کلام  را که در ورای آن کلام، برای مخاطبان گوینده ندارد و اراده جمد 
گونمه قرائتم  از آنهما توان بررس  و تفسیر یما تحلیمل کمرد و هی های  را نم چنین جمله» داند:جمله نم 

های  که صرفاب با تداع  معان  در کنار جمله»کند که (  او ا افه م 1ممکن نیس. )شبستری، قرائ. نبوی 
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 (  15قرائ. نبوی همو، « )نددهه  پیدا شوند متن نیستند چون یک فکر را نشان نم 
 ( مؤلف و ماتن قرآنپ

اسم. نمه مجمازی، ولم  از نظمر طباطبای  استعمال لف  کلام و قول و تکل   خداونمد را حقیقم  گرفته
ی، قرآن را  (2/32۰طباطبای ، المیزان، )مصدا  آن را متمایز از کلام بشری دانسته  و با استناد به آیات تحد 

منحصر به آواز شنیدن  و الفاظ قمراردادی (  او کلام را 7۶، 75، 33همو، قرآن، ) اس.کلام خدا ذکر کرده
 /13همو، المیزان، )برداری کند کلام اس. نکرده اس. بلکه از نظر او هر چیزی که از مقاصد کشف و پرده

اری   شعور وح  نزد ما مرموز بوده و نسب. به چگونگ  آن اطلاع  نمد»(  طباطبای  تصریح دارد که 1۰9
، روابط مرموز آنها را درك کرده و در مقام تبلیغ ما، با زبان خود ما سخن گفته و از روابمط نب  با شعور وح 

 (  158 /1، همو، مجموعه رسائل) «کندفکری ما استفاده م 
از نظر شبستری متکل    متن قرآن نب  اس.، اما منشمأ آن الهم  اسم.  او قائمل اسم. کمه نبم  دعموی 

قرائم.  اسم. )شبسمتری،آید و او فقط آنها را قرائ. کردهه که این آیات لفظاب و معناب از سوی خدا م کردنم 
فهمی  محصول فعالی. انسان  )گویندگ ( نب  متن موجود در تاریخ که ما آن را م »گوید: (  او م 1نبوی 

قمرآن محصمول وحم  »افزایمد: ( و م 11)همو، قرائ. نبوی « فهمی  نه پش. صحنۀ او رااس.  ما او را م 
(  بمه 3۶8، 328، 327، 323، 7۴نقدی بمر،  ؛ همو،1۴و  ۶و  1)همو، قرائ. نبوی « اس. نه خود وح 

شبستری، سخنران : یک  آبان( و تعابیر انزال وحم ، )اس. کتاب هست  اس. نظر او آنچه بر نب  فرود آمده
مَاء  مَماءب »یامبر نیستند و برای نمونه آیۀ کتاب و    موجب نف  انتساب قرآن به عنوان کلام به پ نَ السَّ وَأَنْزَلْنَا م 

ا: و از آسمان آب  پاک فرود آوردی  کنمد کمه از آیمه بمه دسم. زند و بیان مم ( را مثال م ۴8)فرقان: « طَهُورب
بمه نمام (  شبسمتری حقیقتم  1آید که آمدن باران به علل طبیع  آن استناد ندارد )شبستری، قرائ. نبوی نم 

کلام خدا و تجربه پیامبران از گفتگوی خدا با آنها را قبول دارد، ول  جنس آن کلام الهم  را از جمنس کملام 
ام متن قرآن تنها بمه عنموان گفته»گوید: ها م (  او در پاسخ به نقد2و ۶داند )همو، قرائ. نبوی انسان  نم 

و  11و  10و  8و  2قرائم. نبموی ، همموم خدا نیس. )ام قرآن کلاکلام پیامبر قابل فهمیدن اس.، اما نگفته
هائ  را به اس. که جملهکه پیامبر اکرم بیان کردههمچنین در نقد نظریه مشهور مبن  بر این ( 14و  13و 12

ایمن اعتقماد مشمهور، نمه »زبان انسان  از سوی خدا دریاف. و آنها را برای دیگران بازگو کرده، مدع  اس.: 
در ممتن  1اسم. مای اسلام اس. و نه با شواهد تاریخ ، دایل معتبری بمرای آن اقاممه شدهمورد اجماع عل

 ( 1۴)همو، قرائ. نبوی « ای وجود ندارد که با صراح. بر این اعتقاد مشهور دال. کندقرآن ه  آیه

                                                 
، ولفسون، ترجمۀ احمد آرام، فصل سوم  در این فصل مفلسفه علم کلانگاه کنید به »اس.: نوش. آن آوردهو پ  «1۴قرائ. نبوی از جهان »شبستری در مقالۀ    1

اند متن قرآن گفتمار محممد اند که به صراح. گفتهبه خوب  نشان داده شده که این اعتقاد در میان ام. اسلام  نه تنها مورد اجماع نبوده بلکه افرادی وجود داشته
 « اس.
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 نقش مؤلف ( مقایسه و تحلیل مبانیت
اند، ول  با دو هدف متفاوت  قائل و مؤلفطباطبای  و شبستری هر دو به کشف مراد و مقصود گوینده  

هدف طباطبای  کشف دال. معنای  لف  اس. و شبستری درصدد کشف هدف فعل گفتماری یما رفتماری 
گیری لف  اس.  در واقع طباطبای  از منظر عل  لغ. و دال. )سمانتیک( بمه ممراد مؤلمف کارمؤلف از به

المف ایمن مقالمه(  همر دو اندیشممند،  -2بنمد  ←)تیک اس.، اما شبستری از دریچۀ عل  هرمنونگریسته
ن دانند، با این تفاوت که طباطبای  معنای ممتن را ثابم. و شبسمتری آن را بخش  معنای لف  م مؤلف را تعی 

زبمان قمرآن منشمأی  ب این مقاله(  از نظر طباطبای  قرآن کلام و قول خمدا اسم. و  -2داند )بند متغیر م 
 متمافیزیک  اسم.غیر اس. و قرآن محصول وح  و ه نظر شبستری متکل  متن قرآن نب ب متافیزیک  دارد و

 ج این مقاله(  -2)بند 
 

 مبانی نقش متن .2

 ،«متن، و مع الفماظ و دالم. معنما»تفسیر قرآن در چهار عنوان  اه  مبان  نقش متن در فرایند فه  و
 گردد:تبیین م  « پ یریفه متن و »و « متن و زبان قرآن»، «های معنای متن و پیوند»

 متن، وضع الفاظ و دلالت معنا (الف
 ؛ هممو،1۶ /1ای ثابم. و نمامتغیر اسم. )طباطبمای ، حاشمیه، بین لف  و معنا قائل به رابقه طباطبای 

-استعمال لف  در بیش از یک معنا ممتنع و محال اس.؛ چون موجمب مم »گوید: (  او م 1۰ /1 المیزان،

همچنمین کملام (  ۴9-۴8 /1)همو، حاشمیه، « یر شود و این امری محال و ممتنع اس.شود واحد، عین کث
کلام، موجود اعتباری اس. که در نزد شخص آشنا به و ع لغمات و الفماظ بمه »داند: بشری را اعتباری م 

 /1۴)هممو، المیمزان، « کند که در ذهن متکل  موجمود اسم.دال. و ع  اعتباری، دال. بر مقلب  م 
  اصولیون از جمله طباطبای ، لف  را دال، معنا را مدلول و رابقه بین آن دو را دال. نامیده و دالم. (2۴8

(  دال. تصمدیق  هم  بمه دو قسم  5۴ /8؛ 1۰ /1کنند )همان، را به دو نوع تصوری و تصدیق  تقسی  م 
ی تقسی  م  (  در آرای 17ان ، آخونمد خراسم ؛2۶5 /3؛ هاشمم ، 29 /1 شود )سمبحان ،استعمال  و جد 

طباطبای  دو گونه معنا ه  قابل دریاف. اس.: معنای اسم  که مستقل و معنای حرفم  کمه وابسمته اسم. 
 ( 81، 2۴- 22 /1 )طباطبای ، حاشیه،

 و اسم. دین  متون قرائ. همان واقع در دین، قرائ.»پ یراند: به نظر شبستری قرآن و متون دین  قرائ.
 دین، عبارت اس. از انسان  کرد    منظورم از قرائ. تفسیر و فه  توانم  متفاوت ا هگونه به را دین  متون

 (  او83شبستری، تمأملات ، کند )م  ایجاب او انسانی. که گونهخودش آن دیندار  و دین از انسان فه  از
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  (289ص هرمنوتیمک، )هممو،« توان دادهر متن  وجوه متعدد دارد و تفسیرهای متعدد م »قائل اس. که 
های جدید معنایش این نیس. که خمود ممتن معنما بسته نبودن راه برای تفسیر»دهد که تو یح م  شبستری

 )هممان،« گوید  نسبی. به این معنا در هر حمال منتفم  اسم.ندارد و هر کس از زاویه دید خود چیزی م 
همای متموال  کمه از لمهمتن متشکل اس. از جم»های قائل اس.: متن ویژگ  برایشبستری  ( 293-292

منظر دستور زبان و یا تشکیل یک تفکر، با یکدیگر مرتبط و نشانگر یک افق ذهن  و پیوندهای یک پارادای ، 
قرائم. هممو، « )بیانگر قصد بیان، برخوردار از تداوم و استمرار، دارای وحدت مو موع  و قصمدی اسم.

ه  پیدا شوند متن نیستند چون یمک فکمر را نشمان  های  که صرفاب با تداع  معان  در کنارجمله(  15نبوی 
های فلسمفۀ زبمان در بر اساس داده»داند: همانجا(  شبستری قرآن را یک متن زبان  انسان  م « )دهندنم 

دویس. سال اخیر، قرآن را به مثابه یک متن زبان  عرب  قابل فهم  بمرای همگمان، تنهما بمه انسمان )پیمامبر 
 ، بند اول(  2)همو، قرائ. نبوی از جهان « رد و آن را کلام یک انسان باید دانس.توان منسوب کاسلام( م 

 متن و پیوندهای معنایی  ب( 
همی  نموع اختلافم  میمان آنهما »طباطبای  با پ یرش پیوند و پیوستگ  معنای  آیات قرآن، قائل اسم. 

 /3)طباطبای ، المیمزان، « کننددهند و یکدیگر را تفسیر م نیس. و برخ  آیات بر برخ  دیگر شهادت م 
های  از ایمن نموع نمونه (  او217 /۶؛ ۶۴ /3 همان،) قائل به کثرت طول  و باطن  معنا اس. او(  83، ۶۴

ر در این معان ، معنای حدیث معروف، اس. که اشاره کرده و 1آیات را ذکر بَقنماب وَ »با تدب  لقُرآن  ظَهمراب وَ ن  ل  ا 
ل   ا 

ه  بَقناب بَقن  « بقمن تا هفم. دیگری اس.، و برای باطن آن باطن و باطن  ظاهری قرآن برای سبَعَة اَبقن: ل 
از ذوبقون بودن قرآن، تبیین فلسف  ه  (  او 178 /2؛ همو، تفسیر البیان، 78شود )همو، شیعه، روشن م 

 رف اعتقمادی و قموانین(  به نظر وی قرآن مشتمل بر یم  سلسمله معما۴9-۴۶)همو، قرآن، اس. ارائه داده
و با استناد به اوصاف قرآن، آن را نور و هادی به سوی صراط مستقی ، ا ( 23اس. )همان،  اخلاق  و عمل 

و  کند که در اممر همدای.معرف  م  -و آیین در اداره امور جهان یعن  تواناترین قانون -و به سوی ملت  اقوم
 ( 153؛ همو، قرآن، 1۰۶ /12مو، المیزان، اس. )هدال. از هی  دقت  فروگ ار نکرده

داند که به هممه اجمزای ممتن حیمات و مرکز معنای متن را عامل  م  ( 29، 28شبستری )هرمنوتیک، 
ها داند  وی کشف مرکز معنا را تح. تاثیر تجربهم « پرسش از تاریخ»بخشد و روش کشف آن را، معنا م 

به نظمر او قمرآن بما شود  های متفاوت  از متن م ند که موجب فه داهای احیاناب متفاوت مفسر م و پرسش
همای و پیونمد« اللمه»توجه به معیارهای تحلیل متن و نگاه پدیدارشناسانه، یک متن واحد با مو وع اصل  

(  او در تأیید ممدعای خمود شمواهدی از آیمات قمرآن را در سمه بخمش 15معنای  اس. )همو، قرائ. نبوی 

                                                 
 (  23(، )جاثیه: 60یس: (، )3۰(، )حج: 3۶)نساء:   1
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اس. )همانجا(  شبستری مجمموع آیمات آورده« پ یردپایان م »و « یابدادامه م »، «شودروای. آغاز م »
کند: آیات  که زیس. جهان وحیان  پیامبر اسلام را نشان مم  دهنمد و قرآن را به سه بخش اصل  تقسی  م 

حکام کمه های خدا و انسان اس. و دیگری آیات اگریکه فه  کنشفه  جهان طبیع. اس.  دیگری آیات  
گ ار شبستری قرآن متن قانون  نیس. و پیامبر قانوناز نظر  زمانه اس. )همانجا(  زمانه و ظل  فه  عدال.

)همو، تنقمیح « مشخصات یک متن قانون  را ندارد« آیات احکام»حت  در آیات معروف به … قرآن : »نبود
 محل نزاع با فقیهان، بخش اول( 

 متن و زبان قرآن پ(
زبان از »ای متشکل از امور حقیق  و اعتباری و برساختۀ انسان اس.: باطبای  زبان مجموعهدر نگاه ط

اس. که از سنخ امور حقیقم  اسم. و از یک سلسله الفاظ متشکل از آواها و هجاها و اصوات ساخته شده
-22۰ /2 )طباطبمای ، اصمول فلسمفه،« لحاظ دالتشان بر معنا، از سنخ امور اعتباری و قراردادی هسمتند

کید دارد که دال. و مع  بمین الفماظ و  ( 325 /2؛ همو، المیزان، 223 او در واقع به ابزاری بودن زبان تأ
گیمرد ادراك و تلق  از غیب را وح  و حالت  را که انسان از وح  مم یابد  او معان ، از طریق آن سامان م 

س. که وح  و مدرکات وحیمان  پیمامبر غیمر از معتقد ا (  طباطبای 131 /2 نامد )همو، المیزان،نبوت م 
طباطبای  زبان قمرآن را دارای منشمأ متمافیزیک   ( 87 /1، ادراک حس  و حت  ادراک عقل  او اس. )همان

کند که کلام خداس.؛ یعن  با همین الفاظ خود از قرآن مجید در چندین جا تصریح م »گوید: دانسته م 
، 33)هممو، قمرآن ، « اسم.رم )ص( نیز آن را با همان الفاظ تلق  نمودهمقام ربوب  صادر شده و پیغمبر اک

75 ،7۶ ) 
گیرد اما زبان های عرف  انجام م دهد که تفسیر و شناخ. وی بر اساس مؤلفهآثار طباطبای  نشان م  

-147پماک مقمدم، دامن؛ 323شمس مرادعل ، ؛ 78-۶5قرآن، دارای عرف خاص اس. )قدردان ملک ، 
 /1های  وجود دارد )طباطبمای ، المیمزان، مثالای عرف  دانستن زبان قرآن از منظر ایشان شواهد و بر(  148
122 ،2/ 195  ) 

به قرآن و زبان آن را یک نگاه پدیدارشناسانه و تاریخ  برگرفتمه از  نگاه خود( 11قرائ. نبوی ) شبستری
ناپم یر رگیری آنها برای فه  قرآن را اجتنمابکاکرده، و به و هرمنوتیک جدید معرف  1های جدیدفلسفه زبان

قرائ. نبوی  اس. نه متافیزیک )همو،( و زبان قرآن را زبان  انسان  قلمداد کرده1دانسته )همو، قرائ. نبوی 
توانمد فقمط که نبم  نمم  داند بر اینقراری پیامبر اکرم را پس از بعث.، دلیل  م (  او برانگیختگ  و ب 15

ی ندارد )هموصوات باشد چون نسبت  با انگیختگ  و گویندهواسقۀ انتقال ا (  1، قرائ. نبوی ای با اراده جد 

                                                 
  ۴3، 2، مجله پیام حوزه، ش زبان دين؛ 217 -21۶، 1مجله فلسفه، ش  ،«ويتگنشتاين و دين»؛ 12۶روشن، سعیدی ←در زمینۀ نظریۀ زبان ویتگنشتاین   1
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« زبمان مخمدوم»و  1با استناد به شواهدی از آیات قرآن  با تعابیر متفاوت، زبمان اصمل  قمرآن را اسمتعاره او
به زمینه متن فهمیده شموند نامد که باید معقوف م « زبان خادم»های فرع  را غیر استعاره و دانسته و زبان

او هوی. شناخت  در کتماب مقمدس را، شمناخ. تفسمیری، قرائتم  و  ( 5،  میمۀ 15، قرائ. نبوی )همو
چنین نظریاتش را یک کوشش عقلان  در باب ه  دی(  22، سخنران  داند )هموروایت  با زبان استعاره م 

تغییمر پمارادای (  تعریمف وی از قمرآن چنمین  )شبستری،« کوشش اعتقادی و کلام »داند نه فه  قرآن م 
-ااطملا  و دائمماب علم  گونه از فعالی.اس. روای.« اینامه فه »قرآن یک متن اس. و این متن »اس.: 

« پیروز خدا و مومنان، و شکس. دائم  انسآنهای متمرد و معاند    این متن آهنم  اعتمراف و گمواه  دارد
 ( 16و  15ئ. نبوی قراهمو، ؛ 15 )همو، هرمنوتیک،

 متن و فهم پذیری و استقلال معنا ت(
 بیمان به منوط قرآن از ما استفاده کند که اگراستدال م پ یر دانسته و طباطبای  همه آیات قرآن را فه 

 آید )طباطبمای ، المیمزان، م  ازم دور صورت این در قرآن، از ما استفاده به منوط پیامبر بیان و باشد پیامبر
 داند  همچنین به نظمر وی سمیر قرآن م  پ یر فه  قرآن را بیانگر آیات تفسیر در روش او عر ه ( 85 /3

 و خداونمد زبماني، حکمم.اشمتراك قرآن، فه  در ایشان ها تنش وحي، آیات فه  در مسلمانان صحابه و
قائمل اسم. کمه  طباطبمای (  76 /3قرآن اس. )هممان،  پ یر فه  دایل دیگر قرآن از بلاغ. و فصاح.

و استقلال  (78آیات در دال. بر معان  خود، مستقلاب و با ققع نظر از روایات، حج. اس. )همو، قرآن، 
از نظمر وی پیمامبر (  87 /3انجامد )همو، المیمزان، نم « رأیبه تفسیر »قرآن در دال. بر معان  خود، به 

ات قوانینبی. عهدهاکرم و امامان اهل  ( 32اند )همو، قرآن، و تفاصیل احکام شریع. بوده دار بیان جزئی 
از جمنس اممور مفهموم ای فهمیدن  و تفسیرکردن     و شبستری قائل اس. که متن قرآن، خود را پدیده

کند که در آنها قمرآن دربماره ای از آیات استناد م کند و برای این مدعا به مجموعهاگزیستانسیال معرف  م 
 ( 15اس. )شبسمتری، قرائم. نبموی گری، ذکر، شفا، رحم. و    را به کار بردهدای.خود تعبیرات  چون ه

چنین قائل اس. که فه  هرمنوتیک  و حقیق.، به معنای مقابق. با واقع نیس.، بلکه یک رخداد اس. ه 
زبمان  به زع  من، خدا و انسان،»کند که و ا افه م  (12تواند نسب  باشد )همو، قرائ. نبوی و رخداد نم 

ااذهان  و بما الفماظ، انسمآنها را صورت بینااذهان  لفظ  ندارند تا با آن زبان مشترک، خدا به مشترک بین
 خدا و انسان(  همو،مورد خقاب قرار دهد )

 

                                                 
زد بنابراین استعاره بمه ااصول نامفهوم اس.، مفهوم ساکند آنچه را که عل منظور از استعاره، آفریدن یک زبان جدید در قلمرو زبان روزانه اس. که کوشش م   1

 ( 2و  1معنای استعمال لف  در معنای مجازی و مانند آن نیس. )شبستری، تغییر پارادای  
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 نقش متن مقایسه و تحلیل مبانی ث(
ع  و قصمدی دارای وحدت مو ودانند که بین لف  و معنا را و ع  م  علامه و شبستری هر دو رابقه

ر و استمداد از آیات مرتبط دیگر برای کشف مراد مؤلف م اس. تموان   به همین جه. در تفسیر قرآن با تدب 
های معنمای  اسم.  قرآن به نظر هر دو اندیشمند دارای پیوند الف و ج این مقاله( -3بند  ←) بهره گرف. 

رواقع  قرآن را تفسیری م طباطبای  تفسیر  در آیات و استمداد در آیه به آیات مربوطه دیگر به  داند که از تدب 
-م « الله»و مو وع اصل  قرآن را « پرسش از تاریخ»دس. آید  شبستری روش کشف مرکز معنای متن را 

 مشتمل بر ی  سلسله معمارف اعتقمادی و قموانیناز نگاه طباطبای  قرآن،   ب این مقاله( -3بند ←) داند 
عان  طول  و کتاب هدای. و قانون زندگ  انسان اسم.، ولم  از نظمر شبسمتری دارای م اخلاق  و عمل  و

خبمار از محتوای قرآن یک روای. کلان اس. از آن چه در زیس. جهان وحیان  برای نب  اتفا  افتماده، نمه ا 
 وحم   الهم ،طباطبمای  زبمان قمرآن را  ب این مقاله(  -3)رک: بند  های جهان و واقعیات هست چگونگ 

ااذهمان  لفظم  عدم وجود زبمان مشمترک بینبا استناد به داند، ول  شبستری زیک  و عرف  خاص م متافی
ج ایمن  -3بنمد  ←) دانمد جنس زبان قرآن را انسان  و استعاره با تعریمف خماص مم میان خدا و انسان، 

طباطبمای  قائمل بمه د این مقاله( ولم   -3بند ←)پ یری قرآن هستند هر دو اندیشمند قائل به فه   مقاله(
ثبات و استقلال معنای متن قرآن اس. و شبستری قائل به قرائم. و تفسمیرپ یری قمرآن بما تعریمف خماص 

)متافیزیک ( و زبمان عرفم  خماص  وح   اله   طباطبای  زبان قرآن را الف این مقاله( -3اس.  )رک: بند
جمنس  اذهان  لفظ  میمان خمدا و انسمان،اعدم وجود زبان مشترک بینبا استناد به داند، ول  شبستری م 

 ج این مقاله(  -3بند  ←)داند زبان قرآن را انسان  و استعاره با تعریف خاص م 
 

 مبانی نقش مفسر  .3

گیری از مغالقات توجه به نقش مفسر در خوانش متن و حدود مجاز دخال. او در فرایند متن، در پیش
ری در این مو وع تح. پنج عنوان مفسر و عممل تفسمیر ممتن، تفسیری مؤثر اس.  آرای طباطبای  و شبست

 هما و انتظارهما، مفسمر و دور هرمنموتیک مفسمر و علاقمه ها،دانستهمفسر و استنقا  از متن، مفسر و پیش
 شود بررس  و مقایسه م 

 الف( مفسر و عمل تفسیر متن
  بعض  به چهار نوع: فه ، تفسمیر، اند: تفسیر و نقدنظران به دو نوع مواجهه با متن قائلصاحب برخ 

داوری، نقد و برخ  تا هف. قس : تفسیر، تأویل، داوری و سنجش، نقد، استنقا ، تقبیق و تعیین مصمدا  
گیمری در همچنین بعض  از تحقیقات از طریق استقراء، تا هفده نوع همدف(  3۰۴-287و تبیین )واعظ ، 
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 ( ۴7-۴۶گفتار، شبستری، درساند )تفسیر را ذکر کرده
یاب  به مراد و مقصود متکل   وظیفه مفسر را پرده برداشتن از معنای ظاهری الفاظ برای دس.طباطبای   

دانمد و کشف رهنمودهای شمارع بمرای همدای. و سمعادت انسمان مم  (5 /3و مؤلف طباطبای ، المیزان، 
اسم.، ولم  نتیجمه پژوهشم  ردهطور صریح به تفکیک و تفاوت فه  و تفسیر اشاره نک او به ( ۶ /1)همان، 

کشمف  تفسمیر، و معنما ادراك دهد که از نظر طباطبای  فه ،مستند به قرائن و شواهد در این زمینه نشان م 
یک  از موارد تعامل مفسمر بما ممتن را تعیمین مصمدا  بمرای  طباطبای  ( 96 اس. )بهرام ، بیان و مقاصد

ا اَعقَیناکَ الکَوثَر: ما تو را ] »در آیۀ « کوثر»ر تعین مصدا  که دهمچنان   داندبرخ  مفاهی  مبه  متن م   
ان 

 (  37۰ /2۰اند )طباطبای ، المیزان، قول ذکر کرده 2۶( مفسران تا 1)کوثر: « چشمه[ کوثر دادی 
 من پ یرش دال. متن بر معنا با مکانیس  قواعد دال.، ازمه فه  متن را عمل تفسیر آن  شبستری

به زبان و سخن مربوط اسم.، ولم  و قائل اس. که قواعد دال.  (13 )شبستری، هرمنوتیک،اس. دانسته
 ( 15، سمازد )همماندهد و از طریق آن دال. را منشا اثمر مم تفسیر کاری اس. که فهمنده متن انجام م 

م »و « تبیین »شبستری برخورد با متن را  دیگمری بمه  داند که اول   منتهم  بمه شمناخ. تبیینم  وم « تفه 
م  و هرمنوتیک  منجر م  او قائل اس. که تفسیر متن به منظور فهم  آن بمر  ( 13، شود )همانشناخ. تفه 

ه به این امر عامل اجتناب از مقلقنگرش  انگاری معنا اس.انگاری یا نسب های انتقادی استوار اس. و توج 
همای بمر اسماس فه  و( 15)هممان، اس.  فه  هر متن به تفسیر آن موقوف(  به نظر وی 289، 16)همان، 

د و متفاوت داد )همو، م  از هر متن  شدگ  پیشینمتفاوت از فهمیده ، 9قرائم. نبموی توان تفسیرهای متعد 
11  ) 

  ب( مفسر و استنطاق از متن
استنقا  به معن  پیش روی متن پرسش نهادن و پاسخ گرفتن از آن اس.  طباطبای  استنقا  از قرآن را 

ل  برای درك مقصود قرآن م طری پم یرد: تعیمین تعیین مراد آیات قرآن  از دو راه صمورت مم »داند: ق مکم 
ما اسمتنقا  قمرآن دربماره مباحمث و  مدلول لفظ  آیات، کمه راهم  مسمتقی  بمه سموی درك ممراد اسم.، ام 

ل  برای درك مقصود قرآن اسم. )حموزه علمیمه قم پرسش اطبمای  در (  طب1۴3 ،های مربوطه، طریق مکم 
داند کمه کند و آن را همان روش  م معرف  تفسیر واقع  قرآن روش قرآن با قرآن را بهترین روش معرف  م 

 ( 81- 78بی. او در تعلیمات خود به آن اشاره کردند )طباطبای ، قرآن، پیغمبر اکرم و اهل
شکار ساختن دال. سخن معتقد اس. که مفسر برای آبه روشمندی فه  و تفسیر بوده و  شبستری قائل

(  به نظمر وی مفسمر 37کند )شبستری، هرمنوتیک، یاب  به مراد مؤلف و معنا، از متن استنقا  م و دس.
اسم. کمه مخاطبمان آن را بفهمنمد بما کند که آنچه را که پدیدآورند  متن بیان کمرده و قصمد داشتهتلاش م 
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کدامین علائق و انتظارات، مؤلف را  ا روشن سازد کهها رتحقیق )پرسش از تاریخ( بدس. آورد و این مسأله
اس.؟ او استنقا  را ابزار اس.؟ و مؤلف در کدامین شرایط تاریخ  سخن گفتهبه پدیدآوردن متن سو  داده

کنمد: فه  و به کارگیری این ابزار را، مبتن  بر داوری دربار  مقصود گوینمد  ممتن و کلیمد فهم  قلممداد مم 
ر تکنیک  فه  معنای مورد نظر پدیدآورنده متن اس.    افاده معنای متن هنگمام  ممکمن ها، ابزااستنقا »

توانسمته قصمد کنمد و چمه اس. که مفسر قبلاب معلوم کرده باشد پدیدآورنده متن، رساندن چه معنای  را مم 
 ( 28-25اس.  )همان، توانستهمعنای  را نم 

 هادانسته( مفسر و پیشپ 
هن نیس.  پیش فسرم از نظر طباطبای  انمد  روری و ازم های مفسر، یادانستههنگام تفسیر خالي ال  

ه که مخل  فه  و مصدا  بارز تفسیر )ابزاری( مانند علوم زبان  و قواعد دستوری یا ناروا و غیر رأی و  بهموج 
ه تاب فراموش کرده و بمه های علم  خود را موقم موم اس.  او قائل اس. که مفسر باید همه معلومات و نظری 

دهد که باید آن هی  نظریه علم  تکیه نکند چون منته  به تحمیل نظریه خود شده و قرآن را با آن تقبیق م 
ف از فلاسفه را به دلیمل تأویمل (.۶ /1را تقبیق نامید نه تفسیر )طباطبای ، المیزان،  ائیان و اهل تصو  -او مش 

کمه طباطبمای  در ها ایمندانستهپیش کارگیری(  نمونۀ به9-۶ /1اس. )همان، بجا در قرآن، نقد کردههای نا
ه   ( آشنای  با اسلوب 3ذیل آیه « تفصیل»تبیین معنای  لَ. ایات  تابٌ فُص  ل. )ک  های بیان  را شمرط سوره فص 

اَّ »ذیمل آیمة (  همچنمین 359 /17اس. )همان، فه  معان  و کشف مقاصد آن ذکر کرده من شم ءإ إ  ن مِّ وَ إ 
قَدَرإ مَعْلُومإ   ب 

اَّ ندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُنالُهُ إ  (، بحث مفصلي دربارة مراتب هستي با استناد به آیۀ فو  21)حجر: « ع 
های فلسفي دربمارة مراتمب دانسته(  چه بسا اگر پیش1۴3-1۴۰ /12اس. )همان، و آیات دیگر مقرح کرده

 رابقة آنها نباشد به این نکات توجه نشود هستي و 
توان برقرار کرد  وی سؤال کمردن را کمه آغماز فهم  شبستری با مجهول مقلق هی  نسبت  نم  از دیدگاه

-ای درباره خود سؤال، شخص یا متن مورد سؤال، زبان سمؤال و انتظمار پاسمخدانستهاس.، مسبو  به پیش

باید درباره این آف. هشیار بود که ممکن اسم. »دهد: ما هشدار م داند، اهای  درخور دانش مورد نظر م 
م فه ، بلکه "مرکز معنمای متن"   محسموب کنمد و کوشمش تفسمیری مفسر، پیش دانسته خود را نه تنها مقو 

ف بماند، یا معنای آن را تحریف کند  مصون ماندن از این آفم.  درست  به عمل نیاورد و در سقح متن متوق 
-فهم شبستری برای تبیین چگونگ  نقش پمیش(  23)همان، « خلوص و کمال تفسیر بستگ  داردبه میزان 

اس. که چگونه ای به بررس  روش تفسیری آنها پرداخته و نشان دادههای مفسران مسلمان از قرآن، در مقاله
.، مقبوات پیشین ویژه انمد خمود قمرار دادهها( اساس تفسیر فه ای را )پیشهر کدام از مفسران قرآن و سن 

 ( 13۰-128همان، )
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 هاها و انتظارمفسر، علاقه ت(
ها، ایدئولوژی خاص و یا سلیقه سیاس  و امثال آن، تفسمیر ها، سبکتعلق خاطر مفسر به برخ  ارزش 

اتکا و اعتماد به انس و عادت در فه  معان  آیمات،  کند  از نظر طباطبای دار م و نقد متن را معموا جه.
مه  شَميْ »مثلا در تفسمیر  سازد مي را مختل اصد آیات را آشفته و امر فه مق ثْل  چیمزی ماننمد او «: ءٌ لَمیْسَ کَم 

یرُ »( و 11نیس. )شوری:  یفُ الْخَب  ق 
بْصارَ وَهُوَ اللَّ

َ
كُ الْْ بْصارُ وَهُوَ یُدْر 

َ
یابند ها او را درنم چش «: ا تُدْر کُهُ الْْ

گاه اس. )انعام: م و اوس. که دیدگان را در مفُونَ »( و 1۰3یابد و او لقیف آ ما یَص  مه  عَمَّ منمزه «: سُبْحانَ اللَّ
اگر درك خدا چون درك مما باشمد، او مثمل مما »گوید: ( م 91کنند )مؤمنون: اس. خدا از آنچه وصف م 

ل  مي اش بگموئی ، دربماره گوید او مثل ندارد و آیه سوم  او را از آنچه کمه مماخواهد بود در حال  که آیه او 
همای علمم  شمود و دارد  به دس. آوردن مجهوات، انسان را وادار کرده تا دس. بمه داممان بحمثمنزه م 

)طباطبای ، المیمزان، « تجویز کند که بحث را در فه  حقایق قرآن و تشخیص مقاصد عالیه آن دخال. دهد
1/ 11 ) 

شه مسمبو  بمه علاقمه و انتظمار اسم. و علائمق و از نگاه شبستری سؤال کردن که آغاز فه  اس.، همی
او تنقممیح کامممل  ( 25-23انتظمارات مفسممر در رونممد تفسممیر انکارناپمم یر اسم. )شبسممتری، هرمنوتیممک، 

بمر عهمده »داند: ها، علائق و انتظارات را شرط اساس  درس. تفسیر کردن و درس. فهمیدن م دانستهپیش
ها، علائمق و انتظمارات خمود بامردازد و آنهما را در دانستهار پیشعیبه تنقیح تمام هر مفسر اس. که نخس.

«  معرض داوری دیگران بگ ارد و انتقاد دیگران را بمرای تصمحیح و تنقمیح آنهما بما جمان و دل پم یرا گمردد
مات و » همچنین قائل اس.: داوری در میان تفسیرهای متفماوت یمک ممتن نیمز، بمدون داوری دربماره مقمد 

مات آن تفسی نزاع و اختلاف مفسران را مربوط به مبان  ممورد  وی ( 33)همان، « ثمر اس.رها کاری ب مقو 
هما و دانستهگمراه شدن در تفسیر ی  متن، نتیجه گمراه شدن در پیش»اس.: ا افه کرده و 1آنان دانستهقبول 

ادرس. طرح کمردن و علایق و انتظارات ناش  از آنها و در نتیجه گمراه شدن در طرح سؤاات اس.  سؤال ن
 ( 2۴)همان، « شودمنتظر پاسخ نادرس. ماندن جز به تفسیر نادرس. منته  نم 

 2مفسر و دور هرمنوتیکی ث(  
                                                 

سماخ.  آنان جستجو کرد و بررس  و داوری اصل  را به آنجا منتقملنزاع و اختلاف مفسران را باید بیش از هر چیز در مبان  مورد قبول»افزاید که: شبستری م   1
قوممات ای علوم اسلام  باید از دانش هرمنوتیک با تمام علاقه و توان خود استقبال کنند، زیرا مباحث این دانش اس. کمه  مرورت تنقمیح مقمدمات و مهحوزه

 (33منوتیک، شبستری، هرتواند به تفسیر روشمند اسلام و اجتهاد روشمند یاری رساند )سازد و م تفسیر متون اسلام  و خصوصا اجتهاد فقه  را روشن م 
صورت داند، چون بهتر م کنند  دور باطل منقق  اس.، اصقلاح چرخش استعلای  هرمنوتیک  را مناسبمحقق به جای اصقلاح دور هرمنوتیک  که تداع   2

 پ یر اس.      حلقوی در سقح نیس. بلکه مانند مخروط توسعه یابنده و عمق
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روش اسم. ولم  یا دیگر آثمار خمود از دور هرمنموتیک  نمام  نبرده المیزانطباطبای  اگرچه در تفسیر 
مد دور هرا م  المیزانتفسیر قرآن با قرآن در  رمنموتیک  )از نموع جمزء و کمل( دانسم. و عبمارت: تموان مؤی 

ر بَعضُها بَعضاب »  /3کنمد )طباطبمای ، المیمزان، قرآن بعض ]آیات[ آن بعض  دیگر را تفسیر م «: اَلقرآنُ یُفَس 
کوشد در قرآن، کلمه را با آیه بفهمد، آیه را با سوره، سوره کند  او در واقع مينیز همین معني را افاده مي( 3۶
متني جزء به کل و بالعکس حاصل سان فه  از رهگ ر دور هرمنوتیکي درونا کل قرآن و بالعکس  بدینرا ب
 شود  مي

ر بین پیششبستری دستیاب  به فه  و کامل شدن آن را در گرو رف. و برگش. های مفسر، فه های مکر 
ها با بمار قبمل متفماوت دانسته ، پیشهرمنوتیکای که در هر مرحله از این دور گونهداند بهبا معنای متن م 

ع  شود، تعیمین کننمده بمودن کس  نم »دهد: او تو یح م  ( 21شود )شبستری، هرمنوتیک، م  تواند مد 
رود تا آن معنای  را کمه در نظمر دارد از ها به سراغ متن م فه ها به این معنا اس. که انسان با پیشفه پیش

کید م 292)همان، «  عمل تفسیر اس.   متن بگیرد  این سخن، درس.  د   مفسر چه از »کند که (  او تأ
طریق مشرب فلسف  تحلیل زبان و چه از طریق هرمنوتیک فلسف  گادامری دنبال کشف معنای موجمود در 

. و تفسیر آن باشد، در واقع از معناهای  که وجود دارند سخن م  عا ایمن نیسم. کمه مفسمر سن  گوید و مد 
 ( 292، 291)همان، « کندهای خود به متن تحمیل م فه اسب با پیشمعنا را متن

 دور هرمنوتیک  از دیدگاه شبستری: نمودار                    نمودار دور هرمنوتیک  از دیدگاه طباطبای :  
  
  

 
 
 
 

 نقش مفسر تحلیل مبانی مقایسه و ج(
باطبای  فه  را ادراک معنما، و تفسمیر را کشمف هر دو اندیشمند قائل به تفاوت فه  و تفسیر هستند  ط 

افق شدن مفسر با مؤلمف و مشمارک. در تجربمۀ معنموی داند، اما شبستری قائل به ه مقاصد و بیان آن م 
گیرد افق شدن مفسر با ماتن )خدا( نتیجه م صاحب متن و فه  توأمان و همدانه اس. و از عدم امکان ه 

                                                                                                                   
                                                         

 

افق معنایی مؤلف 

 متن

پیش فهم های 

 مفسر

 کل متن

اجزاء 

 متن متن
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ر اس. که نب  )که یک انسان اس.( گوینده قرآن فرض شود تا امکمان فهم  که فقط در صورت  این کار میس  
 شود، تبیین اس. نه تفسیرهمدانه فراه  گردد  در نگاه شبستری آنچه که از نظر طباطبای  تفسیر نامیده م 

داننمد، هر دو اندیشمند اعمال قواعد ادب  و دال. را برای تعیین معنا ازم م  الف این مقاله( -4بند  ←)
اس. و شناخ. تفهم   و هرمنوتیک  را هم  بمرای ول  شبستری آن را شناخ. تبیین  نامیده و کاف  ندانسته

هر دو اندیشممند قائمل بمه اسمتنقا   الف این مقاله(  -2بند  ←) اس.فه  معنای درس.  روری دانسته
ل م  بستری استنقا  متن را اولمین گمام، داند و شقرآن برای فه  متن هستند، اما طباطبای  آن را طریق مکم 

هر دو اندیشمند قائل به وجود  ب و ج این مقاله( -4بند  ←) داندترین مسأله و کلید فه  متن م  روری
های ابزاری مانند علوم زبان  و قواعمد دسمتوری را دانستههای مفسر هستند  طباطبای  فقط پیشدانستهپیش

م فهم  دانسمته و دانستهی علاوه بر آن، پیشداند، ول  شبستردخیل در تفسیر م  های دیگر  مفسر را ه  مقمو 
ر م  ج  -4بنمد  ←) محسوب گردد و نباید معنای متن را تحریف کنمد شود که نباید مرکز معنای متنمت ک 

دانمد، ولم  طباطبای  علاقه و انتظارات مفسر را مخل  در فهم  و تشمخیص مقاصمد آیمات مم این مقاله(  
 اس.ناپ یر دانسته و تنقیح کامل آنها را شرط اساس  تفسیر ذکر کردهآنها را در روند تفسیر اجتنابشبستری 

 د این مقاله( -4بند  ←)
-را درون« دور»اند  طباطبمای  هرمنوتیک  برای فه  و تفسیر متنهر دو اندیشمند در عمل قائل به دور 

های مفسر کمه بمرون دانستهبین پیش« دور»ا شبستری داند، اممتن  بین جزء و کل متن، جاری و ساری م 
 ه این مقاله( -4بند  ←) کندمتن اس. با افق معنای  مؤلف در متن برقرار م 

 
 مبانی نقش زمینه  .4

-، معموا به معنای زمان و مکان در برگیرند  متن )گفتار یا نوشتار( اطلا  م 1اصقلاح زمینه یا باف.

توان از عوامل مرتبط بما زمینمه بمه شممار ام، شأن یا اسباب نزول و سیا  را م های  چون مقشود  اصقلاح
قابمل « زمینه تاریخ  صدور متن و شمأن نمزول»و  «زمینه و سیا »نقش زمینه، تح. دو عنوان  مبان  آورد 
 اس.:ارائه 

 الف( زمینه و سیاق
، 2۰2کشمف کننمد )ااوسم ،  سیا  عبارت اس. از قرائن لفظ  یا حالیه که معن  لف  ممورد نظمر را 
-28 /1۰طباطبای  از سیا  برای کشف معان  و روشن شدن مقصود آیمات )طباطبمای ، المیمزان،  ( 2۰3

 /8(، قبمول و رد  روایمات )هممان، 291-288 /9؛ 58 /1(، تعیین معنای بعض  از الفاظ آیات )همان، 29

                                                 
 (  1۴7؛ صفو ، 37شوند )ساغروانیان، ها  زبان در آن تولید مياس. که جملهشناسي، فضایي در زبان contextمنظور از باف.   1
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 /13شناخ. آیمات مکم  و ممدن  )هممان، (، 1۴5 /2(، ترجیح آرای مفسران بر یکدیگر )همان، 11۶، 1۴
طباطبای  پس از بحثم   1اس. به کار رفته المیزانبار در تفسیر  59۰2اس.  واژه سیا  ( استفاده کرده235

ر در سمیا  و دربار  ترتیب سوره ها، وقت  احادیث متواتری برای رفع اختلاف وجود ندارد، تنها طریق را تمدب 
. در سیا  آیات و بهرهتنها طری»کند: قرائن ذکر م  ر و دق  جوی  از قمرائن و ق برای تحصیل این غرض، تدب 

 (  235 /13)همان، « ای امارات داخل  و خارج  اس. که ما ه  در تفسیر خود از همین راه استفاده کرده
تفسیر گیرد، فه  و که هر کلام  و هر عمل انسان  در سیاق  انسان  انجام م  شبستری با استناد به این

بمرای فهمیمدن ایمن شمخص »دانمد: قرآن و پیامبراکرم را ناظر به فرهن  جاهلی. اعراب قبل از اسملام مم 
)پیامبر( باید از محیط و جامعه او شروع کنی ، چرا که هر کلام  و هر عمل  در یک سمیا  انسمان  انجمام 

شناختند به خدا ارجاع را که همه م  پرست  قبل، این اس. که او آسمان و زمینگیرد  تفاوت پیامبر با ب.م 
 ( ۶)شبستری، قرائ. نبوی « دهد  این تفسیر اس. و تفسیر همیشه ناظر بر زمینه اس.م 

 ب( زمینه تاریخی صدور متن و شأن نزول  
 33نممل و  158نسماء،  3مائمده،  3بقمره،  16»از جمله در تفسمیر آیمات  المیزانطباطبای  در تفسیر  

ی شارع، از فضای نزول مدد جسمته اسم. ) برای نیل« احزاب طباطبمای ، المیمزان، ذیمل آیمات به مراد جد 
 م کور( 

ل و تماریخ  بمودن  ها و امکآنهای بیانشبستری زبان، معنا، تفسیر، فه  متن و شرط را تاریخ  و متحمو 
ن تا ریخ  و جهان انسان  معنای متن را رخداد دانسته و رخداد را معناده  هر گفتار و نوشتار در شرایط معی 

او بر آن اس. که اگرآن شرایط و جهان تاریخ  نسب. به زمان صمدور ممتن  .اس.ااذهان  تعریف کردهبین
شبستری معتقد بمه (  5قرائ. نبوی  شبستری،عوض شود، همان گفتار یا نوشتار معنای دیگری خواهد داد )

همای انسمآنهای آن های گ شته فهم  تجربمهکلید فه  متون عصر»ترجمه متن در افق تاریخ  مفسر اس.: 
های گ شتگان به معنای موافق. (  از نظر وی کوشش برای فه  تجربه29)همو، هرمنوتیک،  « عصر اس.

گیمری ها برخوردی انتقادی داش. و باید از دو انحراف محتمل پمیشتوان با آن تجربهبا آنها نیس. بلکه م 
  آن متن  دیرین  نامفهوم برای مخاطبان  مفسر را با حف  شمکل بیمان، که بخواهد بیان اصلکرد  نخس. این 

که به عنوان ترجمه بیان متن در افق تاریخ  معاصمر، بمه بندی کند و تحویل مخاطبان دهد  دیگر این شکل
های خود از متن تاییمد دانستهها و پیشکه خود متن را به سخن گفتن وادارد، بخواهد برای پرسشجای این 

گمردد شود و فهم  حاصل نمم بگیرد و متن را با آنها تقبیق کند  در هر دو صورت متن، درس. تفسیر نم 
گویمد: (  او م 29ااذهان  بودن معناده  متن اس. )همان، تاریخ  و بینقائل به (  شبستری 3۰)همان، 

                                                 
  info@noorsoft.orgافزار مجموعۀ آثار علامه طباطبای ، مرکز تحقیقات کامایوتری علوم اسلام ، با استفاده از نرم  1
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. ناصواب اس.    محدودی.» س حتم  او )پیمامبر ص( های زبان به هی  کفه  فراتاریخ  از کتاب و سن 
توان گف. او در یم  عصمر بگویمد، یعنم  همی  دهد که همه آنچه را که در همه عصرها م ه  اجازه نم 

 ( 3۴۶، 27۶، نقدی بر، همومصلح  فراتاریخ  و فرازمان  نداری  )
 نقش زمینه ( مقایسه و تحلیل مبانیپ

هستند  طباطبای  سیا  را قرائن لفظم ، یما طباطبای  و شبستری قائل به اهمی. سیا  در فه  و تفسیر  
کیمد قمرار حالیه م  داند که معن  لف  مورد نظر را کشف کند  ول  شبستری سیا  انسان  را مورد توجه و تأ

 الف ایمن مقالمه(  -5بند  ←)داند فه  و تفسیر قرآن و پیامبر را ناظر به سیا  انسان  مربوط م  دهد وم 
تماریخ  استفاده از فضا  نزول آیات )قرائن پیوستة غیر لفظمي( بمه عنموان زمینمۀ  در تفسیر قرآن طباطبای 

ی شمارع را ازم مم صدور متن  دانمد ولم  برای دریاف. معنای متن )که ثاب. اس.( و نیمل بمه ممراد جمد 
ااذهان  بودن معناده  متن اس.  یعن  با تغییر شمرایط و جهمان تماریخ ، تاریخ  و بینشبستری قائل به 

 ب این مقاله( -5بند  ←)یابد و قائل به ترجمه متن در افق تاریخ  مفسر اس. معنای متن ه  تغییر م 
 

 نتیجه پژوهش -5

نتمایج  های چهمار گانمه،با توجه به بررس ، مقایسه و تحلیل مبان  آرای طباطبای  و شبستری در محور
 :بدس. آمده به تفکیک وجوه اشتراک و اختلاف به این قرار اس.

 نقش مؤلفنتایج   5-1
 الف( وجوه اشتراک:

 -2 : المف ایمن مقالمه(؛2بنمد  ←)داننمد کشف مراد مؤلف را وظیفه مفسر مم  -1 هر دو اندیشمند:
ن . و تعی  ب  -2: المف و 2بنمد  ←)بخش  معنای الفاظ از سوی مؤلف در تولید متن را قبول دارند قصدی 

 این مقاله( 
 ب( وجوه اختلاف:

از منظر عل  لغ. و دال. )سمانتیک( در پ  کشمف ممراد مؤلمف اسم. و شبسمتری از  طباطبای  -1
دانمد  قمرآن را کملام و قمول خداونمد مم  طباطبای  -2: الف این مقاله(؛ 2بند  ←)منظر عل  هرمنوتیک 

 : ج این مقاله( 2بند  ←)داند م شبستری متکل   متن قرآن را نب  و قرآن را محصول وح  
 قش متنن نتایج  5-2

 الف( وجوه اشتراک:
 ←)زبان و رابقه بین لف  و معنا امری و ع ، قراردادی و ابزار فه  اس.  -1: از نظر هر دو اندیشمند
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ممتن  -3: ب ایمن مقالمه(؛ 3بنمد  ←)های معنای  اس. متن دارای پیوند -2: الف و ج این مقاله(؛ 3بند 
 : د این مقاله( 3بند  ←)پ یر اس. فه 

 ختلاف:ب( وجوه ا
 ←)پ یری متن با تعریف خاص اس. قائل به ثبات معنای متن و شبستری قائل به قرائ.طباطبای   -1

 الف این مقاله(؛ -3بند 
قائل اس. که قرآن روایم.  داند  شبستریکتاب هدای. و قانون زندگ  انسان م قرآن را  طباطبای  -2

ب  -3بنمد  ←)اس. نه کتاب قمانون اتفا  افتاده چه در زیس. جهان وحیان  برای نب  کلان  اس. از آن
 این مقاله(؛

و زبان عرف  خاص اسم.  بمه نظمر شبسمتری وح   اله  )متافیزیک ( طباطبای  زبان قرآن از نظر  -3
 ج این مقاله(  -3بند  ←)جنس زبان قرآن انسان  و استعاره با تعریف خاص اس. 

 نقش مفسر نتایج  5-3
 الف( وجوه اشتراک: 

فرایند فهم  را  -2 الف این مقاله(؛ -4بند  ←)قائل به تمایز فه  با تفسیر هستند  -1 دو اندیشمند:هر 
ب این مقاله(؛  -4بند  ←)قائل به استنقا  متن هستند  -3ب این مقاله(؛  -4بند  ←)دانند روشمند م 

ج  -4بنمد  ←)داننمد ازم م های ابزاری مانند علوم زبان  و قواعد دستوری را برای تفسیر دانستهپیش -4
 ه این مقاله(  -4بند  ←)در عمل قائل به دور هرمنوتیک  برای فه  و تفسیر متن هستند  -5این مقاله(؛ 

 ب( وجوه اختلاف:
بیان  و کشف مقاصد تفسیر را و معنا ادراك فه  راو  طباطبای  قائل به تفکیک بین فه  و تفسیر اس. -1

فه  هر متن را موقوف به بین آنها، در عمل فه  و تفسیر را توأمان و همدانه و  شبستری  من تمایز داند م 
 الف این مقاله(؛ -4بند  ←) داندم تفسیر آن 

ر در آیات درصدد تبیین و تفسیر قرآن اس.  شبستری  -2 طباطبای  از طریق قواعد ادب  و دال. و تدب 
بنمد  ←)رمنوتیک  ه  برای فه  معنای درسم. اسم. علاوه بر قواعد دال.، قائل به شناخ. تفهم   و ه

 الف این مقاله(؛ -2
ل م  -3 داند  شبستری استنقا  متن را اولین گام، طباطبای  استنقا  قرآن را برای فه  متن طریق مکم 

 ب این مقاله(؛ -4بند  ←) داندترین مسأله و کلید فه  متن م  روری
-ی مانند علوم زبان  و قواعد دستوری را دخیمل در تفسمیر مم های ابزاردانستهفقط پیش طباطبای  -۴

ر م دانستهداند  شبستری علاوه بر آن، پیش م فه  دانسته و مت ک  شمود کمه نبایمد های دیگر  مفسر را ه  مقو 
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 ج این مقاله(؛ -4بند  ←) محسوب گردد و نباید معنای متن را تحریف کند مرکز معنای متن
داند  شبستری آنها را انتظارات مفسر را مخل  در فه  و تشخیص مقاصد آیات م طباطبای  علاقه و  -5

د -4بند  ←) داندناپ یر دانسته و تنقیح کامل آنها را شرط اساس  تفسیر درس. م در روند تفسیر اجتناب
 این مقاله(؛

د  شبسمتری دانممتن  بین جزء و کل متن جاری و سماری مم را درون« دور هرمنوتیک »طباطبای   -۶
بنمد  ←) کندهای مفسر که برون متن اس. و افق معنای  مؤلف در متن برقرار م دانستهرا بین پیش« دور»
 ه این مقاله( -4

 نقش زمینه نتایج  5-۴
 وجوه اشتراک: (الف

کید قرار م -1 الف ایمن  -5بند  ←) دهندهر دو اندیشمند نقش سیا  را در کشف معنای متن مورد تأ
 مقاله( 

 ب( وجوه اختلاف:
داند که معن  لف  ممورد نظمر را کشمف کنمد  شبسمتری سیا  را قرائن لفظ  یا حالیه م  طباطبای  -1

کید قرار م  -دهد و فه  و تفسیر قرآن و پیامبر را به سیا  انسان  مربوط مم سیا  انسان  را مورد توجه و تأ

 الف این مقاله(؛ -5بند  ←) داند
استفاده از فضا  نزول آیات )قرائن پیوستة غیر لفظمي(  ی فه  متن را نا یرفته ومندتاریخ طباطبای  -2

شممارد  شبسمتری برای دریاف. معنای متن )که ثاب. اس.( ازم مم تاریخ  صدور متن را به عنوان زمینۀ 
نای ممتن ااذهان  بودن معناده  متن اس.  یعن  با تغییر شرایط و جهان تاریخ ، معتاریخ  و بینقائل به 

 ب این مقاله(  -5بند  ←)یابد  او قائل به ترجمه متن در افق تاریخ  مفسر اس. ه  تغییر م 
اگمر در آرای طباطبای  و شبستری اس.  حال  وجه اختلاف 13وجه اشتراک و  11نهای  نشانگر  نتیجه 

گف. که مبان  آرای آنها حدود  توان، بار ارزش  یکسان  در نظر گرفته شود م برای هر بند از نتایج یاد شده
دامنمۀ  5خوان اس.  اگر نتیجه ارزیماب  بمه صمورت توصمیف  در درصد غیر ه  55خوان و درصد ه  45

 60درصد(، زیاد )بین  60تا  40درصد(، متوسط )بین  40تا  20درصد(، ک  )بین  20خیل  ک  )کمتر از 
خموان  مبمان  آرای رفته شود، میزان قراب. و هم درصد( در نظر گ 80درصد( و خیل  زیاد )بیش از  80تا 

 شود  آنها در حد متوسط ارزیاب  م 
بندی مبان  فه  و تفسیر در آرای طباطبای  و شبستری شرایط ازم پیشنهاد: با توجه به استخراج و طبقه

رد بررسم  و نظران در این زمینه فراه  اس. تا نقاط قوت و  عف مبان  آنها مموبرای نقد ناقدان و صاحب
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 تحلیل قرار گیرد  
 

 منابع
 ترجمه محمدمهدی فوادوند  ،قرآن

   13۶8جعفر شهیدی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلام ، چاپ اول،  ، ترجمهنهج البلاغه
    1412، ق ، مؤسسه النشر ااسلام ، الاصولکفایة آخوند خراسان ، محمد کاظ ، 

تا ابن منظور، ابوالفضل جممال ، ق ، دارالکتب العلمیه، ب معجم مقاییس اللغهیا، بن زکرابن فارس، احمدبن فارس
     1۴2۶، بیروت، مؤسسه ااعلم ، لسان العربالدین،  

، تهران، سازمان تبلیغات حسین میر جلیل  ، ترجمۀروش علامه طباطبایی در تفسیر المیزانااوس ، عل  رمضان، 
  1381چاپ و نشر بین،  اسلام 

، 71، پیماپي 3، پژوهش های قرآن ، سال هجمده  شمماره «فه  و تفسیر در نگاه علامه طباطبایي»هرامي، محمد، ب
  101-76(، صص 1391)

 م   199۰، بیروت، دارالعل  للملایین، و صحاح العربیه الصحاح تاج اللغهجوهری، اسماعیل بن حماد، 
  1378ران، دانشگاه الزهرا، چاپ اول، ، تهشرح نهایة الحکمة علامه طباطبائیحقان ، حسین، 
، قم ، دفتمر قدس سرر طباطبائی  : یادنامه مرحوم علامه سید محمدحسینخردمرزبان وحی و حوزه علمیه ق ، 

  1381تبلیغات اسلام ، بوستان کتاب، چاپ اول، 
های قرآن ، ، پژوهش، ترجمه مهرداد عباس «مرور  گ را بر تفسیر و تفسیرنگار  در سن. اسلامي»ریایین، آندرو، 

    36و  35(، شماره 1382)
م، ناهید،دامن   138۰تهران، نشر تاریخ فرهن ،  ،بررسی عرفی بودن زبان قران پاک مقد 

  1373، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، لغت نامهدهخدا، عل  اکبر، 
  1384رب ، ، ق ، ذوی القمفردات الفاظ القرانراغب اصفهان ، ابوالقاس  حسین، 
     1405، کوی.، دارالدعوه، مقدمه جامع التفاسیر، ----------------------

 م  1997، بیروت، مکتبه ناشرون، معجم الفاظ العلم و المعرفة فی اللغة العربیةزایر، عادل عبد الجبار، 
    1۴1۰، بیروت، دارالفکر، البرهان فی علوم القرانزرکش ، بدر الدین محمد بن بهادر، 
     1306 ،بیروت، دار مکتبه الحیاه ،تاج العروس من جواهرالقاموسزبیدی، محمدبن محمد )مرتض (، 

  1369، مشهد، نشر نما، چاپ اول، فرهنگ اصطلاحات زبان شناسيساغروانیان، جلیل، 
    13۶7دارالفکر،  ،ق ، تهذیب الاصول سبحان ، جعفر،

   31-12، صص 1379، 17، قبسات، شماره «اقتراح هرمنوتیک دین »، ------------
    1417زاده آمل ، تهران، نشر ناب، ، به کوشش حسنشرح منظومهسبزواری، هادی، 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D9%85
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دیشمه، چماپ تهران، پژوهشگاه فرهنم  و ان ،تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آنروشن، محمدباقر، سعیدی
   1396هشت ، 

  13۶3کبیر، چاپ اول، ، ترجمۀ مهدی حائری قزوین ، تهران، امیرالاتقان فی علوم القرآنالدین، سیوط ، جلال
، تهمران، اسموه، چماپ دوم، سیری در سیر  علمی و عملی علامه طباطبایی از نگرا  فرزانگرانشمس، مرادعل ، 

1387  
     1۴32، ق ، مجمع الفکر ااسلام ، لدروس فی علم الاصو صدر، محمدباقر، 

 تا ، انتشارات کتابخانه سنای ، ب منتهی الارب فی لغه العربپور، عبدالرحی ، صف 
  1384، چاپ اول، فرهنگ معاصر تهران،، فرهنگ توصیفي معناشناسيصفو ، کوروش، 

     139۰قبوعات، چاپ دوم، للم ، بیروت، مؤسسة الْعلميالمیزان في تفسیر القرآنطباطبای ، محمدحسین، 
  13۶1، چاپ اول علامه طباطبای ، ، ق ، بنیاد علم  و فکریحاشیه الکفایه، _______________
  1380، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوازده ، اصول فلسفه و روش رئالیسم، _______________
   1387ن کتاب، چاپ اول، بوستادفتر تبلیغات اسلام ، ، ق ، مجموعه رسائل، _______________
  1388، ق ، دفتر تبلیغات اسلام ، بوستان کتاب، چاپ سوم، قرآن در اسلام، _______________
   1388بوستان کتاب، چاپ پنج ، دفتر تبلیغات اسلام ،  ، ق ،شیعه در اسلام، _______________
، بیروت، دار التعارف للمقبوعات، چاپ نتفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآ، _______________

    1۴27اول، 
    1417الثقافه و العلاقات ااسلامیه، ، تهران، رابقهالقرآنالبیان لعلوممجمعبن حسن، طبرس ، ابوعل  فضل

، ص 1387، 4، شمار  6، پیک نور، دور  «شناسي در عل  تفسیر مباني، اصول و قواعداصقلاح»فتح الهي، ابراهی ، 
19-30  

     1410، ق ، انتشارات هجرت، چاپ دوم، کتاب العین بن احمد،فراهیدی، خلیل
    1415، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول، القاموس المحیطفیروزآبادی، محمدبن یعقوب، 
  78-65، ص 1381، 25، قبسات، شماره «زبان قرآن از منظر علامه طباطبای »قدردان ملک ، محمد حسن، 

  1364، تهران، امیر کبیر، فرهنگ معینحمد، معین، م
  1393، تهران، طرح نو، چاپ هشت ، هرمنوتیک، کتاب و سنتمجتهدشبستری، محمد، 

  61-22، صص 1374، 4و  3، مجلۀ نقد و نظر، شماره «فرآیند فه  متون» ،_______________
   138۶، ۶ه، شماره ، فصلنامه مدرس«هرمنوتیک و تفسیر دین  از جهان»، _______________
 1386(، 1)ی ، کلام نبو«قرائ. نبوی از جهان»، _______________

  http://mohammadmojtahedshabestari.com 
  1388(، 7« )قرائ. نبوی از جهان»، _______________
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   1389(، 9و  8، )«قرائ. نبوی از جهان»، _______________
   1390(، 10« )انقرائ. نبوی از جه»، _______________
   1391(، 13-11« )قرائ. نبوی از جهان»، _______________
   1392(، 15و  14« )قرائ. نبوی از جهان»، _______________
  1392(، 6-1،  مای  )«قرائ. نبوی از جهان»، _______________
   1394(، 7،  میمه )«قرائ. نبوی از جهان»، _______________
تنقیح محل نزاع با فقیهان حضمرت محممد )ص( قانونگم ار نبمود و قمرآن کتماب قمانون »، _______________

  1392، وبسای. شبستری، «نیس.
  1394دیماه  22، فایل صوت ، «چرخش هرمنوتیک  در الهیات مدرن» ،_______________
  139۴، 39و  ۴7و  ۴۶، فایل صوت ، جلسه «گفتار: هرمنوتیک جدید چیس.درس»، _______________
   1395، («2( و )1تغییر پارادای  در فه  قرآن )» ،_______________
   139۶وبسای. شخص  مجتهد شبستری، گو،  گفت،  _______________
  1397آبان  1، تهران، پرسش از امکان امر دينی در عصر حاضر، سخنران : سمینار _______________
  1397تیر  18ااذهان ( ندارند، وبسای. شبستری، مشترک )لفظ  و بین ، خدا و انسان زبان_______________
   1381، تهران، طرح نو، نقدی بر قرائت رسمی از دین ،_______________
   1383، تهران، انتشارات طرح نو، تأملاتی بر قرائت انسانی از دین، _______________

یه تفسیر متنواعظ ، احمد،    1397زه و دانشگاه، چاپ سوم، ، ق ، پژوهشگاه حونظر
    1405جا، مکتبه ااعلام ااسلام ، ، ب بحوث فی علم الاصولهاشم ، محمود، 
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 چکیده

در صورت  -از روایات پرکاربرد با فهم حداکثري فریقین است که در منابع شیعي« انما الاعمال بالنیات»روایت 
منابع عامه براي آن ادعاي تمواتر لظيمي شمده ولمي  المب است. در از امالي یا تهذیب شیخ طوسي نقل شده -استناد

ي روایات مشابه و شمهرت عميمي، موثمو   اند. سند این روایت مقبوله و با قرینه محدثین فریقین آن را مردود دانسته
بق مطا« انگیزه»در این روایت حقیقت لغویه بوده و با « نیت»داراي تواتر معنوي است.  زیالصدور و موثو  السند و ن

اي از مراحلِ کنشيِ انگیزه تا هدف است که در صدر اسممم بمه  شود مرحيه است. ولي آنچه در عرف فقها مطرح مي
است. به همین جهت مراد فقها با مقصود روایت متظاوت است. ارتباط نیت و عمل، به دلیمل النیة" تعبیر شده حضار"ا

خاطر جزئیت نیت در عمل و حكوممتِ اصمالة  به -نحقیقت لغوي، به صورت مستقیم و وجودي است و حصر در آ
از حیث دلالي، بر ارتباط مسمتقیم و وجمودي  ليحقیقي است. با این که سند روایت مورد قبول قرار گرفته و -اليهور

 معناي اخص نیست. -برخمف فهم و کاربرد حداکثري فقها -دلالت دارد و مراد از نیت در آن
 

 .اتیانما الاعمال بالن ث،یفقه الحد ث،یمل، حدنیت، انگیزه، ع: هاکلیدواژه
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Abstract 

The narration "Acts are judged by what we meant to accomplish through them” is 

one of the most widely used narrations quoted by Shia and Sunnis. In Shiite sources, 

if cited, it has been narrated from Sheikh Tusi’s Amali or Tahzib. In Sunni sources, it 

has been recognized with the successive transmission argument, but most narrators of 

both sects have questioned its authenticity. The document of this Sunni narration 

together with analogous narrations and reputation is deemed reliable by virtue of its 

narrator and sources and has semantic successive transmission. "Intention" in these 

narrations was the lexical truth that corresponds to "motivation". However, what is 

customarily debated by the jurists is a stage from the active stages of motivation to 

goal, which was interpreted as "summation of intention" in early Islam. For this 

reason, the intention of jurists may diverge from the true goal of the narration. The 

association between intention and action, due to the lexical truth, is direct and 

existential, and its confinement - due to the particularity of intention in action and 

the dominance of the originality of appearance - is real. Although the source of 

narration has been confirmed, it implies a direct and existential relationship in terms 

of signification, and what is meant by intention in this narration - contrary to the 

general understanding and actions of jurists - does not imply a specific meaning. 

 

Keywords: Intention, motivation, action, hadith, the jurisprudence of hadith, acts are 

judged by what we meant to accomplish through them 
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 مقدمه

انمتا »انند از روایتت ددر بين روایاتي كه ارزش عمل را با نيت مرتبط مي ،فقها و علماي اخلاق
فهت  متورد  ،دلالتتوستتت  بته ختا ر و  انتداستتااده كتردهبه وفور استناد و « الاعمال بالنيات

 تور  بته بایتداز این رو  .استشده واقع تمسك دانشمندان در فروع مختلف علميحداكثري و 
اد وحيتاني آن بته متره ب تا فه  متون مربوط نگریستداوري به این روایت بدون پيش ومستقل 

بتا  هتادر پي بررسي مااهي  ماردات این روایتت و تببيتق یتا نقتد آن تحقيقاین . نزدیك گردد

هتاي گرایشتي و گتزاره اي است كه بتتواننتيجههاي اندیشمندان دیگر و بدست آوردن دریافت
نهتا دار ساخت و حيثيت بينشي صرفاً متافيزیكي یا صرفاً ماتریالي آگزارشي متون دیني را ماهوم

فلستاي و  -در این ميان ه  نگاه سنتي به صورت تحليلتيرا مورد كنكاش و قضاوت قرار داد. 
 به همراه خواهد داشت.دستاوردهاي جدیدي  ،این روایت صدور بازسازي فضايه  

بنا بر ترتيب شيوۀ تحليلتي و  -است كه در اینجا آنهاي قبلي در تااوت این پژوهش با كنكاش
است كه تتا حتد ممكتن بتا ، تأكيد و ستي شدهماردات ۀبر فقه اللغ -حل تتارض شيخ  وسي

رجوع به حقيقت لغوي )در مقابل حقایق شرعيه و متشرعه( تتارضتات احتمتالي متورد حتل و 
 فصل قرار گيرند.

ستس  ماتردات آن  گيترد.متيابتدا این روایت به  ور كامل نقل و اسناد آن مورد بررسي قترار 
 ،روش تحقيق در این پتژوهشو ثمرات آن بيان خواهد شد.  پذیرش ذكر اني قابلمت و متنایابي

آراي  استت و تحليلتي-روش استتنادي ،«انما الاعمال بالنيتات»روایت نبوي  یتبه خا ر محور
راببه مستقي  و وجودي اثبات این پژوهش در پي . دگيرقرار ميو نقد اندیشمندان مورد تحليل 

-ت كه صحت استاادۀ فقهي از ایتن روایتت را مشتخي متينحوه این راببه اس وعمل با نيت 

 سازد.
 

 «انما الاعمال بالنیات» روایت

حتَدَّثَن ي : الْمُاَضَّل ، قتَالَ، عَنْ أَب يعَة   أخَْبَرَناَ جمََا: عَنْهُ، قَالَ»: گویدمي( 618) اماليدر شيخ  وسي 
: بْنُ الْتَبَّتاس ، قتَالَإ سْحَاقُأخَْبَرَن ي أَب ي: موُسوَ يُّ ب دیَْبلَُ، قَالَبْن  الْتَبَّاس  أَبوُالْقَاس    الْأحَْمَدبُْنُ إ سْحَاقَ

بتْنُ جَتْاتَر بْن  مُحَمَّتدٍ حَدَّثَن ي عَل تيُّ: بْن  جَتْارَ بْن  مُحَمَّدٍ، قَالَبْن  إ سْحَاقَبْنُ مُحَمَّد حَدَّثَن ي إ سمَْاع يلُ
بْن  جَتْاَرٍ، عَنْ جَتْارَ بْن  مُحَمَّدٍ، عتَنْ هَذَا عَنْ أخَ يه ، وَهَذَا عَنْ أبَ يه  موُسَى بْن  جَتْاَرٍ،بْنُ موُسَىوَعلَ يُّ

لَامُ) َال تبٍ بْن  أَب يبْن  الْحسَُيْن ، عَنْ أَب يه  الْحسَُيْن ، عَنْ أبَ يه  علَ يِّأبَ يه ، عَنْ جَدِّه  علَ يِّ أَنَّ (: عَلتَيهْ  ُ الستَّ
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وَ أَمَرَ الْمسُتْل م ينَ أَنْ ینَْتتَد بوُا  يَّ   ف ي سَر ( علََيْه  السَّلَامُ)أغَْزَى عَل يّاً ( صلََّى اللَّهُ علََيْه  وَ آل ه )ه  رسَوُلَ اللَّ
يبُ يَّ   اغْزُ ب نَا ف ي سَر : مَتَهُ ف ي سَر یَّت ه ، فَقَالَ رجَلٌُ م نَ الْأَنْصَار  ل أَخٍ لَهُ  بَّة    خاَد متاً أَوْ دَاعلَ يٍّ، لَتَلَّنَا نُصت 

، وَ ل كلُِّ امتْر ٍٍ ب النِّيَّات  إ نَّمَا الْأَعمَْالُ: قَوْلُهُ، فَقَالَ( صلََّى اللَّهُ علََيْه  وَ آل ه )أَوْ شَيئْاً نتََبلََّغُ ب ه ، فَبلََغَ النَّب يَّ 
، وَ مَنْ غَزاَ یرُ یدُ عَرَضَ الدُّنْياَ أَوْ نوََى أجَْرهُُ علََى اللَّه  مَا نوََى، فَمَنْ غَزَا ابْت غاَءَ مَا ع نْدَ اللَّه ، فَقَدْ وقََعَ

و مستلمانان  به جنگي گسيل كتردرا   الببن ابيعلى ،رسول خدا) «ع قاَلًا لَ ْ یَكُنْ لَهُ إ لَّا مَا نوََى

علي را گ جندر بيا : مردى از انصار به برادرش گات را فرمان داد كه با او رهسسار جنگ شوند.
كه شك  ختود را بتا آن ستير  خادمى یا چهارپائى به دست آوری  یا چيزي تا مگر همراهي كني 

هاستت و همانا اعمال به نيتت: آن حضرت فرمود و رسول خدا رسيدگوش این سخن به . كني 
 پتاداش رودهر ك  براى رضاى خدا به جنتگ  نصيب هر ك  چيزي است كه در نيت اوست.

خداست و هر ك  براى ظاهر ناپایدار  دنيا یا هر نيت دیگر جنگ كنتد، بته غيتر  بابه تحقيق او 
 . (نخواهد رسيد چه نيت كردهآن

 بررسی اسناد روایت .1
اند. شتيخ شيخ  وسي نقل قول كرده اماليیا  تهذیباز این روایت را منابع شيته قریب به اتااق 

( ستند ایتن 2/24 ،ية ائل التتزمحقتق حلتي )المست و 1كردهمرسل ذكر  تهذیبدر آن را  وسي 
. برخي از اندیشمندان ماننتد پتدر شتيخ استدانستهروایت را مرسل یا مسند به مخالف التقيده 

هتر چنتد كته  ،داننتدبهایي گویا با توجه به نقل این روایت از  ریق عامه آن را غيرمتتواتر متي
ناقلين حدیث، از ابتدا نبتوده  كنند به خا ر اینكه كثرت تواتريببور متواتر آن را نقل مي اكنون

 (1/80شود. )بلكه از ناقلين بتدي سند متواتر مي
مجلسي اول نيز با نظر به نقل این روایت از  ریق عامته بتر ایتن اعتقتاد استت كته بستياري از 

به بتتد  بن خبابمحدثين فریقين بر این روایت ادعاي تواتر دارند. با این فرق كه تواتر از عمر
گوید: ما به صتدور روایتت از سس  مي .به ابتداي سند فقط یك نار وجود دارد(است )و در رت

 ( 14/205عمر جزم داری  ولي در صدور آن از حضرت پيامبر )ص( مشكوكي ! )
 نقد .1-1

مسلماً این بزرگان به اسناد این روایت از  ریق عامه نظر دارند چرا كته در استناد روات شتيته، 
از عتدم ورود همچنين  است.است و نامي از عمر به ميان نيامدههاین روایت از علي )ع( نقل شد

                                                 
بِيِّ ص . الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنِ 1 عْمَالُ  النَّ

َ
مَا الْْ مَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی الْخَبَرَ. ) إِنَّ اتِ وَ إِنَّ یَّ  (1/83بِالنِّ

اتِ. ) یَّ عْمَالُ بِالنِّ
َ
هُ قَالَ: الْْ بِيِّ ص أَنَّ  (4/186رُوِيَ عَنِ النَّ

عْمَالُ 
َ
مَا الْْ هُ قَالَ: إِنَّ اتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی.)همان(بِالنِّ  وَ رُوِيَ بِيَظْظٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّ  یَّ
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رسد كه سند شيخ  وسي را مردود و یتا بته رد به سند شيخ  وسي توسط آنها چنين به نظر مي
 تواتر ادعایي عامه نظر دارند.

( ایتن روایتت 205) الحدائقعلاوه بر آن فيض كاشاني، كه خود محدث بزرگي است، در كتاب 

اي مشتتر اند. چنين رویتهاست كه اصحاب حدیث آن را متواتر دانستهوایاتي ذكر كردهرا جزء ر
داند، چراكه در منتابع شتيتي اثتري از بر این است كه وي این روایت را از  ریق عامه وارد مي

 تواتر نيست.

البته ممكن است كه علت استناد بزرگان شيته به اهل تستنن بته ختا ر وجتود سلستلۀ نامهتاي 
پستند اي عامتهرك ائمۀ قبلي با استناد به آنها به جهت دوري از گزند ارسال باشتد كته شتيوهمبا

خا ر قبول عصتمت آنهتا، نيتازي بته نقتل از ائمته قبلتي است. در حالي كه در ميان شيتيان به 
 نيست.

از پاسخ این است كه اولاً روایات فراواني از ائمه )ع( وجود دارد كه از پدران خود و آنهتا هت  
اند. مثلاً بسياري از روایات امام حسن عسكري )ع( از ایتن پدران خود تا پيامبر )ص( نقل كرده

رود. ثانيتاً قبتول آن دست هستند كه با توجه به فضاي غالب اهل سنت امري عادي به شمار مي
اي زمتاني مقبتول استت كته كند. ثالثاً چنتين رویتهبه وجود و اسناد آن روایت خدشه وارد نمي

اي وجهي داشته باشد و حال آن كته چنتين چيزهتایي راوي از اهل سنت باشد و یا صدور تقيه
 در این روایت قابل قبول نيست.

 بررسی اسناد روایت شیخ طوسی   .2
 أمتالياستت، در كتتاب از آنهتا روایتت نقتل كرده جماعتي كه در ابتداي این سند، شيخ  وسي

در ابتتداي مجلت  شتانزده   و شتيخ اندكردهنقل  روایت از ابوالماضل شيباني 320به  نزدیك
بتْنُ م تنهُْ ْ الْحسُتَيْنُعَة   أخَْبَرَنتَا جَمتَا»: استتذكتر كردهاسامي برخي از آنان را این گونه ( 445)

، وَأَبتُوعلَ يٍّ [اارالصت] ، وَأَبوُالْحَسَن  الصَّقَّالُ[عزَْوَرٍ]بْنُ غرور عبَُيْد اللَّه ، وَأَحْمَدُبْنُ عُبْدُونٍ، وَأَبوُ َال ب 
يبَْان يحَدَّثنََا أَبوُالْمُاَضَّل  مُحَمَّدُبْنُ عَبْد اللَّه : بْن  أشُْناَسٍ، قَالوُابْنُ إ سمَْاع يلَالْحَسَنُ  ....«بْن  الْمُبَّل ب  الشتَّ

و متورد توثيتق متتأخریني  است از مشایخ شيخ  وسي حسین بن عبیدالله غضائری از این ميان
از مشتایخ  أحمد بنن عبندو  و همچنتين( 157 ترابي،)و مجلسي اول است   اووسبناچون 

ثقه بودن این دو براي صحيح بودن این  بقته از روات حتدیث كتافي . استو از ثقات  نجاشي
 . استنام برده نشده «ع جما»، اگرچه در كتب رجال از افراد دیگر است

استت. بته نظتر  ابوالماضل ۀ ويبن عبدالله و كنيمحمد نام او :ابوالمفضل شیبانی و امّا در مورد
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است، چرا كته در كتابهتاي ختود استانيدي بتدون « وضاع كثير المناكير»( او 1/99غضائري )ابن
و  «نصتربن متزاح »دو كنيتۀ  بتراي او (5/229)است. تارشتي متون و متوني بدون اسانيد آورده

شتود كته افتراد دیگتري نبوده مشخي مي با  بقه او سازگاركه  استذكر كرده «هانبن رمّقي »
 «خلتط»ستس  دچتار  ،شتدمحسوب مي «ثبت»این است كه در ابتداي امر،  نظر نجاشي .هستند
او  من خود ایتن شتيخ را دیتدم و از»: گویددرباره نقل روایتش از او مي (396) نجاشي. گردید

   .«كن نقل مي تو تنها با واسبه از او روای مسس  توقف كرد .روایات بسياري شنيدم

بته نقتل  وستي،  گرچه وثاقت شيباني مورد اختلاف است و به نقل نجاشتي، جتلّ أصتحاب و
نيتز  (6/100) حتائري مازنتدرانيگونه كه همان ،اما ،اندجماعتي از اصحاب او را تضتيف نموده

ي دهد كه او نتزد نجاشتكند، نشان ميهمين قدر كه نجاشي از او روایت مي است،كردهتصریح 
نقل نمودن باواسبه تأثيري در توثيق و تضتتيف  ،او ضتيف بود از نظرإلا اگر  ضتيف نيست و

 .بلكه نقل باواسبه صرفاً براي احتياط در مته  نشدن به خا ر روایت از متهمين است داشت،ن

تواند خصوص این روایت را از او تصحيح كند، نقل ایتن روایتت در دوران دليل دیگري كه مي
لته كتتاب »: گویتدسحاق متيابن محمدبن سماعيلادر ترجمه  (29)است زیرا نجاشي  ثبات او

بتن بن التباسحدّثنا أبوالقاس  إسحاق: أخبرني محمتدبن علي الكاتب، عن محمدبن عبدالله، قال
یتني نقل روایتت محمتدبن  .«ئة إثنتين و عشرین و ثلاثما سن بن جتار بدبيل، بن موسيإسحاق

كته بتا  استق بوده 322سال  دربن التباس سحاقااضل شيباني است، از من ابوالعبدالله كه هما
ستالگي او  25این نقل روایتت در  ،در نود سالگي 387 در سالتوجه به زمان وفات ابوالماضل 

پ  در اینجا چون شخي دچار خلط شتده  .(429ترابي، ) استصورت گرفتهو دوران ثبات او 
است و به دليل ایتن كته واستبه روایتات كه ضبط بودن او از بين رفتهوثاقت او از بين نرفته، بل

 است.بودن در دوران سلامت او اتااق افتاده نجاشي با واسبه از او روایت نقل كرده

. بنتابراین استت در كتب رجالي ذكر نشتدبن عباس سحاقاو پدر او  سحاقاحمدبن ا و اما نام
 (.1/31آورند )تستري،   ممدوحين به شمار ميشوند و مهملين را در حكمهمل شناخته مي

او ثقه بوده و از جدش . رسدمي (ع)با دو واسبه به امام صادق  وي نسب بن محمداسماعیلو 

 .(54 نراقتي،) استتروایتت نقتل كرده )ع(بن جتار و عموي پدرش علي )ع(بن جتار اسحاق
 داود حلتي،؛ ابتن 4/85ویي، خت) استتذكتر كرده )ع(شيخ  وسي او را جزء اصحاب امام رضا 

58). 

 اعتماد به روایت:  .3
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شتده و یتا بته نو سند آن یتا ذكتر شده غالباً بتد از شيخ  وسي نقل شيته  منابعدر  این روایت
بتدون ستند و در  (53) مصتبا  الشتریتهایتن روایتت در . استتاستتناد شدهشيخ  وسي خود  

ن در قاضتي نتمتااستت. وسي نقل شدهشيخ   امالي( از 346بن جتار )علي مستدركات مسائل

(، 303) الانتصتار(، سيد مرتضي در 118) نيةالمسائل الصاغا(، شيخ مايد در 4 /1) دعائ  الاسلام
( و 1/83) تهتتذیب الاحكتتام(، شتتيخ  وستتي در 185) تقریتتب المتتتارفابوالصتتلا  حلبتتي در 

 القترآن و مختلاتهمتشتابه شتهر آشتوب در (، ابتن364) غنيةةزهتره در (، ابتن4/458) الخلاف

 عتوالي اللئتاليابي جمهتور در (، ابن120) نهج الحق و كشف الصدق(، علامه حلي در 2/162)
(، مجلستي در 1/48) وستائل الشتيته(، حر عتاملي در 4/365) الوافي(، فيض كاشاني در 1/81)

ختان كبيتر در ( و ستيدعلي1/90) مستتدرك الوستائل(، محدث نوري در 67/211) بحار الانوار
 اند.( این حدیث را نقل یا به آن استناد كرده3/282) ریاض السالكين

ولتي آن را نقتل و بتدان  دانستتهسل تهتذیب امر از با این كه آن را ( نيز3/178) حدائقصاحب 
سند این روایت را مرسل و یتا مستتند  (75) الرسائل التسعدر نيز است. محقق حلي استناد كرده

 است. ذكر كردهبه مخالف التقيده 
شتيخ یتا فرزنتدش  امتاليستند آن در مرسل است ولتي  تهذیبدر با این كه سند این روایت  

تواند ضتتف از  رفي اعتماد و شهرت و از  رف دیگر وجود روایات مشابه ميموجود است و 
برقتي، )« بنيةةلا عمتل الا »: )ص(روایتت پيتامبر توان بته را جبران كند. براي نمونه ميسند آن 

إ نَّماَ خُلِّدَ أَهلُْ النَّار  ف تي النَّتار  ل تأَنَّ ن يَّتات ه  ْ  (ع)قَالَ أَبوُعَبْد اللَّه  »: )ع(و روایت امام صادق  (1/222
أَنَّ ن يَّتات ه  ْ ل ت لْجَنَّةِف ي ا لْجَنَّةِكَانتَْ ف ي الدُّنيَْا أَنْ لوَْ خُلِّدوُا ف يهَا أَنْ یَتْصوُا اللَّهَ أَبَداً وَ إ نَّماَ خُلِّدَ أَهلُْ ا

: ثُ َّ تلََا قَوْلَهُ تَتتَالَىكَانتَْ ف ي الدُّنْياَ أَنْ لوَْ بَقوُا ف يهاَ أَنْ یُب يتوُا اللَّهَ أَبَداً فبَ النِّيَّات  خُلِّدَ هؤَُلاَء  وَ هؤَُلاَء  
نا اهتل دوزخ در آتتش )عتذاب هما) (2/85كليني، )« قَالَ علََى ن يَّت ه  "شاك لَت ه  قلُْ كلٌُّ یَتْملَُ علَى"

الهي( جاودانند براي این كه نيتهاي آنها در دنيا این گونه بود كه اگر در دنيا جاودان بماننتد هتر 
هتاي اند بخا ر این كه نيتتآینه خدا را تا ابد متصيت كنند و همانا اهل بهشت در بهشت ابدي

-د خدا را ا اعت كنند. پ  به خا ر نيتتآنها در دنيا چنين بود كه اگر در دنيا باقي بمانند تا اب

نتد. ستس  ایتن آیته را هایشان است كه آن گروه )در دوزخ( و این گروه )در بهشت( جتاودان

( و فرمود: بر نيتشان عمتل 84)إسراء:  "كنندبگو همه بر سرشت خویش عمل مي"تلاوت كرد: 
إنمتّا اععمتال » روایتتدر پاسخ بته كستي كته  (76) همچنين محققّ حليكنند( اشاره كرد. مي

این روایت را جمتي از محدثين شتيته ذكتر »: دانست، نوشتنميرا جزء روایات ثابته « بالنياّت
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شناس  كه این روایت را رد كترده و بته آن اشتكالي وارد اند و من هيچ ك  از فقها را نميكرده
 .«نموده باشد پ  این روایت در حك  اخبار مقبوله است

به صورت مرستل  تهذیباست. شيخ در ر منابع شيته از شيخ  وسي نقل شدهپ  این روایت د
بته صتورت  -فارغ از این كه از سوي خود شيخ یا فرزندش ابوعلي نوشتته شتده - اماليو در 

-شود كساني كه سند این روایت را مرستل متياز اینجا متلوم مي 1است.موثوق السند ذكر شده

ظر داشته و آنان كه مسند به مخالف التقيده كترده یتا از عتدم ن تهذیبدانند به نقل آن از كتاب 
توانتد اند. به هر حال اجمتالاً متياند، به نقل آن از مسانيد عامه نظر داشتهتواتري آن بحث كرده

علاوه بر موثوق السند بودن، موثوق الصدوري نيتز قترار گرفتته و در نهایتت بته ختا ر عمتل 
 .مشهور، در حك  اخبار مقبوله است

 
 روایت از طریق عامه

 قتَالَ الزُّبَيتْر  بتْنُعَبْدُاللَّه  الْحمَُيْد يُّ حَدَّثنََا»: چنين آمده است (1/58)بخاري  صحيحاین روایت در 
 ستَم عَ أَنَّتهُ يْم يُّالتَّ إ برَْاه ي َ مُحَمَّدُبْنُ أخَْبَرَن ي قَالَ الْأَنْصاَر يُّ سَت يدٍ بْنُیَحْيَى حَدَّثنََا قَالَ سُاْيَانُ حَدَّثنََا
 ستَم تتُْ :قتَالَ الْم نْبتَر  عَلتَى عَنْهُ اللَّهُ رضَ يَ الْخَبَّاب  عُمرََبْنَ سَم تتُْ یَقوُلُ اللَّيْث يَّ وقََّاصٍ بْنَعَلْقمََة َ 
 كَانتَتْ فَمتَنْ نوََى مَا امْر ٍٍ ل كلُِّ نَّمَاوَإ  ب النِّيَّات  الْأَعمَْالُ إ نَّمَا :یَقوُلُ وسََلَّ َ علََيْه  اللَّهُ صلََّى اللَّه  رسَوُلَ
: گاتتعمتر بتر منبتر )« إ لَيتْه  هتَاجَرَ مَا إ لَى فَه جْرَتُهُ یَنْك حهَُا ة  امْرَأَ إ لَى أَوْ یُص يبهَُا دُنيَْا إ لَى ه جْرَتُهُ

براي هر شتخي آن  منحصراً اعمال به نيات آن است و منحصراً: )ص( گاتشنيدم رسول خدا 
است؛ پ  كسي كه هجرت كند به سوي دنيا براي بته دستت آوردن چيزي است كه قصد نموده

آن، یا به سوي زني براي بهره گيري از او، پ  هجترتش بته ستوي همتان استت كته بتراي آن 
 .(استهجرت كرده

قَالَ أخَْبَرَنتَا  مَ َ مَسْلَ بْنُ حَدَّثنََا عَبْدُاللَّه »است: در جاي دیگر شبيه آن را چنين آورده (1/92)بخاري 
بْن  وقََّتاصٍ عتَنْ عُمتَرَ أَنَّ رسَتُولَ اللَّته  عَلْقمََة َ بْن  سَت يدٍ عَنْ مُحَمَّد بْن  إ برَْاه ي َ عَنْ مَال كٌ عَنْ یَحْيَى

هُ إ لَى اللَّه  وَرسَتُول ه  ل كلُِّ امْر ٍٍ مَا نوََى فَمَنْ كَانتَْ ه جْرَتُ وَ لن  يَّ   اعَعمَْالُ ب ا :صلى الله عليه وسل  قَالَ

یَتزََوَّجهُاَ فَه جْرَتُهُ إ لَى مَا هتَاجَرَ  ة  مَنْ كَانتَْ ه جْرَتُهُ ل دُنْياَ یُص يبهُاَ أوَ  امْرَأَ فهَ جْرَتُهُ إ لَى اللَّه  وَرسَُول ه  وَ
 .«إ لَيْه 

                                                 
ن آممده را احتمالًا خود شیخ یا فرزندش ابوعيي نوشته است. احتمال دوم با سیا  اسناد آن سازگارتر است. مثمً در ابتداي مجيس بیست و نهم چنی اماليکتاب  1

دُبْنُ الْحَسَنِ »است:  یْخُ أَبُوجَعْظَرٍ مُحَمَّ ثَنَا الشَّ هُ رُوحَهُ(، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ  عَيِيِّ بْنِ حَدَّ سَ اليَّ وسِيُّ )قَدَّ دهد این کتاب را شیخ اممم  که نشان مي...« بْنِ الْحَسَنِ الطُّ
 کرده و تألیف و نوشتن آن به دست فرزند وی صورت گرفته است.
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 بررسی سند روایت عامه  .1
 حتدیثى ماترد، المتن غریب. مارد است این روایت در بين كتب روایي اهل سنت غریب المتن

 اگتر باشتد، كترده روایتت را آن نار یك فقط حدیث شيخ از نقل در یا و اول  بقه در كه است

 .(183حجتي، ) باشند كرده نقل را آن جمتى و یافته اشتهار بتدى  بقات در چه
 فقتط وى زا و استتكرده نقتل الخطاب عمربن فقط را در سلسله اسناد اهل تسنن، این حدیث

 از ولتى .سعید بنیحیى فقط او از و تمیمى ابراهیم محمدبن فقط او از و لیثى بن وقاصعلقمة

بته همتين ختا ر ایتن حتدیث  .انتدكرده روایت نقل نار دویست حدود در كثيرى، جمع یحيى
 بتتد،  بقات در ولي چون است المتن مارد غریب كهآناین روایت با . غریب المتن مارد است

 .(همانجا) نامندمى نيز« مشهور» آن را اعتبار این اند بهكرده آن را نقل كثيرى عده
ماجته ابتن ستننمجامع حدیثي اهتل ستنت ماننتد بسياري از این حدیث با اندكي اختلاف، در 

وارد ( 3/491( و مو تأ مالتك )1/17متج  اوسط  براني ) (،1/7بيهقي ) صغير سنن (،2/1413)
مشتهور اهتل  ۀائمت ۀكند همذكر مي المو أ مقدمۀ در الدین ندويتقيه كگونههمان است وشده
بتن ستتيد تتا عمتربن منابع سند حدیث از یحيياین در همه . انداین روایت را نقل كرده ،سنت

است. یتني از پيامبر اكرم )ص( فقط عمر و از او فقط علقمه و از او فقتط تميمتي خباب مارد 
ادعاي كستاني كته )همان(. به همين خا ر  استایت را نقل كردهبن ستيد روو از او فقط یحيي

در شتر  صتحيح بختاري ایتن ( 1/2)حجتر بتنااگتر چته . دانند صحيح نيسترا متواتر مي آن
بتن ستتيد حدیث، تنهتا از یحيتي الااظتواتر در نقل لي وداند ميداراي تواتر متنوي را حدیث 

در . انتدذكتر كتردهناتر تيد را، بتيش از دویستت بن ستثابت است؛ تا جایي كه راویان از یحيي
احادیتث صتحيح  توان گات این حدیث در نزد اهتل ستنت داراي اعتبتار بتوده و ازنهایت مي
 .شودشمرده مي

 ی لغوی نیتامعن

( و 10/537ستيده، قصتد و اعتقتاد )ابتن (6/2516عزم )جوهري،  نيت مصدر از نوي و به متني
در  هااست كه بتتد «قصد و عزم بر فتل»نيت به متني  .(831توجه قلب به عملي است )راغب، 

 .(1/404) ریحتي،  استتاختصاص پيتدا كرده «عزم قلبي بر امري از امور»غالب استتمالات بر 

« شتودوجهتي كته در نظتر گرفتته متي» متناي آن را گسترش داده و به متناي (366فارس )ابن
(. 3/1282استت )ازدي، شتود آمدهآن رفته متيهمچنين نيت به متني وجهي كه در  است.دانسته

(. برخي نيت را موضتع و 394تواند خير یا شر باشد )فراهيدي، این وجه  در نظر گرفته شده مي
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(. همچنين نيت به متني حاجت و عمل قلتب 1/172اند )ابن درید، محل  قصد انسان تتبير كرده
 (.15/339نيز هست )ازهري، 

 .داند كه فاقد قبتيتت اراده استتمتقدم زماني بر فتل مي ۀرا اراد ت( ني118) هلال عسكريابي
گویتد: نيتت قصتد قلبتي در بيان اصل واحد این ماده متي (12/305همچنين علامه مصباوي )

  .با ني بر فتلي است كه بر آن )فتل( تقدم قليله یا كثيره دارد

 نقد: .1
 ر شرط شارع متقدم بر عمتل استت و چنين اراده یا قصدي در عبادات به خاثبوتاً و در خارج 

همزمان با عمل واقع شود. تقدم نيت بتر  تواندعقلاً چنين التزامي وجود ندارد و مياثباتاً و گرنه 
 فتل تقدم رتبي است نه زماني.

 انتدنيت، اراده، قصتد و عتزم را عبتارات متتواتره داراي یتك متنتي دانستته ،برخي از محققان
 .(11 )خلخالي،

 نقد: .2
(، كته 2/288بتر ختلاف دیتدگاه ستيد مرتضتي)( 118راده متقدم بر فتل است )عسكري، نيت ا

عتزم نتوعي اراده استت كته دانتد، بدون اشاره به ماهيت مقصود خویش، آن را قبل از اراده مي
علاوه بتر آن، كتاربرد عتزم در تمتامي افتتال  .(118عسكري، مرید بر انجام آن قبع نظر دارد )

( و نيتز قصتد 121، همتانشتود )عزم به قصد خت  متيو ( 119 ،مانهاختصاصي انسان است )
  .(120، همان) )فقط( اراده فتل در حال ایجاد آن است

استت: قصتد توجته نات  بته نيت و قصد را مترادف ه  دانسته و آورده (2/193) جميل صليبا
تبيتر از شيء یا انبتاث نا  به چيزي است كه نا  موافق آن است. اكثتر استتتمال قصتد در ت

-چند كه بتضي از فلاساه قصد را بر توجه ذهني ا تلاق كترده توجه ارادي یا عملي است. هر

نيتت )و قصتد(  و : ارادهبودداراي سه حركت خواهد  فراینداند. البته با قبول چنين ترادفي، این 
 ن قبلي، استتمال قصد در ترادف نيت و بالتك  مجاز است.اكه با بيو عزم. حال آن

و روایات مشابه، به خا ر اصالت عتدم نقتل، « انما الاعمال بالنيات»حال ظاهر در روایت  به هر

 (. 2/172متناي لغوي است )بحراني، 
 معنای اصطلاحی نیت

( نيتت را اراده 1/270) انتد. قبتب راونتديبراي نيت تتاریف متااوت ولي مشابهي ارائه كترده

نيت و قصتد را یكتي  (1/379 )المتتبر،ي داند كه محل آن قلب است. محقق حلمخصوصي مي



            175                     ... «بالنیات الاعمال انما» روایت دلالي و اسنادي شناسي آسیب        1399 پاییز و زمستان

بتا رویكترد  (1/20)  ي فقتانيابن .استو نيت را قصد قلبي و قصد را نيت قلبي دانستهگرفته 
 (11/238صالح مازنتدراني )محمد .داندبه شرعي مي آن را اراده ایجاد فتل بر وجه مأمورٌ فقهي،

  .داندبه مي ع فتل مأمورٌنيت را در شرع همان قصد ایقا نيز با تتبير مشابهي

« ستتاراده كردن انجام عملى براى رضاى خدا و مبابق دستتور او» نيت با رویكرد عرف فقهي
نيت قصد انجام دادن فتل است. نيتت واستبه  كه استنقل محقق  وسي (. از 1/219)خاتمي، 

قصود قرار گيرنتد توانند مچراكه تا زماني كه به اشياء عل  پيدا نشود نمي ،بين عل  و عمل است

تواند از شخي صادر شود. پ  لاجترم غترض هتر ستالك و آنچه كه مقصود واقع نشود نمي
 .(8/88، التقول ةمرآعامل باید مشتمل بر نيت و قصد تقرب به خداوند متتال باشد )مجلسي، 

استت بتا ایتن وصتف كته از روي ولي قصد، اراده فتل از كسي است كه آن فتتل را اراده كرده
استت )نيشتابوري اچاري صورت نگرفته و مقارن فتل و یا در حكت  مقتارن فتتل انجتام شدهن

 (.1/105مقري، 
دانتد كته مخصتوص بتاري تتتالي یتا امتثتال احكتام شرع، نيت را به ارادۀ در راستاي فتلي مي

اوست. از این جاست كه اگر شخصي كاري را در خواب و یا از روي غالت انجام دهتد بستان 
ثمر خواهد بود )تهانوي، همان(. نيتت ختود داراي بستا ت استت. ادات، بيهوده و بيافتال جم

( ولتي نيتت همتان 550داننتد )مشتكيني، اي اخبار بالبال )خبور قلبي( را مقدمه نيت متيعده
شود. شيخ انصاري نيز قصد چيزي را كه مقتترن بته اخبار بالبال است و گرنه دچار تسلسل مي

نسته و اگر تراختي و فاصتله بتين قصتد و فتتل واقتع شتود آن را عتزم انجام آن است، نيت دا
 (.364است )ستدي، خوانده

كه اسباب آن فتراه  شتود. كه راهي براي كسب ميل به چيزي وجود ندارد مگر آننكته مه  آن
راه كسب اسباب )در اینجا( تحصيل علمي است كه منافع را به ما بشناساند. سس  چنين علمتي 

گردد. پ  متلتوم لب از سایر مشتهيات و مشتغلات خالي شود موجب ميل آدمي ميزماني كه ق
شود كه نيت عبارت از بازگویي در زبان یا قلب نيست بلكه نيت عبتارت از حصتول چنتين مي

ميلي است. چنين چيزي نيز امري آشكار نيست بلكه امري پنهاني است كه گاه ممكتن و گتاهي 
استت تتا (. به هر حال گاته شده كه نيت تشتریع شده837دغي ، شود )متتذر است و ایجاد نمي

 عبادت از عادت جدا و متمایز شود )تهانوي، همان(.
 مراد از نیت در لسا  عرف شرعی .1

-مراد از نيت در عرف شرعي انجام عمل براي خدا است. یتني مجاز كل از جتزء صتورت متي
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است. در شرع هر نيتي كه غير یا اشتتراكي  گيرد و گرنه نيت مقس  براي نيت لله و نيت لغير الله
گيرنتد. بته همتين ختا ر هتر گونته انگيتزه از غير خدا در آن باشد كلاً در یك قس  قترار متي

(. البته نيت لله داشتن در تمتامي 4/290كند )رشاد، غيرخدایي عمل را از وجهه عبادي ساقط مي
وَلا »استت: سوره اعتراف آمده 56آیه افراد یكسان نيست و خود داراي مراتبي است؛ چنانكه در 

نين « تُاسْ دوُا ف ي الْأَرْض  بَتْدَ إ صْلاح ها وَ ادْعوُهُ خوَفْاً وَ  َمَتاً إ نَّ رحَْمتََ اللَّه  قرَیتبٌ م تنَ الْمُحسْت 

و در روى زمين پ  از اصلا  آن )به وسيله انبيا و شرایع آستمانى، بته كاتر و فستق( تبتاهى )
كنندگان نزدیتك حال بي  و اميد بخوانيد كه همانا رحمت خدا به نيكان و نيكى مكنيد و او را به

 .(است
قلُْ أَمَرَ ربَِّي ب الْق سْط  وَ أقَيموُا وجُوُهَكُ ْ ع نتْدَ كتُلِّ »خواني : سوره اعراف مي 29حال آنكه در آیه 

بگو: پروردگارم به قستط و عتدل فرمتان )« ونمَسْج دٍ وَادْعوُهُ مُخْل صينَ لَهُ الدِّینَ كمَا بَدَأكَُ ْ تَتوُدُ
داده و )گاته( روى خود و توجه قلب خود را در هر سجده و نمازى و هتر وقتت نمتازى و در 

ایتد هر مسجدى به سوى )خدا( كنيد، و او را در حالى كه دین و  اعت را براى او خالي كرده
 .(گردیدمى امت( بازبخوانيد. همان گونه كه شما را در آغاز آفریده )در روز قي

دهد كه عبادتي، عبادت محسوب شتده و موجتب تتتالي استت كته این آیه به وضو  نشان مي
گيترد. ایتن براي خدا انجام پذیرد. این عبادت از روي خوف و ترس یا رجا و شوق صورت مي

آغاز اي است تا بندگان با درك متناسب خودشان به آن اقدام كنند، ولي این خوف و رجا انگيزه
 َمَتاً ف ي جَنَّت كَ وَلَا خوَفْاً م نْ نتَار كَ  ماَ عَبَدْتُكَ»راه است چرا كه از اميرالمؤمنين )ع( نقل است: 

(. یتني بارالها! عبادت  نه به ختا ر 1/404ابي جمهور، )ابن« فَتَبَدْتُك ة  وَلَك نْ وجََدْتُكَ أَهلًْا ل لْت بَادَ
هاي بهشت است و نه به خا ر ترس از آتش )غضبت( بلكه تو را شایستته عبتادت  مع نتمت

توانتد انجتام گيترد یافت . سس  تو را پرستش نمودم. یتني عبادت از روي  مع و خوف نيز مي
اند ولي كنه حقيقت عبادت، غير از این دو است و آن زماني چرا كه آنها نيز در راستاي امر الهي

 ر شایستگي براي عبادت مورد پرستش قرار گيرد.است كه خدا به خا 
الكَْاف ر  شَرٌّ م نْ عَملَ ه  وكَلُُّ عاَم لٍ یَتْملَُ عَلتَى  ن يَّ   خيَْرٌ م نْ عَملَ ه  وَ الْمؤُْم ن  ن يَّ   »البته در روایت نبوي 

هر كت  كته ( )نيت مؤمن بهتر از عملش و نيت كافر بدتر از عملش است و 2/84)كليني، « ن يَّت ه
استت، كند( نيت مقسمي مورد لحاظ قترار گرفتهدهد بر اساس نيتش عمل ميعملي را انجام مي

اخلاقتي زمتاني كته است. امتا در لستان فقهتي و اضافه شده« الكافر»و « المؤمن»چراكه نيت به 

 شود مراد تقرب به خداوند متتال است.دستور به اتخاذ نيت داده مي
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 معنای لغوی عمل
آن فتلتي  ،شتود. عمتلآن چيزي است كه از فتل در خارج ظاهر متي ،واحد در ماده عملاصل 

شتود. خارج محقق است و بر خلاف فتل بته تحقتق ختارجي آن توجته متي است كه واقتاً در

عمل در لغت به متني كتار، . (8/224گيرد )مصباوي، مي عمل از فتل اختياري نشأت همچنين
وان صادر شود. عمل از فتل اخي استت بتراي ایتن كته فتتل هر فتلي است كه با قصد از حي

 )راغتب، شتودشود و گاهي نيز به جمادات منتسب متيگاهي بدون قصد از حيوانات صادر مي

بر خلاف فتل كه فقط ایجاد شتيء استت  (127عمل ایجاد اثر در شيء است )عسكري،  .(587
كننتدۀ آن متورد توقتع استت ولتي  یتني اثر شيء از (1/277)سيد مرتضي، الحدود و الحقائق، 

كه انتظاري در راستاي رساند بدون اینشود فقط انجام آن را ميبه كار برده مي« فتل»وقتي مادۀ 
 تحقق آن به وجود آمده باشد.

 بته همتين ختا ر در ؛برخي اخي بودن عمل از فتل به خا ر اشتمال بر مشتقت استت نظربه 
 ي از اعضتاياند كه عمل حركت كل یتا بتضتاین عقيده رود. برخي بربه كار نمي خداوند مورد

شتود یتا قلبتي نيتز ا تلاق متي يبدن است و بر حركت نا  مانند احداث كلام، فتل جتوارح
 (.226. به هر حال عمل در لغت بر فتل و اثر دلالت دارد )هلال، (15/521، زبيدي )حسيني

 معنای اصطلاحی عمل
قتَالَ أَ تَتبُْتدُونَ متَا »فرمایتد: چيزي است. قرآن كری  متيفتل ایجاد چيزي و عمل ایجاد اثر در 

گاتت: آیتا چيتزى را كته ختود  [ابتراهي ] (96-95)صافات: « ومََا تَتمَْلوُنَ وَاللَّهُ خَلَقَك ُ تَنْح توُنَ
استت كنيتد آفریدهدر حتالى كته خداونتد، شتما و آنچته را متى كنيتد!!تراشيد پرستش متىمى

. شكي نيست كه خداونتد ختالق د متبودانتان مصنوع حقيقى خداست(هاى خودتان و موا)عمل
آیتد آن هت  و فاعل وجود انسان و مصنوعات اوست حتي اثري كه در مصنوعات به وجود متي

موصوله است و اشتاره بته متاده « ما»( توضيح این كه یك بار 19/101مخلوق خداست )مكارم، 
مصدریه استت كته علامته  با بتایي « ما»بار  است. یككند كه خدا آن را خلق كردهمصنوع مي

« و الله خلقكت  و عملكت »شتود: داند، ولي تأویتل آن چنتين متي( ثمره آن را جبر مي17/150)
( كه به خلقت هيأت مصنوعات نيتز اشتاره دارد. در ایتن صتورت 8/515)شيخ  وسي، التبيان، 

هتا را. پت  هت  هيتأت آن استت ومراد این است كه خداوند ه  ماده مصنوعات را خلتق كرده
شود كته شوند. از این آیه مشخي ميها فقط متد هستند و از بابت این اعداد مؤاخذه ميانسان

( عمتل بتر ختلاف فتتل 3/644عمل، اثر  بر روي شيء است، بر خلاف فتل. به نظر شترتوني )
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 صادر شتودد كه از روي عقل و فكر رومي جایي به كاردر  شامل افتال قلوب و جوار  است و
 است. به همين خا ر با عل  مقرون 

 تحلیل و نقد دیدگاه علی نمازی درباره اختصاص نیت به عمل .1
یتني عمتل » گوید:مي «بنية لا عمل الا »: )ع(التابدین امام زین نيز ذیل روایت( 10/205) نمازي

متنتي او عمتل و فتتل را داراي یتك  . «بدون نيت صحيح نيست و این مختي عبادات استت

 است.دانسته
متضتمن بتودن متنتاي بته با توجته است پ  نهاته« قصد»و « نيت»متناي « عمل»چون در لاظ  

چرا كه صتحت، فترع بتر  صحيح نيست. روایتي از امام متصومچنين صدور نيت در لاظ عمل، 
است. آنچته تحقق وجودي شيء است و عمل بدون نيت محقق نشده و نوبت به صحت نرسيده

دهد كه چنين وصتاي مختتي محقق شده، فتل است نه عمل. این توضيح نشان مي بدون نيت
 عبادات نيست.

است نيت به متني اخي است كه در مباحتث تتبتدیات و توصتليات بتا آنچه نمازي بيان كرده
گيرد ولي در اینجا علتي براي حصر روایتت در متنتاي مورد بحث قرار مي« لني احضار ا»عنوان 

 .اخي وجود ندارد
 دلالت روایت

(، امتا 2/130به تصریح اهل لغت و تبادر قبتاً بر حصر دلالتت دارد )آخونتد خراستاني، « انما»
. دانتدرا مخدوش متي بر حصر در این روایت« انما»دلالت  (2/24ه، المسائل التزیّ)محقق حلي 
 ت شتود و چنتين برداشتمايد حصر باشد هيچ عملي بتدون نيتت ثابتت نمتي «انما»چراكه اگر 

اء خَا الستَّ متَنّإ»و ضترب المثتل ( 28: فتا ر)« إ نَّمَا یَخشَْى اللَّهَ م نْ ع بتَاد ه » حصري با آیاتي مانند
اگر اعمال نيازمنتد  ثانیاً .اصل بر حقيقت و عدم مجازگویي است اولاًزیرا . تتارض دارد« لحات 

زمنتد استت و آن ي نيادیگر نيت باشند چون نيت خود عمل جوانحي است پ  آن ه  به نيت
اعمتالي ماننتد  ثالثناً. انجامد كه با تل استتتسلسل مي چنين چيزي به. دیگر ينيت ه  به نيت

شوي ظروف یا تبهير بدن عمل است ولي كسي به ضرورت همراه شدن آنهتا بتا نيتت وشست

 . استقائل نشده
 نقد .1

 ك از فقهتا آن را رد نكتردهاند و هيچ یاین روایت را جمتي از فقها و محدثين و عرفا ذكر كرده

 .جاري مجراي اخبار مقبوله است و
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در آیه و مثل عرفي مذكور مبالغه و مجاز است چرا كه چنتين متنتایي بتدون قرینته قابتل فهت  
-عمل جوانحي  بسيط است و هيچ گاه منجر به تسلسل نمتي ،نيتهمچنين  (2/3همان، ) نيست

نيت است هر چند مورد  لب شارع واقتع شوي ظروف اگر عمل باشد مسبوق به وشست .شود

هتر چنتد . استتنشده است و گرنه فتل است و در آن، نيت و عدم آن مورد توجه واقتع نشده
 . مجازاً به آن عمل ا لاق شود

و  فارغ از صحت صدور این روایتت و -با توجه به روایات متتدد كه مشير متاني قریب هستند

 متنتاي نيتت را ،در ختود «عمل» لاظ  چرا كه .پي برد توان به صحت فحواي آنمي -یا عدم آن
 «فتتل»در  ولي نيت شود،محسوب ميبه همين جهت ركن اعمال انساني  .داردني نهاته و تضمّ

تواند ركن قرار گيرد چرا كه از حيث لغت فاقد چنين بار متنتایي نمي -با توجه به لغت -ريبش
مؤیتد آن حتدیث  !اند نه لاتظ فتتل راار بردهاز این روست كه روایات لاظ عمل را به ك است.

وَلتَا إ لتَى أَمتْوَال كُ ْ وَلَك تنْ  صتُوَر كُ ْ یاَ أبََاذَرٍّ، إ نَّ اللَّهَ تبََاركََ وَ تَتَالَى لَا یَنْظُرُ إ لَى»نبوي ذیل است: 
مانتا خداونتد تبتارك و (. یتنتي اي ابتاذر ه536) وسي، الامالي، « یَنْظُرُ إ لَى قُلوُب كُ ْ وَأعَْمَال كُ ْ.

كند. پت  نظتر بته ها و اعمالتان نظر ميكند بلكه به قلبها و اموالتان نظر نميتتالي به صورت
قلوب بيانگر حسن فاعلي است و نظر به اعمتال بيتانگر حستن فتلتي استت. قلتوب و اعمتال 

 عموميت دارد و شامل عمل جوانحي و جوارحي است.
 توجیهات روایت 
-ل در نيت، در این روایت و به تبع روایات مشابه در چند وجته خلاصته متيمراد از حصر عم

 شود:
ها است و نيت صرف ضمانت اجرایي آن است. در دیدگاه افترادي مراد، ظواهر اعمال و آثار آن

با نگاه ماتریاليستي به هستي، نيت و مانند آن، امري موهتوم و در جهتت ارضتاي حت  تخيتل 
تواند جهت ضمانت حسن اجراي وظایف بشتري نيت نهایتاً مي بشري است. براي چنين فردي

 و شهروندي مورد استااده قرار گيرد.

یتَا » ختواني :سورۀ بقره مي 264قبول عمل به نيت خالي و قصد وجه الله محتاج است. در آیه 
ذ ي یُنْا قُ مَالَهُ ر ئتَاءَ النَّتاس  وَلتَا یتُؤْم نُ ب اللَّته  أَیُّهاَ الَّذ ینَ آمَنوُا لَا تُبْب لوُا صَدقََات كُ ْ ب الْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّ

لَى شتَيءٍْ م مَّتا وَالْيوَْم  الآْخ ر  فمََثلَُهُ كمََثلَ  صَاوَْانٍ علََيْه  تُرَابٌ فَأَصاَبَهُ واَب لٌ فتََركََهُ صَلْدًا لاَ یَقْد رُونَ عَ
هاى خود را با منتّت اید، صدقهاى كسانى كه ایمان آورده)«: ینَكسََبوُا وَاللَّهُ لَا یهَْد ي الْقوَْمَ الكَْاف ر 

كند و به خدا آزردن با ل نكنيد، مانند كسى كه مالش را به ریا و خودنمایى به مردم انااق مىو 
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بتر آن  [انتدك]و روز واپسين ایمان ندارد، كه مثل او مثل سنگ سخت و صافى است كه خاكى 
 [و بتدون ختاك و گيتاه]تى بته آن برستد و آن را ستنگى صتاف نشسته، پ  باران تند و درشت

انتد دستت به چيزى از آنچته كستب كترده [صدقه او نظير آن خاك است. و ریاكاران]واگذارد 
 1.(كندیابند، و خداوند مردم كافر را هدایت نمىنمى

ول اعمتال آیتد كته قبتاست كه از ظاهر آیه به دست مي( نوشته2/391علامه  با بایي )الميزان، 

گمان قبتولي اعمتال در گترو وجتود نيتت محتاج به اخلاص در نيت و قصد وجه الله است. بي
خالي و داشتن قصد وجه الله است، ولي در این صورت عبارت نيازمند تقتدیر خواهتد بتود و 

 عدم التقدیر اولي من التقدیر.

إ نَّ الَّتذ ینَ آمَنتُوا وَالَّتذ ینَ » است:سوره بقره آمده 218ثواب و عقاب دائر مدار نيت است. در آیه 
البتته كستانى كته ) «هَاجَروُا وجََاهَدوُا ف ي سبَ يل  اللَّه  أُولئَ كَ یَرجْوُنَ رحَْمتََ اللَّه  وَاللَّهُ غَاُورٌ رحَ ي ٌ

اند، آنهتا بته رحمتت خداونتد ایمان آورده و كسانى كه هجرت نموده و در راه خدا جهاد كرده
( ذیتل ایتن 2/52علامه  با بتایي )البيتان،  .(خداوند بسيار آمرزنده و مهربان استاميدوارند، و 

زنند. البته ثواب و عقاب دائتر متدار انگيتزه گوید كه عقاب و ثواب در مدار نيت دور ميآیه مي
فرد و نيت اوست ولي نيازمند تقدیر است و متلوم است كه عدم التقدیر اولتي متن التقتدیر. در 

حت، نيت است. یتني عمل  بدون نيت، عنوان عمل را دارد ولي توانتایي تحمتل عمل، ملاك ص
عنوان صحت را ندارد. بر اساس دیدگاه اعميوّن در اصول فقه، نيت جزئيت دارد و عملي ماننتد 

شود ولي نماز  صحيح، نيست )نتك: آخونتد نماز اگر بدون نيت واقع شود بر آن نماز ا لاق مي
 (.1/52خراساني، 

 دنق .1
كه نيت در عمل، جزئيت دارد و در اینجا نيز، فتل نماز صتورت این تبيين مخدوش است، چون

استت. است، ولي چون فاقد جزئي از عمل است پ  اصلاً عملي مانند نمتاز محقتق نشدهگرفته
كمال عمل، به نيت است. یتني عمل بدون نيت مقبول هست ولي داراي كمال نيست. این وجه 

ایت سازگار نبوده و نيازمند تقدیر است و همچنان كه گاته شد عدم التقدیر اولي نيز با ظاهر رو

 من التقدیر.

الظهور و با تحليل لغتوي نيتت و  لة شود. با توجه به حكومت اصاعمل، بدون نيت موجود نمي
عمل و فتل دانستي  كه نيت در عمل جزئيت داشته و عمل بدون نيت، عمل نيست. بلكه فتلتي 

                                                 
 ي آیات از آیت ا... عيي مشكیني  است.ترجمه 1
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است. هر چند چنين فتلي حستن فتلتي فاعلي به صورت تتدیه یا تاتُّل صادر شده است كه از
 است به همين خا ر فاقد حسن فاعلي است.دارد ولي چون از روي قصد صادر نشده

 رابطه نیت با عمل 

مقدمه انجام كاري است كه فهميتدن و  ترز رستيدن بته  فقط نيت ه شد كهاز متناي نيت دانست
 نيت فقط بتا عمتل راببته دارد نته بتا فتتل.به همين خا ر . است ؤثراد آن مایج مراحلآن، در 

محتدوث "روي  ،ارزش ثقتل  ،در ایجاد فتل. باید با عمل سنجيده شود نه با فتلنيز  راببه نيت

ارزشتي قضتيه، روي  ثقتل  ،است به همين خا ر فاقد ارزش فاعلي استت ولتي در عمتل "عنه
جاست كه باید سراغ ارزش و عتدم ارزش نيتت و ارتبتاط اینبه همين خا ر سن فاعلي است حُ

 .آن با عمل رفت
. فتاعلى حستن هت  و است لازم فتلى حُسن ه  اخلاقى، عمل و رفتار یك داشتن ارزش براى

 شتاكله نشتانگر و بتوده عمتل رو  نيتّتچرا كته  .ددار يمهمتر نقش فاعلى در این بين حُسن
علامته جتاتري در بيتان اصتول  (124یتان، غرو. )كسي است هر با ن و روحيات و شخصيت

را بتر مبنتاي نيتت ( شخصتيت سقوط و اعتلاء و كيار و پاداش)تصتيد حيات كمالي، مكافات 
هاي غير الهي، در نظام اسلامي حسن فاعلي تأثير مستقيمي بتر برخلاف نظام( 12/386. )داندمي

ر نيك بودن آن، باعتث تصتتيد به همين خا . متلول نيت فرد استكه  پاداش و كيار افراد دارد
 . شودحسن فاعلي و ارزش یافتن عمل مي

 نیت یا احضار نیت
است و شامل علت صتوري و متادي و غتایي نيت به متني قصد استااده شده )ع(در عصر ائمه 

كه بتد از اراده و قبل  -است. این متني همان متني لغوي است و براي نيت به متني اخيبوده
ل لتدُّعاَء  شتُرُوطٌ »: نقل است )ع(كه از علي به كار رفته است؛ چنان« لنية ضار ااح» -از فتل است

روایتت  )ع(بتن موستي الرضتا ( همچنتين از علتي1/149)دیلمي، ...«  لن  يَّة الْأَوَّلُ إ حْضَارُ ابعََ   أَرْ
(. بنا بر ایتن 70/)ع(الامام الرضا )الاقه المنسوب الي « ...لن  يَّة وَ إ حْضاَر  ا ...إ لَّا  ةَ لاَ صلََا»: استشده

است، بتا احضار نيت در صحت عمل )چه به نحو شرط و چه به نحو جزء( از ابتدا وجود داشته
 استت.این تااوت كه در قرون بتد مضاف )احضار( حذف و نيت به جتاي آن دو استتااده شده

موضتوع نيتت در و مبر  شدن « انما الاعمال...»پ  چنين نيست كه زمان مبر  شدن حدیث 
 ي نزدیك به شيخ  وسي بوده باشد. صحت اعمال فقهي مربوط به دوره

 تیتكه تمتام روا نیو با ا استنقل كردهرا  تیروا نیا بیتهذو  يامالدر دو كتاب  وسي  خيش
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 ۀبا صتبغ روایي كتاب كیكه  بیتهذدر  يول، استذكر كرده يامالدانسته و در يو سند آن را م
دهتد ياست. پ  ظاهر امر نشان مشده آورده عيتقب به صورت بدون اسناد وا آن ر ،است يفقه

فتتوا  ديتما عيتدر صورت تقب يول ستين يفقه تیوابا ه ، ر تیدانسته كه كل روايم خيكه ش
 تهيشت تیتاست. به هر حال هر دو روابه خا ر كثرت استتمال بوده دیشا و این امر خواهد بود

 . رساندرا مي تیروا نیا نبودن يو فقه یيفتوا يو سن

 نیت در اعمال توصلی
ولي انجتام  ،است و انگيزه متضمن نيت اند و انجام آنهاالهي اتگرچه دستورنيز  اعمال توصلي

عمتل توصتلي را انجتام  ،بدون نيت ي،به همين خا ر اگر فرد .نيت التزامي ندارداحضار آنها با 
 استت و اعمتال عبتادي متورد امتر شتارع ،بتلدر مقا. داد یا انجام شد مورد پذیرش شرع است

 استتشرط آن عمتل قترار داده برايشارع دستور مجزایي  ند.سته نيت همراهاحضار هميشه با 
متني اع  كته در آن متضتمن ه و این جزء از عمل با نيت ب. استمتني اخي به نيت  همانكه 

 . شودبود برآورده نمي
 

 گیرينتیجه
 ،حتدیثعلتوم كه اندیشتمندان است یكي از روایات مهمي  «النياتانما الاعمال ب»روایت نبوي 

موثتوق الستند و  كتهایتن روایتت . اندبدان تمسك كردهدر فروع مختلف عرفان و اخلاق  ،فقه
شتيخ  تهتذیبیتا  امتالياز كتاب  و مقبوع در منابع شيته غالباً به صورت مرسل ،است الصدور
ادعاي تواتر دربارۀ آن كه ایندر منابع عامه با  .استنقل شده و یا بدون اسناد آورده شده  وسي
ستند ایتن  .استتوحدت راوي در حلقه اول تا سوم، تواتر آن متردود  جهتولي به  است،شده

ولتي در منتابع شتيته خبتر واحتد و  است، روایت از  ریق عامه غریب المتن مارد و مخدوش
توانتد قریتب بته تتواتر ابه متيو روایتات مشت 1همچنين با شهرت عملي. است الصدور قوموث

در حكت   بستياري از علمتابلكته از دیتدگاه  داردپ  از لحاظ سند اشكالي نت. متنوي نيز باشد
 . اخبار مقبوله است

چنتين متنتایي را در ضتمن  «عمنل»مايد حصر حقيقي است چراكه لاتظ  «انما»در این روایت 
. دبتوصر مجازي، تأكيدي و اضافي خواهد البته اگر عمل را مترادف با فتل بداني  آنگاه ح. دارد

                                                 
به روایت  گویند که فقها در موارد متعدد بدان استناد جویند و عمل کنند. در حجیت شهرت عميي اختمفمي نیسمت زیمرا وقتمي « عمي شهرت »روایتِ دارای  1

 (225کند )ولایي، گیرد، همان استناد ضعف سند را جبران ميروایت ضعیظي مورد عمل و استناد بزرگان فن قرار مي
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در لستان . به همين خا ر ماهوم آن دچار تسلسل نيستت .عمل جوانحي بسيط است ،نيت خود 
اعتناي شرع به عتدم . نيت ندارد حضارشرع كارهایي مانند  هارت البسه توصلي بوده و نياز به ا

 گرنتهن نيت بودن استت وقری ،نيت در توصليات خود مشير این است كه اصل در عملاحضار 

 .نيازي به خارج كردن و استدراك توصليات از عبادات نبود
در عرف فقهي بر عمل به نحو رتبي یا تشریاي تقتدم  و نيت به متني توجه قلب به عملي است

گاهي این عنتاوین مجتازاً . شودقصد محقق مي سرانجامعزم و آنگاه نيت  ابتدا اراده سس  دارد.

آنچه در نماز صدق دارد و فقه بته التتزام آن دستتور  دليلبه همين  .روندر ميبه جاي ه  به كا
. 2 ایتن استتتمال مجتازي استت؛قصد است هرچند  . مراد از نيت،1دو صورت دارد:  استداده

احضتار "نيت در متناي حقيقي است ولي به سبب سهولت، اختصار یا عل  بالغلبته، مضتاف از 
نيت به متنتي انگيتزه دو حالت چنين استتمالي مَجازي است.  است كه در هرحذف شده "لنية ا

در ایتن « نيتت»استت. بوده و بتدها به صورت حقيقت شرعيه )قصد همراه عمل( بته كتار رفته
 روایت، به قرینۀ لغوي و صدور آن در مدینه حقيقت لغوي است.

كتر از انستان علت  و ف و در لغت به متني هر فتلي است كته از روي قصتد و اختيتار نيز عمل
رستاند كته متناي لغوي عمل متي. يو جوانح يو گاه قلب ي استگاه عمل جوارح. صادر گردد

 .نيت در ببن آن متضمن است
ماننتد  استتگاهي نيت در متني انگيتزه بته كتار رفته .متااوت است انگيزۀ روانشناختي از نيت

و عمل از انگيتزه  و تحقق ندارد عمل بدون نيت و انگيزه متني كه« انما الاعمال بالنيات»روایت 
نيتت  ،بتداني  )ص(را از پيامبر اكرم « لني لا عمل الا با»روایت  اما اگراست. نشأت گرفتهو نيت 

بتداني  چته بستا بتتوان آن را حقيقتت  )ع(حقيقت لغوي خواهد بود و اگر آن را از امتام رضتا 
مراحتل اي از مرحلتهنيتت و در صورت دوم نيت با انگيزه متااوت خواهد بود . شرعي دانست

 -تتبير دیگتري از روایتت قبلتي استت كه -در صورت اول. انگيزه تا هدف خواهد شد پيوستۀ
آنچه در لسان . عرف فقهي سازگار نخواهد بوددر و با مراد فقها از نيت  استمتني اع  ه نيت ب
جتزء خواهتد  مجتاز كتل ازو جزئي از آن كل است كه  لني احضار اشود نيت خوانده مي يفقه
 .متني اخي نخواهد شده چنين روایتي هيچ گاه مؤید نظر فقها در نيت ب. شد

و  اشاره داشتهحسن فاعلي  به یا نيت در متناي مقسمي، متني اع ه انگيزه یا نيت ب ،در حقيقت
توان فهميتد كته چترا نيتت مي ،با این توضيح. شودمي از این رو باعث ارزشمندي یا قبح عمل

 .گردداهل بهشت در رضوان الهي و اهل دوزخ در آتش غضب الهي مي باعث خلود
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 .1364، ق ، دارالحدیث، الرجالغضائري، احمد، ابن

 .ق 1404، ق ، مكتب الاعلام الاسلامي، معجم مقاییس اللغةفارس، أحمدبن فارس، ابن

 تا.بيروت، دار الاكر ، بي، سنن ابن ماجهماجه، محمد، ابن

 .ق 1404، ق ، الهادى، ، تقریب المعارفابوصلا  حلبى، تقى

 .1387مؤسسه مبالتات تاریخ پزشكي،  -تهران، دانشگاه علوم پزشكي ایران كتاب الماء،ازدي، عبدالله، 

 تا.بيروت، دار احياء التراث التربي، بيتهذیب اللغة، ازهري، محمدبن احمد، 

 .1362، ق ، انتشارات اسلامي، الحدائق الناضرهف، بحراني، یوس

  .ق 1407، بيروت، دارالقل ، البخاری، صحیح بخاري، محمد
 .ق 1371، ق ، دارالكتب الإسلاميۀ، چاپ دوم، المحاسنبرقى، احمدبن محمد، 

 ق. 1410، كراچي، جامتۀ الدراسات الاسلاميۀ، السنن الصغیربيهقي، احمد، 
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 .ق 1424، چاپ دوم، (ع)، ق ، مؤسسه امام صادق موسوعة الرجالیة المیسرة، الاكبرترابي، علي

 ق. 1379تهران، مركز نشر كتاب،  قاموس الرجال،تستري، محمدتقي، 

 .ق 1418، چاپ اول، (ع)البيت ، ق ، مؤسسۀ آلرجالتارشي، مصباي، 

 م. 1996ناشرون، ، لبنان، مكتبۀ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنو  و العلومتهانوي، محمدعلي، 

 .1376، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنج ، ترجمه و تفسیر نهج البلاغهجتاري، محمدتقي، 

بيروت، دارالتلت  للملایتين، چتاپ  ،الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد، جوهري، اسماعيل

 ق. 1404سوم، 

 .ق 1416، (ع) البيت، ق ، مؤسسه آلالمنتهی المقال فی أحوال الرجمحمد،  حائري مازندراني،

 1377، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ شش ، اسباب النزولحجتي، محمد باقر، 

 1409البيت )ع(، ، ق ، مؤسسۀ آلتفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعةحر عاملى، محمد، 

 ق.

 .ق 1414بيروت، دارالاكر،  تاج العروس من جواهر القاموس،حسيني زبيدي، محمد مرتضي، 

 .1370، تهران، صبا، ، فرهنگ علم كلامخاتمي، احمد

 .1374، ق ، مكتب آیۀ الله الخلخالي، رسالة فی النیةخلخالي، صادق، 

 ق. 1413نا، چاپ پنج ، ، بيمعجم رجال الحدیثخویي، ابوالقاس ، 

 م. 2001ناشرون،  ، بيروت، مكتبۀ لبنانمصطلحات الامام الفخر الرازیدغي ، سميع، 

 ق. 1412، ق ، الشریف الرضي، ارشاد القلوب الی الصوابدیلمي، حسن، 

 .ق 1412الدارالشاميۀ، -دمشق، دارالقل -، بيروتمفردات ألفاظ القرآ راغب اصاهانى، حسين، 

(، تهران، پژوهشتگاه فرهنتگ و اندیشته استلامي، چتاپ دوم، ی امام علی )عدانشنامهاكبر، رشاد، علي

1382. 

 ق. 1408، دمشق، دارالاكر، چاپ دوم، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاًستدي، ابوحبيب، 

 .ق 1415ق ، دفتر انتشارات اسلامى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة،  سيد مرتضى عل  الهدي، على،

 .تابي نا،بي ،، الحدود و الحقائق_______________________

 .ق 1416 الاسوه، دار ق ، و تهران ،في فصح التربيۀ و الشوارد ، اقرب المواردستيد شرتوني،

  ق. 1414، ق ، دارالثقافۀ، الأمالی شيخ  وسى، محمد،
 .ق 1407، تهران، دارالكتب الإسلاميه، چاپ چهارم، تهذیب الأحاام، ________________

 ق. 1407ق ، دفتر انتشارات اسلامى،  ،الخلاف ،________________
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 تا.، بيروت، دار احياء التراث التربي، بيالتبیا  فی تفسیر القرآ ، _______

 ق. 1414، بيروت، الشركه التالميه للكتاب، المعجم الفلسفیصليبا، جميل، 

 ق. 1417، ق ، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنج ، المیزا  فی تفسیر القرآ  با بایي، محمدحسين، 

، بيتروت، دارالتتتارف للمببوعتات،   فی الموافقة بین الحدیث و القنرآ البیا، __________________

 تا. بي

 ق. 1415، قاهرۀ، دارالحرمين، ، المعجم الاوسط براني، ابوالقاس 

 .1375، تهران، مرتضوى، چاپ سوم، مجمع البحرینبن محمد،  ریحي، فخرالدین

 .ق1401، ق ، مجمع الذخایر الاسلاميه، ، وصول الاخیار الی اصول الاخباربن عبدالصمدعاملي، حسين

 .ق 1409، (ع)البيت ، ق ، مؤسسۀ آل، مسائل علیّ بن جعفر و مستدركاتهابن جتارعلى عریضى،

 .ق1400، بيروت، دار الآفاق الجدیدۀ، الفروق فى اللغة بن عبدالله،عسكرى، حسن

 .م 1982كتاب اللبناني، ، بيروت، دار النهج الحقّ و كشف الصدقبن یوسف، علامه حلى، حسن

 .1379، ق ، پيك جلال، چاپ دوم، اخلاق فلسفه غرویان، محسن،

 ق. 1410ق ، هجرت، چاپ دوم،  كتاب العین،فراهيدي، خليل، 

 .ق 1406، (ع)، اصاهان، كتابخانه امام أمير المؤمنين على الوافیفيض كاشانى، محمدمحسن، 

 1423، ق ، دارالكتب الاستلامي، چتاپ دوم، محاسن الاخلاق الحقائق فی، _____________________

 ق.

 ق. 1405، ق ، مكتبۀ آیۀ الله المرعشي النجاي، چاپ دوم، فقه القرآ قبب الدین راوندى، ستيد، 

 .ق 1409، ق ، اسلامى، السالاین فی شرح صحیفة سیدّالساجدینریاضكبير مدنى، عليخان، 

 .ق 1407ان، دار الكتب الإسلاميۀ، چاپ چهارم، ، تهرالاافیكلينى، محمدبن یتقوب، 

 . ق 1382، تهران، المكتبۀ الإسلاميۀ، ، شرح الاافیمازندرانى، محمدصالح

 ق. 1413الدین ندوي، دمشق، دارالقل ، ، تحقيق تقيالموطأبن ان ، مالك
 .ق 1406، ، ق ، كوشانسور، چاپ دوم، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهمجلسى، محمدتقى

 .ق 1403بيروت، دارإحياء التراث التربي، چاپ دوم،  ،بحارالأنوارمجلسى، محمدباقر، 

تهران، دارالكتب الإسلاميۀ، چاپ دوم،  الرسول )ع(،مرآة العقول فی شرح أخبار آل ،______________

 ق. 1404

 تا.نا، بي، بيالمسائل العزیة محقق حلي، جتار،

 .ق 1413، چاپ اول، (ره) ، ق ، كتابخانه آیۀ الله مرعشى نجاىالتسع الرسائل ،_____________
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 .1364، ق ، مؤسسه سيدالشهداء، المعتبر فی الشرح المختصر ،_____________

 .1384، ق ، الهادي، چاپ چهارم، مصطلحات الفقهمشكيني، علي، 

ارشاد استلامي، چتاپ  ، تهران، وزارت فرهنگ و، التحقیق فی كلمات القرآ  الاریممصباوى، حسن

 . 1368اول، 

 .ق 1413، ق ، كنگره جهاني هزاره شيخ مايد، ، المسائل الصاغانیةمايد، محمد

 .1374، تهران، دارالكتب الاسلاميۀ، تفسیر نمونهمكارم شيرازي، ناصر، 

 .ق 1407، ق ، دفتر انتشارات اسلامي، رجال النجاشینجاشي، أحمدبن علي، 

 ق. 1422، ق ، مؤتمر المحقق النراقي، چاپ دوم، المقال فی درجات الرجالشعب نراقي، ابواقاس ، 

 .ق 1408، ق ، انتشارات اسلامي، چاپ سوم، مستدرك سفینه البحارنمازي، علي، 

 .ق 1408، (ع)، ق ، مؤسسۀ آل البيت ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنورى، حسين 

 ق. 1414ه امام صادق )ع(، ، ق ، مؤسسالحدود نيشابوري مقري، ابوجتار،

 ق. 1424، بيروت، دارالجليل،معجم مصطلح الاصولهلال، ميث ، 

 .1374تهران، نشر ني،  فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول،ولایي، عيسي، 
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 چکیده

اسمت  کتماش شمازده کووو مو،  سمت یفرانسه در قمرن ب اتیادب یآشنانام سندگانیاز نو یآنتوان دو سنت اگزوپر
محممد  1333بمار در سمال  نیاو م یبرا رانیاست  در اترجمه شده ایزنده دن یهابه اکثر زبان ،یاثر و نیترپرخواننده

شمازده کووو مو و خلنمان،  یگوهاوکتاش و از خلال گفت نیبرگرداند  با خواندن ا  کتاش را به زبان فارس نیا  قاض
بمر اصمول مکتم   هیپژوهش با تک نی  ابرد م اسلام پ نید  یهمسو با تعا   اخلاق یهاهیو توص  یخواننده به مفاه

 انیممدارد که ارتناط   سع وست،یفرانسوا « تشابهات بدون ارتناطات» هیو با استفاده از نظر  قیتطن اتیادب ی کایآمر
 یهاافتمهیکند    بررس  اسلام اتیقرآن و روا اتیآن در آ یهاداستان را با معادل نیشده در امطرح   اخلاق  یمفاه

 نیمدر ا یاگزوپمر  اخلاقم یهاهیکه توصم دهد به دست آمده است، نشان م  لیتحل- فیمقا ه که با روش توص نیا
نظافمت و  تیمرعا ،یوون داشمتن برناممه و همدص، صمنور  هر انسان  شخص  قواعد زندگ  در حوز شتریداستان ب

ها و نجمات انسمان یبرا  راه شیبه دننال گشا  یمفاه نیا انیبا ب سندهیاست  نوکرده دایر پو    ظهو  دوست تیاهم
 اتیمقرآن و روا اتیاسلام کاملًا منطنق است و مشابهات آن در آ نیاست که با هدص دها بودهآن  زندگ طیبهنود شرا

 قابل مشاهده است   اسلام
  شازده کووو و ،یسنت اگزوپر ، اخلاق  یمفاه ، اسلام اتیواو ر  قرآن اتیآ ، قیتطن اتیادب: هاکلیدواژه

                                                 
  28/10/1398؛ تاریخ پذیرش:4/5/1398تاریخ دریافت:مقا ه پژوهشي؛ *  
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

Antoine de Saint-Exupéry is a renowned twentieth-century French author. The Little 

Prince, his most widely read work, has been translated into most of the world's living 

languages. For the first time in Iran, this book was translated into Persian by 

Mohammad Ghazi in 1954. While reading this book and through the dialogues of the 

little prince and the pilot, the reader notices the concepts and moral advice that are 

harmonious with the teachings of Islam. Based on the principles of the American 

School of Comparative Literature and using François Jost's theory of "similarities 

without communication. "this study aims to explore the relationship between the 

moral concepts presented in this story and their counterparts in Quranic verses and 

Islamic traditions. The findings of this article, which adopts a descriptive-analytical 

method, suggest that Exupéry’s moral advice in this story is chiefly concerned with 

the rules of everyday life such as having a plan and purpose, patience, cleanliness, 

importance of friendship, etc. Through these concepts, the author seeks to present a 

way to salvage human beings and improve their living conditions, which is aligned 

with the purpose of Islam and concepts discussed in the Qur'an verses and Islamic 

traditions.  

Keywords: Comparative literature, Quranic verses and Islamic traditions, moral 

concepts, Saint-Exupéry, The Little Prince  
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 مقدمه
( از نویسمندگان مشمهور ادبیمات فرانسمه در قمرن 1900-1944آنتوان ماری روژه دو سنت اگزوپمری  

رغ  احتمرام دور بودنمد، متو مد شمد  علم مذه  که از تعصنات ممذهن  بمهای کاتو یکبیست  در خانواده
زمین، پاینندی وندان  به این اده و های دین مسیح از جمله عشق به خداوند، خانه، خانواگزوپری به ارزش

شد  او از منظر دوستانش فردی بود که به دنیای دیگری تعلق داشت و دنیمای اصول و عقاید در او دیده نم 
وشمداشمت در های ب ادش، فروتنم ، شمجاعت و فمداکاری رسید مادی برایش خیل  کووک به نظر م 

 2اش کنسموئلونویس مشمهور، بما معشموقه، رمان1دو ویلمورن پس از جدای  از  وئیز وجود او متجل  بود 
خاطرات گلا گازدواج کرد  آنتوان اصرار داشت که عقدشان در کلیسا انجام شمود نمه در شمهرداری  کتماش 

نامه آنتوان دو سنت اگزوپمری، او را فمردی همیشمه در تملاش بمرای بهنمود شمرایط انسمان  و ، زندگ ساخ
همای فمردی ایمن ویژگ  معتقد است از این دنیا ویزی را با خود نخواهمد بمرد دست معرف  کرده که گشاده
دهنده این است که گروه وی فردی پاینند به اصول دین مسیحیت ننود، و م  در افکمار و عملمش ایمن نشان

 (  61-8اعتقاد جلوه پیدا کرد  سنت اگزوپری، 
بیست  را به خود اختصماص داد  شمریف ،  عنوان بهترین رمان قرن اثر سنت اگزوپری که شطزدهگکوچولو

زبمان زنمده دنیما  300های فرانسوی زبان است که به بیش از ترین داستانترین و معروص(، از پرخواننده16
(  این کتاش مفاهی  عمیق انسان ، اخلاق  و فلسف  را در سفرهای متعدد Doll, 2013است  ترجمه شده

طلن  همای  کمه صمرفاً بمه مسمائل ممادی و قمدرتبزرگمواجهه با آدمهای دیگر و شازده کووو و به سیارک
است و آن گمل سمرخ  دهد  درواقع شازده کووو و از بسیاری جهات، خود نویسنده اندیشند، نشان م م 

بماره بمه همسمرش که او را با وهار خار ناویز تنها گذاشمته بمود، کنسموئلو اسمت  سمنت اگزوپمری در این
طور که باید از توی   شاید من نتوانسته باش  همواره آن شطزدهگکوچولو ، گل سرخ کتاش میدان»نویسد: م 

کنمد ایمن ای که خواندن این کتاش را بیش از پیش جذاش م (  نکته39 سنت اگزوپری، « تو مواظنت کن 
نهایمت شازده کووو وی داستانش شد و در است که نویسنده در زندگ  حقیق  خود دوار سرنوشت  مشابه 

 ( 47به سفری رفت و هیچ اثری از خود بر جای نگذاشت  همان، 
دانمد و اعتقماد دارد کمه ( اخلاق مداری اگزوپری را به زندگ  شخصم  او مربموط م 60مجد  قائم 

همای نویسمند  هما تخیلهای اگزوپری حاک  از تجربه های شخص  اوست  ایمن رمانروح کل  داستان»
اش را از عما   عینم  و واقمع بیمرون برد و فلسمفهدنیای وجدان و اخلاق به سرم دوست  است که در انسان

                                                 
1 Louise de Vilmorin 
2 Consuelo de Saint Exupery 
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همای دیمن مسمیحیت در او تماثیر از آنجای  که نویسنده در فضای کاتو یک  رشمد یافتمه و آموزه«  کشدم 
یط هایش گوشزد کرده است تا به نوع  بتوانمد بمه بهنمود شمراداشته،  ذا مناحث اخلاق  را در خلال داستان

شود، نشان  از روح پرستش و احترام در آثار اگزوپری نشان  از ایمان دیده م »ها کمک کند  زندگ  انسان
 (  31 سنت اگزوپری، « به انسان که پرتوی از ذات ا ه  است

این مناحث اخلاق  در واقع همان مسائل  هستند که در ادیان ا ه  و به خصوص دین اسلام مشماهده 
ای از عقاید مطابق با واقع و احکام عمل  و اخلاق  که در توان به مجموعهر کل ، دین را م کنی   به طوم 

(  اساسماً کمارکرد تممام  73زاده، رسیدن انسان به کمال و سعادت حقیق  نقش دارند تعریف کرد  حسین
 او وا عزمماید  پیامنران اش را بپیای منسج  است تا بتواند مسیر رشد و تعا  ادیان برای انسان تدوین برنامه

انمد کمه از ا ننیین محمد مصطف   ص(، همه در جهمت ارائمه دسمتورات  آمدهاز حضرت نوح  ع( تا خات 
است  به عنوان مثال دیمن اسملام ه و تنیین آن را بر عهده آنان قرار دادهجان  پروردگار بر پیامنرانش نازل شد

کنند  ادیان پیشین برای بشر ارائه شده، دربردارنده مفاهی  اخلاق ، عنادی، که به عنوان آخرین دین و تکمیل
انتقمال ایمن تربیت ، سیاس ، اجتماع  و    است تا انسان از طریق ا گو قرار دادن پیشوایش به عنوان واسطۀ 

اسمت از ضملا ت رهمای  یافتمه و در راه مفاهی ، بتواند در وارووب  که دین اسملام بمرای او تعریمف کرده
دهمد کمه همدص سعادت گام بردارد  بنابراین جوهر  اصل  وجود انسان را شخصمیت اخلاقم  تشمکیل م 

مل در صمدر تعما ی  و تکما یف سازی است  از این رو تربیت اخلاق  در نظر و عهای انسانشرایع و برنامه
انمد  رهنمر و دین  و در کنار عقاید و شرایع قرار دارد و روایات از جایگاه بلند اخملاق و تربیمت سمخن گفته

 (  10رحیمیان، 
های اخلاق  را همچون پیمامنران ا هم ، اماممان و دیگمر مربیمان گونه که دین اسلام مرب  و اسوههمان

   انسان فرستاده است تا او را از گمراه  خارج کنند و بمه سموی رسمتگاری صا ح برای تربیت، رشد و تعا
کنمد و در نقمش نیمز دننمال م  شطزدهگکوچولواین هدص را اگزوپری در کتاش رهنمون سازند، درواقع مشابه 

 کند  در بخشهایش را در قا   این داستان به مخاطنانش که به ظاهر کودکان هستند، ا قا م مرب ، توصیه
همای دینم  دوم، بحث و بررس  خواهی  کرد که اساساً وه مضمامین  در تفکمر نویسمند  فرانسموی و آموزه

 اند و خاستگاه این تشابهات وه ویست؟مشترک
 

 چارچوب نظری، روش و هدف تحقیق 

های فکری را در اندیشه اگزوپری بما کند تا بتواند شناهتپژوهش حاضر رویکردی تطنیق  را دننال م 
امین اخلاق  آیات و روایات اسلام  مقایسه کند  برای ادبیات تطنیق  بسمته بمه دو مکتم  فرانسموی و مض

http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
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، ژان 1پردازانم  ومون پمل وان تمیگ است  مکت  فرانسوی با نظریهآمریکای  آن تعاریف مختلف  ارائه شده
دانسمت  براسماس مکتم  ای از تماریخ ادبیمات م ادبیات تطنیقم  را شماخه 3و فرانسوا گویارد 2ماری کاره

های هما و شمناهتفرانسوی هدص، مقایسه یک یا وند اثر ادب  نیست بلکمه مقایسمه، امکمان درک تفماوت
اسمت  از نظمر او  ترین تعریف در مکت  تطنیقم  فرانسمه از آن گویماردآورد  روشنموجود را به ارمغان م 

ر ادبیات تطنیقم  ماننمد کسم  اسمت کمه در ا ملل  است  پژوهشگادبیات تطنیق  تاریخ روابط ادب  بین»
ستدهای فکری و فرهنگ  میمان دو یما ونمد ملمت را نشیند تا تمام دادوسرحد قلمرو زبان مل  به کمین م 

توانمد در حموز  ادبیمات (  اما از منظر مکتم  آمریکمای ، همر متنم  م Guyard, 5«  ثنت و بررس  کند
و همانندی است که همین امر سن  ن مکت  است، مسا ه تشابه وه که مورد توجه ایتطنیق  جای گیرد  آن

های دانش بشری پیوند بخورد  درواقع مکت  آمریکای  راه را بمرای شده است تا ادبیات، با هنر و سایر حوزه
گشاید  فصمل پمنج  های ادب  م مایهها، انواع ادب   ژانر( و مضامین و بنمطا عۀ تطنیق  در زمینۀ نهضت

اسمت  وی نیمز بمه بررسم  هممین موضماعات پرداخته 4فرانسوا یوسترآمدیگباگتدبیط گتطبیقیگتثاگدکتاش 
مایمه، پمردازد  بنمابراین بنمایه یا مضمون بمه شمرح آن م داند که درونزمینه کل  اثر ادب  م مایه را پسبن

(  3 انوشمیروان  و ارفمع، پمردازد مایه به تشریح جزئیات آن م تصویر و روح کل  اثر ادب  است که درون
های  که در ادبیات مل  از اهمیت اساس  برخوردارند، ضمرورتاً از مرزهمای ها و مضمونها و تیپمایهبن»

های منحصربه فرد خود را بمه کلم  از دسمت گذرند؛ هروند در مسیر این فرایند ویژگ زبان  و سیاس  م 
(  نظریمات مختلفم  در 240 یوسمت، « واهنمد شمددهند، اما از رنگ و بموی  جهمان  برخموردار خنم 

-1918د یل فرانسوا یوسمت  های ب وارووش مکت  آمریکای  مطرح است که از آن میان، نظریه شناهت
ای  تما از آمریکا را بمرای بررسم  ایمن پمژوهش برگزیمده 5م (، استاد ادبیات تطنیق  دانشگاه ایلینوی 2001

 سوالات زیر پاسخ دهی :به  طریق آن بتوانی  در طول پژوهش
 وجود دارد؟ شطزدهگکوچولووه مضامین اخلاق  و تربیت  در کتاش   1
با آیات و روایمات اسملام  بمه وشم   شطزدهگکوچولوهای  میان مفاهی  اخلاق  کتاش وه شناهت  2

 خورد؟م 
یمات و مضمامین اخلاقم  آاست که تفکر نویسنده فرانسوی قرن بیسمت  بما وه عوامل  باعث شده  3

 روایات اسلام  مشابهت پیدا کند؟
                                                 

1 Paul Van Tieghem 
2 Jean-Marie Carré 
3 Marius-François Guyard 
4 François Jost 
5 Illinois 
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کنی   آنگاه ذیل بندی موضوع  م را دستهبرای پاسخ به سوالات ذکرشده، ابتدا جملات شازده کووو و 
های آن را در آیات قرآن و روایات دهی  و در تایید مطا   ذکر شده، معادلهر مدخل، مفاهی  را توضیح م 

 اسلام  ارائه خواهی  داد  
  

 یشینۀ تحقیقپ

توان در خلال آثاری که به این مضامین اختصاص دارند، یافت  در صدر این آثار مفاهی  اخلاق  را م  
کنمد  از دیگمر اش این مفاهی  را به مخماطنش ارائمه م گونهقرار دارد که با آیات و روایات داستان قاتنگکایم

اشماره کمرد کمه بما  غارتلحکمگوگدررتلکلام، تلفصطحهنهج، تلبلاغهنهجتوان به آثار شاخص در این زمینه م 
ا سلام، ا گو و روش  تممام و کممال از جننمه آوری احادیث پیامنر، امیرا مومنین و ائمه معصوم علیه جمع

، با توجه به اهمیتش در دنیای ادبیات، شطزدهگکوچولودهند  در مورد اگزوپری و های زندگ  انسان  ارائه م 
 کنی : ی انجام شده که از آن میان تنها به موارد مرتنط با حوزه پژوهش اشاره م های متعددپژوهش

نام برد که در واقع شرح خاطرات و  خطرات گل گساخترین آثار مرتنط با نویسنده، باید از کتاش از مه 
ائم  اخلاق ، سمعیده قم -ونین در حوزه فلسف ه گهای زندگ  نویسنده به قل  همسر اوست فراز و نشی 

اسمت تما بما تحلیمل نگاشته« اخلاق  –بازگشت به حقیقت خویش؛ تحلیل فلسف  »ای با عنوان مجد مقا ه
های داستانش را روشن ساخته و مراحل سلوک دوباره به وطن مایه و شخصیتفلسف  این کتاش بتواند درون

شم  از بیسمت و ششممین خود را که همان حقیقت وی است، آشکار سازد  پژوهش  دیگر که در واقع گزار
سع  در نشمان دادن ارتناطمات فکمری بمین ایمن « مو وی و اگزوپری»نشست نقد آثار ادب  است، با عنوان 

بمه رشمته « نماد و نمادپردازی در شازده کووو مو»ای با عنوان شاعر و نویسنده دارد  ناصر رحیم  نیز مقا ه
اسمت  را بررسم  کرده شطزدهگکوچولاونان در کتاش ها و نماد آتحریر درآورده که در آن هر یک از شخصیت

انمد  امما در های اخیر از جمله مطا عات  است که در زبان فارس  درباره این موضوع صورت گرفتهپژوهش
این مقا ه، نخستین بار است که در زبان فارس  مفاهی  تربیت  و اخلاق  شازده کووو و بما مضمامین آیمات 

 گیرند ویکرد تطنیق  مورد قیاس قرار م قرآن و روایات اسلام  با ر
 

 با آیات و روایات اسلامی شازده کوچولوتطبیق مفاهیم معنوی 

های مختلف  همچمون های  را در موضوعو سخنان ائمه اطهار همیشه دستورات و توصیه قاتنگکایمدر 
های زنمدگ ، مصینتها و قضاوت کردن خود و دیگران، رعایت بهداشت و پاکیزگ ، تحمل در برابر سخت 

های اخلاق  شاهدی   ونین موضموعات  نکوهش خودستای ، داشتن برنامه در زندگ  و از بین بردن رذیلت
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تموان بمه شود که از آن میان م نیز به صورت صریح یا ضمن  دیده م  شطزدهگکوچولودر لابه لای صفحات 
 موارد زیر اشاره کرد: 

 اریداشتن برنامه هدایت و آداب در هر ک .1
ای از قوانین و دستورهای عمل  و اخلاق  است که از طریق پیمامنران و او یمای ا هم  بمه دین مجموعه

کنمد  از ها را تضممین م است  دانستن و رعایت این قموانین، سمعادت انسمانمنظور هدایت بشر ارائه شده
که هر کدام برنامه هدایت  اندزمان خلقت بشر ادیان مختلف  وون مسیحیت، یهود، اسلام و    ظهور کرده

انمد  از مطا عمه آیمات قمرآن نیمز ونمین ها عرضمه کردهخود را از طریق پیشوایانشان در طول زمان به انسان
شود که دین نوع  برنامه هدایت است که از طریق آیمات و روایمات و از خملال قصمص قرآنم  استنناط م 

اسمت   مذا همر و تعا   انسان در اختیمار او قمرار داده مجموعه احکام  را به عنوان برنامه زندگ  برای رشد
انسان  برای تعا   روح  و اخلاق  نیازمند برنامه هدایت  است که در هر مرحله از زنمدگ  خمود از آن در 
جهت خودسازی بهره گیرد  به عنوان مثال در دین اسلام، انسان مومن با ا گمو قمرار دادن پیشموایان دینم  و 

کمه در آیمۀ کند که راه سعادت را برای خود هموار سازد  ونانبعاد مختلف زندگ  سع  م ائمه معصوم در ا
ي هُدًی فَمَنْ تَنِمعَ هُمدَاَ  فَملَا خَموْصل عَلَمیْهِْ  وَلَا هُمْ  »   است: سور  بقره نیز ونین آمده 38 کُْ  مِنِّ ا یَأْتِیَنَّ فَإِمَّ

آمد، پس کسان  که از هدایت  پیروی کنند، نه ترس  بر آنمان هدایت  برای شما  وون از سوی من « یَحْزَنُونَ 
 کملِّ »طا    ع( نقل اسمت کمه: بن اب از عل  است و نه اندوهگین شوند(  در مورد داشتن برنامه هدایت

 ( 1/80 محلات ،هر ویز ادش خاص خود را دارد  رسو  «: أمرٍ أدش
خوری   در بخشم  از مناحث یا پیرامون آن برم  ای به اینه  به گونه شطزدهگکوچولودر جملات کتاش 

وگوی خلنان با شازده کووو و دربار  گوسمفندی را شماهدی  کمه خلنمان تصمویر آن را بمرای او کتاش، گفت
خواهد که گوسفندش را درون جعنه ای قرار دهد و گلمیخ  به او بدهد تما گم  است  خلنان از او م کشیده

عی  ندارد  خانه ممن خیلم  کوومک اسمت     آدم اگمر » گوید: ونین م  نشود  در پاسخ، شازده کووو و
تر شدن در خموانش (  با عمیق12 سنت اگزوپری، « تواند زیاد دور برودراست خودش را بگیرد و برود نم 

توان برداشت کرد که هر مسیری را که انسان بخواهد بپیمایمد یقینماً مسمتلزم دوباره یا وندبار  این جمله م 
 اش است و خارج از آن گمراه خواهد شد  اشتن برنامه و طرح  برای زندگ د

که شازده کووو و و روباه درحال صحنت برای اهلم  کمردن هممدیگر در بخش  دیگر از کتاش، زمان 
آخمر در همر »گویمد: گویند که باید زمان معلوم  داشته باشمد  روبماه م هستند از قرار ملاقات  سخن م 

ویست؟ روباه گفت: ایمن هم  ویمزی اسمت بسمیار « آیین»یین  باشد  شازده کووو و پرسید: ویزی باید آ
های دیگر فمرق پیمدا شود روزی با روزهای دیگر و ساعت  با ساعتشده، ویزی است که باعث م فراموش
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ث "آیین" توان بح(  در این عنارت، علاوه بر اشاره مستقی  به آداش داشتن در هر امری، م 64 همان، « کند
را با مسا ه عنادت روزانه مقایسه نمود  خداوند انسان را اهل  کرده یا به بیان  در او ایجاد علاقه کرده که در 

روز، معشوق به دیدار عاشق برود و عنادتش را به جای بیاورد  این امر در دین منین های معین  از شنانهزمان
حضمرت علم   آورد من متناس  با آن عنادتش را به جای مم اسلام برنامه و آیین  مشخص دارد که بند  مو

تعاهدوا امر ا صلاة وحافظوا علیها واستکثروا » ع( نیز در مورد به جاآوردن نماز در زمان  مخصوص گفته: 
کار گزاردن نماز را برعهده گیرید  نگاهداشت آن را «: منها وتقربوا بها فانها کانت عل  ا مؤمنین کتاباً موقوتاً 

اسمت بمر مومنمان و پذیرید و آن را بسیار به جای آرید و با نماز خود را به خدا نزدیک سازید که نماز نوشتهب
 ( 199ا نلاغه: خ  نهج باید گزارده شود به وقت آن

 اهمیت دوستی و ایجاد علاقه کردن .2
ت و اعتمماد، حا ت آشمنای  تموام بما محنم»از واژه دوست  به معنای « دوست »در فرهنگ انوری  ذیل 

اسمت  در قمرآن نیمز، واژه یماد شده« آمیز و بر پایه همکاری، علاقه و د نستگ  به ویزیحا ت روابط صلح
است که بر تاثیر بسیار دوست  برابر نهاد  واژ  حّ  است؛ از این رو آیات  پیرامون حّ  و دوست  عنوان شده

سیاری از دیدگاه اسلام برای دوست برشممرده های بویژگ  گوید زیاد دوست بر شخصیت انسان سخن م 
توان به ایمان، تقوا، وفای به عهمد و    اشماره کمرد  بمه گفتمۀ اممام صمادق  ع( است که از آن جمله م شده

تواند لایق دوست  باشد کمه از آنچمه در دسمت دارد، از تمو مضمایقه نکنمد، هنگمام نماراحت  و شخص  م 
اش با تو تغییمری ایجماد نکنمد، یافتن او به جاه و مقام در وگونگ  رابطهها تو را تنها نگذارد، دست سخت 

  .ظاهر و باطنش با تو یکسان باشد، زینت تو را زینت خود و زشت  و پلیدی تو را زشت  خود بداند
بری  که او ه  از پرداختن بمه اهمیمت دوسمت غافمل نشمده و در م پ  شطزدهگکوچولوبا مطا عه کتاش 

( در حال توصمیف دوسمت 14است  به عنوان مثال در جای  اگزوپری  ه این موضوع پرداختهسراسر کتاش ب
جمای »خودش که همان شازده کووو و است و از فراق او غمگین است، در مضمون دوسمت  ونمین گفتمه: 

در اینجا شاهدی  که نویسنده به صورت مستقی  بر اهمیت حضور «  تاسف است که دوست فراموش بشود
پایمان  کتماش  کند  در قسمتهای خود این مسا ه را به ما یادآوری م اکید دارد و از خلال د تنگ دوست ت

وجوی وشممۀآب  اسمت، شمازده کووو مو فقمط بمه که خلنان ذخیره آبش به اتمام رسیده و در جستزمان 
یمد: گوگونه م ایناندیشد و تشنگ  و نیازهای جسم  برایش اهمیت  ندارد و در فراق او دوستش، روباه م 

است  ممن بسمیار خوشمحا   از وقدر خوش است که آدم حت  در دمِ مرگ فراموش نکند که دوست  داشته»
( اممام علم   ع( نیمز در اهمیمت و جایگماه دوسمت  گفتمه: 71 همان، « امکه دوست  وون روباه داشتهاین
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پاید: گرفتماری، پشمت سمر، پمس از دوست آنگاه دوست ]حقیق [ است که برادر خود را در سه موقعیت ب»
 ( 134 نهج ا نلاغه، ح « مردن

کنمد، مسما ه اهلم  توجه خواننده را به خود جل  م  شطزدهگکوچولویک  دیگر از مناحث  که در کتاش 
کنمد کمه آن روبماه از او کردن است  شازده کووو و در اداممه گمردش روی زممین بما روبماه  ملاقمات م 

سوا   است که « اهل  کردن یعن  وه؟»ا همیشه برای ه  منحصربه فرد بمانند  اش کند تخواهد اهل م 
(  62 سمنت اگزوپمری، « علاقه ایجماد کمردن»دهد: پرسد و روباه ونین پاسخ م شازده کووو و از او م 

« تو هر وه را اهل  کن  همیشه مسئول آن خواه  بود  تمو مسمئول گمل خمود هسمت »دهد: روباه ادامه م 
إنّ ا لّهَ  تعا   سائلل کُلَّ راعٍ عَمّما »بینی : این توصیه را در سخنان پیامنر اکرم  ص( م (  مشابه 68،  همان

جُلَ عن أهلِ بَیتِهِ  عَهُ حتّ  یَسألَ ا رَّ خداوند متعال از هر سرپرسمت  نسمنت بمه «: استَرعاهُ: أحَفِظَ ذ كَ أمْ ضَیَّ
کند؛ خواه از آن به خوب  سرپرست   نگهداری( ت بازخواست م اساش را به او واگذار کردهآنچه سرپرست 

شممود اش بازخواسممت م کممرده باشممد، خممواه تنمماهش کممرده باشممد  حتمم  از مممرد، دربممار  خممانواده
(  درواقع انسان همیشه طنق این دستورها باید تلاش کند که از مسئو یت خود 148 /5شهری، ری محمدی

 ها علاقه ایجاد کرده، حفاظت کند  ن  که در آندر قنال خانواده، عزیزان و کسا
« گمردمها م من پ  آدم»گوید: در بخش  از کتاش، شازده کووو و در پاسخ به روباه دربار  دوست  م 

تواند این مسا ه را بمه ذهمن متنمادر کنمد کمه مقصمود شمازده ها گشتن م (  در پ  آدم61 سنت اگزوپری، 
که در این باره به کار برده، درواقع به دننمال نموع  همدایت بمرای انسمان  کووو و از تمام  جملات فلسف 

ها در زنمدگ  جو و رفمع مشمکلات انسمانوکه شخصیت اگزوپری نیز همیشه در جسمتگردد، کما اینم 
 است حقیق  خویش بوده

ر اثم مطرمولا و به خصوص موضوع علاقه ایجاد کردن حتم  در فمیل  سمینمای   شطزدهگکوچولوکتاش 
خورد  در ابتدای فیل ، رضا مارمو ک، شخصیت کلیدی و خلافکار داسمتان، کمال تنریزی نیز به وش  م 

بر روی تخت بهداری زندان با فرد روحان  در مورد خسته شدن از محیط زندان، تنهای  و انتقماد از جامعمه 
ه خمود و خمدا، بخشم  از کند  روحان  به منظور تسل  دادن به او و نزدیک کردنش بروحانیت صحنت م 

خرنمد امما ومون هما م جور حاضر آمماده از مغازهها همه ویز را همینآدم»کند: کتاش را برایش قرائت م 
خواه  ممرا اهلم  کمن  دوست  تو اگر دوست م اند ب ها ماندهای نیست که دوست معامله کند آدممغازه

کردن و این ویزی است که این روزها پماک فرامموش پرسید: اهل  کردن یعن  وه؟ گفت یعن  ایجاد علاقه 
 (  19:25̋-20 تنریزی، ́« شده  پرسید: راهش ویست؟ گفت باید صنور باش ، خیل  صنور



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              198

های عمیق که این کتاش به ظاهر برای کودکان نوشته شده است، با مطا عه دقیق آن، به لایهرغ  اینعل 
بری  کمه حتم  در فمیل  یماد شمده نیمز م سخنان ائمه اطهار پ اندرزهای  از جنس معارص دین  و  و و پند

از زبان روحان  سع  دارد بمین رضما مارمو مک و خمدا، کمه بمه او  شطزدهگکوچولوکارگردان با قرائت کتاش 
اعتقادی ندارد، علاقه ایجاد کند و با ظرافت خاص  دستورات دین اسلام را در مورد صنر و ایجاد علاقمه در 

کند  در اواخر فیل  شاهدی  که رضا مارمو ک، در هنگام سخنران  برای زندانیان، ش به او ا قا قا   این کتا
آورد که در ابتدای فیل ، روحان  به او یمادآور با قرار گرفتن در نقش روحان  بدل عیناً جملات  را بر زبان م 

کمه دسمتش بمه عنموان ه پمس از اینای کشده بود و اعلام کرد که با صنوری پیشه کردن، اهل  شده، به گونه
 کند  شود، پلیس به د یل تغییر قابل توجه او، از دستنند زدن به دستانش خودداری م روحان  تقلن  رو م 

یشه .3  کن کردن بدیر
گمردد   مذا ریشه در  غت به معنای اصل، بیخ و بنیاد است و در هر ویزی سن  حفمظ و تمداوم آن م 

گمردد  رفمتن آن م  شود، ریشه سسمت هم  سمن  از بمینموج  حفظ گیاه م  گونه که ریشۀ محک همان
اند؛ دستۀ اول سن  حفظ او و دستۀ دوم موج  هلاکتش  از این رو قرآن گونهاعمال نیک و بد انسان نیز این

إِنْ أَسَأْتُْ  فَلَ »سور  اسراء گفته:  7در آیۀ  نْفُسِکُْ  وَ
َ
اگر نیک  کنید بمه خمود نیکم  «   هَاإِنْ أَحْسَنْتُْ  أَحْسَنْتُْ  لِِ

( نیمز مقصمود راوی داسمتان از بیمان 16  شطزدهگکوچولاواید(  در اید و اگر بدی کنید به خود بدی کردهکرده
ها، گیاه خوش و گیاه بد وجود داشت  در نتیجه، درواقع روی سیار  شازده کووو و، مثل همۀ سیاره»عنارت 

کند این است که اگر انسان بدی بکارد بدی درو م « و از دانه بد گیاه بدرویید از تخ  خوش گیاه خوش م 
 بیند  و اگر خوب  کند عین آن را م 

گوی خلنان و شازده کووو و در ممورد خموردن درختمان ودر بخش پنج  کتاش سنت اگزوپری به گفت
کردند سمن  از حد رشد م  بائوباش به وسیله گوسفند وی اشاره شده است، زیرا درختان بائوباش اگر بیش

کمه ایمن درختمان هنموز نهمال شدند  از این رو پسرک مو طلای  اصرار داشت که زمان نابودی سیاره او م 
کن کمردن را ها را بخورد  شازده کووو مو اهمیمت ایمن ریشمهاند، گوسفندش آنهستند و رشد زیادی نکرده

توان آن را به هوای خود رها کرد ش یا گل سرخ باشد م حال اگر این ساقه  طیف از تر»کند: ونین بازگو م 
(  درختان بائوباش را 17 همان، « کن شودکه شناخته شد باید ریشهتا بروید  و   اگر گیاه بدی باشد همین

های های نکوهیده در نظر گرفت که تخ  آن در خانه دل هر کس  هست  این دانهتوان رمزی از خصلتم 
کشند  پمس هممواره بایمد دل و جمان را از ریشمه وجود فرد ریشه بدوانند او را به تناه  م  شر و پلید اگر در

آدم اگمر گماه  کمار اممروز را بمه فمردا »گویمد: (  او در اداممه م 47ها پاکیزه ساخت  رحیم ، گرفتن آن
 سمنت  «هما باشمد آن وقمت مصمینت  اسمتکن کمردن بائوباشانداخت عین  ندارد و   اگر این کار ریشه
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که بمه درختم  بمزرگ و بینی  که اصرار شازده کووو و بر خوردن نهال قنل از این(  در واقع م 18اگزوپری، 
ای است که هنوز در وجود ما نهادینه کن کردن اعمال و افکار بد از  حظهمصینت  تندیل شود، همانند ریشه

بردن درختمان بائوبماش بمه  وقت همانند از بیناند و اگر این اعمال در فطرت و ذات ما ریشه بگیرند آننشده
 شوند  بزرگ تندیل م  مصینت 

 توصیه به نظافت و پاکیزگی .4
عماری بمودن از آ مودگ ، پماکیزگ  و »به معنای «( نظافت»کلمه نظافت در فرهنگ سخن انوری  ذیل 

رده، موضموع نظافمت و است  یک  از دستورات  که دین اسلام بمه وفمور بمه آن اشماره کمآورده شده« تمیزی
پاکیزگ  است که دربردارنده نکات عمیق و ظریف  در مورد بهداشت فردی و اجتمماع  اسمت و عممل بمه 

ان الاسملام نظیمف »از ایمن رو پیمامنر اکمرم در ممورد پماکیزگ  گفتمه:  ها متضمن سلامت  انسان است آن
ما نیز پاکیزه باشید که هرکس پاکیزه نیست به است، شاسلام پاکیزه«: فتنظفوا؛ فانه لا یدخل ا جنة إلا نظیف

 (  98رود  شیروان ، بهشت نم 
که شازده کووو و بمه پماک کمردن امر نظافت فردی و اجتماع  را نیز، زمان بهگگاهمیت دادن و رسیدگ 

رایش ها از کار آآدم وقت  صنح»شود که باره یادآور م کنی   او در اینسیاره خود مشغول است، مشاهده م 
(  درواقع برداشت ما از 18شود باید به دقت به پاک کردن سیاره خود بپردازد  سنت اگزوپری، خود فارغ م 
تواند این باشد که آرایش فردی که شازده کووو و بدان اشاره کرده همان نظافت فردی است که این جمله م 

ناخن، شانه زدن مو، مسواک زدن و    توصیه کمرده و پماک کمردن سمیاره بمه اسلام با استحمام، کوتاه کردن 
است  ا نته اسلام علاوه بر بهداشت جسم ، بمه بهداشمت روح نیمز منظور رسیدگ  و حفظ نظافت جامعه 

قائل است؛ به عنوان مثال با تفکر در مورد خود، دوری از دروغ و تهمت و     که همه اینها نیز آفات  را برای 
اد  شازده کووو و نیز منظورش را صریحاً از این مسا ه بیان توان پرورش دآوردند(، روح را م روح به بار م 

توان استنناط کرد که آدم  اگر ابتدا به نظافت خویش، خواه جسم  خواه روح ، بپردازد است، اما م نکرده
های  است که با مراقنمت از از فرد فرد انسان تواند به نظافت جامعه اقدام کند؛ زیرا جامعه متشکلگاه م آن

رسی  دهند  بنا براین از قیاس این دو مسا ه به این نتیجه م خود در تمام ابعاد، جامعه سا م  را تشکیل م 
کنند  ارجحیت پاکیزگ  فردی بمر جمعم  و در نهایمت که ه  دین اسلام و ه  تفکر نویسنده فرانسوی ا قا

از امام هادی  ع( به نقل از امام صادق  ع( در اهمیمت نظافمت فمردی و اجتمماع   پاکیزگ  اجتماع است 
وَجَملَّ اِذا اَنْعَمَ  »روایت شده است که:  ناؤسَ فَاِنَّ ا لّمهَ عَزَّ یَکْرَهُ ا نُؤْسَ وَا تَّ جْمیلَ وَ اِنَّ ا لّهَ  یُحِ ُّ اْ جَمالَ وَا تَّ

فُ ثَوبه عَل  عَنْدٍ نِعْمَةً اَحَ َّ اَنْ یَری عَلَیْ  مصُ دارَهُ هِ اَثـَرَها  قیلَ: وَکَیْفَ ذِ كَ؟ قالَ: یُنَظِّ ُ  ریحَمهُ وَیُجَصِّ یُطَیِّ وَ
زْقِ  یَزیدُ فِ  ا رِّ مْسِ یَنْفِ  اْ فَقْرَ وَ راجَ قَنْلَ مَغیِ  ا شَّ یَکْنِسُ أفْنیَتَهُ حَتّ  اِنَّ ا سِّ همانا خداوند والا زینای  و «: وَ
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دهمد، دوسمت ای م قر و فقرنمای  را خوش ندارد  آنگاه که خداوند نعمت  به بنمدهزینت را خوش دارد و ف
کنمد و خمود را دارد که اثر آن را بر او بنیند  گفته شد: وگونه اثر آن را آشکار کند؟ گفت:  ناسش را تمیز م 

پیش از غمروش  زند، حت  برافروختن وراغکند و آن را جارو م اش را گچکاری م سازد و خانهخوشنو م 
 ( 1/275افزاید  طوس ، برد و بر روزی م سازد و از بین م خورشید فقر را دور م 

 قضاوت خود و دیگری .5
در آیات و روایات اسلام  منحث قضاوت بمه دو  قضاوت در  غت به معنای داوری و اظهارنظر است 

شمود کمه ممورد قیامت اطلاق م است: یک  به قضاوت خداوند در صحرای محشر و روز شکل عنوان شده
نظر ما نیست و دیگری اظهار نظر در مورد خودمان و دیگمران اسمت کمه ممراد مما در ایمن پمژوهش اسمت  

کنی   بمه است که در اینجا به ذکر وند مورد اکتفا م احادیث بسیاری از ائمۀ معصوم در این زمینه بیان شده
حاسنوا انفسک  قنل ان تحاسنوا و زنموا »ن خود گفت: عنوان مثال رسول خدا  ص( در اهمیت قضاوت کرد

که  دیگمران و در جمای حسابرس  کنید از نفس خویش پیش از آن«: قنل ان توزنوا و تجهزوا  لعرض ا کنر
 /2محلات ، کمه دیگمران بسمنجند  رسمو  ها را بسنجید پمیش از آندیگر( به حساش آنها برسند و وضع آن

503-504  ) 
در او ین سفر خود به سیارک  با پادشاه مستندی آشنا شده بود کمه کمارش فقمط صمدور شازده کووو و 

فرمان بود  وی تصمی  گرفته بود سیاره او را ترک کند  اما پادشاه کمه از وجمود یمک رعیمت در سمیاره خمود 
ای شمازده مغرور شده بود، از او خواست تا به عنوان وزیر دادگستری در این سیاره خدمت کند  این دستور بر

پمس تمو »ها را محاکمه کند  ذا پادشاه به او ونین گفت: کووو و عجی  جلوه کرد، زیرا کس  ننود که او آن
تر است  خودت را محاکمه خواه  کرد  این دشوارترین کار است  محاکمه خود از محاکمه دیگران مشکل

(  ایمن سمخن 35ت اگزوپمری،  سمن« تو اگر توانست  درباره خود درست قضاوت کن  قاض  واقع  هست 
کس  کمه بمه حسماش خمود  »پادشاه در مورد اهمیت قضاوت کردن خود دقیقا با این گفتۀ امام عل   ع( که 

های خود واقف گردد و به گناهان خود احاطه یابد و در نتیجه از خداونمد درخواسمت عفمو و برسد بر عی 
( منطنمق اسمت  504 /2محلات ،  رسمو   «های خود را اصملاح نمایمدبخشش گناهان خود کند و عی 

درواقع ه  در جملات کتاش و ه  در حدیث ذکر شده به بیان سخت  قضاوت در مورد خود پرداختمه شمده 
  گردد است که اگر به درست  انجام شود، باعث اصلاح فرد م 

توصمیف اش را بمرای خلنمان در بخش  دیگری از داستان، شازده کووو و وجود گمل سمرخ  در سمیاره
نا د  اما شازده کووو مو کند که آن گل به طور مداوم از ترس ونگال بنر و وزش نسی  برای صاحنش م م 

اسمت، صمرفاً در اش را معطمر ساختهکه وجود آن گمل سمیارهکه به زینای  گلش توجه کند یا به اینبدون آن
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خمود از قضماوت در ممورد گمل  ها گموش داد  وی بمرای ملاممتکند که نناید به حرص گلذهنش مرور م 
بایست دربمار  او از روی کمردارش توانست  بفهم     م ها هیچ نم من آن وقت»گوید: سرخش ونین م 

(  دربار  منحث قضاوتِ دیگری، شماهد بیانمات  از 27 سنت اگزوپری، « قضاوت کن  نه از روی گفتارش
ادرش در امر دین استوار است و در راه راسمت قمرار کس که بداند برای مردم، آن»امیرا مومنین  ع( هستی : 

انمدازد، و م  بمه همدص دارد، نناید سخن بیهود  مردم را در حق او بشنود  بدانید که تیرانداز گماه  تیمر م 
رود، و خداونمد شمنوا و اثر نماند، و   باطلِ آن از بین مم که سخن ]هر وه باشد[ ب خورد، و حال آننم 

میان حق و باطل تنها به اندازه وهار انگشت فاصله است  در این هنگام کسم  پرسمید:  شاهد است  بدانید
معنای این سخن ویست؟ آن حضرت انگشتان خود را جمع کرد و آن را میان گوش و وشم  خمود نهماد، و 

 (  141 نهج ا نلاغه: خ « فرمود: باطل آن است که بگوی  شنیدم، و حق آن است که بگوی  دیدم
های اخلاق  است که بین تفکمر اسملام  و دهد اشتراک پلاین منحث را بیشتر مه  جلوه م آنچه که 

ها با هر منش و تفکری و با هر دین و آیینم  خمود را رسد که انسانشود  به نظر م تفکر اگزوپری هویدا م 
باشد، اما اصل آن به دانند که ممکن است در هر تفکری به بیان  متفاوت آمده ملزم به رعایت اخلاقیات  م 

 گردد یک نقطه واحد  که همانا رعایت مسائل اخلاق  است( بازم 
 توصیه به صبر و شکیبایی .6

تماب  قمرار داده ( واژه صنر در مقابل جزع و ب 442تا یف محمد نراق    علمگتخلاقگتسلامیدر کتاش 
( از Larousse, 775فرهنگ لاروس  است که در  Patienceاست  معادل فرانسوی این واژه نیز کلمه شده

منین  قاآنگکایماست  بسیاری از آیات ، تعنیر شده1نشیندویزی م  که با آرامش به انتظارآن به ویژگ  کس 
مذِینَ آمَنُموا » است: سور  زمر آمده 10فضیلت صنر و شکینای  هستند  به عنوان مثال، در آیۀ  قُلْ یَما عِنَمادِ ا َّ

کُْ   قُوا رَبَّ ابِرُونَ أَجْرَهُْ  بِ  اتَّ مَا یُوَفَّ  ا صَّ هِ وَاسِعَةل إِنَّ نْیَا حَسَنَةل وَأَرْضُ ا لَّ ذِینَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ا دُّ « غَیْرِ حِسَماشٍ ِ لَّ
انمد، که در این دنیا اعمال شایسته انجام داده بگو: ای بندگان مومن   از پروردگارتان پروا کنید  برای کسان 

است  فقط شکینایان پاداششمان را کاممل و بمدون حسماش دریافمت است و زمین خدا گسترده پاداش نیک 
 کرد(  خواهند

هایش را تمیمز فشمانکنمد، آتشکه به سیاره خود سرکشم  م بار، زمان شازده کووو و نیز برای آخرین 
ت بمه سمیاره خمودش را کند  گوی  دیگمر تصممی  بازگشمرسته را از ریشه م های نوکرده و آخرین بائوباش

زند تا به او آش بدهد، اما گل سرخ که از دوری او غمگمین ندارد  او برای خداحافظ  به گل سرخش سرم 
که وطور از خودش مراقنت خواهد کرد به گیرد، در پاسخ به ایناست و دیگر بهانه تجیر و ونگال بنر را نم 
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آشنا شوم ناوار باید وجود دو سه کرم درخمت را تحممل  من اگر بخواه  با پروانه»گوید: شازده کووو و م 
بینی  همدص گمل سمرخ از بیمان ایمن (  در اینجا مم 30 سنت اگزوپری، « کن   گویا پروانه خیل  زیناست

است  نیز بدان اشاره شده قاآنای که در بسیاری از آیات جمله ویزی جز پاداش در برابر صنر نیست  مسا ه
تَیْنِ بِمَا صَنَرُوا»فرمایند: سور  قصص خداوند م  54 به عنوان مثال در آیۀ  اینان به « أُوَ ئِكَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُْ  مَرَّ

ذره دهند(  صنر فضیلت  اسمت کمه ذره[ کردند، دوبار پادششان م قاآنعلت صنری که ]بر ایمان و عمل به 
شود، امما ثممر  های فراوان  م نجشود و درست است که انسان در طول آن متحمل رباعث پختگ  فرد م 

آن شکوفای  معرفت فرد از خود و پروردگارش و پختگ  و کمال اوست  از این رو پماداش وعمده داده شمده 
 کند  تر م ها را برای انسان شیرینتحمل رنج

 منطق حاکم بر دستور .7
کند تا تصویر مک م ونین به ما کعقل نیروی تشخیص خوب  از بدی و درست  از نادرست  است  ه 

های فردی در مسیر اهداص خود به دسمت بیماوری   از ایمن جهمت تر و نزدیک به واقعیت از توانای عقلان 
های بسمیاری اسمت  قمرآن، دعوت به تفکر و تعقل در آیات قرآن  و دستورات ا ه  مشمهود و دارای نمونمه

و احکام منطق ، انسان را به سوی سعادت رهنمون  معجزه پیامنر، به عنوان کتاش هدایت بشر با ارائه برنامه
سازد  اساساً تمام  این دستورات و رهنمودها منتن  بر قو  تعقل یا بمه اصمطلاح منطقم  هسمتند  همیچ م 

توان یافت که از این مسا ه سرباز زند  کتاش خداوند به عنوان ا گوی  جهمت نم  قاآنگکایمدستوری را در 
اسمت جای کتاش سع  کردهتر، در جایارائه رهنمودهای  برای نیل به زیست  شایستهها و زندگ  بهتر انسان

ای شمفابخش و همدایتگر بمرای کننده در کنار بیان  فصیح و شیوا، نسخهتا با کمک منطق و ارائه دلایل قانع
هُ نَفْسًما إِلَاّ لَا یُ »خوانی : سور  بقره م  286ها ارائه دهد  در آیۀ تمام  ادوار و اعصار زیست انسان فُ ا لَّ کَلِّ

کند(  بما توجمه بمه معنمای ایمن آیمه متوجمه اش تکلیف نم کس را جز به انداز  توانای  خدا هیچ« وُسْعَهَا
 ها در حد وسع و تواناییشان انتظار دارد  شوی  که خداوند از انسانم 

شود که گوی  فمرامین عاقلانمه صمادر شازده کووو و نیز در بازدید از سیار  اول با پادشاه  روبه رو م 
که مستند است، تمایل دارد تمام اوامرش به اجرا درآیمد  او بمه شمازده کووو مو در ممورد کند و ازآنجای م 

اگر من به یک  از سرداران فرمان بده  که پرند  دریای  شود و او اطلاعمت »گوید: اش م نحو  فرمانروای 
باید از هرکس ویزی »افزاید: ( و در ادامه م 32 سنت اگزوپری، « من استنکند گناه از او نیست بلکه از 

خواست که از عهده آن برآید  قدرت قنل از هر ویزی باید متک  بر عقل باشد  اگر تو به ملت خمود فرممان 
بده  که همه خود را به دریا بیاندازند انقلاش خواهند کرد  من حق دارم که از همه اطاعت بخواه ، ومون 

  .(34 همان، « استهای من عاقلانه فرمان
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یا هشام: إن ا عاقل ا لنی  »حدیث  از امام موس  کاظ   ع( خطاش به هشام نیز منین این بحث است: 
ای هشام  عاقل خردمند کس  است که ویزی را که طاقت آن را ندارد و از عهمده «: من ترك ما لا طاقة  ه به

(   ذا اندیشه و تدبیر را به عنوان ارکمان اصمل  در ارائمه و اشماعۀ دیمن 399 ،شعنهآید رها کند  ابنآن برنم 
بین  خود را به مخاط  عرضه که بتواند جهانشوی  که نویسنده نیز برای آنشناسی   همچنین متوجه م م 

 است  گیری بگذارد از قو  عقل و منطق مدد جستهکند و در نگاه وی تاثیر وش 
 نکوهش خودستایی .8

 علمگتخلاقگتسالامیاز منظر اسلام، خودبین  از صفات نکوهیده و ناپسند است  خودستای  در کتاش 
تزکیه نفس  خودستای ( یعن  نف  نقایص از خود و اثنات کمالات برای »( ونین تعریف شده است: 170 

انسمان را خود، و آن از نتایج عج  و خودپسندی است  و زشت  آن آشکار است، زیمرا کسم  کمه حقیقمت 
شازده کووو و «  گشایدداند که قصور و نقصان لازم ذات اوست و دیگر زبان به مدح خود نم شناخت، م 

آید، کلاه از سر کند که هر بار با دست زدن وی به وجد م در بازدید از سیار  دوم به خودپسندی برخورد م 
کند و از سربچه موطلای  بسیار عجی  جلوه م گیرد  این حرکت برای پدارد و سلام دادن را از سر م برم 
شنود  در این پرسد که وه کاری باید انجام دهد تا کلاه از سرش بیافتد؟ اما خودپسند حرص او را نم او م 

خودپسندان به جز وصف خود هرگمز »برد: قسمت نویسنده برای وصف خودپسندی این جمله را به کار م 
بپرهیمز »( آمده اسمت: 53 ن  تلبلاغهنهج(  در تایید این جمله در 37ی،  سنت اگزوپر« شنوندویزی نم 

که خود را در عظمت با خداوند برابر داری، و در جنروت خود را شمنیه او سمازی، زیمرا خداونمد همر از این
های حقارت، نمادان  همان طور که از نظر اسلام ویژگ «  کندمقدار م جناری را خوار و هر متکنری را ب 

کنمد  از همای  را بمرای خودپسمندان برجسمته م و    برای خودستای  برشمرده شمده، نویسمنده نیمز ویژگ 
های  که صراحتاً ه  در نگاه نویسنده و ه  در روایات دین  به آن اشاره شده تاکیمد بمر واژه بارزترین ویژگ 

  بندد نسنت به خود م نشنیدن است، زیرا فرد راه ورود به هر عل  و آگاه  و یا حت  نقدی را 
  گراییکمال .9

گرای  انسان اشماره دارد  یکم  از آن مفماهی ، ، مفاهی  فراوان  وجود دارد که به نیاز کمالقاآنگکایمدر 
سمور  فماطر آممده  15(  در آیمۀ 6صفت، پور و نیکو رسیدن به غنای اکتساب  است  عل « فقر ذات »واژه 

اسُ »است:  هَا ا نَّ هُ هُوَ اْ غَنِيُّ اْ حَمِیدُ یَا أَیُّ هِ وَا لَّ  ای مردم، شمایید نیازمنمدان بمه خمدا، و « أَنْتُُ  اْ فُقَرَاءُ إَِ   ا لَّ
 گردد  گرای  به عنوان نیاز فطری در انسان مطرح م نیاز و ستوده است(  از این رو کمالفقط خدا ب 

با روباه را شاهدی  که روبماه بمرای دوسمت وگوی وی نیز گفت شطزدهگکوچولودر بخش انتهای  داستان 
های متعمدد بمه معنمای اش کند  شازده کووو و که بعد از پرسمشخواهد که اهل شدن با پسربچه از او م 
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آورد که برد، ناگهان دوستِ گل سرخش را به یاد م م است، پ « ایجاد علاقه کردن»اهل  کردن که همان 
اش کند  روباه کمه همیشمه زنمدگ اش را توصیف م است و در ادامه سیارهاو ین بار آن گل او را اهل  کرده

حمال سموالات  ها پِ  شکار او بودنمد، در همینها و انساناش به دننال شکار مرغیکنواخت بوده و در سیاره
او بمه  پرسد که پاسخاز شازده کووو و م  شوند؟ها شکار م وون آیا در سیاره تو صیاد وجود دارد؟ آیا مرغ

 سمنت اگزوپمری، « عی  نیسمتحیف که هیچ ویز ب »گوید: این سوالات منف  است  روباه در ادامه م 
ای ملاقات کرده که از سیاره جدیدی آمده و تمایل دارد به وسیله آن که با پسربچه(  درواقع، روباه از این62

گماه م که از فقدان مرغ و شکار صیادان در آنپسربچه اهل  شود، هنگام  گونمه شمود، احساسمش اینجما آ
 عین  در این دنیا وجود ندارد  است که هیچ ویز کامل و ب 

کنی  که از پر و خا   شدن قطارها و در بخش دیگری، برخورد سوزننان و شازده کووو و را مشاهده م 
نیسمتند کمه ممدام  ها از جایشان راض پرسد: مگر انسانو از سوزننان م  ها متعج  استآمد انسانورفت

« آدم همیچ وقمت از جمای  کمه هسمت راضم  نیسمت»گوید: سوزننان در پاسخ به او م  کنند؟حرکت م 
گرای  انسان شاید در نگاه اول، ساده به نظر برسد اما (  انتخاش نویسنده برای رساندن پیام کمال69 همان، 

شمان راضم  نیسمتند، سموار بمر قطماری کنون  که از موقعیتها به این د یلبسیار عمیق است  در اینجا آدم
فهمنمد کمه جمای  کمه کمه رسمیدند، م شوند که به سرعت به مقصد د خواه برسند  اما بمه محما اینم 

کشیدند نیست و دوباره این سوار و پیاده شدن از قطار همچنان اداممه دارد  از نظمر رحیمم  انتظارش را م 
ملِ مسافر نمادی از نارضمایت  آدمیمان از وضمعیت موجودشمان قطارهای به راست و وپ روند  حا( »51 

خواهمان و کسمان  کمه در کمل اند نمماد حقیقتها وسمناندههای  که بین  خودشان را به شیشهاست و بچه
ناپذیر اسمت و انسان موجودی سیری بنا براین«  گیرندها قرار م بزرگداستان در قط  مثنت و در مقابل آدم

 ویز است  نیاز از همهو کمال صفات خوش و ب نشا تمام تنها خداوند م
 تفاهمزبان سرچشمۀ سوء .10 

برد، زبان اسمت  یک  از ابزارهای ارتناط  که بشر برای انتقال و اشتراک افکار خود با دیگران به کار م 
تکلمموا »کمه: باره از حضرت عل  علیه ا سلام نقمل اسمت زبان معرص انسان و ترازوی عقل اوست  در این

سخن گویید تا شناخته شوید، که انسان در زیمر زبمان خمود پنهمان «: تعرفوا، فان ا مرءُ مخنوء تحت  سانه
(  علاوه بر فوایدی که برای زبمان وجمود دارد، آفمات  از جملمه دروغ، غینمت، 392است  نهج ا نلاغه: ح 

 ها پیشگیری کرد  شناخت و از آنها را به درست  شود که باید آنتهمت و    نیز از آن ناش  م 
توانی  به مشکلات آن بیافزایی ؛ آنجا کمه زبان به عنوان سروشمۀ سوءتفاه ، مورد دیگری است که م 

ها با یکدیگر در مورد یک موضوع واحد، متفاوت اسمت  بمه هممین د یمل قوه تفکر و تعقل و نیز بیان انسان
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هما صمورت نگیمرد  بمه عنمارت دیگمر، شمترک  بمین آنممکن است از خوانش یا شنیدن یک جملمه درک م
کند، اگر شمنونده نتوانمد هممان که گوینده مفاهی  ذهن  خود را برای انتقال به مخاطنش کدگزاری م زمان 

 شود  های مورد نظر گوینده را رمزگشای  کند، موج  سوء تفاه  م کدگزاری
که در این داسمتان شود درحا  و مکار نام برده م  گرها، روباه نماد شخصیت  حیلهدر ادبیات و داستان

پمردازد  رحیمم ، ای نیست بلکه همچون مرشد و معل  به راهنمای  شازده کووو و م نه تنها از مکر نشانه
کمردن شمازده همای  بمرای اهل حلکمه روبماه در حمال ارائمه راه(  در داستان سنت اگزوپمری نیمز زمان 51

ممن از »گوید: کند که اندک  فاصله بگیرد و او را به نظاره بنشیند و در ادامه م م  کووو وست، از او تقاضا
 سمنت « تفاه  اسمتگوشه وش  به تو نگاه خواه  کرد و تو هیچ حرص نخواه  زد  زبان سروشممۀ سموء

 (  63اگزوپری، 
طم  حیمات خمود توان به فلسفۀ زبان از دیدگاه ویتگنشمتاین پرداخمت  وی در در تفسیر این جمله م 

مسا ه زبان را از دو دیدگاه فلسف  به نام فلسفه متقدم و متاخر مورد بررس  قرار داد که فلسفه متماخر ممورد 
در فلسفه متقدم مسا ه اصل  نسنتِ بین زبان و جهان است که ویتگنشتاین تئموری »نظر پژوهش ما است  
تقد است اساساً فلسفه وظیفۀ دیگری برعهمده سازد  در فلسفه متأخر، ویتگنشتاین معتصویری را مطرح م 

اند، باید ریشمه آن را بشناسمند و آن ایمن اسمت کمه که وون مشکلات فلسف  زاییده سوءتفاه دارد و آن این
کنی   در این جا دیگر نناید دننال معنا رفت، باید بمه کماربرد زبمان توجمه های زبان  را با ه  خلط م بازی

 (  53 بخشایش، « کرد
کند در واقع بیانگر این مسا ه اسمت کمه که روباه ونین درخواست  از شازده کووو و م رو زمان این از

تواند به درست  مطلن  را بازگو کند  در صورت  که اگر زبان آدم  با آن مخلموط گمردد نگاه و وش  افراد م 
گوی  بین آن ود و اگر گفتممکن است این رمزگشای  با سوءتفاه  آمیخته شده و درک درست  صورت نگیر

هما شمکل نگیمرد   مذا نگماه کمردن گرفت ممکن بود موج  سوء تفاه  گردد و دوست  بین آندو شکل م 
بملاء »ا ممومنین  ع( کمه کردن شازده کووو و باشد  در حمدیث امیرتوانست بهترین انتخاش برای اهل م 

( وجوش اهمیت زبان تمذکر داده 340 /2محلات ، بلای انسان در زبان اوست  رسو  «: الانسان ف   سانه
  است شده

 
 گیرینتیجه

ترین اثر آنتوان دو سنت اگزوپری از شاهکارهای ادبیات فرانسه در قرن بیست ، پرخواننده شطزدهگکوچولو
است که جز از طریق در بطن این کتاش نکات فلسف  و اخلاق  نهفته ترین کتاش فرانسوی است و پرترجمه
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برد  در این مقا ه پس از مطا عمه و بررسم  توان به معان  عمیق مفاهیمش پ نش دقیق جملات آن نم خوا
های های معصمومین  ع( شمناهتهای دین  و اخلاق  مکت  اسملام و توصمیهدقیق جملات کتاش و آموزه

 نمود  بسیاری نمایان شد که در نگاه اول مرتنط نم 
و همانندی به راحت  مم د یل فرانسوا یوست دریافتی  که مسا ه تشابه های ب با تکیه بر نظریه شناهت 

توانمد های عل  بشری پیوند بزند  در این پژوهش مشاهده کردی  که ادبیات م تواند ادبیات را به سایر حوزه
ه اشمتراک عکس، دین این امکان را دارد که کارکرد ادب  داشمته باشمد تما بما بمکارکرد دین  نیز پیدا کند یا به

 گذاشتن مفاهی  خود، مرزهای دانش را تلفیق کرده و به خدمت همدیگر دربیایند  
که خود نویسنده در مذه  کاتو یک رشد یافته و با منان  دین مسمیح آشمنا بموده، در زنمدگ  از آنجای 

پمری بمه بسمتگ  سمنت اگزوعلاقه و دل»است  اش همواره به امور معنوی و اخلاق  گرایش داشتهشخص 
(  هممین مسما ه 117 خوشمحال، « خموردمسلمانان و اعراش و تعا ی  اسلام  در آثارش نیز به وشم  م 

ها با هدص های فکری سنت اگزوپری برای نجات و رهای  و بهنود شرایط زندگ  انسانباعث شده تا دغدغه
 ها به سعادت حقیق  همسوی  داشته باشد  دین اسلام به منظور نیل آن

کنمد، در زمینمه مسمائل خاطرنشان م  شطزدهگکوچولویم  که سنت اگزوپری در جای جای کتاش مفاه
زندگ  شخص  هر انسان  وون داشتن برنامه هدایت و آداش در هر کاری، اهمیت دوست  و ایجماد علاقمه 

ی ، کن کردن بدی، توصیه به نظافت و پاکیزگ ، قضاوت دربار  خود و دیگری، صمنر و شمکیناکردن، ریشه
اند که نتایج گرای ، زبان سروشمۀ سوءتفاه  مطرح شدهمنطق حاک  بر دستور، نکوهش خودستای ، کمال

را بما آیمات قرآنم  و روایمات  شاطزدهگکوچولاوهای این پژوهش نیز مطابقت صریح یا ضمن  جملات یافته
 کند  اسلام  تایید م 

است که اخملاق و ابش را برای کودکان نوشتهشاید بتوان گفت آنتوان دو سنت اگزوپری از این جهت کت
تواننمد زودتمر درختمان بائوبماش درونشمان را های منف  هنموز در فطمرت آنمان ریشمه ندوانمده و م ویژگ 

شناسای ، قطع کرده و به اصلاح و تربیت درون  خود بپردازند  این کتاش آنقدر منحصر بمه فمرد اسمت کمه 
نظر خودش با این داستان رسد و هرکس از نقطهننده جا   به نظر م ای از مناحث آن برای خواهربار گوشه

 شود  و مضامینش همراه م 
 

 پیوست 

گشطزدهگکوچولووکیده داستان  
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داستان خلنان  است که به د یل نقص فن ، مجنور به فرود آمدن در بیابان  در آفریقا م  شطزدهگکوچولو
گردد که از سیاره کووک دیگری آمده و با خلنان بمه وی  آشنا م گردد  در آنجا، با پسر بچه یا شازده کووو 

پردازد که هفتمین سیاره، زمین اسمت  پسمربچۀ وگو در مورد سفرهای خود به هفت سیاره مختلف م گفت
اند طلن  غرق شدههای  مواجه شده که هرکدام در دنیای مادی و قدرتمو طلای ، در آن سفرها با آدم بزرگ

همای سمرخ، است  در ط  داستان، شازده کووو و با گلها ویزهای بسیاری را فراگرفتهاجهه با آنو او در مو
گویند  سرانجام، شازده کووو و با نیش مار دوباره بمه روباه، مار همراه شده که به زبان انسان با او سخن م 

 کند  گردد و خلنان را ترک م سیاره کووک خودش بازم 
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Abstract 

The work Jami' ahadith al-Shi'a by Seyyed Hossein Tabatabai Boroujerdi (d. 1961), 

the supreme Shiite Marja, is one of the treasured collections of narrations from the 

Infallibles in the field of jurisprudence. It was compiled with the intention to 

eliminate the flaws and drawbacks of the Wasa'il al-Shi'ah and other collections of 

narrations. This research aims to investigate the principles and style used in Jami' 

ahadith al-Shi'a. The result of the present study suggests that the chapters of the book 

are arranged according to the jurisprudential order, the primacy of fundamental 

(Usuli) subjects over jurisprudence and the description of verses related to the Islamic 

religious rules.  

The principles governing the narration of hadiths in Jami' ahadith al-Shi'a cover the 

exhaustiveness of the narrations in each chapter, quotation of the source and text of 

the hadith, description of the meanings of hadiths without distortion, giving priority 

to general narrations over specific ones and prioritizing absolute narrations over the 

conditional ones. This research adopts a descriptive-analytical method and data 

collection is performed using the library research method. 

 

Keywords: Seyyed Hossein Boroujerdi, primary sources of hadith, narration, style of 

Jami' ahadith al-Shi'a 
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 مقدمه

ق  در شهر بروجرد چشمم بمه  1292ها  ماه صفر سال سیدحسین طباطبا   بروجرد  در آخرین روز
درگذشت  نسب او با س  و دو واسطه به امام حسمن مجتبم  م (  1340ق /  1380جهان گشود و در سال 

است  بعمد المم  شخصمیت وی  (  او شخصیت  ممتاز و ذووجوه354 /1، 1352رسد مشریف راز ، م 
تعمداد  انمد و را احیاکنند  فقه اسلام  و الوم تابعه آن نامیدهدارا  امتیازات فراوان  است  در اصر حاضر ا

(  از جمله تألیفات 145رسد مدوان ، ها  املیه، به چهل کتاب به زبان ارب  م تألیفات وی غیر از رساله
بمر مبنمای ابمواب  شیعهاست که با هدر ترتیب و تنظیم همه احادیث  جامع احاديث الشيعهاو کتاب فقه  

این کتاب به لحاظ ترتیمب کتمب و  است جلد تدوین شده 31در  مختلف فقه از ابادات تا قصاص و دیات
و در  است و به طور کل  روش معمول فقها و محدثان را در پیش گرفته وسائل الشيعهاسلوب همانند کتاب 

در مقدممۀ کتماب در مورد منابع خمود  مؤلفاست  را بکار برده وافيب ابواب و فصول نیز ترتیب کتاب ترتی
مسادرك  و  الشايعهوساائل است  تمام روایات فقهم  دو کتماب به منابع روای  اشاره کرده(13 /1، بمجامع

هر روایت فقهم  دیگمر  را است  گروه تألیف، الاوه بر روایات این دو کتاب، در آن انعکاس یافته الوسائل
  ( 12-11اند متبریز ، اند، به اثر خود افزودهکه در مراجعه به منابع دیگر، بدان دست یافته

تألیف گروه  متشمکل از  جامع احاديث شيعه»نویسد: م  (376جعفر سبحان  مسبحان ، مصادر،  
گاه سید حسی ن طباطبای  بروجرد  اسمت  فضلا  حوزه المیه، تحت نظارت مرجع بزرگ دین  و محق  آ

ترین جامع فقه  شیعه در دوره اخیر است که به شود و ضخیماین جامع از کارها  خوب روزگار شمرده م 
خاطر تبویب، ترتیب، تنظیم، هماهنگ  نیکو بر سایر جوامع برتر  یافته و تمام احادیمث موجمود در کتمب 

ا  کمه است، بمه گونمهاز سایر کتب حدیث  را دربرگرفته هاو غیر آن مسدركک الوسائل، وسائل الشيعهاربعه، 
 «  گرداندنیاز م فقیه را از مراجعه به سایر جوامع فقه  ب 

اسمت، امما معرفم  یما نگماه مقاله مستقل  به چما  نرسیده جامع احاديث الشيعهشناس  درباره سبک
ای نمونمه از نویسمندگان مقالمه حاضمر، شود  برای موارد دیده م های  از این کتاب در پارهجزی  به بخش

در مجله سفینه به چا  رسید که در آن به  اجممال  1396در سال « نگاه  دیگر به جامع احادیث الشیعه»
اتحاد یما »است  در مقاله و دیدگاه معاصران درباره آن معرف  شده جامع احاديث الشيعهبروجردی و کتاب 

نیمز « های وسا ل الشمیعه و جمامع احادیمث الشمیعهاملکرد کتابتعدد در روایات مشابه: بررس  تطبیق  
راد و محمدحسین بهرام  این دو کتاب را دامنه و اساس کار خمود قمرار دادنمد تما روش محمدال  مهدوی

 شناسای  روایات مشابه  و فواید این شناسای  را نشان دهند 

http://wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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و  جامع احاديث الشيعهر مقدمه کتاب همه، مقالۀ حاضر نگاه  تطبیق  بین روش مطرح شده د با این
-ها و نمونهاست  این مطالعه همراه با ذکر مثالروش  است که بروجردی املًا در متن کتاب در پیش گرفته

 ها و نیز مراجعه به منابع کهن یا متاخر صورت پذیرفته و هدر آن دستیاب  به سبک و اصول کتاب است 
 

 مفاهیم .1

رود  شود که در انجام گرفتن کار  یا ساخته شدن چیز  به کار مم  ا  مشخص گفته مسبک به شیوه
 سبک شناس  در الوم حدیث به دو معنا است:«( سبک»مانور ، ذیل 

شد  مؤلفمان و مصمنفان ها  از پیش تعیینها  حدیث ، شناخت قالبشناس  کتابمقصود از سبک -
شناسم  شمناخت شمیو  نگمارش دیگمر، سبکهما اسمت  بمه تعبییمر در چینش احادیث به هنگمام ارا مه آن

 نگار است  در این تعریف توضیح دو نکته ضرور  است:حدیث
افکنمد ا  را پ  م این است که گاه مؤلف قالب و پیکره« شدهها  از پیش تعیینقالب»الف( منظور از 

یمرو قمالب  اسمت کمه دهد  امما گماه  پگنجاند و به خوانندگان ارا ه م و سپس احادیث را در آن پیکره م 
 اند دیگران آن را پ  نهاده

شناس  در حقیقت شناخت شمیوه و روش قمرار دادن و آن است که سبک« چینش احادیث»ب( مراد از 
 کند تنظیم احادیث است که مؤلف در صورت ظاهر  کتاب آن را دنبال م 

چگونگ  بیان معصومان ها ماسلوب گفتار  و شناس  متون حدیث آشنای  با گویشمقصود از سبک -
تاریخ  هر معصوم است  بیشترین بهمره ایمن شمناخت در تصمحیح متمون روایم  و -م (( و قراین محیط 

شناس  از جهمات مختلمف از جملمه روشممند شمدن سبک ( 4شناخت احادیث جعل  است مغلامعل ، 
ها  پیشمین، ها  گونماگون، احیما  سمبکها  حدیث و رجال، شناخت شمیوهها، شناخت کتابپژوهش

ها  منسمو  دارا  اهمیمت اسمت ها، شناخت سبکآشنای  با تاریخ تدوین حدیث، بررس  تطبیق  سبک
شود که در این مقاله سمبک کتمب حمدیث  مطرح م شناس  در الم الحدیث از دو جنبه (  سبک7مهمان، 

 مورد نظر است 
 

 سبک کتاب جامع احادیث الشیعه .2

شود؛ نخست اصول تنظیم کتاب ناخت دو دسته اصول حاصل م شناخت سبک این کتاب بر اساس ش
 شوند و دوم اصول نقل احادیث که هر کدام در چند محور معرف  و گنجانده م 
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 بررسي اصول تنظیم ابواب کتاب .2-1
 بندي ابواب کتاب بر اساس ترتیب فقهيرده .2-1-1

یک  از اشکالات   واب مختلف کتاب استها  تألیف کتاب نحو  تنظیم و ترتیب ابترین مؤلفهاز مهم
جاامع ها  روای ، ادم تنظیم دقی  ابواب روایات فقهم  بمود  لمذا بمه تمألیف امد  بروجردی بر مجمواه

ها  تر نسبت به دیگر جوامع حدیث  دسمت زد  او از میمان هممه مجموامهبر اساس نظم  دقی  الاحاديث
ق ( در تمدوین کتماب  1091ه و روش فمی  کاشمان  مم  روای  موجود، برا  تنظیم ابواب کتاب خود شیو

(  بروجمرد  چمون 172را انتخماب کمرد موااما زاده،  وسائل الشيعهو همچنین سبک حر اامل  در  وافي
موضو  کتاب را روایات فقه  قرار داده بود و فقه مربوط به امل مکلّفین اسمت، ابمواب کتماب را براسماس 

ن صورت که اگر امل یا حکم  متوقّف بر امل یما حکمم  دیگمر باشمد، تنظیم کرد  به ای« امل مکلّفین»
کمه ابتمدا بایمد است  برا  مثال امل به روایات متوقّف است بمر ایمنابتدا مسا ل آن امل یا حکم ذکر شده

ها جایز خواهد بود  بر این اساس، در جلد اوّل کتاب در اوّلین حجّیت روایات ثابت شود  سپس امل به آن
 /1، باسمت مبروجمرد ، جمامعپرداخته شده« ما هو الحجّة ف  الفقه»مباحث حجّت تحت انوان  باب به

133   ) 
 تقديم موضوعات اصولي بر فقهي  .2-1-2

این است که مؤلّف موضواات اصول فقه را مقمدّم  جامع الاحاديثیک  از اصول دیگر حاکم بر کتاب 
است  بر ایمن اسماس در مقدممۀ کتماب بمه مقدمۀ فقه  1است  یعن  اصول فقهبر موضواات فقه  ذکر کرده

است  سمپس مسألۀ حدیث و وجوب تمسّک به قرآن و روایات توجه شده و روایات مربوط به آن را ذکر شده
آغماز « ابواب المقدمات وما هو الحجة ف  الفقه ومما یناسمبها»ابواب کتاب با مباحث اصول  تحت انوان 

تواند دلیل شرا  باشد، به انوان اولّین باب مباحث حجّت و آنچه که م  شده است مبروجرد ، همانجا( 
است که یک مبحث اصول  است  در پایان هر باب نشان  روایات دیگر  که بمه نموا  بمه کتاب قرار گرفته

اسمت کمه نظیمر از روایمات اصمول  پدیمد آوردهاست  این کمار یمک استقصما  ب مطلب اشاره دارد، آمده
   دقت نظر مؤلف و توجه او به مباحث اصول  است دهندنشان

 ذکر آيات الاحکام در ابتداي ابواب  .2-1-3
قرآن مجید اوّلین منبع استنباط احکام شرا  است کمه سمند آن قطعم  اسمت  بروجمرد  کمه فقیهم  

ایمات را دانست که فقها برا  استنباط احکام به منبع کامل  احتیاج دارند کمه همم تممام روبرجسته بود، م 
                                                 

شمود اصول فقه الم  است که در آن از قواادی بحث م : اصول فقه هو الم یبحث فیه ان القوااد الت  یتوصل بها ال  استنباط الاحکام الشرایة ان الادلة-1
 ( 9ق، ص 1419مسبحان ،  های آن به دست آوردلیلتوان احکام شرا  را از دها م که بر اساس آن
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دربرداشته باشد و هم آیات فقه  را ذکر کرده باشد  لذا مؤلف در ابتدا  هر باب فقه  این کتاب، آیمات آن 
موضو  را ذکر کرده است تا فقها برا  پیدا کردن آیات الاحکام نیاز به مراجعمه بمه قمرآن یما کتماب دیگمر  

فقه  بر روایات و برحسب ترتیب سوره و آیه  جا تقدیم آیات مربوط به موضو نداشته باشند  روش او در این
 کند است؛ بدین نحو که اول اسم سوره، سپس شماره سوره، آنگاه شمار  آیه و سرانجام آیه مورد نظر نقل م 

 ذکر روايات آداب و اخلاق در مجلّدي مستقل .2-1-4
بند  ضمو ها  حمدیث  آن اسمت کمه روایمات بمه صمورت دقیم  مومجمواهتنظیم  یک  از اشکالات

اند  بروجرد  بر این نکته واقف بود که باید اینگونه روایات را از ابواب موضواات فقهم  جمدا کمرد و نشده
برا  آن کتاب مستقل  قرار داد تا هم این روایات از آشفتگ  و پراکنمدگ  نجمات یابمد و همم بمرا  طالبمان 

ود را به راحت  بیابند و هم فقهما بمرا  اسمتنباط گونه روایات کار آسان شود و بتوانند روایات مورد نظر خاین
احکام با حجم  از روایات  که با موضو  ارتباط ندارند، مواجمه نشموند  لمذا در ابتمدا  کتماب در مبحمث 

که روش و منبع کتاب را توضیح داده، به ابمواب  از احادیمث سمنن مسمتحب  و نیمز « منهج کتاب و مأخذه»
جلمد   31(  در چما  20 /1، آداب سفر و    اشماره کمرده اسمت مهممان، اخلاق  مثل ادایه، قرا ت قرآن

  اختصاص به این گونه روایات دارد 21و  20و  19کتاب، جلدها  
 اصول حاکم بر نقل احاديث. 2-2
است که محدثین در منابع روای  ها  روای  در شیوه نقل احادیث نهفتهترین اصل ااتبار مجمواهمهم 

ها به چه میمزان اسمت؟ آیما از مصمادر کنند؟ دقتها  روای  آنه چه شیوه و معیار  نقل م خود روایات را ب
کند  ما در ایمن ها موارد  است که میزان ااتبار کتاب حدیث  را تعیین م اند؟ ایناولیه حدیث استفاده کرده

کتماب و وثاقمت آن را از  دهیم تا ااتبماررا مورد بررس  قرار م  جامع احاديث الشيعهمقاله مجمواه روای  
 این جهت مشخص کنیم 

 جامعیت روايات هر باب .2-2-1
این است که مؤلف و گروه تحت امر وی، بر اسماس  جامع الاحاديثها  مهم کتاب یک  از شاخصه 

السلام اند تا تمام روایات فقه  موجود را که از ا مه الیهمموضو  کتاب که روایات فقه  است، تلاش کرده
ها را بر اساس ترتیب ابواب فقهم  شده و اینک در جوامع روای  مختلف مندرج است، پیدا کنند و آن صادر

 ذکر کنند 
هر باب کتاب به یک  از موضواات فقه  اختصاص دارد و تمام روایات فقه  آن موضمو  در آن بماب 

ابواب مختلف کتاب ذکر شده است  الاوه بر ذکر تمام روایات آن باب، نشان  سایر روایات  که در ذکر شده
است  نحوه ذکر نشان  و به نحو  مرتبط با انوان مورد بحث و موثر در فهم است، در پایان آن باب نیز آمده
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است که ابتدا نام راو ، سپس شماره حدیث، آنگاه نام باب و نام مجمواه ابمواب گونه روایات مرتبط، بدین
    به نمونه زیر توجه کنید:استبه ترتیب تقدم و تاخر باب ذکر شده

ین و لم یترك مالا یجب قضاء دینمه ممن دیتمه 21و تقدّم ف  أحادیث باب م ( أنّ المقتول إذا کان الیه الدَّ
( أنّ الدّیمة میمراك کسمایر 8( ممن بماب م1ما یناسب ذلك و یأت  ف  روایة اسحاق م 23من أبواب الدّین ج 

گذشت که اگر مقتول  دین بر گردن او باشد و مال از  21یث باب در احادم 29الأموال من أبواب المیراك ج 
مناسمب ایمن بحمث  23شود  ماین احادیث در( جلد خود به جا نگذاشته باشد از دیه او دین او پرداخته م 

کمه هممان دیمه میمراك   8آید روایت اول اسحاق از بماب موصیت به ثلث بعد از قتل( است و همچنین م 
 .(374 /24، ب( مبروجرد ، جامع29موال میت در جلد است مانند سایر ا

 دقت فراوان در نقل احاديث. 2-2-2
گاه بود که جوامع روای  موجود، در نقل احادیث دارا  اشکالات  اسمت کمه   بروجرد  به این موضو  آ

یمث ایمن این بمود کمه احاد وسائل الشيعهها را رفع کرد  برا  مثال یک  از اشکالات به کتاب بایست آنم 
-که این امر بااث قطع ارتباط میان صدر حدیث با فرازها  میان  و انتها   حدیث م  اندشدهکتاب تقطیع

تواند منظور و دلالت کامل حدیث را درک کند  لذا ممکن اسمت در اسمتنباط حکمم دچمار شود و فقیه نم 
ا مرا  داشتند که این سمرمایه فقمه اشکال یا اشتباه شود  بر این اساس مؤلفین در نقل احادیث کمال دقت ر

بدون تغییر محفوظ بماند و در اختیار فقها و الما و طالبان دین اصیل و ناب محمد  قرار گیرد  برای نمونه 
( درباره لزوم نماز بر قبر میت  که بدون نماز دفن شده، روایت  را از اماربن موسم  و او 106 /3حر اامل  م

بمه نظمر «  و لا یصمل  الیمه وهمو ممدفون»شده گزارش کمرده اسمت: تقطیعاز امام صادق م (، به صورت 
( اشکال  که در برداشت فقه  از این حکم ر  داده، بر اساس تقطیمع نامناسمب 124 /9ابوالقاسم خوی  م

 ( این روایت را به صورت کامل نقل کرده است 331 /3، الفاست  بروجردی مجامع وسائلصاحب 
و  در نقل احادیمث بمه منمابع معتبمر روایم  رجمو  کمرده مع احاديث الشيعهجابه همین دلیل محققان 

ها در نقل احادیث نام تممام راویمان احادیمث را بمه طمور اند  آنها را مورد ملاحظه قرار دادهاختلار نسخه
در اند، اگرچه در منبع مورد استفاده نام راو  به صورت کامل نیامده باشمد  لمذا بما تفحمص کامل ذکر کرده

 اند  سایر مجامع روای  نام کامل راو  را پیدا کرده و آن را ضبط کرده
 نقل از مصادر اولیه .2-2-3

مسادركک و  وساائل الشايعهاسمت کمه ابتمدا احادیمث دو کتماب در نقل احادیث به این گونه امل شده
افت شمده، اخمذ در مصادر اولیۀ نقل آن جستجو شده است  سپس اگر حدیث در مصدر اولیه آن ی الوسائل
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شده است  اما اگر حدیث در مصدر اولیه پیدا نشده، به نقل دو کتاب مذکور اکتفا شده و نام مصدر اولیه آن 
 آمده است  مسدركک الوسائلیا  وسائل الشيعهپس از نام کتاب 

سنان ان محمدبن روان العجل  بن زیاد ان ابنمحمدبن الحسن ان سهل 1ج  50( کاف   65م  385
م  السلام یقول: اارفوا منازل النماس الم  قمدر روایمتهم انماسمعت اباابدالله الیه: بن حنظله قالل ان ا

 است (  این حدیث شریف از مصدر اولیه آن نقل شده290 /1همان، 
السلام: رفع الله امن داا م السلام قال جعفربن محمد الیهما 16ج  47( مستدرک 4م 630حدیث:  

 /1، بمهممو، جمامع ا لا یستطیعون وما استکرهوا الیه وما نسوا ومماجهلوا حتم  یعلمموااربعاً: م هذه الامة
است، اما چون اصل آن در کتاب مذکور یافت نشمده آن را آمده دعائم الاسلاماین حدیث در کتاب   ( 390

 ( 194 /19مهمان،  1اندروایت کرده دعائم الاسلاماز کتاب  مسدركکبه نقل 
و رجمو  بمه  مسادركک الوساائلو  وساائل الشايعهحادیث و اکتفا نکردن به دو کتاب این نحوه از نقل ا

 است: را دارای دو ویژگ  بارز کرده جامع الاحاديثمصادر اولیه، کتاب 
نقل از مصادر اولیه احتمال خطا  متن و سند حدیث را بسیار کم م  کند  لذا محققین با اطمینان  (1

 کنند خاطر از احادیث استفاده م 
هما را در نشمان  آن جاامع الااحادياثا  بخواهند احادیث را در مصادر اولیمه آن ببیننمد، اگر اده (2

 دهد اختیار آنان قرار م 
 تصحیح و مقابله مکرر .2-2-4

انمد و ایمن اممر موجمب بمروز کرده ها  متعمدد بردار محدثین در طول زمان از کتب روایم  نسمخه
ها با همم اخمتلار دارنمد  از ایمن رو شده است و به این جهت نسخه خطاهای  در نقل سند و متن احادیث

ها  متعدد  رجو  نموده و از میمان برا  اصلاح و تصحیح روایات به نسخه جامع الاحاديثگردآورندگان 
ها  اصل  مقابلمه کمرده و اصملاحات ها  اصیل و قدیم  را یافته و روایات را با نسخهنسخ موجود، نسخه

 به این نمونه توجه کنید: اند ام دادهلازم را انج
بن وهمب امن فضمال امن معاویمهادة من اصحابنا ان احمدبن محمد ان ابن 2ج  645( کاف  9م 

(  107 /20مهممان،  ممن یبخمل بالسملام« 2»قال ان الله ازوجل قال ]ان[ البخیل  السلامابدالله الیهاب 
  ل( اصملاح شمده آن  -= ممن بخمل 2پماورق  م اسمت، امما درمتن اصل  حدیث بدون اصلاح ذکر شده

شمود تما املاوه بمر تصمحیح بدین صورت اصلاحات انجام گرفته در پاورق  متن اصل  ذکر م  است آمده

                                                 
موجود است  باید گفت مؤلفین جامع الاحادیث یا دقی  ندیده اند و یا در نسخه ایشان نبموده و یما ایشمان کتماب را  95، ص2این حدیث در داا م الاسلام ج -1

 دانسته اند  معتبر نم 
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 اشکالات موجود در متن روایات، امانت در نقل از منابع نیز راایت شود 
 نقل عین سند و متن حديث .2-2-5

میت دارد این است که روایات باید از نقل کامل برخوردار باشند ها  حدیث  بسیار اهآنچه در مجمواه
و  جاامع الاحادياثکنند، ااتماد کماف  پیمدا نماینمد  در مجموامۀ روایم  ها مراجعه م تا کسان  که به آن

ترین تصمرر و یابیم که سمند و ممتن احادیمث بمدون کوچمکهمچنین بر طب  بیان گردآورندگان آن، درم 
 است گونه تلخیص  در سند و متن احادیث صورت نگرفتهاند و هیچتغییر  نقل شده

و معلوم أن الجامع ما لم تضبط فیه الاحادیث کما ه  بعین المراجعه مع کثرة ما فیها من الاخمتلار لا 
النظر إلم  تفاصمیلها فلمذا قمد أثبتنما الاحادیمث کمما هم  یغن  المستنبط ان المراجعة إل  مأخذها وان 

ع ضبط الخصوصیات من دون الإطالة و التکرار مبدیه  است که تا وقت  این الفماظ احادیمث الأصول مف 
حفا نشود، با وجود کثرت اختلافات  که در روایات هست، مستنبط را از مراجعمه بمه مأخمذ و « جامع»در 

در اصمول گونمه کمه نیاز نخواهد ساخت  به همین جهت، ما احادیث را همانها ب نظر در تفصیل آناامال
(  این روش بروجردی را بما 23 /1مهمان،  (که مبتلا به اطاله و تکرار شویماولیه بود حفا کردیم، بدون این

  توان توضیح داد:ذکر مثال  بیشتر م 
مه البحار ان االام الدّین للدّیلم  ان ابن 13ج  29( مستدرك 3م - 31266 امر قمال قمال رسمول اللَّ

ء یقرّبکم من الجنّة إلّا وقد دللتکم ء یباادکم من النّار إلّا وقد ذکرته لکم ولا ش ش  وآله لیسالیهاللهصلّ 
الیه انّ روح القدس نفث ف  روا  انّه لن یموت ابد منکم حتّ  یستکمل رزقه فماجملوا فم  الطلمب فملا 

ه بمعصیته فإنّه لا ینال  مه إلّا بطااتمه ألا یحملنّکم استبطاء الرزق ال  ان تطلبوا شیئاً من فضل اللَّ ما انمد اللَّ
بورك له فیه ووسّعه ومن لم یرض به  لم یبارك له فیه ولمم وانّ لکلّ امرء رزقاً هو یأتیه لا محالة فمن رض  به 

 ( 41 /22م همان،  أجلهیسعه انّ الرزق لیطلب الرّجل کما یطلبه 
بروجمردی  جاامع الاحادياثو  يناعالام الار، بحااك، مسدرك در مثال بالا همه متن و سند بین منابع 
فإنّه ( »29 /13م مسدرك ها وجود داشت  بروجردی مهمانجا( و همسان بود و تنها یک تفاوت اندک بین آن

دهمد کمه این مثال نشان م «  ینال لنفإنّه ( »342( و دیلم  م185 /74گزارش کردند و مجلس  م« لا ینال
اسمت کمه بهمره برده مسادركک الوساائلمنابع متاخرتر مثمل احتمالًا بروجردی برای نگارش و رونویس  از 

نیمز  جامع احاديث الشايعهلا، در اختلافات اندک محدك نوری با منابع پیشین، همانند تغییر حرر لن به 
 است   تکرار شده

 نقل عین اسامي راويان احاديث .2-2-6
اند  یکم  حدیث تغییرات  ایجاد کردهمؤلفین کتب روای  در آثار خود به انحای گوناگون در سند یا متن 
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است که اسم بعض  از راویان را به صورت رمز یا به صورت اختصار ذکمر شمده از تغییرات در سند این بوده
این اسام  روات به همان صورت  که در کتاب اصل  و مصدر آمده،  جامع احاديث الشيعهدر کتاب است  

  است ضبط شده
بن محمّمدبن الحسمنبن زیماد امن معل ( سمهل –مادة من اصحابنا  6ج  439( الکاف  10م 30267

  قال: أبصر رسول اللّه ص رجلًا ابداللّه بن ابدالملك ان أب بن ابدالرّحمن ان مسمعشمّون ان ابداللّه
 /21مهممان،  شعثا شعر رأسه وسخة ثیابه  سیّئة حاله فقال رسول اللّه ص من الدّین المتعة و إظهمار النّعممة

358 ) 
ه   قالسهل ان الثلاثة ان أب  1 /5 /439 /6الکاف   4 - 20274 مه ص رجملًا  ابداللَّ أبصر رسول اللَّ

ه ص من الدین المتعة و إظهار النعمةشعثا شعر رأسه وسخة ثیابه  مفی  کاشان ،  سیئة حاله فقال رسول اللَّ
20/ 694  ) 

دِبْنِ الْحَسَنِ  وافيدر  هِ بْنِ شَ به جا  مُحَمَّ ونٍ، اَبْدِاللَّ حْمَنِ و مِسْمَعِ مُّ الثلاثمه بْنِ اَبْمدِالْمَلِكِ بمه بْنِ اَبْدِالرَّ
نقل کرده و  کافياز  جامع الاحاديثاست  همین روایت را تک راویان خوددار  کردهتعبیر کرده و از نام تک

  ( 677 /16، الفتک راویان را ذکر نموده است مبروجردی، جامعنام تک
 توجه به اختلاف نسخ . 2-2-7

اند و ها  متعمدد  از جواممع روایم  در دسمت داشمتهمجمع الم  مؤلفین برا  نقل احادیث، نسخه
 است:اند  اختلار نسخ به دو گونه ها  مختلف مقابله کردهاحادیث را با نسخه

کلممه در اسمت کمه آن ابمارت و ا  ذکر شدها  ابارت و کلمهگاه  در متن حدیث ، در نسخه -الف
این نحوه از اختلار نسخه مشخص شده و  جامع الاحاديثاست  در نسخه بعد  به نحو دیگر  نقل شده

  نسخه بدل آن در پاورق  ذکر شده است  به این نمونه توجه کنید: 
بن إبمراهیم امن أبیمه امن المّ   5ج  148محمّدبن یعقوب ان کاف   2ج  7( تهذیب 23م - 31709

مبروجمرد ،  السلام قال ترك التجارة ینقص العقملابداللّه الیهان أب « 1» مّادبن اثمانامیر ان حأب ابن
 (  278 /22، بجامع

اسمت و در است، امما در نسمخه بمدل آن حمماد امن الحلبم  آمدهنسخه ای، حماد بن اثمان آمده در 
 یب  -( ان حماد ان الحلب 1است: مپاورق  به آن اشاره شده

است که در نسمخه بمدل آن، آن کلممه ذکمر ا  اضافه در متن حدیث آمدها  کلمههگاه  در نسخ -ب
است  در این صورت کلمه اضافه داخل دو پرانتز و با الامت   در ادامه ممتن ذکمر شمده اسمت  ایمن نشده

 کلمه اضافه گاه در متن و گاه در سند حدیث است  در متن نظیر:
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ابدالله جعفربن محمد الیهماالسلام انه قال:  لکل صلوة ب روینا ان ا 1ج  137( الداا م 5م 5591 
 ( وان  –وقتان: اول وآخر، فاول الوقت افضله     وآخر الوقت افو الله موالعفمو لا یکمون الا ممن التقصمیر 

در سمند   (175 /4مهممان،  ( الوقت وان مافاته من الوقت خیر له من اهله وماله  –الرجل لیصل  ف  مغیر
 مثل:

وآله لا الیهاللهالسلام: کان رسول اللمه صملّ  ( الیه -قال ابوجعفر مالباقر 1ج  146( فقیه  3م 5568
 (  159مهمان، صیصل  من النهار شیئا، حت  تزول الشمس    

 افزودن توضیحات براي فهم حديث. 2-2-8  
تر شود، روایت بروجرد  در ذیل احادیث توضیحات  آورده است که فهم احادیث برا  خوانندگان آسان

 ا  از این دسته است:زیر نمونه
بن : محمّدبن یحی  ان أحمدبن محمّد ان محمّدبن خالد و الحسمین6ج  435( کاف  1م - 31918

ه الیهسعید جمیعاً ان النّضربن سوید ان درست ان زید الشّحّام ق مه ال سألت أباابداللَّ السلام ان قول اللَّ
ورِ » ازوجل وْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَموْلَ المزُّ

َ
جْسَ مِنَ الْأ ( 436کما  -فقمال المرّجس ممن الأوثمان مهمو« فَاجْتَنِبُوا الرِّ

ممن ( الغنماء 1اسمت: م(  در پاورق  در مورد الغناء آمده386 /22مهمان،  «1»الشطرنج وقول الزور الغناء 
والغناء ککساء الصوت المشمتمل الم  الترجیمع المطمرب أو مما  -اللسان -المنجد -الصوت: ما طرب به

 یسمّ  بالعرر غناء وإن لم یطرب  مجمع 
 تقطیع نکردن احاديث جز در موارد خاص .2-2-9

یمن انمد  بمه ااز تقطیع خوددار  کرده و شمیوه ارجما  را بمه کمار برده جامع الاحاديثمؤلفین مجمواه 
اند و قابل استفاده در ابواب مختلفم  باشمند، در بماب  کمه طری ، روایات  را که متضمن چند حکم مختلف

مناسبت بیشتر  با روایت دارد، ذکر کرده و در سایر ابواب فقط به آن روایات ارجا  داده و تنها نشمان  آن را 
ها در خصموص ایمن نشان  روایات  که از آناند  در آخر همه ابواب بعد از ذکر تمام روایات باب، ذکر کرده
ها را خواهند آن روایات را ببینند، نشان  همه آناست  لذا کسان  که م توان استفاده کرد، ذکر شدهباب م 

توانند به آن روایات رجو  کنند  با وجود این، در برخ  از روایات در در اختیار دارند و در صورت تمایل م 
 (  17 /1است مهمان، ه تقطیع به کار رفتهشیو جامع الاحاديث

 است، به قرار زیر است:ویژگ  روایات  که تقطیع شده
کند یا وصایای  ظهور معنا  روایت با تقطیع آن تغییر نیابد، مانند احادیث  که الل احکام را بیان م  -

لذا با تقطیع روایت خللم  در  ا  دارند گسستهاند  چنین روایات  مطالب ازهمکه ا مه معصومین بیان کرده
 شود ظهور مفهوم آن ایجاد نم 
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روایات  که در اول یا آخر آن مطالب غیر فقه  آمده باشد کمه بما حمذر آن خللم  در مفهموم ایجماد  -
 اند نشود  چنین روایات  نیز تقطیع شده

ر موارد  کمه است  داست، تقطیع صورت گرفتهدر روایات ابواب مقدمات که حاوی مباحث اصول  -
، تکرار نشده است، بلکه تنها ، سند آن در تمام ابواب  که قسمت  از روایت در آن ذکر شدهروایت  تقطیع شده

بروجمردی،  ←ماسمت در یک  از ابواب، سند به طور کامل ذکر شمده و در بقیمه ابمواب بمه آن اشماره شده
 ( 20 /1، مقدمه، الفجامع

 اصلاح تعلیقات کافي. 2-2-10
چه سند حدیث بعد  مانند حدیث قبل  باشد، از ذکر آن خموددار  شمده کمه بمه چنان کافيکتاب در 

شود، بلکمه نموا  ایراد شمرده نم  کافيشود  این کار ف  حد نفسه در کتاب اصطلاح به آن تعلی  گفته م 
باامث اشمتباه اختصار معقول است  اما اگر روایات به همین صورت در مجمواه روای  دیگر  نقل شود یا 

بررس  شود که روایت اصل  از  کافيافکند؛ زیرا باید با مراجعه به کتاب شود یا مستنبط را به زحمت م م 
شد  سند حدیث ممورد شناسمای  قمرار گیمرد  امما در چنمین است تا بخش حذرچه سند  برخوردار بوده

 :ه انوان مثالاست  بسند را به طور کامل ذکر کرده جامع الاحاديثموارد  کتاب 
زیاد جمیعماً معلم ( بن وادة من اصحابنا ان سهلمحمد بن احمدان یحی  بن ( ممحمد92م 203 

المم غُلِبّمتِ » اللمه ازوجمل:ابیده قال سألت اباجعفر م ( ان قول بن صالح ان أب محبوب ان جمیلابن
ومُ فِ  ادنَ  الّارضِ  العلم ممن آل تاویلًا لا یعلمه الا اللمه والراسمخون فم  ابیده ان لهذاقال: فقال یا ابا« الرُّ

  )243 /1، بمهمو، جامع الله الیهم مالحدیث(محمد صلوات 
اسمت، نیامده جاامع الاحادياثتعلی  شده ولم  چمون روایمات قبلم  آن در  کافيسند این حدیث در 

مده و برا  حفا امانت در نقل تدارک شده و برا  همه احادیث معل ، سند آن به طور کامل آ کافيتعلیقات 
حدیث از منبع اصل  آن، قسمت اصلاح شد  سند داخل پرانتز قرار گرفته و در پایان آن، ابارت معل  ذکمر 

است و دیگر نیاز بمه به صورت معل  بوده کافيشده است تا نشان دهد که این قسمت سند در منبع آن یعن  
 نباشد  کافيمراجعه به اصل سند حدیث در 

 ترتیب در نقل احاديث. 2-2-11
ها  کتاب، ترتیب احادیث در داخل ابواب است  در ترتیب روایات ابتمدا روایمات  یک  دیگر از ویژگ 

ذکر شده که مواف  فتاوا  مشهور فقهاست و همچنین روایات مطل  بر مقید و روایات اام بر خاص مقمدم 
 است  شده
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 رتقديم روايات منطبق با فتاواي مشهو الف( 
ا  بمرا  فقهما در اسمتنباط احکمام فقهم  ها  این کتاب که آن را تبمدیل بمه منبمع ویمژهیک  از ویژگ 

است که روایات  که مواف  نظر مشهور است، این است که چینش روایات در هر باب  بر اساس این بودهکرده
 ( 18  /1مهمان،  است، بر سایر روایات مقدم شود و دیگر روایات در درجه بعد  ذکر گردد 1فقها

دهند  ااتبمار و پمذیرش راویمان ، روایات  که نشمان«حجیة اخبار الثقات ان النب »برای نمونه در باب 
موث  است به صورت مفصل گزارش شده است  سپس در انتهای این باب به روایات  اشاره شده است که بر 

 (1/254، الفهمو، جامع ←مادم ضمانت ثقه اشعار دارند 
 م روايات عام بر خاصتقدي ب(

کننمد  اام و خاص از مصطلحات الم اصول فقه است که الما اصول آن را در مبحث الفاظ مطرح م 
یابند کمه شود که فقها هنگام استنباط احکام شرا  از روایات در م این دو اصطلاح از آن جهت مطرح م 

سأله را به صورت خاص مطرح کنند، ا  را به صورت اام و بعض  دیگر حکم مبعض  روایات حکم مسأله
 کنند در روایات ایجاد م  3و روایات خاص 2بند  به انوان روایات ااملذا یک تقسیم

( ابتدا آیات اام را در بخش آیات و روایات اام را در قسممت روایمات ذکمر 18 /1، ببروجرد  مجامع
 یر توجه کنید:ها  زکرده و سپس به آیات و روایات خاص پرداخته است  به نمونه

ابتدا روایات اام را بیان کرده و سپس روایات « وما یناسبهما یکتسب به  وما لا یکتسب به »او در ابواب 
باب وجوب اجتنماب امن الحمرام و تحمریم التکسمب »خاص را آورده است  به این ترتیب در ابتدا روایات 

ح کرده و سپس روایات خماص تحمت انموان را در ابتدا  باب مطر« بانوا  المحرمات و جوازه بالمباحات
را ذکر کرده است  روایات این بماب نسمبت بمه روایمات « باب تحریم بیع الخمر و ثمنه و شرا ه و غرسه   »

باب متقدم خاص است  او در باب نخست به صورت اام حکم اجتناب از کسب حمرام را بیمان کمرده و در 
است  این نحوه از ذکر روایات ترتیب منظم و نظم خاص   باب بعد  یک  از مصادی  تکسب حرام را آورده

کنندگان برا  پیدا کردن روایات امام و خماص است  لذا فقها و مراجعهرا در میان روایات ابواب ایجاد کرده
 شوند  دچار مشکل نم 

                                                 
للااتقاد بمطابقتها للمواقع من غیر این یبلمغ درجمة القطمع الاجما  من الاحوال ف  المسألة الفقیة الموجبة الشهره باصطلاح الفقها ال  کل ما لا یبلغ درجة -1

شمود کمه که به حد اجما  نرسیده باشد  این شهرت فتوای  باامث م (  در اصطلاح فقها شهرت یعن  شایع شدن فتوای  بین اکثر فقها چنان145، 260ممظفر، 
 ند که این حکم  که مواف  نظر مشهور است، مطاب  با واقع است فقها ااتقاد پیدا کن

(  اام لفظ  است که مفهوم آن شامل تممام  افمراد موضمو  در 129 /1ممظفر،  اللفا الشامل بمفهومه لجمیع ماصلح انطباق انوانه الیه ف  ثبوت الحکم له-1
 شود ثبوت حکم برای آن م 

 شود مهمانجا(  خاص لفظ  است که شامل بعض  از افراد موضو  م ... موضواه الحکم الذی لا یشمل الّا بع  افراد-2
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 بر مقید 1تقديم روايات مطلق پ(
کمه حکمم را بمه صمورت مطلم  بیمان  استمهمانجا( ابتدا روایات  ذکر شده جامع احاديث الشيعهدر 

بند  در روایات برا  استنباط احکمام و اسمتفاده از شوند  این تقسیممقید نقل م  2کنند و سپس روایاتم 
که اولًا برا  استنباط حکم  از روایات باید مجمو  روایات را در اختیار روایات بسیار ضرور  است؛ چون

تموان که طب  مباحث اصمول  نم مطل  و مقید را جدا کرد؛ چونداشت  سپس باید روایات خاص و اام و 
 /1به روایات اام قبل از فحص از مخصص و به روایات مطل  قبل از فحص از مقیدات امل کمرد ممظفمر، 

 (  مثال: 144
کتاب طهارت درباب احکام آب که یک  از مطهرات است، ابتدا احادیث  نقل شده که هممه  2در جلد 

ها ها بیان شده و بر آن حکم کل  مآبمطهرند  اما در ابواب بعد  به تفصیل احکام اقسام آب ها مطلقاً آب
همای  نجمس کننمده و چمه آبهای  پاک است و پاکمطلقاً مطهرند( بدین گونه قید خورده است که چه آب

 ( 1 /2، باست و روایات آن ها ذکر شده است مبروجرد ، جامع
 فظي رواياتترتیب مضموني و شباهت لت( 

است، این است که در ترتیمب داخلم  یک  دیگر از خصوصیات  که کیفیت محتوا  کتاب را غن  کرده
شده است و روایات  که مضمون آن متحد اسمت، روایات هر باب ، مضمون محتوا  روایات ملاک قرار داده

هما یکم  ات  را کمه مضممون آنکنندگان به کتاب هممه روایماند  از این جهت مراجعهدر کنار هم قرار گرفته
توانند حکم کل  را از مجمو  روایات به دست آورنمد  است، در کنار هم در اختیار دارند  لذا به سادگ  م 

 به انوان مثال:
ابتدا احادیث اهمیت طلب رزق بیان ، «وما یناسبهباب طلب الرزق واسبابه »در باب اول،  22در جلد 

رو  و اقتصاد در طلمب رزق یث فضیلت طلب رزق ذکر شده و آنگاه میانهشده و سپس در باب بعد  احاد
 ( 181-24 /22بیان شده است مهمان، 

 شیوه نقل احاديث مشابه )تلفیق روايات تکراري( .2-2-12
در میان احادیث، فقرات  هست کمه از حیمث سمند و ممتن در یمک منبمع یما در منمابع مختلمف تکمرار 

 مورد بررس  قرار م  دهیم  جامع احاديث الشيعهکتاب است  ما این بحث را در شده
 

                                                 
کند بر معنای  که تمام اجنماس خمود را (  مطل  لفظ  است که دلالت م 157 /1مظفر، ) ارفوا المطل  بانه ما دل ال  معن  شا ع ف  جنسه و یقابله المقید-3

 شود و مقابل آن لفا مقید وجود دارد ها اطلاق م شود، مانند لفا انسان که بر مطل  انسانشامل م 
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 معیار شناخت روايات مشابه .2-2-12-1
است: سند و متن  دو حدیث مشابه  در مقایسه با هم ممکن است هر روایت  از دو قسمت تشکیل شده

همر دو  -2هر دو حدیث از لحاظ سند و متن کاملًا یکسمان باشمند؛  -1یک  از این حالات را داشته باشد: 
 هر دو حدیث از لحاظ متن فقط با هم وحدت دارند  -3حدیث از لحاظ سند فقط با هم وحدت دارند؛ 

 است:روشها  ذیل در ذکر روایات مشابه  مورد بررس  قرار گرفته جامع الاحاديثدر 
ب با وحدت سند  و متن : اگر هر دو روایت از جهت سند و متن مثل هم باشند، نام هر دو کتا -الف 

  شماره صفحه و جلد ذکر شده  و سپس سند و متن بدان اضافه شده است  به این صورت:
   این بدان معناسمت .بن محمد بن محمد ان معل الحسین 2ج  358؛ تهذیب 2ج  407( کاف  7م

 2جلمد  تهايي  الاحااامو در کتماب  407صمفحه  2جلد  کافيکه حدیث مذکور با یک متن و سند، در 
 است تکرار شده 358صفحه 
وحدت متن : اگر متن دو روایت یکسان باشد و فقط در سند با هم فرق داشته باشند  این اختلار  -ب

 در سند سه حالت را بوجود م  آورد:
 سندها از آغاز تا انتها کاملًا با هم متفاوت است؛ -1
لمت، سمند و ممتن در سند از آغاز مشترک است ول  در انتها با هم اختلار دارند  در این دو حا -2

یک  از احادیث به طور کامل آورده شده و سپس سند حدیث دوم به طور کامل ذکر و بمه جما  
 :است  به این صورتاستفاده شده« مثله»تکرار متن حدیث از کلمه 

بن مهمران امن صمباح ابوال  الاشعر  ان بع  اصحابنا امن اسمماایل 3ج  72( کاف  13م 2011
حدثن  محمدبن الحسن قال حدثن  محممدبن الحسمن  32نت:    ثواب الاامال الخداء ان سمااه قال ک

این حدیث .... بن مهران مثلهبن هاشم ان امروبن اثمان ان صباح الخداء ان سمااةالصفار ان ابراهیم
 است  با کم  تفاوت از صباح به بعد با هم مشترک م  باشند؛ نقل شده ثواب الاعمالو  کافياز دو کتاب 

ابتدا  سند از طرر مؤلف کتاب منبع مختلف است، اما سند روایت از طرر راویان متصمل بمه  -3
 السلام مشترک است  در این صورت دو حالت پیش م  آید:امام معصوم الیهم

تر از سند دیگر است  یعن  یک  از سندها در ابتدا  سمند راویمان  اضمافه بمر یک  از سندها اام -اول
شموند  در ایمن گردند و تا پایان سند با هم مشترک م د و در یک راو  به هم متصل م سند روایت دیگر دار

است: ابتدا حدیث از منبع  نقل شده است که سمند آن نسمبت بمه سمند گونه روایات به این نحو امل شده
ن  آن شوند، نام کتاب دیگر با نشماتر است  سپس در راوی  که دو حدیث با هم مشترک م روایت دیگر اام
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ذکر شده و سپس ادامه سند روایت ذکر گردیده و در پایان خود حدیث آورده شده است  به نمونۀ زیمر توجمه 
 کنید:
 1ج  180استبصمار  2ج  359بن اامر ان تهذیب بن محمد ان ابداللهالحسین 3ج  406( کاف  3م
 کاافيمهمانجا( سند این روایت از   ابدالله قال  بن اب بن مهزیار ان فضاله ان ابان ان ابدالرحمنال 

نقمل  اسدبصاكو  تهيي بن مهزیار رسیده و سپس روایت را از است تا به راو  مشترک یعن  ال شرو  شده
 اند با هم مشترک شده اسدبصاكو  تهيي و  کافيبن مهزیار در کرده است  سند روایت از ال 

در این حالت سندها از آغماز بما همم اخمتلار در این حالت در سند روایت اختلار وجود دارد   -دوم
کنند  نحمو  ذکمر شوند و تا پایان سند با هم وحدت سند  پیدا م دارند، اما در یک راو  با هم مشترک م 

این گونه روایات به این نحو است که ابتدا سند حدیث از یک  از منابع ذکر شده است تا راوی کمه دو سمند 
شوند، نام منبمع دیگمر بما مشخصمات ذکمر سپس در آن راوی که مشترک م  شوند روایت با هم مشترک م 

شمود  شود و بعد از ذکر سند متن مشترک حدیث آورده م شود و تمام سند حدیث از این منبع آورده م م 
 به نمونۀ زیر توجه کنید:

محممدبن بن ابیدالله ان احمدبن محمدبن یحی  ان اخبرن  الحسین 1ج  84( استبصار 11م 2507
بن الولید امن ابیمه امن اخبرن  الشیخ ایده الله تعال  ان احمدبن محمدبن الحسن 1ج  16یحی  تهذیب 

... محممود قمالبن اب یب( ان احمدبن ابراهیم -بن محبوب مالأشعر محمدبن یحی  ان محمدبن ال 
اسمت  ابتمدا سمند نقمل شده تهايي و  اسدبصااك(  این روایت با سند مختلف در کتماب 4148 /2مهمان، 

تا پایان  تهيي و سپس ادامه سند حدیث از  اسدبصاكروایت تا روا  مشترک یعن  محمدبن یحی  از کتاب 
و به دنبال آن متن اصل  حدیث ذکر شده است  دو سند روایت تا محمدبن یحیم  مختلمف  سند آورده شده

 است و از محمدبن یحی  تا امام م ( سندها با هم اشتراک دارند 
وحدت سند : اگر دو روایت از لحاظ متن با هم متفاوت باشند، اما از لحاظ سند با هم مشمترک  - 

 آید:باشند، سه حالت زیر به وجود م 
دو روایت در تمام سند با هم مشترک هستند  در این گونه روایات که سند روایمت بما روایمت قبلم   -1

 ذکر شده است « هذا الاسنادب»کاملًا مشترک است، به جا  تکرار سند، تعبیر 
دو روایت در بخش  از سند با هم مشترک هستند  در این حالت قسمت مشترک سند ذکر نشده و به  -2

آورده شده و سپس ادامه سند ذکر شده است که با سند قبل  مختلف است  به « بهذا الاسناد»جا  آن تعبیر 
 نمونۀ زیر دقت کنید:
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بن یونس قال حدثنا ابوسلیمان احمد بن حدثنا ابدالواحدبن ابدالله - 287النعمان ( غیبة 7م 30310
بن بن حماد الانصار  ان المفضلبن اسحاق النهاوند  قال حدثنا ابداللههوزة الباهل  قال حدثنا ابراهیم

 امر قال    
  /21مهممان، بن حماد ان اممروبن شممر قمال    بهذا الاسناد ان ابدالله - 287( فرضیه 8م 30311

375  ) 
بهذا »اند و در قسمت  دیگر مختلف  روایت دوم که با تعبیر این دو روایت نیز در قسمت  از سند مشترک

بن حماد است، بیانگر این است که سند این دو روایمت از ابتمدا آغاز شده و اولین راو  آن ابدالله« الاسناد
 بن حماد تا پایان با هم اختلار دارند   از ابداللهاند، ولبن حماد مشترکمابدالواحدبن یونس( تا ابدالله

متن دو روایت مختلف و در سند مشترک باشند، اما فقمط اممام  م ( کمه روایمت از او نقمل شمده،  -3
 یکسان نیست  به نمونۀ زیر دقت کنید:

نصمر امن اب بن زیماد امن ابنبن محمد و محمدبن الحسن ان سهلال  3ج  50( کاف  3م 2820
 السلام قال   ابدالله الیهبن دراج ان أب جمیل

 /2هممان، السملام    مبالاسناد المتقدم ف  باب کراهة سؤر الفاز ان ال  الیه 4ج  5( فقیه 4م 2821
(  این دو روایت هر دو یک سند دارند، با این تفاوت که روایت اول از امام جعفر صادق م ( و روایمت 546

  استدوم از ال  م ( نقل شده
 در جامع الاحاديث «مثله»و « نحوه»هاي کاربرد کلمه .2-2-13

گیرند، استفاده از تعابیر  ها  روای  خود به کار م های  که محدثین برا  اختصار مجمواهیک  از راه
روند که از حیمث سمند و ممتن دو روایمت است  این دو اصطلاح در جای  بکار م « نحوه»یا « مثله»چون 

شود و به جا  ذکمر حمدیث بعمد  لفما به هم داشته باشیم  در این شرایط یک  از احادیث م کاملًا شبیه 
 رود به کار م « نحوه»یا « مثله»

در جای  که روایت  اینماً از لحماظ الفماظ و تعبیمراتش تکمرار شمده باشمد و همیچ  جامع الاحاديثدر 
در جای  استعمال شده که « نحوه»  ول  لفا ابه کار رفته است« مثله»ها نباشد، لفا اختلاف  میان متن آن

میان دو روایت از لحاظ الفاظ اختلار بسیار جز   وجود دارد  البته به شرط  که این اخمتلار تمأثیر  در 
محتوا نداشته باشد  در این صورت از تکرار متن حدیث دوم خموددار  شمده و بعمد از ذکمر سمند آن لفما 

 آورده شده است  برا  مثال:« نحوه»
محبموب امن زیمد محمدبن یحی  ان احمدبن محمدبن ایس  امن ابن 2ج  199( کاف  1م 28210

 جهمده فمنفس السلام یقول من اغاك اخاه المؤمن الهفمان اللهثمان انمدالشحام قال سمعت اباابدالله الیه
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منهما و  کربته وااانه ال  نجاح حاجته کتب الله ازوجل له بذلک اثنتین وسبعین رحمة من الله یعجمل لمه
 احده یصلح بها أمر معیشته و یدخر له احد  و سبعین رحمة لا فزا  یوم القیامه و اهوا له 

بن الحسمین بن المتوکمل مرض( قمال حمدثن  الم حدثن  محمدبن موس  179( الثواب 2م 28211
ایمت را از (  مما ایمن رو300 /20مهممان،  السعدآباد  ان احمدبن محمد مو ذکره مثله سنداً و نحوه متناً(

در نقل چنین روایات  را  جامع الاحادیثکنیم تا نحوه املکرد نقل م  ثواب الاامال و اقاب الاامالکتاب 
بن الحسمین السمعدآباد  امن بن المتوکل مرض( قال حدثن  الم حدثن  محمدبن موس بررس  نماییم: 

السلام یقول من اغماك ه الیهبن محبوب ان زید الشحام قال: سمعت اباابداللاحمدبن محمد ان الحسن
اخاه المؤمن الهفان اند جهده فنفس کربته وااانه ال  نجاح کانت له بذلک اند الله اثنتان وسبعین رحممة 
من الله یعجل له منها واحده یصلح بها معیشته و یدخر له احد  و سبعین رحمة لافزا  یوم القیامه واهوالمه 

 ( 180بابویه، ثواب، مابن
جاامع بینیم کمه سمند همر دو روایمت یکم  اسمت  لمذا دو روایت از لحاظ سند و متن مم در مقایسه 

      و                                                                                          »کمرده، امما در نقمل ممتن روایمت تعبیمر  تعبیمر« مثلمه»به   ثواب الاعمالهنگام نقل روایت از  الاحاديث
 اختلاف  جزی  دارند   که متن دو روایت در لفارا به کار برده است  چون« نحوه

 
 گیرينتیجه

از دو جنبۀ اصول تنظیم ابواب کتاب و اصول حاکم بر نقمل احادیمث ممورد  جامع احاديث الفقهسبک 
دیم موضمواات بررس  واقع شد  در بین اصول تنظیم ابواب کتاب، ابواب کتاب بر اساس ترتیب فقه ، تقم

 جاامع الاحادياثاصول  بر فقه ، ذکر آیات الاحکام در ابتدا  ابواب اهمیت بیشتر  در شمناخت سمبک 
دارد  در ضمن در بین اصول حاکم بر نقل احادیث، مورد جامعیت روایات هر باب، دقمت فمراوان در نقمل 

حمدیث، نقمل امین اسمام   احادیث، نقل از مصادر اولیه، تصیحح و مقابله مکرر، نقل امین سمند و ممتن
حدیث، توجه به اختلار نسخ، تقطیع نکردن احادیث، اصلاح تعلیقات کماف ، ترتیمب در نقمل احادیمث، 

قابل توجه است و کارای  آن در بررسم  سمبک « مثله»و « نحوه»شیوه نقل روایات مشابه و توضیح ابارات 
ها و انحمرار ها، خال  از ضعفن ویژگ بیشتر است  البته کتاب حاضر با وجود ای جامع الاحاديثکتاب 

مشمخص نشمدن ، ها  آن ابارت است از: استقصا  ناقص آیمات الاحکماماز غرض اولیه نیست و ضعف
تهايي  و  من لا يحضاه  الفقياهها  احادیث ، مشخص نکردن افتادگ کافيدر اسناد « ادة من اصحابنا»

مسادركک و  الشايعه وساائلهما بمه لیمه و اسمناد آن، غفلت در اسناد برخ  از احادیث به مصادر اوالاحاام
های شگرر و در نهایت، با نظر داشتن ویژگ  .، با اینکه اسناد کامل آن در مصادر اولیه وجود دارندالوسائل
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گیمری مناسمب از ایمن امتیازات فراوان و البته با در نظر داشتن روش نو این کتاب در ارا ه احادیمث کمه بهره
تموان توان این اثر را در شمار بهترین آثار در این زمینه بلکه حت  م است، نه تنها م آوردهاحادیث را فراهم 

 بهترین منبع احادیث فقه  شیعه معرف  کرد  
 منابع

يم  ، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند قرآن کر
 ق  1431، قم، چا  پنجم، ثواب الاعمال و عقاب الاعمالابن بابویه مشیخ صدوق (، 

 ق  1425، قم، مطبعه اسوه، چا  اول، علل الشرايع________، 
  1381، تهران، سخن، فرهنگ بزرگ سخنانور ، حسن، 

 ق  1414، بیروت، دارالفکر، چا  سوم، لسان العربمنظور، محمدبن مکرم، ابن
 ق  1399، المطبعة العلمیة، جامع احاديث الشیعهبروجردی، حسین، 

  1383-1371____________، قم، نشر صحف، 
، نشریه کاوش  نو در فقه اسلام ، سال «امتیازها و ضعفهای جامع الاحادیث و روش استفاده از آن»تبریز ، محمد، 

  1387، تابستان 56، شمار  15
 ق  1414السلام لإحیاء التراك، چا  دوم، البیت الیهم، قم، مؤسسة آلوسائل الشیعهحر اامل ، 

 ق  1414، چاپخانه مهر، ، قمکتاب الطهارهخوی ، ابوالقاسم، 
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 ق  1419، بیروت، دارالاضواء، چا  اول، مصادر الفقه الاسلامي و منابعهسبحان ، جعفر، 
  1370، فروردین و تیر، 2و  1، شمار  8، حوزه، سال «مصاحبه با آیت الله سبحان »________، 

  1352، تهران، اسلامیه، گنجینه دانشمندانشریف راز ، محمد، 
 ق  1401، بیروت، دارالفکر، دوينالسنة قبل التاجاج خطیب، محمد، 

  1370، 2و  1، شمار  8، حوزه، سال «الله بروجرد  در بروجردآیت»الو ، جواد، 
  1389، تهران، سمت، هاي حديثيشناسي کتابسبکال ، مهد ، غلام
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 چکیده

 اتیماسم  کمه روا ی ها بیآس نیتراز مهم فیاسلام، جعل و تحر خیاتفاق نظر دارند که در تار نیقیعالمان فر
،  بمارز آن ۀاسم   نمونماز جمله حوادث صدر اسملام را فراررفته  سراسر موضوعات اسلام با  یبدان دچار شده و تقر

)ص( و همم  امبریمهمم پ ایممسملمانان  گمرید یا ره)ص( و بر اسما  پما امبریها پ اس  که بر طبق اغلب آن  اتیروا
از مشرکان مقابله بمه   کردند که با جمع ادیحمزه سورند   شدمثله کریجنگ احد پس از مشاهده پ انیمسلمانان در پا
کمرد  لم ا پمشوه    سمورند نهم نیمنحل از ا  سور  انیپا اتیرستادن آآن رخداد، خداوند با فرو ف  مثل کنند  در پ

ثلم اتیمروا ی و محتموا یسؤال اس  که نقد سند نیپاسخ به ا  در پ  لیتحل- فیتوص روشحاضر با   ۀسمورند بمه مل
 یا اس ؛ به رونمه فیضع اتیروا نیا ۀاز آن دارند که سند هم  یحکا قیتحق یها افتهیاس ؟ قاتلان حمزه چگونه 

  یمرعا اتیماولا  بما آ ی از نظمر محتموا اتیحضور دارد  روا فیضع انیدر اَسناد راو ایمرسل اس   ایها که سند آن
با  ا  یاند  ثاندر تعارض« )ص( و ام  امبریپ کیتشر»و « )ص( امبریخطاب به پ»مساوات در قصاص و دأب قرآن در 

 انمد  رابعما  دروناند در تناقض نقل کرده نیقیاز مثله که فر  نه اتیندارند  ثالثا  با روا ینحل سازرار  بودن سور  مک
  قابل جمع دارند  ریتعارضات غ گریکدیبا  سهیدر مقا اتیوار یۀما

 
  ی نقد محتوا ،یحمزه، نقد سند ۀسورند به مثله، مثل اتیروا: هاکلیدواژه

                                                 
  11/12/1398؛ تاریخ پ یرش:20/8/1398تاریخ دریاف :وهشي؛ مقاله پش*  
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

Scholars of both sects concur that in the history of Islam, fabrication and distortion 

are among the main harms inflicted upon narrations, covering almost all Islamic 

events, including major developments at the early days of Islam. A notable example is 

the narrations according to which the Prophet (PBUH) - and as quote in some other 

narrations, other Muslims along with the Prophet (PBUH) - after watching the 

mutilated body of Hamza at the conclusion of the Uhud battle, swore that they would 

avenge the infidels. Following that incident, God forbade this oath by revealing the 

final verses of Surah An-Nahl. Therefore, the present study, by adopting a 

descriptive-analytical method, aims to answer the question related to the source and 

details of narrations on the oath to mutilate Hamza's killers. The findings of the 

research suggest that the source of all these narrations is unreliable and 

untrustworthy. Accordingly, either the sources are Mursal hadiths or the narrators are 

not reliable. In terms of content, narrations are in conflict with the verses pertained 

to observing equality in retribution and the Qur'an’s style of "addressing the Prophet 

(PBUH)" and "participation of the Prophet (PBUH) and the Ummah". Secondly, 

they are not compatible with the nature of Surah Al-Nahl, as a surah revealed in 

Mecca. Thirdly, they are in contradiction with the narrations on the prohibition of 

mutilation in both sects. Finally, the themes of the narrations are incongruous.  

Keywords: Narrations on oath to mutilate, mutilation of Hamza, source criticism, 

content criticism 
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 مقدمه

ترین منبع دریاف  باورها، اخلاق، فقه، تماریخ و غیمره اسلام ، پس از قرآن، روایات مهمهای در آموزه
اس   اما روایمات از اس   قرآن به دلیل ماهی  اعجازی، الفاظ آن از هررونه جعل و تحریف  مصون مانده

ز شد و حضمرت اس ؛ به طوری که دامنۀ جعل و تحریف از زمان پیامبر )ص( آغااین آفات در امان نمانده
هِ عَلَ  عَهْدِهِ حَتَّ  قَامَ »زبان به اعتراض رشود و جاعلان را به آت  دوزخ وعید داد:  ولِ اللَّ ِ بَ عَلَ  رَسل لَقَدْ کل

ارِ  أْ مَقْعَدَهل مِنَ النَّ دا  فَلْیَتَبَوَّ تَعَمِّ  ( 81 /2؛ بخاری، 325)سیدرض ، « خَطِیبا  فَقَالَ مَنْ کََ بَ عَلَيَّ مل
همای شخصمیت  همای اسملام  از جملمه ویشرم جعل و تحریف در روایات، تقریبا به تمام حوزهآف  

و بلکه به  پیامبر )ص( تسرّی یافته اس   در بخش  از روایات، شخصی  پیامبر )ص( تا حد یک بشر عادی
اسم  داده شده تر از آن مانند فراموش ، از یاد بردن قرآن و با حال  جناب  به مسجد وارد شمدن تنمزلپایین

(  از این سنخ روایات، روایات دیگری اس  کمه در جواممع حمدیث  و تفاسمیر فمریقین 220 /1)عسکری، 
ای دیگمر مسملمانان یما ها پیامبر )ص( و بر اسا  پارهاس  که طبق اغلب آنویشه اهل سن  رزارش شدهبه

شمد  حممزه، عمموی پیمامبر ر مثلههم پیامبر )ص( و هم مسلمانان در پایان جنگ احد پس از مشاهده پیک
)ص( سورند یاد کردند که با رروه  از مشرکان مقابله به مثل کنند  در پم  ایمن سمورند، خداونمد بما فمرو 

( سور  نحل پیامبر )ص( یا مسلمانان یا هر دو رروه را از این سورند نهم  128-126فرستادن آیات پایان  )
 کرد  

انمد و بمر پایمۀ هد که اغلب مفسران این روایات را صحیح پنداشتهدجستجو در تفاسیر فرقیقن نشان م 
اس  که حت  برخ  رفتهجا پی اند  مقبولی  این روایات تا بدانها بر مدن  بودن آیات مزبور حکم راندهآن

بما اینکمه ایمن لحظمه »انمد: و نوشمته ها را پ یرفته و در صدد توجیه برآممدهنگر معاصر نیز آنمفسران ژرف
ای بود که در تمام عمر بر پیامبر)ص( ر ش ، ول  ترین لحظهشد  حمزه[ شاید دردناك]مشاهده پیکر مثله

باز پیامبر )ص( بر اعصاب خود مسلط رش  و راه دوم را که راه عفو و ر شم  بمود انتخماب کمرد )مکمارم 
ل  در پ  پاسمخ بمه (  ل ا نظر به اهمی  موضوع، پشوه  حاضر با روش توصیف  تحلی458 /11شیرازی، 

اسم ؟ رفتنم  اسم  این سؤال اس  که نقد سندی و محتوای  روایات سورند به مثلۀ قاتلان حمزه چگونه 
اس  و پشوه  حاضر برای جبران ایمن کاسمت  سمامان تاکنون پشوهش  با این عنوان و ماهی  تدوین نشده

 یابد م 
 

 روایات مثله .1
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ردآوری روایمات سمورند پیمامبر )ص( و مسملمانان بمه مثلمه، با جستجو در جوامع روای  فمریقین و رم
شد  اول، پیامبر )ص( پس از مشاهده پیکر مثله مجموعا  سه دسته روای  یاف  شد  بر اسا  روایات دسته

حمزه به مثله کردن مشرکان سورند یاد کرد  در روایات دسته دوم، مسلمانان سورند خورنمد کمه مشمرکان را 
 ایات دسته سوم، هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان قصدِ مثله کردن بدن مشرکان را داشتند  مثله کنند  در رو

 روایات دسته اول .1-1
انمد  لم ا در دو دهند، فمریقین نقمل کردهاین روایات را که بیشتر روایات سه دستۀ م کور را تشکیل م 

 شوند  بخ  جدارانه روایات اهل سن  و شیعه رزارش م 
 ات اهل سنت:روای .1-1-1

مربموط  -خواه تفاسیر خواه جوامع حدیث  -بیشترین روایات مربوط به مثله، در آثار روای  اهل سن   
به قسم پیامبر )ص( نسب  به مثلۀ مشرکان اسم   ایمن مضممون در پمنا روایم  بما اسمناد مختلمف نقمل 

سمعدبن »و « عبما ابن»و « ابموهریره»اس  که مجموع این روایات در طبقه نخس  به سه صمحاب : شده
 رسند  م « عباده

یره .1-1-1-1  روایت ابوهر
حمد چمون نگماه پیمامبر  1ق ( با سند خود 405حاکم نیشابوری )م   از ابوهریره نقل کمرده: در جنمگ ال

شد  حمزه افتاد، قلب  به درد آمد و پس از بیان سخنان  در اظهار حزن و اندوه رف : "به )ص( به پیکر مثله
-126رند! هفتاد تن از آنان را به جای تو مثله خواهم کرد"  در پ  آن آیات پایان  سمور  نحمل )خداوند سو

مْ به »( نازل شد: 128 وقِبْتل وا بِمِثْلِ مَا عل مْ فَعَاقِبل إِنْ عَاقَبْتل ابِرِینَ وَ وَ خَیْرٌ لِلصَّ مْ لَهل كَ إِلاَّ وَلَئِنْ صَبَرْتل وَاصْبِرْ وَما صَبْرل
هِ وَلا و بِاللَّ حْسِمنل مْ مل ِ ینَ هل قَوْا وَالَّ ِ ینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ ونَ إِنَّ اللَّ رل ا یَمْکل حماکم ) 2«نَ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلا تَكل فِي ضَیْقٍ مِمَّ

  ( 197 /3نیشابوری، 
که در اداممه بمدان اشماره چنان –( با اختلاف  اندک و تفاوت در دو راوی اول 21 /17این روای  را بزاز )

  3اس رزارش کرده -هد شد خوا
 عباسروایات ابن .1-1-1-2

ق ( با سه  499ق ( و شجری )م   385ق (، دارقطن  )م   321عبا  سه روای  از طحاوی )م  از ابن
                                                 

رِّ »  1 بْنل خِدَاشٍ ثنا صَالِحل الْمل ضْرِ ثنا خَالِدل بْنل أَحْمَدَبْنِ النَّ دل حَمَّ و بَکْرِ بْنل إِسْحَاقَ، ثنا مل ثَنَا أَبل ثْمَمانَ حَدَّ یْمِيِّ عَمنْ أَبِمي عل لَیْمَانَ التَّ ََ أَنَّ يُّ عَنْ سل رَیْمرَ هْمدِيِّ عَمنْ أَبِمي هل النَّ
)ص(  بِيَّ      « النَّ

اید ]متجاوز را[ به عقوب  رسانید و ارر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر اس  و صبر کن و و ارر عقوب  کردید، همان رونه که مورد عقوب  قرار ررفته»  2
انمد و ]بما[ کسمان  کنند دل تنگ مدار  در حقیق ، خدا با کسان  اس  که پروا داشتهه مخور و از آنچه نیرنگ م [ خدا نیس  و بر آنان اندو]توفیقصبر تو جز به 

 )ترجمۀ محمدمهدی فولادوند( « [ که آنها نیکوکارند]اس 
ثَنَا الْحَسَنل »  3 وَ صَالِحل حَدَّ يُّ وَهل رِّ وبْنل عَاصِمٍ ثنا صَالِحٌ الْمل یْمِيِّ عَنْ أَبِيبْنل یَحْیَ  ثنا عَمْرل لَیْمَانَ التَّ ََ   بْنل بَشِیرٍ عَنْ سل رَیْرَ ثْمَانَ عَنْ أَبِي هل  «عل
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اس  که چون حممزه بمه شمهادت رسمید و ( آمده183 /3) 1اس   در روای  طحاویسند متفاوت نقل شده
خورم که ارر بر آنان پیروز شوم، هفتاد مردشان را مثله کنم  خداوند  مثله شد، پیامبر )ص( رف : سورند م

  کنیم سور  نحل را فرستاد  پیامبر )ص( رف : صبر م  126آیۀ 
اس   برطبق آن پیامبر )ص( پمس از اشماره بمه ( با تفصیل بیشتری سخن رفته4/65) 2روای  دارقطن 

ه هفتاد مرد از آنان را به تلاف  حمزه مثله کنم  در پ  خورم کشد  پیکر حمزه رف : سورند م اعضای مثله
كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ    وَاصْمبِرْ وَمَما »فرود آمد:  127تا )اواسط( آیۀ  125آن، آیۀ  ادْعل إِلَ  سَبِیلِ رَبِّ

هِ  كَ إِلا بِاللَّ   پیامبر )ص( صبر پیشه کرد و کس  را مثله نکرد «  صَبْرل
اسم  کمه در ( تقریبا  مشابه روای  طحاوی اس   وی با سند خود نقمل کرده2/259) 3وای  شجریر

خمورم کمه ارمر اسم ، رفم : سمورند مم جنگ احد چون پیامبر )ص( دید که چه بر سر پیکر حمزه آمده
رت پمس از سور  نحل فرود آمد  حض 126خداوند مرا بر قری  چیره کند، هفتاد تن از آنان را مثله کنم  آیۀ 

  کنیم  ایشان کس  را مثله نکرد و از مثله کردن نیز نه  کرد نزول آیه رف : خداوندا! صبر م 
 بن سعد روایت قیس .1-1-1-3

اس : وقت  نگاه پیامبر )ص( به پیکمر بن سعدبن عباده نقل کردهاز قیس 4( با سند خود477 /1زیلع  )
مِ  »سمور  اعمراف:  199تن از آنان را مثله کنم  جبرئیل آیمۀ خورم که هفتاد حمزه افتاد، رف : سورند م  خل

رْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِین رْ بِالْعل اسم ؟ را آورد  پیامبر )ص( رف : این آیه برای چه نازل شده 5«الْعَفْوَ وَ أْمل
ه تمو اممر دانم باید سؤال کنم  رف  و پس از مدت  بازرش  و رف : خداونمد بمجبرئیل عرضه داش : نم 

اس  که هر که به تو ظلم کرده اس  ببخشای  و آن که قطع رحم کرده، با او صلۀ رحم به جمای آری و کرده
  کند، به او عطا کن  که عطا نم آن

 روایات شیعه: .1-1-2
 تفسیر اس ؛ این روایمات در در تفاسیر روای  و جوامع حدیث  شیعه چند روای  در این باب نقل شده

                                                 
مولل لیل  عن الحکم عن مقسم عن ابنأبيبن عبدالحمید الحماني قال ثنا قیس عن ابنحدثنا فهد قال ثنا یحی »  1 ملَ بِمهِ قَمالَ رَسل ثِّ لَ وَمل تِملَ حَمْمزَ ا قل عبا  قَالَ: لَمَّ
هِ   ال  « لَّ
هِ   »2 اللَّ دِبْنِ عَبْدِالْعَزِیزِ نَا الْحَکَمل نَا عَبْدل حَمَّ وسَ  نَا إِسْمَاعِیلل بْنل مل اشٍ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنل مل تْبَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِيبْنل عَیَّ جَاهِمدٍ عَمنِ ابْنِ عل تَیْبَةَ عَمنْ مل ماٍ  بْنِ عل عَبَّ

 »    
بْنل عَلِيِّ »  3 دل حَمَّ وبَکْرٍ مل سْلِمٍ الْمَدِینِ أَخْبَرَنَا أَبل ومل قْرِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَیْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبل وزْدَانِيُّ الْمل سَیْنِ الْجل ماِ  بْنِ أَحْمَدَبْنِ الْحل والْعَبَّ ََ الْهَمْمدَانِيُّ يُّ قَمالَ: أَخْبَرَنَما أَبل قْمدَ بْنل عل

وفِيُّ قَ  بْنل الْحَسَنِ الْکل صَیْنل الَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدل ثَنَا حل ثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّ هِ قَالَ: حَدَّ وعَبْدِاللَّ مَدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَبل ولِيُّ عَنْ عَبْدِالصَّ لل خَارِقٍ السَّ ا رَأَی بْنل مل اٍ  قَالَ: لَمَّ عَبَّ
عِلَ  هِ )ص( مَا فل ولل اللَّ ََ  رَسل     « بِحَمْزَ

بن سعدبن عبمادَ قمال داود الخریبي ثنا عبادَبن مسلم عن العلاءبن بدر عن قیسبن نیخاب الطیبي ثنا محمدبن یونس ثنا عبدالله ابنحدثنا أحمدبن إسحاق  »4
    « وسلم إل  حمزَبن عبدالمطلب قال علیهاللهلما نظر رسول الله صل 

خ برتاب]کر ش  پیشه کن، و به   » 5  «  ار[ پسندیده فرمان ده و از نادانان رل
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به  إعلام الورى بأعلام الهدىو  ش ح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار )ع(عیاش ،  تفسر راهیم، بن ابعل 
 اند:تفصیل ذیل نقل شده

اس : رسول خمدا از ابوالجارود از امام باقر )ع( ضمن رزارش  مفصل آمده 1روای  اول در تفسیر قم 
انمد، رریسم  و رفم : بمه خمدا قسمم! آورده )ص( چون بر بالای پیکر حمزه آمد و دید که بر پیکر او چمه

رردانمد، هفتماد  خورم که ارر خداوند مرا بر قری  پیمروزام  سورند م هیچگاه مانند اکنون خشمناک نبوده
مْ به »مرد از آنان را مثله کنم  جبرئیل بر او فرود آمد و رف :  وقِبْتل وا بِمِثْلِ ما عل مْ فَعاقِبل إِنْ عاقَبْتل مْ وَلَمئِنْ صَموَ بَرْتل

ابِرِینَ  وَ خَیْرٌ لِلصَّ   (123 /1)قم ، کنم (  پیامبر )ص( رف : صبر م 126)نحل: « لَهل
ون )ابن ایمن روایم  را بمدون مشمابه  ش ح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار )ع(( در کتاب 1/275حیُّ

 اس  سند و انتساب به معصوم نقل کرده
اس   وی روید از امام صادق)ع( بن حمزه نقل شدهاز حسن (274 /2) 2عیاش  تفسر روای  دوم در 

اس ، رف : خدایا! تو را شنیدم که رف : وقت  رسول خدا )ص( دید که چه اتفاق  برای پیکر حمزه رخ داده
خورم بینم هست   سپس رف : سورند م آورم و تو یاور من در آنچه م رویم و به تو شکای  م سپا  م 

سور  نحمل را فروفرسمتاد  پیمامبر  126، آنان را یک  پس از دیگری مثله کنم  خداوند آیۀ که ارر غالب شوم
  کنم کنم، صبر م )ص( رف : صبر م 

اسم   پمس از رمزارش کرده« قیل»با تعبیر  إعلام الورى بأعلام الهدى( در 84روای  سوم را طبرس  )
که مثلمه شمده هیچ شهیدی را نیافتند مگر آن پایان جنگ احد، مسلمانان در جستجوی پیکر شهدا برآمدند 

عامر که به دلیل حضور پدرش در سپاه مشرکان، مثله نشده بمود  وقتم  پیکمر بن اب بود  به جز پیکر حنظلة
حمزه را یافتند دیدند که شکم  پاره و بین  و روشهای  بریده شده و جگرش نیز از بدن خارج شمده بمود  

خورم که هفتاد مزه حاضر شد، بغض رلوی  را فشرد و رف : سورند م چون رسول خدا )ص( بر پیکر ح
 سور  نحل را فروفرستاد  126تن از قری  را مثله کنم  خداوند آیۀ 

 روایات دسته دوم .1-2
کننمد کمه مسملمانان سمورند یماد مم  -1روایات دسته اول اس  با دو تفاوت: روایات دسته دوم مشابه 

 -و نمه صمرفا حممزه –شد  شمهدای مسملمان مسلمانان پس از مشاهده پیکر مثله -2مشرکان را مثله کنند؛ 
کنند  شایان ذکر اس  که روایات ایمن دسمته فقمط در منمابع اهمل سورند مقابله به مثل را بر زبان جاری م 

 اس  سن  انعکا  یافته

                                                 
ودِ عَنْ أَبِيوَ فِي رِوَایَةِ أَبِي  »1  « جَعْفَرٍ ع   الْجَارل
    « لما رأی رسول الله ص ما صنع بحمزَبن عبدالمطلب قال:  بن حمزَ قال سمع  أبا عبدالله ع یقولعن الحسین  »2
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پیکمر شمهدا را مثلمه اس   براسا  آن مسلمانان چون دیدند که مشمرکان نقل شده 1روای  اول از عامر
کنیم که ارر بر مشرکان پیروز شویم ما نیز با آنان چنین و چنان کنیم  خداوند اند، رفتند: سورند یاد م کرده

؛ 50 /6؛ ثعلبم ، 132 /14کنیم )طبری، جامع، نازل کرد  مسلمانان رفتند: صبر م  سور  نحل را 126آیۀ 
  ( 80 /2سیوط ، الدر المنثور، 

-اس  که شهدای احد مثله شدند و مسلمانان رفتنمد: سمورند مم نقل شده 2جریااز ابنروای  دوم، 

سمور  نحمل را فروفرسمتاد پیمامبر  126خوریم که ارر بر مشرکان دس  یابیم، آنان را مثله کنیم  خداوند آیۀ 
راه ساخ  و از مثله نه  کرد  ابن در جنمگ احمد  جریا در ادامه روید:)ص( از نزول این آیه مسلمانان را آ

پیکر دیگر مسلمانان را مثله  -که پدرش ابوعامر راهب در سپاه ابوسفیان بود  –بن راهب کافران به جز حنظلة
  (52 /6؛ ثعلب ، 132 /14)طبری، جامع، کردند 

اس : زمان  که پیامبر )ص( دیمد کمه بما حممزه چمه نقل شده 3روای  سوم از محمدبن جعفربن زبیر 
کردم تا شد یا این رفتار پس از من سن  نمیشد، پیکر حمزه را رها م رر صفیه محزون نم اند، رف : اکرده

طعمه درندران و لاشخوران شود  مسلمانان چون ناراحت  و خشم رسول خدا )ص( نسب  به مثلۀ عموی  
ا مثلمه خمواهیم را مشاهده کردند، رفتند: به خداوند قسم! ارر خداوند ما را بر مشرکان پیروز ررداند، آنمان ر

 (  435 /2ابن من ر، کرد )
اس   مسلمانان رفتند ما نه تنها مردرمان عبا  نقل کرده( از ابن594 /2) 4جوزیروای  چهارم را ابن

خواهیمد سور  نحل نازل شد و رف : ارمر مم  127های آنان را نیز مثله خواهیم کرد  آیۀ مشرکان بلکه زنده
جموزی، طور که آنان مردران شما را مثله کردنمد )ابندران را مثله کنید، هماناین کار را انجام دهید فقط مر

2/ 594 ) 
اس ، با این تفماوت کمه جمملات از شعبي، قتادَ و عطاءبن یسار نقل شده مجمع البراناین روای  در 

ه آنمان مردرمان طور کخواهید این کار را انجام دهید فقط مردران را مثله کنید، همانارر م »پایان  روای : 
 وجود ندارد « شما را مثله کردند

 روایات دسته سوم .1-3
دسته سوم روایات  هستند که مطابق با آنها هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان سورند مثله کردن خوردند یا 

 ها دو روای  اس : قصدِ مثله کردن بدن مشرکان را داشتند  مجموع این رزارش

                                                 
 « المعتمر قال: سمع  داود عن عامر    حدثنا محمدبن عبد الأعل  قال: ثنا»  1
 « جریا قال   حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسین قال: ثني حجاج عن ابن»  2
دِبْ »  3 حَمَّ دِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مل حَمَّ ثَنَا إِبْرَاهِیمل عَنْ مل ثَنَا أَحْمَدل قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّ ولَ قَالَ   نِ جَعْفَرِبْنِ الزُّ فَحَدَّ سل  « بَیْرِ أَنَّ الرَّ
    « عبا  و روی أبوصالح عن ابن»  4
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اس : سور  نحل مک  اس  و تممام از عطاءبن یسار نقل کرده (132 /14 )جامع، 1روای  اول را طبری
اس ، مگر سه آیۀ پایان  که در مدینه پس از جنگ احد نمازل شمد  هنگمام  کمه آیات آن در مکه فرود آمده

خمورم کمه ارمر بمر مشمرکان غالمب حمزه به شهادت رسید و مثله شد، رسول خدا )ص( رف : سمورند م 
آنان را مثله کنیم  مسلمانان چون این سخن حضرت را شنیدند، رفتند: بمه خمدا سمورند!  رردیم، س  نفر از

کنیم، چنان آنان را مثله کنیم که مانند آن را هیچ عرب  انجام نداده باشد  خداوند در پ  ارر بر مشرکان غلبه 
 آن سه آیۀ پایان  سور  نحل را فرو فرستاد  

 /3بیهقم  ) –به مک  بودن سور  نحل و مدن  بمودن سمه آیمۀ پایمان   بدون اشاره -این روای  را مشابه 
السیر ة در  3(96-95 /3هشمام )، ابن2با سندی متفاوت از محممدبن کعمب قرظم  دلائل النبوة( در 286

  اس  از محمدبن جعفربن زبیر نقل کرده 4(530-529 /2و طبری )تاریخ،  النبوية
اس   وی روید: بمرای ممن د خود از محمدبن کعب قرظ  آورده( با سن96 /2هشام )روای  دوم را ابن

اس  که خداوند پس از سخن رسول خدا )ص( و اصمحاب  )دربمار  مثلمه کمردن عبا  روای  کردهاز ابن
سور  نحل را فرو فرستاد  در پ  آن پیامبر )ص( مشرکان را عفو کرد و صبر پیشه  128تا  126مشرکان( آیات 

در این روای  سورند به مثله وجود ندارد و تنها به تصمیم پیامبر )ص( و مسلمانان  5رد کرد و از مثله نه  ک
 بر این امر اشاره ضمن  شده اس   

 
 ارزیابی اسناد روایات .2

آید به جز روایات دسته اول از اهل سن ، باق  روایمات بمه صمورت مرسمل به تفصیل  که در ادامه م 
 اند:ی  شده)فاقد سند یا سند غیر متصل( روا

 اسناد روایات دستۀ اول .2-1
اند  ایمن اسمناد در یمک نگماه روایات دسته اول اهل سن  با ش  سند متصل و متفاوت رمزارش شمده

که بمه اند، چناناجمال  و کل  در جدول ذیل انعکا  یافته اس  )روایات  که با رنگ زمینه زرد متمایز شده
 تفصیل خواهد آمد، ضعیف هستند( 

 

                                                 
 «  عن عطاءبن یسار قال   حمید، قال: ثنا سلمة عن محمدبن إسحاق عن بعض أصحابه حدثنا ابن»  1
دِبْنِ کَعْبٍ وَعَنِ ابْنِ »  2 حَمَّ فْیَانَ عَنْ مل لَ بْنل سل رَیْدَ ثَنِي بل رَظِيِّ قَالَ: إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّ     «  الْقل
 « وسلم قال   علیهاللهفحدثني محمدبن جعفربن الزبیر: أن رسول الله صل »  3
 « حمدبن جعفربن الزبیر انّ رسول الله ص حین رای بحمزه ما رای قال   إسحاق قال: فحدثني محمید قال: حدثنا سلمه عن ابنحدثنا ابن»  4
 « عبّا    بن فروَ الأسلمي عن محمدبن کعب القرظي وحدثني من لا أتهم عن ابنریدَبن سفیانإسحاق: وحدثني بقال ابن»  5
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رک مستد
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البحر 
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شرح معانی 
 الاثار

سنن 
 دارالقطنی

الامالی 
 الخمییسه

یج  تخر
الاحادیث 

 و الاثار
 رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله
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 نیشابوری

ابومسلم  دارالقطن  طحاوی 
 المدین 

 

  محمدبن عل     
  شجری    
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 ارزیاب  اسناد به شرح ذیل اس :
معمروف بمه « بن بشمیرصالح»الف( اسناد روای  ابوهریره: در هر دو طریق )حاکم نیشابوری و بزاز(، 

معمین نیمز وی را منکمر ممه همچمون بخماری، ابموداوود و ابنقرار دارد، بزرران حمدیث  عا« صالح المرّی»
( خمود نیمز پمس از نقمل روایم ، آن را 21 /17(  بمزاز )47 /8اند )ذهب ، سمیر، الحدیث و ضعیف دانسته

فاقد اعتبمار « صالح»( نیز در تفسیر خوی ، روای  را به دلیل وجود 527 /4کثیر )اس   ابنتضعیف کرده
 سند روای  ضعیف اس   اس   بنا برایندانسته
در سمند کمه « لیلم اب ابن»عبا  بمه دلیمل وجمودِ عبا : طریق طحاوی به ابنب( اسناد روایات ابن 

( فاقد اعتبار اس   در طریق دارقطن  به 625 /25مزی،  ←)اس  توسط رجالیان اهل سن  تضعیف شده
عامه معتقدند که نقل روایمات وی از  عالمان رجال« بن عیاشاسماعیل»عبا ، دربار  وضعی  رجال  ابن

(  در ایمن سمند 47 /1؛ ذهبم ، ذکمر،38 /1حجمر، طبقمات، شامیان مقبول و از غیر آنها مردود اسم  )ابن
تْبَهبْن أَبِيعَبْدِالْمَلِك»روای  را از « اسماعیل بن عیاش» الاصمل و سماکن اسم   وی اصفهان نقمل کرده« عل

عیماش جمز از اهمل شمام ممورد پم یرش (  بنا براین از آنجا که روایات ابن344 /1اس  )أبونعیم، کوفه بوده
عبما  نیس  و این روای  وی از غیر شامیان اس ، ل ا فاقد اعتبار سندی اس   در طریمق شمجری بمه ابن

چندین راوی ضعیف وجود دارد: ابومسلم مدین ، احمدبن حسن و پدرش حسن از مجاهیل هسمتند، زیمرا 
به ک ب و جعل متهم اسم  )ذهبم ، « حصین بن مخارق»اس   ف  در کتب رجال  نیامدهدرباره آنان وص

 /5حجمر، هممان، اسم  )ابن(  عبدالصمدبن عل  نیز جمرح شده40 /9حجر، لسان، ؛ ابن554 /1میزان، 
187 ) 

« محممد بمن یمونس»بن سعدبن عبماده بن عباده: در طریق زیلع  به قیسبن سعدج( سند روای  قیس
 (  ل ا این سند نیز فاقد اعتبار اس  553 /7؛ جرجان ، 74 /4اس  )ذهب ، میزان، ف شدهتضعی

ای ضمعیف و غیمر قابمل پم یرش بنا براین اسناد تمام این روایات، بر اسا  معیارهای رجمال  و درایمه
اس   ممکن اس  اشکال شود که روایات دسته اول اهل سمن  بمه دلیمل برخمورداری از استفاضمه و نقمل 

کم سه راوی باید مورد پ یرش قرار ریرند و وجود ضعف برخ  از راویان روای  در هر طبقه به وسیله دس 
الجمله روایات نخواهد بود  در پاسمخ بمه ایمن اشمکال بایمد رفم  کمه اولا  خبمر اسناد مانع از پ یرش ف 

کمه ، بمه ویمشه آن1بمود ( و موجب علم و یقین نخواهند69مستفیض در زمر  اخبار آحاد اس  )شهیدثان ، 
هستند و در عقاید، تنها روای  متواتر حج  اسم    -نه فقه –روایات محل بحث، در زمینۀ باورها و عقاید 
                                                 

آور  اس : نزد شیعه، خبر واحد نمه علمم(  نیز نوشته422-421آور  خواجه نصیرالدین )آور اس  نه یقیننویسد: اخبار واحد، نه علم( م 117 /1  سیدمرتض  )1
داند که فقط در ( نیز اخبار بنای عقلا را چنین م 6/57علامه طباطبائ  )«  ما هدم الاسلام الا اخبار الاحاد»( نیز روید: 20 /1ریس )ادآور اس   ابننه اطمینان

 کنند محاورات روزمره به اخبار آحاد اعتماد م 
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که خواهد آمد، به محتوای این روایات نقدهای فراوان  وارد اس  و حت  با وجود برخمورداری از ثانیا  چنان
 وای  و عقل  در تعارض اس   اسناد صحیح، محتوای آنها با ادلّه قرآن  و ر

 ها روشن اس  روایات شیعه نیز جملگ  فاقد سند متصل به معصوم هستند، ل ا ضعف اسناد آن
 اسناد روایات دسته دوم .2-2

بدین سبب بمه پیمامبر )ص( اتصمال  .اس از چهار روای  این دسته، سه روای  اول از تابعان نقل شده
 .اسم عبما  نقمل شدهروای  چهارم نیز بدون سند متصل از ابن .ندشوندارند و مرسل و ضعیف تلق  م 

 ل ا سند این روای  نیز نامعتبر اس   
 اسناد روایات دسته سوم .2-3

عبما ، هممان ها وجود دارد بمه جمز روایم  دوم از ابناحادیث دسته سوم نیز با همه طرق  که برای آن
و »عبا ، واسطه محمدبن کعب قرظ  با تعبیر وای  ابنضعف سه روای  اول دسته دوم را دارند  در سند ر

 ل ا این روای  نیز مرسل و ضعیف اس   .اس  و هوی  وی معلوم نیس « حدثني من لا أتهم
شایان ذکر اس  که برخ  از مفسران اهل سن  در اسناد تمام روایات مثله تشکیک کمرده و از پم یرش 

 ( 92-91 /8؛ طنطاوی، 527 /4کثیر، اند )ابنها خودداری کردهآن
 

 نقد محتوای روایات .3

رسمد کمه در محتوای این روایات با ادلّه قرآن  و روای  در تعمارض اسم   مضماف بمر آن بمه نظمر م 
 محتوای آنها تعارضات متعدد و مآلا  اضطراب وجود دارد  

 تعارض با آیات رعایت مساوات در قصاص .3-1
(  طبق مفماد 168؛ نکونام، 1/15اس  )دروزه، در مکه فرود آمدهشده و سور  نحل هفتادمین سوره نازل

روایات محل بحث، آیات پایان  سور  نحل پیامبر )ص( را به رعای  عدال  و صبر دعوت کمرده و از مثلمه 
در قبمال مثلمۀ حممزه در جنمگ احمد بماز  -بنما بمر اخمتلاف روایمات -کردن هفتاد یا س  تمن از مشمرکان 

که بسیاری از مفسران نیز طبمق ایمن ن سخن، پ یرش مدن  بودن این آیات اس ؛ چناناس   لازمه ایداشته
ها صحیح نیس  و نقمدها نیمز جلموتر خواهمد که مدن  بودن آناند  ر شته از اینروایات، بر این باور رفته

دسمتور که توصیه و بلکه  -آمد، با فرض صح  این روایات، پیامبر )ص( از نص صریح آیات  چند از قرآن 
اس   آیات رعایم  مسماوات در قصماص همم در سرپیچ  کرده -اس به رعای  مساوات در قصاص داده

توان از سوره مک  اسراء وجود دارد و هم در سوره مدن  بقره که پی  از جنگ احد نازل شده اس  و هم م 
 سور  نحل آن را استنتاج کرد   90مفاد آیۀ 
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 اءسورۀ اسر  33تعارض با آیۀ  .3-1-1
وَلا »خموانیم: م  -( 1/15اس  )دروزه، که پنجاهمین سور  نازل شده -از سور  مک  اسراء  33در آیۀ 

تي فْسَ الَّ وا النَّ لل سْرِفْ فِي الْقَتْلِ  تَقْتل لْطانا  فَلا یل هِ سل وما  فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّ تِلَ مَظْلل هل إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قل مَ اللَّ هل حَرَّ  کمانَ إِنَّ
ورا      1«مَنْصل

سْرِفْ فِي الْقَتْلِ(  مفسران روی در قصاص نفس نه  کردهخداوند در این آیه صریحا  از زیاده اس  )فَلا یل
سْرِفْ فِي الْقَتْلِ »فریقین دو تفسیر از فقره  در جاهلی  عادت بر این بود که ارمر فمرد  -1اند: ارائه کرده« فَلا یل
تمر وی را کردند بلکه یا شمریفشد، در قبال خون وی به کشتن قاتل اکتفا نم ه م شریف  از قبیله آنان کشت

رساندند  بدین ترتیب این آیه فمرود آممد تما کشتند یا چندین نفر از نزدیکان و خویشان قاتل را به قتل م م 
؛ 664 /2شمری ؛ زمخ59 /15اس  )طبری، از مثله کردن قاتل نه  کرده -2؛ 2آنان را از این عمل نه  کند

؛ 327 /2؛ طبرسم ، جواممع، 637 /6؛ طبرسم ، 129 /3؛ بغدادی، 132 /3؛ بغوی، 336 /20فخررازی 
 ( 45 /7ابوحیان اندلس ، 

بن حبیب نیز نقل شده اس  که آیه از قصاص عبا ، سعیدبن جبیر و طلقو تابعان  چون ابناز صحابه 
(  در روایات شیعه نیز از اهمل بیم  )ع( چنمین 181 /4، اس  )سیوط ، الدر المنثورغیر از قاتل نه  کرده

بن عمار از امام کاظم )ع( سؤال کمرده اسم  کمه ممراد خداونمد از نهم  از اس   اسحاقتفسیری وارد شده
اسراف در این آیه چیس ؟ امام رف : خداوند از قتمل کسم  بمه جمز قاتمل و نیمز مثلمه نممودن قاتمل نهم  

(  حال چگونه ممکن اس  پیمامبری کمه بمرای زدودن تفکمرات و رسموم 371-370 /7اس  )کلین ، کرده
 اس  خود به همان سنن و رسوم دوران جاهلی  عمل کند؟ باطل دوران جاهلی  برانگیخته شده

 سورۀ بقره 194و  178تعارض با آیات  .3-1-2
هَا »اس : داده خداوند در سور  بقره در دو آیۀ متفاوت مؤمنان را به رعای  عدال  در قصاص فرمان یا أَیُّ

مل الْقِصاصل فِي الْقَتْل  تِبَ عَلَیْکل وا کل نْثم  الَّ ینَ آمَنل
ل
رِّ وَالْعَبْدل بِالْعَبْدِ وَالْأ رُّ بِالْحل نْث     الْحل

ل
(، 178)بقمره: 3«بِمالْأ

وا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی فَمَنِ اعْتَدی» مْ فَاعْتَدل مْ وَا عَلَیْکل قمینَ عَلَیْکل تَّ مهَ مَمعَ الْمل وا أَنَّ اللَّ هَ وَاعْلَمل وا اللَّ قل )بقمره :  4«تَّ
(  نزول سور  بقره قبل از جنگ احد و بلکه پی  از جنگ بدر و در آغاز حضور پیامبر )ص( در مدینمه 194

                                                 
روی کنمد، ایم، پس ]او[ نباید در قتل زیادهوی قدرت  داده اس  جز به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرس   و نفس  را که خداوند حرام کرده1

 اس   [ یاری شدهزیرا او ]از طرف شرع
هَلْهِل»( ذیل آیه از شخص  به نام 664 /2اس   زمخشری )  این روحیه اعراب جاهلی  در اشعار آنان نیز انعکا  یافته2  اس :بی  زیر را نقل کرده« مل

لَیْممممممبٍ  مممممملُّ قَتِیمممممملٍ فِمممممم  کل هْ کل ممممممرَّ   غل
 

هْ   مممممممرَّ مممممممي یَنَمممممممالَ الْقَتْممممممملل آلَ مل  حَتَّ
ه»)هر کس  را از قبیله    رَّ  اند نیس ، ل ا باید همه آنان را به قتل برسانیم تا جبران رردد(  طراز کسان  که از ما کشتهبکشیم، هم« آل مل

 « ه: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن[ قصاص مقرر شداید، درباره کشتگان، بر شما ]حقّ ای کسان  که ایمان آورده  »3
 « که بر شما تعدّی کرده، بر او تعدّی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان اس  رونهپس هر کس بر شما تعدّی کرد، همان  »4
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(  بمر اسما  آیمۀ نخسم ، خداونمد 591؛ رامیمار، 55 /1؛ سیوط ، الإتقمان، 281 /1اس  )زرکش ، بوده
اس  که آزاد را در قبال آزاد، برده را در قبمال بمرده و زن را در قبمال زن بایمد قصماص ان را فرمان دادهمسلمان

کنند  بنا براین آیه مسلمانان به طریق اَول  نباید بی  از یک نفر را در مقابل یک نفر مجمازات کننمد  در آیمۀ 
ف « مِثل»دوم نیز خداوند با تصریح به واژه  اس  که به هنگام تعدی به آنان تنها بمه ساختهمسلمانان را مکلَّ

اند مقابله به مثل کنند  حال چگونه ممکمن اسم  مسملمانان بمه ویمشه ای که مورد تعدی واقع رردیدهاندازه
اسم ، نادیمده انگاشمته و تحم  تمعثیر عواطمف و پیامبر )ص( دستوری را که پی  از جنگ احد فرود آمده

ای یک تن چندین تن را نه تنها بمه قتمل رسمانند بلکمه پیکمر آنمان را نیمز احساسات سورند یاد کند که به ج
 قطعه کند قطعه

 سورۀ نحل 90تعارض با آیۀ  .3-1-3
کمه  -سمور  نحمل  90اند؛ زیرا در آیمۀ رویا جاعلان روایات مثله به همه آیات سور  نحل توجه نداشته 

مهَ »اسم : داوند به عدال  و احسان امر کردهخ -اس  قاعدتا  نزول آن پی  از آیات پایان  سوره بوده إِنَّ اللَّ
حْسانِ    رل بِالْعَدْلِ وَ الْإِ اس ، نزول  ( دستورات  که در این آیه آمده329 /12به باور علامه طباطبای  )«  یَعْمل

ترین اموری که موجب اصلاح جوامع بشری اسم  با فضای پی  از هجرت سازرارتر اس ، چرا که از مهم
اس ، از جمله این امور رعای  عدال  و احسان اس   واژه عدل در آیمه همر دو حموزه فمردی و رفته سخن

اسمتحقاق  ریرد  مراد از عدل اجتماع  آن اس  که با هر یک از افراد جامعه به انداز  اجتماع  را در برم 
به دیگران و نه نیک  به خود و مطابق با عقل یا شرع یا عرف تعامل رردد و مقصود از احسان، رساندن نیک  

اس  و آن عبارت اس  از نیک  کردن یا فایده رساندن به دیگری، فراتر از آنچه که شایسمته مقابلمه بمه مثمل 
دارد، رویا در برابر هر کار نیک  بی  از آن جبمران رمردد و در برابمر بمدی، بما کمتمر از آن، مجمازات شمود 

 ( 332-331 /12)طباطبائ ، 
فوق، سورند به مثله رروه  از افراد در مقابل مثلۀ یک تَن، کماملا  در تضماد بما عمدال   بر اسا  تبیین

اس  بلکه سخن  مطابق بما قرار دارد و در این صورت، پیامبر )ص( نه تنها با احسان و عدل تصمیم نگرفته
آن بر خلمق که سیره پیامبر )ص( براسا  نص صریح قراس  و حال آنشیوه جاهلی  بر زبان جاری ساخته

كَ لَعَل »اس : عظیم استوار بوده إِنَّ قٍ عَظیمٍ  وَ لل (  لازمۀ چنین ویشر  سترر  پیشه کردن احسمان 4)قلم: « خل
در تعامل با مردم اس   رفتن  اس  که پندار فراموش  آیات سور  اسراء، بقره و نحل از ذهن پیامبر )ص( به 

كَ »اسم : عدم نسیان را برای ایشان تضممین کرده هنگام سورند به مثله منتف  اس ، چراکه خداوند قْرِئل سَمنل
 (  6)اعل : « فَلا تَنْس 
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 تعارض با دأب قرآن .3-1-4
تشمریک پیمامبر »و « خطاب بمه پیمامبر )ص(»روایات دسته اول و دسته سوم به ترتیب با دأب قرآن در 

 آید در تعارض هستند به تفصیل  که در ادامه م « )ص( و ام 
 تعارض با دأب قرآن در خطاب به پیامبر )ص(  .3-1-4-1

سور  نحل نیز برای نه  از عمل به  126طبق روایات دسته اول، پس از سورند پیامبر )ص( به مثله، آیۀ 
ا»اس : سورند نازل شده وَ خَیْرٌ لِلصَّ مْ لَهل مْ به وَلَئِنْ صَبَرْتل وقِبْتل وا بِمِثْلِ ما عل مْ فَعاقِبل إِنْ عاقَبْتل در این آیمه، «  بِرِینَ وَ

افعال به کار رفته جملگ  جمع م کر مخاطب هستند  به کار رفتن افعال جمع برای امر و نه  پیامبر )ص( 
نسب  به عمل ، خلاف شیو  قرآن اس ، زیرا در آیات متعددی از قرآن وقت  خداوند پیمامبرش را از عملم  

بِيُّ »اس ، خطابات  چون نه  کرده یا به عمل  امر کرده هَا النَّ ولل »و « یا أَیُّ سل هَا الرَّ اسم   را به کار ررفته« یا أَیُّ
نافِقینَ »برای نمونه در آیۀ  طِعِ الْکافِرینَ وَالْمل هَ وَلا تل قِ اللَّ بِيُّ اتَّ هَا النَّ ( پیامبر )ص( را به رعای  1)أحزاب: « یا أَیُّ

ؤْمِنینَ عَلَم  الْقِتمالِ »و در آیۀ  اس تقوا و تبعی  نکردن از کافران و منافقان امر کرده ضِ الْمل بِيُّ حَرِّ هَا النَّ « یا أَیُّ
غْ مما »اس  که مؤمنان را به جهاد تشویق کند یا در آیۀ ( به پیامبر )ص( امر کرده65)أنفال:  ولل بَلِّ سل هَا الرَّ یا أَیُّ

كَ  نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ اسم  ابملا  چه را که بمر او فمرود آوردهکه آناس  ( به رسول  فرمان داده67)مائده: « أل
 کند  
یک پیامبر )ص( و امت .3-1-4-2   تعارض با دأب قرآن در تشر

انمد کمه مشمرکان را مثلمه بر اسا  روایات دسته سوم، هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان سورند یاد کرده
وا»رفتن تعابیری چمون  اس   به کارسور  نحل نیز برای نه  از آن فرود آمده 126کنند و آیۀ  مْ فَعماقِبل « عماقَبْتل

( در تفسمیر آیمۀ هفمتم آل 28 /3خلاف شیو  قرآن در تشریک پیامبر )ص( و ام  اس   علامه طباطبای  )
عمران و به هنگام بحث از راسخان در علم، سخن  نغز در باب دأب قرآن به هنگمام یمادکرد پیمامبر )ص( و 

رآن چنین اس  که هر راه از ام  یا جمع  سخن بگوید و پیامبر )ص( اس  که روش قام  دارد  او نوشته
کند سپس جمع و رروه را نیز یک  از آنان باشد، برای تکریم و تعظیم وی ابتدا جدای از جمع به او اشاره م 

نْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبه »شود، مانند: یادآور م  ولل بِما أل سل ونَ آمَنَ الرَّ ؤْمِنل مهل سَمکِینَتَهل »( و 285ه: )بقر« وَالْمل مَّ أَنْزَلَ اللَّ ثل
ؤْمِنِینَ  عَل  ولِهِ وَعَلَ  الْمل موا مَعَمهل »( و 26)توبه: « رَسل ِ ینَ آمَنل ولل وَالَّ سل بِميُّ »( و 88)توبمه: « لکِنِ الرَّ وَهمَ ا النَّ

وا ِ ینَ آمَنل ِ ینَ »( و 68عمران: )آل« وَالَّ بِيَّ وَالَّ هل النَّ خْزِي اللَّ وا مَعَهل لا یل  ( 8)تحریم: «  آمَنل
 های قرآننقد با مکی و مدنی آیات و سوره .3-2
که ر ش  بر اسا  روایات محل بحث، اغلب مفسران بر مدن  بودن سه آیۀ پایان  سمور  نحمل چنان
( 592 /2(، زمخشری )132 /14اند  اهم قائلان این دیدراه در فریقین عبارتند از: طبری )جامع، نظر داشته
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 /3عطیمه اندلسم  )(، ابن201 /10(، قرطبم  )1 /12(، ابوالفتموح رازی )605، 535 /6طبرس  )مجممع، 
(، 490، 332 /7(، آلوسم  )448 /3(، ثعمالب  )219 /3(، بیضماوی )613 /6(، ابوحیان اندلسم  )432

ه اثرپ یری از روایمات محمل ترین زمینه این دیدرا(  ظاهرا  مهم148 /11(، مکارم شیرازی )51 /14مراغ  )
و تابعین )مثل اند  از برخ  صحابه اس ، زیرا پس از نقل روایات بر مدن  بودن آیات حکم راندهبحث بوده
طلحه، حسن، عکرمه، أبوزبیر و عطاء( مک  بودن کل سمور  نحمل أبيعبا ، مجاهد، عطیّه، ابنجابر، ابن

 (  176 /3 ؛ شوکان ،548 /2جوزی، اس  )ابنروای  شده
ها و کمل سمور  اما بسیاری از مفسران بویشه متعخران مدن  بودن این آیات را نپ یرفته و به مک  بودن آن

 /6؛ قاسمم ، 176 /3؛ شموکان ، 527 /4کثیمر، ؛ ابن289 /20فخررازی،  ←نحل معتقدند )برای نمونه 
-91 /8؛ طنطمماوی، 115 /5؛ دروزه، 2157 /4؛ سممیدقطب، 296 /2؛ حجممازی، 79 /14؛ زحیلمم ، 424

 رسد این دیدراه صحیح باشد، زیرا:(  به نظر م 92
ای که مدن  بودن آیات را بر پایۀ روایمات تعییمد کنمد وجمود نمدارد؛ اولا  در مضمون و سیاق آیات قرینه

اس  و ارر این روایات صحیح باشند، این آیمات چنانکه وقایع جنگ احد به تفصیل در سوره آل عمران آمده
 ( 205 /5ررفتند )دروزه، عمران باید قرار م ر سوره آلد

کند، زیرا آیات مکم  بما ایمن مضممون در ها را تعیید م ثانیا  مضمون و اسلوب این آیات مک  بودن آن
هل عَ »اس   مثلا  در آیۀ قرآن مکرر به کار رفته ئَةٌ مثلها فَمَنْ عَفا وَأَصْملَحَ فَمعَجْرل ئَةٍ سَیِّ مهل لا وَجَزاءل سَیِّ مهِ إِنَّ لَم  اللَّ

الِمینَ  حِبُّ الظَّ اس   این مضمون مشابه مضمون ( از عدل و تشویق به عفو سخن رفته شده40)شوری: « یل
مْ   ( اس  )ابن 126آیۀ  وقِبْتل وا بِمِثْلِ ما عل مْ فَعاقِبل إِنْ عاقَبْتل (  یما عمین عبمارت آیمۀ 528 /4کثیر، سور  نحل )وَ

ون( در آیۀ  حْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلا تَكل فيسور  نحل )وَلا تَ  127 رل ا یَمْکل سور  نمل )وَلا تَحْمزَنْ عَلَمیْهِمْ  70ضَیْقٍ مِمَّ
نْ في ونَ( به کار رفته وَلا تَکل رل ا یَمْکل سور  نحل و روایم  حمزن  127اس   به علاوه میان عبارت آیۀ ضَیْقٍ مِمَّ

شود، زیرا آیه صرفا  حضرت را از حزن بر مواضمع و م پیامبر )ص( بر شهادت عموی  هیچ ارتباط  دیده ن
 ( 205 /5اس  )دروزه، مکر مشرکان نه  کرده

وا   ( با واو عطف آغاز شده 126ثالثا  آیۀ  مْ فَعاقِبل إِنْ عاقَبْتل سَمبِیلِ  اس  و معطوف بر آیۀ قبل  )ادْعل إِل )وَ
كَ بِالْحِکْمَةِ   ( اس  )ابن مه(  127(  آیۀ 415 /14اف ، ؛ ص269 /13عاشور، رَبِّ كَ إِلاَّ بِاللَّ )وَاصْبِرْ وَما صَمبْرل

اس   هررز پ یرفتن  نیس  که واحدهای نزول قمرآن کمه همر یمک بمه واقمع کملام  126نیز معطوف به آیۀ 
دهد، با لفظ  نظیر واو عطف که برای صدارت کلام صلاحی  ندارند، شمروع شمود  مستقل  را تشکیل م 

آورد؛ چه رسد به خدای تعال  که افصح فصحا اس  ا هیچ فصیح  در صدر کلام خود نم ر چنین الفاظ 
مكَ  با آیۀ قبل  ارتباط دارد  آیۀ قبل )ادْعل إِلم  126(  از نظر مضمون نیز آیۀ 64-63نکونام،  ←) سَمبیلِ رَبِّ
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تي مْ بِالَّ ( صریحا  پیامبر )ص( را به جدال احسن، بهرههِيَ أَحْسَ  بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهل ریمری نل
( جزی  از سیاق 128-126کند  سه آیۀ بعد )از حکم  و موعظۀ حسنه در دعوت به سوی خداوند امر م 

دهنمد کمه در مسمیر دعموت، ارمر رانه توجمه بمه ایمن مطلمب مم و موضوع این آیه هستند، روی  آیات سه
رف کفار بر مسلمانان وارد رردید و آنمان ضمرورت مقابلمه را احسما  های  از طریریناملایمات و سخ 

کردند، باید در حد مقابله به مثل باشند و حت  با وجود این، صبر ترجیح دارد  بر پیامبر )ص( و مسملمانان 
-لازم اس  که زمام نفس خود را به دس  ریرند و از حد اعتدال خارج نشوند و از مکرها، مواضع و سخ 

بینند، محزون نشوند و در سینۀ خوی  احسا  تنگ  نکنند و تقوا پیشمه کننمد  ی  که از کافران م هاریری
 ( 206-205 /5عمل نیکو که مورد رضای خداوند اس  انجام دهند و خداوند با نیکوکاران اس  )دروزه، 

 تعارض با روایات نهی از مثله .3-3
اسم  کمه آن   از پیمامبر )ص( و ائممه )ع( وارد شدهدر جوامع روای  و تفاسیر فریقین روایمات فراوانم

ها با روایات نه  اند و ل ا یک  دیگر از ادلّه نقد محتوای  این روایات، تعارض آنبزرروران از مثله نه  کرده
انمد  از ایمن روی پمس از اس   زمخشری و به تبع او، نسف  در تفاسیر خود به این امر تفطن داشمتهاز مثله 

که حت  از مثلۀ سگ هار نه  -ها را با اخبار نه  از مثلهت سورند پیامبر )ص( به مثله، تعارض آننقل روایا
 ( 277 /2؛ نسفي، 645-644 /2اند )زمخشری، یادآور شده-اندکرده

اس  که هر راه آن حضمرت، در بسیاری از مصادر حدیث  معتبر اهل سن  از پیامبر )ص( روای  شده
کرد: با نام خدا و در راه خمدا پیکمار کنیمد، بما  ها چنین توصیه م داش ، بدانام م سپاه  را به جنگ  اعز

روی کنید نه کوتاه  داشته باشید، مثله نکنید و کودکمان ورزند، در پیکار نه زیادهکسان  بجنگید که کفر م 
؛ 215 /2دارم ، ؛ 139 /5؛ مسلم نیشابوری، 240 /4؛ احمدبن حنبل، 448 /2)مالک، را به قتل نرسانید 

 ( 541 /4؛ حاکم نیشابوری، 431 /2؛ ترم ی، 588 /1؛ ابوداوود، 953 /2ماجه، ابن
این روای  در جوامع حدیث  معتبر شیعه، با چندین سمند صمحیح از اممام صمادق )ع( رمزارش مشابه 

را برای جهماد  اس  که پیامبر )ص( هر راه سپاه اس   ابوحمزه ثمال  از امام صادق )ع( روای  کردهشده
رف : با نام خدا، همراه با یماد خمدا و در راه خمدا و بمر آیمین نشاند و م ها را مقابل خود م فرستاد، آنم 

؛ 27 /5)کلین ، « رسول خدا )ص( حرک  کنید، در جنگ زیاده روی نکنید، دس  به مثلۀ کس  نزنید و   
( و 138 /6؛ طوسم ، 29 /5دََبْن صَمدَقَة )کلینم ، (، این روای  را با تفصیل بیشمتر مَسْمعَ 138 /6طوس ، 

مْرَانَ و جَمِیلِ  اج )برق ، محمدبْن حل ( از اممام صمادق)ع( 139 /6؛ طوسم ، 30 /5؛ کلینم ، 355 /2بْنِ دَرَّ
 اند  نقل کرده
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اس  که نزد زیادبن ابیه حضمور داشم   فمردی را بن مرّه نقل کردهدر روای  دیگری از اهل سن  یعل 
یاد آوردند  زیاد سورند خورد که زبان آن شخص را قطع کند  در این هنگام یعل  رف  از پیامبر )ص( نزد ز

اس  که بندرانم را مثله نکنید  زیاد با شنیدن این حدیث از سورند خود ام که رف  خداوند فرمان دادهشنیده
 ( 248 /6هیثم ، ؛ 75 /5؛ بخاری، 434 /6اب  شیبه، ؛ ابن172 /4بازرش  )احمدبن حنبل، 

ناممه معمروف اممام علم  )ع( بمه حسمنین )ع( ( در بخشم  از وصمی 422) نهج البلاغه 47در نامه 
بزنید و او را مثله نکنید، زیمرا از ملجم بدرود حیات رفتم، او را تنها یک ضربه اس : ارر از ضرب  ابنآمده

د  این وصی  امام در جوامع روای  اهمل رسول خدا شنیدم که رف : از مثله کردن حت  سگ هار پرهیز کنی
 ( 100 /1؛ طبران ، 249 /6هیثم ،  ؛386 /1خوارزم ،  ←اس  )برای نمونه سن  نیز انعکا  یافته

غیر از روای  فوق که امام عل )ع( در نه  از مثلۀ سگ از پیامبر )ص( نقل کرد، فریقین روایمات  را در 
؛ 238 /7نسمای ،  ←( و غیر او )برای نمونه 228 /6د  بخاری )اننه  از مثله کردن حیوانات رزارش کرده

اند که رسول خدا رف : خداوند لعن  کند کس  را کمه حیموان  را مثلمه کنمد  در ( نقل کرده70 /9بیهق ، 
انمد  همچنمین روایم  ( نقمل کرده282 /61( و مجلسم  )148 /1جمهمور )اب شیعه نیز این روای  را ابن

-کننمد )و آن را زجمرک  مم )ص( دید که رروه  به سم  روسمفندی تیرانمدازی م  اس  که پیامبرشده

؛ 238 /7نسمائ ،  ؛162 /12یعلم ، )أبينمایند(، حضرت خوش نداش  و رف : حیوانات را مثله نکنیمد 
  (125 /21عین ، 

 اضطراب محتوایی روایات مثله .3-4
اعتممادی بمه د که این خود دلیل  دیگر بمر ب مایه روایات مثله تعارضات متعددی با یکدیگر دارندرون

 شود: ها اس   به مواردی از اهم این تعارضات اشاره م آن
اسم   در روایمات دسمتۀ اول نخستین اضطراب این روایات، تردید در کس  اس  که سورند خورده -1

اند و در روایات دسمتۀ اس ؛ در روایات دستۀ دوم مسلمانان سورند یاد کردهفقط پیامبر )ص( سورند خورده
 اند  سوم هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان سورند یاد کرده

اضطراب دیگر روایات، تعداد نفرات  اس  که باید مثله شوند  در روایات دستۀ اول سمخن از مثلمه  -2
ر )ص( کردن هفتاد نفر اس ، به جز روای  عیاش  از امام صادق)ع( که به تعداد اشاره نشده و تنها از پیامب

شموندران در روایات دستۀ دوم نیمز از تعمداد مثله«  کنمآنان را یک  پس از دیگری مثله م »اس : نقل شده
اسم  و در اس   در روایات دستۀ سوم، در نقل اول به مثله کردن س  نفمر اشماره شدهسخن  به میان نیامده

 اس   نقل دوم هیچ عددی نیامده
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ها در آیه یا آیمات  اسم  کمه در پم  سمورند بمه مثلمه نمزول تلاف آناضطراب سوم این روایات، اخ -3
شده در منابع اهل سمن ، در نقمل حماکم نیشمابوری از ابموهریره و اس   در روایات دستۀ اولِ رزارشیافته

عبا  به سور  نحل اس  و در روای  طحاوی از ابن 128تا  126عبا  سخن از نزول آیات دارقطن  از ابن
سمور  اعمراف در پم   199بن سعدبن عباده، آیمۀ اس   در روای  زیعل  از قیستصریح شده 126نزول آیۀ 

اسم   در سمور  نحمل اشماره شده 126اس   در تمام روایات شیعه نیز فقط بمه نمزول آیمۀ حادثه فرود آمده
روای  سوم از اس  و در  126جریا( سخن از نزول آیۀ روایات دستۀ دوم، روای  اول و دوم )از عامر و ابن

ای اشماره شمده و نمه سمخن  از نهم  پیمامبر )ص( و مسملمانان از محمدبن جعفربن زبیر نه بمه نمزول آیمه
اس   سور  نحل تصریح شده 127عبا  به نزول آیۀ اس   در روای  چهارم از ابنسورندشان به میان آمده

 اس  هسور  نحل اشاره شد 128تا  126در روایات دستۀ سوم به نزول آیات 
 

 گیرینتیجه

 رانۀ سورند به مثلۀ مشرکان، از هر دو ناحیه سند و محتوا، مورد نقد اس : روایات سه
از نظر سندی به جز روایات دستۀ اول از اهل سن ، سایر روایات مرسل )فاقمد سمند یما سمند غیمر  -1

عیارهمای رجمال  و اند  اسناد روایات دستۀ اول از اهل سمن  نیمز جملگم  بمر اسما  ممتصل( و ضعیف
 اند  ای ضعیف و غیر قابل پ یرشدرایه

مایمه آنهما بما اضمطراب از نظر محتوای  با ادلّه متعدد قرآن  و روای  قابل نقدانمد و همچنمین درون -2
ها با آیات رعای  مساوات در قصاص اس   مواجه اس   نقد این روایات با قرآن، اولا  به سبب تعارض آن

د نزول یافته –سوره اسراء و بقره و نحل  کم خداوند دردس  حل مسملمانان را  -اندکه جملگ  پی  از جنگ ال
اس   با فرض صح  این روایات، پیامبر به مساوات در قصاص یا به طور کل  رعای  عدال  توصیه کرده

ه ترتیب بما اس   ثانیا  روایات دستۀ اول و دستۀ سوم ب)ص( از نص صریح آیات  چند از قرآن سرپیچ  کرده
 اند  در تعارض« تشریک پیامبر )ص( و ام »و « خطاب به پیامبر )ص(»دأب قرآن در 

ها با مک  بودن سور  نحل اس   طبق روایات سمه آیمۀ دومین اشکال محتوای  روایات، تعارض آن -3
اق آیات سور  که تعمل و تدبر در سیاس ، در حال پایان  سور  نحل در مدینه و پس از جنگ احد نازل شده

 اس  جا و در مکه فرود آمدهدهد که تمام آیات آن یکنحل نشان م 
اس   در جوامع روای  و تفاسیر فمریقین ها با روایات نه  از مثله سومین نقد محتوای ، تعارض آن -4

 اند اس  که از مثله نه  کردهروایات فراوان  از پیامبر )ص( و ائمه )ع( وارد شده
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اس ، از جمله: الف( مایه روایات مثله اشکال محتوای ، تعارضات غیر قابل جمع درون چهارمین -5
شونده رونارون رزارش شده اس ؛ ب( تعداد نفرات مثلهتردید روایات دربار  کس  اس  که سورند یاد کرده

 دارند  اس ؛ ج( روایات در آیه یا آیات  که در پ  سورند به مثله نزول یافته، با یکدیگر اختلاف
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 ق  1412بیروت، دارالشروق،  ،فی ظلال القرآن،  سیدقطب
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 چکیده
نقم   نیقیاز او در منابع فر یاریبس اتی)ص(، از مفسران مشهور است که روا امبریبرجستة پ  عباس صحاب ابن

متعمار،، در وااقمت  اتیمروا  بمه علمت نقم  برخم عالمان مسلمان و خاورشناسان  حال برخ نیاست. در عشده
  یمدر استناد به منابع و تحل یاسناد ،یا انهروش کتابخ یریمقاله با بکارگ نیاند. در ا کرده دیترد یو یریتفس اتیروا

ک   عباس مورد بررسم ابن یریتفس اتیتعار، روا دگاهیعدم صحت د ایصحت  ،یطبر انیالب بر جامع دیو نقد، با تأ
ممورد  200تنهما حمدود  ان،یمالب در جمامع یو تیمهمزار روا 6است که از حدود حاص  شده جهینت نیفته و اقرار گر

 40)حمدود هیمو بق رمسمتقریح  تعمار، غ یها مورد( با روش160ها )حدود  غالب آن که( متعار، است 10%)
در ح  تعار،، با  انیاصول یها بر روش  مقاله علاوه نیح  تعار، مستقر قاب  رفع است. در ا یها مورد( با روش

در   عمامل ۀمثابم همطابقمت بم نیم)ع(، از اتیمباه  اتیعباس با روا ابن یریتفس اتیروا ریتوجه به مطابقت چشمگ
 است.به هنگام تعار، استفاده شده حیترج

 
 .نینورالثقل ان،یالب جامع رمستقر،یتعار، مستقر و غ ،یریتفس اتیعباس، روا ابن: هاکلیدواژه
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Abstract 

Ibn Abbas, a renowned companion of the Prophet (PBUH), is one of the famous 

exegetes, many of whose narrations have been narrated in various Shia and Sunni 

sources. Still, some Muslim scholars and orientalists have questioned the authenticity 

of his interpretive traditions due to some inconsistencies in his narrations. This 

article, using the library research method, investigates several documents based on 

valid sources, analyses and critiques with emphasis on the Tabari Jame al-Bayyān in 

an attempt to probe the authenticity or inconsistencies in Ibn Abbas's interpretive 

narrations. Acceding to the results, it appears that out of 6,000 narrations in Jame al-

Bayyān, there are only about 200 (10%) inconsistencies, most of which (about 160 

cases) can be resolved using established (Mostaghar) conflict resolution methods and 

the rest (about 40 cases) can be settled with non-established conflict resolution 

methods. In this article, aside from the methods proposed by fundamentalists for 

conflict resolution, in light of the significant correspondence between the interpretive 

narrations of Ibn Abbas and those of the Ahl al-Bayt (AS), this resemblance has been 

seen as a criterion for preference in case of conflicts. 

 

Keywords: Ibn Abbas, interpretive narrations, established and non-established 

conflict, Jame al-Bayyān, Noor al-Thaqalin. 
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 مقدمه
عباس صحاب  برجستة پیامبر)ص( و شاگرد امام عل )ع(، در علوم مختلف اسلام  سرآمد بنعبدالله 

ن همچمون محمدحسمین بهبم  و بمدی  اسمت. از دیربماز عالممان مسملمابوده، اما نقش وی در تفسیر ب 
کیمد فمراوان بمر  2و هربمرت بمر  1محمدتق  حکیم و در سد  اخیر خاورشناسان  همچون گلدتسیهر بما تأ

ایمن  انمد؛ بمههای مختلف  از این پدیده ارائه کردهکثرت تعار، در روایات تفسیری منسوب به وی، تحلی 
پمردازان بمرای ایمن س را در تفسمیر محمرد درو عباصورت که عالمان مسلمان شهرت، آوازه و جایگاه ابن

-اعتماد نامیدهزن و غیر قاب  بر شهرت و آوازه، او را فردی درو اند و خاورشناسان علاوه ها دانستهبرساختن

اند. نکتۀ حائز اهمیت آن است که در این اظهار نظرها معمولًا به بکر چنمد شماهد از روایمات متعمار، او 
اسمت. لمذا بما توجمه بمه اهمیمت و و مستندی علم  برای ادعای این کثرت عرضمه نشدهبسنده شده و آمار 

ای بمه درازای چنمدین عباس در منابع فریقین، اعتبارسنج  این ادعا، که پیشمینهجایگاه روایات تفسیری ابن
ت قرن دارد، امری ضروری است. بر این اساس، در این پژوهش برای اعتبارسمنج  ایمن ادعما، هممۀ روایما

است. ای استخراج و سپس تعار، میان آنها واکاوی شدهبا روش کتابخانهالبیان جامععباس از تفسیری ابن
های گوناگون ح  تعار، بررسم  و از مطابقمت پس از تعیین میزان تعار،، امکان ح  آن با توجه به شیوه

ایم، به مثابۀ تفصی  بدان پرداخته بیت )ع(، که در پژوهش  دیگر بهعباس با روایات اه روایات تفسیری ابن
 است.معیاری جدید در کنار سایر معیارها برای ح  این تعارضات استفاده شده

 
-عالمان مسلمان و خاورشناسان دربارة تعارض روایات تفسییر  ابی  دیدگاه (1

 عباس
ان از عباس دربار  یم  موضموع، موجمب تردیمد عالممان مسملمزمان دو دیدگاه متفاوت از ابنبکر هم

عبماس است. از شافع  نقم  شمده کمه از ابمنگذشته تاکنون در اعتبار و صحت روایات منسوب به وی شده
حجمر )فمتح البماری، (. ابمن2/499است )سیوط ، الاتقان، بیش از صد حدیث در تفسیر به اابات نرسیده

روایمت( بما  217)بخماری  صحیی عبماس در ( با مقایسة نسبت روایات تفسیری منقول از ابن477، 476
اعتممادی عباس از ابوهریره را دلیل  بمر بم تر بودن روایات ابنروایت( کم 446روایات منقول از ابوهریره )

 نویسد: باره م ( هم در این1/77است. بهب  )عباس دانستهبخاری به روایات تفسیری منسوب به ابن
ت. گاه در ی  موضوع چند روایمت بما اسمناد و شمار اسشده ب عباس در تفسیر نق که از ابنروایات »

که در تفسیر آن، سخن یا ای در قرآن وجود ندارد مگر آنای که تقریباً آیهگونهشود؛ بهطرق گوناگون دیده م 
است که همین نکته ناقدان اار و راویان احادیث را بمر آن داشمته تما در روایمات حت  سخنان  از او نق  شده

                                                 
1 . Goldziher 
2 . Herbert Berg 



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              254

 «.ها بنگرندده و به دید  تردید به آنانبوه او درنگ کر
اند. در این میان برخ  از ایشمان ویژه عالمان معاصر هم این تردید را بازگو کردهبرخ  محققان شیعه به
توان صدور بیشتر روایات را ( این دیدگاه را پذیرفته و معتقد است که نم 2/106همچون محمدتق  حکیم )

-، هراندازه هم طولان  باشد، کفاف نق  این هممه روایمت را نمم مر ی  نفرعباس تأیید کرد؛ زیرا عاز ابن

است که حت  ی  موضوع و واقعه چنان گستردهکه تناقض و اضطراب محتوای این روایات آندهد؛ همچنان
 توان یافت که از او بیش از ی  قول نق  نشده باشد و برخ  از این سخنان با توجه به نوع موضوعات،را نم 

( ضمن 216م  217 /1های بعدی مربوط است. برخ  دیگر نیز همچون محمدهادی معرفت )قطعاً به دوره
عباس، جایگاه علم  و برجسمتۀ وی، کمه ضمامن  بمرای پمذیرش سمخنان رد تشکی  در اعتبار روایات ابن

ب روایات جعلم  بمه او منتسب به او بوده و نیز پیوند نهاد قدرت، یعن  عباسیان، با او را از جمله عل  انتسا
های روش تفسیری هستند، صرفاً این دیمدگاه را بمدون رد یما تأییمد نقم  داند. سایر منابع که اغلب کتابم 

 (39؛ مؤدب، 92جلالیان، ←اند )برای نمونه کرده
عباس در عرصۀ علوم مختلف اسلام ، تعار، روایات خاورشناسان هم با ابعان به شاخص بودن ابن

انمد. طمور خماص قمرار دادهطور کل  و در تفسیر بهای برای تشکی  در اعتبار روایات وی بهایهوی را دستم
هم با اشماره بمه  3و شوال  2(. نولدکه ,127Goldfeldگوی  متهم کرد )او را به درو  1نخستین بار اشپرنگر

به نمام وی، نماممکن  تعار، اقوال منسوب به وی، بازسازی آرای تفسیری او را به سبب وقوع جع  گسترده
طور عباس بهحال به نظر آن دو ابناند. با ایننظربودن او را در بسیاری موارد افسانه خواندهدانسته و صاحب

 Bergاسمت )قطع در حوزة علوم مختلف فعالیت داشته و بعدها روایات  برساخته و به وی نسبت داده شده
گمون  عبماس در تفسمیر، گونمهن منزلت و جایگاه ابمن( نیز ضمن تبیی104-83(. گلدتسیهر )132 ,131,

 ←هما است )برای تفصمی  دیمدگاهروایات تفسیری منسوب به وی را ناش  از همین شهرت و اعتبار دانسته
 (.200، 159ساز، نی 

 
 ارزیابی و نقد (2

مستند بمه دو  عباس غالباً دهد که تردید در اعتبار روایات تفسیری ابنتأم  در این اظهارنظرها نشان م  
 عباس و وجود تعار، در این روایات.است: کثرت روایات تفسیری ابندلی  شده
 عباس.کثرت روایات تفسیری ابن2-1

دهمد، بایمد که عمر ی  انسان کفاف نق  این هممه روایمت را نمم دربار  کثرت روایات تفسیری و این

                                                 
1. Sprenger 
2. Nöldeke 
3. Schwally 
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ترین منبع اقوال تفسیری صحابه، تابعمان و سمایر که جامع البیانجامعویژه گفت که بررس  تفاسیر روای  به
عباس، به رغم یکسان  متن روایت، بیشتر دهد که کثرت روایات ابنمفسران تا سد  چهارم است، نشان م 

 اسمت، هممهای داشتهبه دلی  کثرت طرق است. طبری که به نق  اقوال با بکر سند برای هر قول اهتمام ویژه
ها توجه ندارد و ی  متن یکسان را با همۀ طرق  کمه در عباس، تنها به تفاوت متنابن جا و نه صرفاً در مورد

جبیمر نقم  ای را از طریم  سمعیدبن عباس در تفسیر آیهاست. به عنوان مثال اگر نظر ابناختیار داشته، آورده
در اختیمار داشمته،  عبماس نیمزمجاهد، عطاء، ضحاد و غیره از ابن کرده و همان نظر را از طرق دیگر مانند

با همۀ  -هزار روایت است 39که حاوی حدود - البیانجامععباس در است. شمار روایات ابنهمه را آورده
هزار روایت است که در صمورت نادیمده گمرفتن طمرق  6طرق و بدون در نظر گرفتن یکسان  متن روایات، 

تعداد روایت از وی در مدت  به درازای نمیم شود. صدور این مختلف این شمار به دو هزار و اندی کاسته م 
انتظار است. بما  عباس کاملًا طبیع  و موردقرن نه تنها امری محال نیست بلکه با توجه به شرایط حیات ابن

عباس بود، امکمان مصماحبت بیشمتر بما پیمامبر)ص( را که میمونه، همسر پیامبر)ص( خالة ابنتوجه به این
همه فم  »مبر را فراهم کرد، آن حضرت در حقش چنین دعا نمود: که آب وضوی پیاداشت و روزی اللهمم فقه

مه التأوی  (. پس از پیامبر)ص( ملازمت پیوسته او با عل  )ع( باعمث 1/288عاصم، اب )ابن « الدین و عله
؛ 4/470؛ منماوی، 42/417عسماکر، ابمن ←)شد بیشترین بهره را از دریای بیکران علم آن حضمرت ببمرد 

ای کشاند آموزی او را به در خانة صحابه(. همچنین شوق و اهتمام زیاد به علم1/10؛ حسکان ، 162حل ، 
هایش دربار  نبردهای پیامبر)ص(، تفسیر قرآن توانند برای پرسشکرد دانش  نزد آنهاست و م که گمان م 

بمرای آمموزش کمتمر از (. اشمتیاق او 4/126حجر، الاصمابه، و اسباب نزول آیات پاسخ  داشته باشند )ابن
شوق به آموختن نبود و از هر فرصت  برای نشر حمدیث پیمامبر)ص( و تفسمیر قمرآن و دفماع از حم  و نشمر 

گانه تأایری کرد و در این اهتمام نه منع حکومت  نق  حدیث در دور  خلفای سهبیت استفاده م فضای  اه 
 (.158-141، 131-129نی  ساز،  ←ای تفصی  زبیر. )بربن های معاویه و عبداللهداشت و نه خشونت

 وجود تعارض در این روایات .2-2
عباس، نق  روایات متعار، از وی است. در پژوهش  تفصیل  معلموم دلی  دیگر تردید در روایات ابن

( %10ممورد آن )حمدود 200، تنهما در حمدود البیانجامعهزار روایت منقول از وی در  6حدود شد که از 
از کم  روایمات دارای  %78ممورد یعنم  160هما )حمدودشمود کمه غالمب آنختلاف یافت م تعار، و ا

های  نظیر حم  مطل  بر مقید، مبهم بر معین، مجم  بمر اختلاف( از نوع تعار، ظاهری است و با روش
ممورد یعنم   40ادامه مقاله( و تنها تعداد محدودی )حدود  ←)مبین، عام بر خاص و غیره قاب  رفع است 

هما بما اداممه مقالمه(. ایمن تعمار، ←)از ک  روایات دارای اختلاف( از نوع تعار، مستقر اسمت  22%
واعظ الحسمین ،  ←)قاب  رفع است « تساقط و تخییر و ترجیح»شده در علم اصول یعن  راهکارهای ارائه

ست یا بمه اعتبمار اممور میان ترجیح کاربرد بیشتری دارد. ترجیح یا به اعتبار متن ا(. البته در این 371-376
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طوسم ، الاستبصمار،  ←)همچون ترجیح متن غیرمضطرب بر مضمطرب  ،اعتبار متنخارج . ترجیح به 
( که موافقت با گفتار یا عم  اکثر صحابه یا 1/318( روایات مواف  با دیگران بر غیر آن است )همان، 1/152

شمام   ترجیح به اعتبمار اممور خمارج باشد. تواند از مصادی  آن مذهب جمع  از آنان و گفتار لغویان م 
(، تمرجیح 1/190؛ طوسم ، الاستبصمار، 1/69کلینم ،  ←)ترجیح روایات مواف  با کتاب بر مخمالف آن 

طوسم ، تهمذیب  ←)روایات مواف  با سنت پیمامبر)ص( بمر مخمالف آن )همانجاهما(، شمهرت فتموای  
-2/224مظفمر،  ←روایات اکثمر بمر اقم  )(، ترجیح 223-2/224و... ؛ مظفر،  155، 1/147الاحکام، 

توانمد از اعتضاد و تقویت یک  از دو حدیث به دلی  دیگر است. مطابقت با قواعد ادبیات عرب م  (،223
حات مذکور، پمژوهش حاضمر معیمار دیگمری  (. علاوه64قتیبه، ابن ←مصادی  دلی  اخیر باشد ) بر مرجه

( و در اداممه 67-1/68)ع( یا مخالفت با عامه است )کلین ، بیت کند که موافقت با روایات اه عرضه م 
 شود.به تفصی  بیان م 

عباس، ادعای  است که صرفاً از طریم  افمواه رو، ادعای تعار، تعداد چشمگیری از روایات ابنازاین 
 نق  شده و مستند و آمار دقیق  ندارد. 

 
 عباس روش پیشنهاد  پژوهش حاضر در حل تعارض مستقر روایات اب (3

است. از او نق  است کمه آموزی نزد امام عل  )ع( تصریح کردهعباس بارها به علمبه گواه  تاریخ، ابن
علم پیامبر )ص( از علم خداوند است و علم عل  )ع( از علم پیامبر )ص( است و علم من و علمم »گفت: 

؛ 12)طوسم ، الاممال ، « تصحابه در مقاب  علم عل  )ع( ماننمد قطمره در برابمر دریاهمای هفتگانمه اسم
است، در جای دیگر دربار  منشأ دانمش تفسمیری « القرآن ترجمان»(. او که خود مشهور به 4/90حویزی، 
(. 4/470؛ منماوی، 1/41عطیمه، )ابن« طَالِبأَبِيبْنِ مَا أَخَذَتُ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ فَعَنْ عَلِي  »است: خود گفته

فْسِیرِ مِنْ عَلِي  »است: دهدر کلام  دیگر بیان کر مْتُ مِنْ التَّ ؛ 285طماووس، )ابمن« طالمبابي بْنِ جَ َّ مَا تَعَلَّ
(. امام هم با مشاهد  اشتیاق، ظرفیت و دقت نظر او، بیشترین زمان ممکن را برای تعلیم 92/105مجلس ، 

بمرای او « المرحمن المرحیمبسمم اللمه « »باء»ای که ی  شب کام  فقط دربار  وی اختصاص داد، به گونه
 (. 162سخن گفت )حل ، 

عباس با امام عل  )ع( و شاگردی و آموزش تفسیر نزد امام منجر به خطمور ایمن ایمده در مصاحبت ابن
بهن شد که باید میان روایمات تفسمیری وی و ائممه )ع( مطابقمت وجمود داشمته باشمد. بررسم  تفصمیل  

ویمژه اممام بیت )ع( بمههای مواف  وی نسبت به اه گیریعباس و موضعشخصیت اجتماع  و سیاس  ابن
های گوناگون بیت)ع( در موقعیتها و دفاع از حریم اه های گوناگون خصوصاً در جنگعل  )ع( در زمینه

 (، نیز در تقویت این ایده مؤار بود. 127-157ساز، نی  ←تر نزد خلفا )برای توضیح بیشتر و از همه مهم
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که به البیان و نورالثقلین جامعبه دنبال پژوهش تفصیل  صورت گرفته بر مبنای دو تفسیر  اساس،بر این  
بیمت )ع(، عبماس و اه ترین تفاسیر روای  اه  سنت و شیعه هستند، روایات تفسمیری ابمنترتیب از جامع

 1450، حدود انالبیجامععباس در هزار روایت منقول از ابن 6مقایسه و این نتیجه حاص  شد که از حدود 
ارتبماط دارد. ایمن ارتبماط اعمم از هرگونمه  نورالثقلینآن با روایات منقول از ائمه )ع( در  %25روایت یعن  

اسمت. از ایمن ارتباط لفظ  و محتوای  است که هم به صورت مطابقت و تشابه و همم عمدم آن، نممود یافته
-ع با روایات ائمه )ع( هستند. به این ترتیب% آن، به نوع  قاب  جم 80روایت، یعن   1200تعداد، حدود 

عباس با روایات ائمه)ع( مطابقت کام  دارند و این نموع مطابقمت خمود شمام  روایت ابن 600که حدود 
مطابقت معنای  و لفظ  است. در سایر موارد هم رابطۀ عام و خاص، مطل  و مقید، شرح و بسط، مجم  و 

 81روایت از نوع تأوی  و تفسمیر،  289که ارتباط بین د. به این ترتیب مبین، تأوی  و تفسیر و غیره وجود دار
روایت از  46روایت از نوع شرح و بسط،  68روایت از نوع عام و خاص،  79روایت از نوع مجم  و مبین، 

کملاه، سماز و زریمننیم  ←روایت از نوع مبهم و مبین است )برای توضمیح بیشمتر  37نوع مطل  و مقید، 
 (.247-252میزان، ارزیاب  

عباس، بمه این مقایسه از نظر سند هم انجام و این نتیجه حاص  شد که از میان طرق متعدد روایات ابن
جبمر بیشمترین ربماح و مجاهمدبن ابم طلحه، ضمحاد، عطماءبن اب  بنجبیر، عل  ترتیب طری  سعیدبن

صیت رجال  این افراد همم مؤیمد نتیجمة مطابقت را با روایات تفسیری ائمه )ع( دارند. بررس  اجمال  شخ
-اند و یا دسمتبیت )ع( گرفتهاست، زیرا افراد مذکور هر ی  به نوع  موضع  مواف  با اه حبه دست آمده

 (.263-262همان،  ←)اند کم مخالف ایشان نبوده
فقمت عبماس بما روایمات منقمول از اممام صمادق )ع( مواگفتن  است از میان ائمه )ع( هم، روایات ابن

بیشتری دارد. البته این نتیجه کاملًا طبیع  است. زیرا تعداد روایات تفسیری که از صادقین )علیهما السلام( 
در منمابع  -بمودن شمرایط نقم  حمدیث بمرای ایشمانبا توجه به شرایط زمان و فراهم–ویژه امام صادق )ع( به

 تفسیری نق  شده، بیشتر از سایر ائمه )ع( است )همانجا(.
عبماس بما روایمات % روایات تفسیری ابن 80مطابقت »با در نظر گرفتن این سه مؤلفۀ مهم، یعن  لذا 

-بررس  تفصیل  شخصیت اجتماع  و سیاس  و موضمع»، «نورالثقلین وجامع البیان تفسیری ائمه )ع( در 

-او بمر علمم تصمریح خمود»و نیز « ویژه امام عل  )ع(بیت )ع( بهعباس نسبت به اه های مواف  ابنگیری

حمات، در کنمار سمایر ، م «اش نزد حضرت عل  )ع(آموزی توان از ایمن مطابقمت بمه مثابمۀ یکم  از مرجه
حات، برای ح  تعار، روایات تفسیری وی استفاده کرد  کملاه، حم  تعمار،، سماز و زریمننی  ←)مرجه

با روایات ائمه)ع( در  البیانجامععباس در روایات تفسیری ابن %25(. شایان بکر است که مطابقت 222
گونمه گونمه روایمات همی مانده نیست، بلکه ایناز روایات باق  %75داشتن  ، به معنای اختلافنورالثقلین

ها را جای داد. به عنوان مثال ممکن است بی  ی  آیه، روایت ارتباط  با هم ندارند که بتوان در این دامنه آن
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که روایت منقول از امام )ع( در ارتباط با مباحث اخلاق  شد، درحال عباس مربوط به بیان معنای واژه باابن
 (. 1/15؛ حویزی، 1/47طبری،  ←مستخرج از آن آیه باشد )برای نمونه 

 عباسهایی از روایات تفسیر  اب حل تعارض نمونه (4
براسماس  %10عبماس )اکنون پس از مشخص شدن نسبت انمدد روایمات تفسمیری متعمار، از ابمن

( برای نشان دادن این که تعار، بسیاری از این موارد با توجه به معیارهای ح  تعار، قاب  رفع بیانالجامع
 است، به چند نمونه اشاره خواهیم کرد. 

 . تعارض مستقر4-1
تعار، مستقر )غیرظاهری( یا پایدار، تعارض  است که با به کاربردن قواعد جمع عرف  و مقبول، قاب  

عبماس و رفمع آن های  از تعار، مستقر روایات تفسمیری ابمن(. نمونه3/366سین ،رفع نباشد )واعظ الح
 چنین است:

 . تعارض در روایات مربوط به صیام 4-1-1
عَ خَیْمراً فَهُموَ »بی  آیة « عدم نسخ»یا « نسخ»در باب  ذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ فَمَمنْ تَطَموَّ عَلَ  الَّ

مهْرَ فَلْیَصُممْه»در سفر بی  آیة « عدم افطار»یا « افطار»( و 184بقره: )« خَیْرٌ لَهُ  )بقمره: « فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّ
 است. عباس نق  شده( روایات متعددی از ابن185

 . روایات نسخ و عدم نسخ آیه: 4-1-1-1
ضممن دو ، بندی طبمریدسته نق  شده که با توجه به البیانجامععباس در روایت از ابن 23باره در این 

است. این روایمات در سمه دسمته است. در چهار روایت این آیه منسوخ دانسته شدهقول نسخ و عدم آن آمده
مر بودنمد و همر  دستة اول گیرد.قرار م  روایت  است که بر مبنای آن ابتدا مسلمانان بین صیام و افطمار مخیه

(. با توجه به ایمن روایمت حکمم 2/87طبری،  ←)کند  توانست فدیه دهد و افطارخواست م کس که م 
دو دستة دوم است. اختیار که در ابتدا برای همة مسلمانان با وجود توان روزه گرفتن وجود داشته، نسخ شده

گمرفتن  روایت است که در آن به پیرزن و پیرمردی اشاره شده که در ابتدا با وجود طاقمت و توانمای  در روزه
ر به روزه  توانستند افطار کرده و به ازای هر روز به مسکین  طعام دهنمد. سمپس ایمن و افطار بودند و م مخیه

هْرَ فَلْیَصُمْهُ...»حکم با نزول آیة  است، اما حکم اختیار در روزه و افطار برای نسخ شده« فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّ
دستتة همانجما(.  ←)ن باردار و شیرده اابت مانمد گرفتن ندارند و نیز زنا پیرزن و پیرمردی که توانای  روزه

گمرفتن بمرایش طاقمت پیرممردی کمه روزه»روایت  است که بر نسمخ آیمه دلالمت دارد، در عمین حمال  سوم
همانجا(. گفتن  است که بمر  ←)است ، از آن استثنا شده«که امید به شفایش نیستمریض »و « فرساست

کملاه، ساز و زریمننی  ←داشتن است )برای توضیح بیشتر  عنای طاقتبه م« یُطِیقُونَهُ »اساس این روایات، 
 (. 225، 224ح  تعار،، 
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ها مصادی  افراد ناتوان همچون حامم  )زن بماردار(، است و در آنروایت نیز آیه نسخ نشده 19بر طب  
اسمت. بمر ان شدهاش دائم  بوده و امید به شفای وی نیست و... بیممُرضِع )زن شیرده(، بیماری که بیماری

وقونه»به صورت « یُطِیقُونَهُ »اساس این روایات، قرائت واژة   ←)فرسما بمودن اسمت و به معنای طاقمت« یَطَّ
 (.226، 225همان، 

دهد که دیمدگاه عمدم نسمخ آید، نشان م بررس  معیارهای مختلف در ح  تعار، فوق که در بی  م 
 ترجیح دارد:

قول نسخ با سیاق آیات صیام که سمیاق  متصم  دارد و بما  قرآن:الف. مطابقت روایات عدم نسخ با 
یامُ »زیرا عبارت  اند، سازگار نیست و مستلزم تناقض فقرات این آیات است.هم نازل شده « کُتِبَ عَلَیْکُمُ الص 

کمرده بمه  توانند افطمارتوانند روزه بگیرند، م که م است که آنان روزه را بر همه واجب کرده و در ادامه آمده
تا حکم فدیمه بمرای افمراد توانما « روزه بر همة شما واجب است»جای آن طعام دهند، و در آخر بیان کرده: 
گمر اسمت  مکه در آیة مذکور، حکم افراد ناتوان اصلًا بیمان نشدهنسخ شود و برای ناتوانان باق  بماند، با آن

است و بعد از نسخ بمه معنمای « داشتنقدرت »معنای شدن به قب  از نسخ« یُطِیقُونَه»اینکه گفته شود کلمة 
کمه قبم  از (. ضمن این2/5اساس و بدون دلی  است )طباطبای ، که این سخن کاملًا ب « نداشتنقدرت »

ذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَه طَعامُ مِسْکِین»عبارت  است و اگر طب  خداوند تکلیف بیمار و مسافر را بیان کرده« عَلَ  الَّ
شد. همچنین بود، حکم مسافر و بیمار باید پس از حکم تخییر مطرح م به نسخ، حکم آیه تخییری م  قول

گمرفتن کمه روزه توانمد روزه نگیمرد، نمه اینروایات نسخ با صریح آیه مخالفت دارد. زیرا طب  آن مسافر مم 
-نند افطار کنند و به عدد روزهتواتوانند روزه بگیرند و هم م برایش حرام است. پس مریض و مسافر هم م 

که چنین حکم  صحیح نخواهد بمود، اند، روزهای دیگری از سال را روزه بگیرند و حال آنهای  که نگرفته
امٍ أُخَرَ »زیرا ظاهر عبارت  ةٌ مِنْ أَیَّ دلالت بر عزیمت و وجوب دارد، نه رخصت و اختیمار )زمخشمری، « فَعِدَّ

 (.227: 1398کلاه، ساز و زریننی  ←وضیح بیشتر ؛ برای ت11 /2؛ طباطبای ، 1/255
روایات بسیاری در منابع گوناگون از ائممه بیت )ع(: ب.مطابقت روایات عدم نسخ با روایات اهل

روایمت  16 نحورالثقلین)ع( منقول است که به صورت تلویح  بر عدم نسخ این آیه دلالت دارند. در تفسیر 
المذ  یأخمذه »، «الشمیخ الکبیمر»همچون « یطیقونه»ت  که در آن مصادی  است. تمام روایاباره آمدهدراین

حمویزی،  ←)بیمان شمده، از ایمن نموع هسمتند « که باعث ضعف شود، نه هر مریض مرض »، «العطاش
-نی  ←(. گفتن  است غالب این روایات منقول از امام صادق)ع( است )برای توضیح بیشتر 1/166-164

 (.229، 228ر،، کلاه، ح  تعاساز و زرین
حات خارج ، ترجیح روایات اکثر بر روایات اق  است. .ترجیح روایات اکثر بر اقل: پ از دیگر مرجه

ای کمه تعمدادش بیشمتر ای دو دسته روایت متفاوت نق  شده باشد، دسمتهبه عبارت دیگر چنانچه در مسئله
 19که روایات عمدم نسمخ )به این(. لذا با توجه 223-2/224مظفر،  ←)است بر دستۀ دیگر ترجیح دارد 



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              260

 مورد( هستند، دیدگاه عدم نسخ ترجیح دارد.  4مورد( بیشتر از روایات نسخ )
 
 . روایات افطار و عدم افطار در سفر4-1-1-2

مورد به تصریح و در ی  مورد به تلمویح بمه  9عباس به طرق مختلف نق  شده که در روایت از ابن 12
 ←است )برای توضیح بیشتر گرفتن در سفر اشاره شده م به اختیار فرد در روزهمورد ه 2افطار در سفر و در 

(. با در نظر گرفتن معیارهای ترجیح، روایات افطار در سفر تمرجیح 231کلاه، ح  تعار،، ساز و زریننی 
 دارد.

امٍ أُخَرَ »که ظاهر جملة با توجه به اینالف. مطابقت با قرآن:  ةٌ مِنْ أَیَّ ر عزیمت )وجوب( دلالت ب« فَعِدَّ
زمینمه مختمار باشمند کمه در ایمن دارد نه رخصت )اختیار(، پس مسافر و مریض نبایمد روزه بگیرنمد، نمه آن

ای واضمح اسمت کمه اممام بماقر )ع( در تفسمیر (. دلالت این آیه بر افطار در سفر به اندازه2/11)طباطبای ، 
هْرَ فَلْیَ »عبارت  که آن را تعق  کند روشمن  چقدر این بیان برای کس »است: گفته« صُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّ

اش اش را بگیرد و هر کس در این ماه سفر کرد، باید روزهاست  که هر کس ماه رمضان را درك کرد باید روزه
 (. 1/81)عیاش ، « را بخورد

)حمویزی،  نحورالثقلینر روایمت از ائممه )ع( د 7بماره در ایمن بیت )ع(: ب.مطابقت با روایات اهل
توان به روایت منقول از امام سجاد )ع( اشاره کرده که در آن، ضمن برای نمونه م  است.( آمده1/170-168

 است:برتر را نیز بکر کرده های عامه، دیدگاهبیان دیدگاه
توانمد افر مم اند: بیمار و مسماند. بعض  گفتهعامه در مورد روزه در سفر و در بیماری، اختلاف کرده» 

اند: مختار اسمت، خواسمت بگیمرد نخواسمت اند: نباید روزه بگیرد. گروه سوم گفتهروزه بگیرد و برخ  گفته
فَمَنْ »فرماید: دو حال حتماً روزه را بشکند و افطار کند، زیرا خداوند م گوییم: باید در این نگیرد. اما ما م 

امٍ أُخَرَ  سَفَرٍ  کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَل  ةٌ مِنْ أَیَّ (. این موضوع به حمدی 1/184؛ بحران ، 1/82)عیاش ، « فَعِدَّ
اگر فردی در حال  بمیرد که در سمفر »است: نزد ائمه )ع( حائز اهمیت بوده که از امام صادق )ع( نق  شده

-نی  ←تر ؛ برای توضیح بیش2/493؛ طبرس ، 1/128کلین ،  ←)« خوانمروزه است، من بر او نماز نمي

 (.233، 232کلاه، ح  تعار،، ساز و زرین
از دیگر ادلۀ ترجیح روایات افطار در سفر ایمن اسمت کمه مطابقت با مذهب جمعی از صحابه:  .پ

 مالم  )همانجما(، عممربنبمن (، انمس1/532ماجه، عوف )ابنبن جمع  از صحابه همچون عبدالرحمن
ه -( نیز در سفر افطمار مم 280زبیر )همان، بن ، ابوهریره و عروة(2/279عمر )قرطب ،  بنخطاب، عبداللَّ

 (.2/11طباطبای ،  ←اند )برای توضیح بیشتر کرده
عبماس دربمار  افطمار در سمفر که روایات منقول از ابمنبا توجه با این. ترجیح روایات اکثر بر اقل: ت

 روایات افطار ترجیح دارد.گرفتن در سفر است،  بیشتر از روایات منقول از او در باب روزه
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 . تعارض در روایات مربوط به وضو4-1-2
ملاةِ »اسمت، آیمة عبماس نقم  شدهاز دیگر آیات  که بی  آن روایات متعارض  از ابمن إِبا قُمْمتُمْ إِلَم  الصَّ

( اسمت. 6)المائمده/« مْ إِلَم  الْکَعْبَمیْنفَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَ  الْمَرافِِ  وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُ 
برانگیزترین مباحث این آیه اسمت. طبمری روایمات ترین و بحثکردن پاها از اختلاف  نحوة شستن یا مسح

وَ امْسَمحُوا »است که نتیجۀ دو نوع قرائت مختلمف از روایت( را بی  هر دو قول متفاوت  آورده 2عباس )ابن
 است. « کُمْ إِلَ  الْکَعْبَیْنبِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَ 

اسمت. در عطف و به شستن پاهما حکمم شده« فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ »به « أَرْجُلَکُمْ »در قول اول 
عطف شده و در نتیجه پاها به جمای شسمتن، « وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ »به خفض خوانده و به « أَرْجَُ  »قول دوم 
شود که دیدگاه مسح پما بمر (. با در نظر گرفتن معیارهای ترجیح معلوم م 6/81بری، ط ←)شود مسح م 

 عباس برتری دارد، این مرجحات عبارتند از:دیدگاه دیگر ابن
یح آیه:  ( منقمول از 3/255)طبرسم ، « هُوَ الذی نَزَلَ بِمهِ جبرئیم »روایت الف. مطابقت با نص صر
داند که خدا نازل کمرده، گمواه ایمن گفتمار اسمت. بمه نظمر یزی م امام صادق )ع( که مسح پاها را همان چ

دانند روایمات دال که م ( حت  خود مخالفان دیدگاه مسح پا، از آن جهت 5/224محمدحسین طباطبای  )
و در نتیجه به توجیهات  های خود به آن استناد نکردهکتاب خدا هستند، در استدلال ، مخالفبر شستن پاها

 اند.ول دست زدهقب غیرقاب 
شده در مصحف، نصب ارج  است، اما عطف ارج  بر رؤس در آیه ظماهر  اگرچه قرائت رایج و ضبط

 ←)است و عطف آن بر وجوه و ایدی به دلی  نصب، از سوی موافقان حکم شسمتن پاهما درسمت نیسمت 
 ادامة مقاله(.

بن عل »است که گفت: ایت شدهعبد خیر روبه عنوان مثال از ابنب. مطابقت با سنت پیامبر )ص(: 
طالب را دیدم که روی هر دو پای خویش را مسح کرد و گفت رسول خدا را دیمدم کمه روی همر دو پمای اب 

( از علم  )ع( 1/114حنبم  )بن (. نمونة دیگر روایت  است که احمد1/26)حمیدی، « خویش را مسح کرد
که رسول خدا را دیدم دانستم تا آنمسح از ظاهر آن دو م من باطن هر دو پا را سزاوارتر به »است: نق  کرده

 (. 1/187حجر، الاصابه، ؛ ابن3/256طبرس ،  ←)برای موارد بیشتر « کردکه ظاهر آن دو را مسح م 
« برؤسمکم»لفمظ  معطوف به« أَرْجُلَکُم»، بر اساس اعراب جر. مطابقت با قواعد ادبیات عرب: پ

(. همچنمین بمر 2/225عقیم ، ابمن ←واحد خواهند بود )بمرای توضمیح است، در نتیجه به لحاظ حکم، 
اسمت. ایمن نموع « امْسَمحُوا»یعن  مفعولٌ بمه « بِرُؤُسِکُم»معطوف بر مح  « أَرْجُلَکُم»اساس اعراب نصب 

 »عطف در عرب  بسیار مشهور است. آیة 
َ
اسِ یَوْمَ الْحَج  الْ هِ وَرَسُولِهِ إِلَ  النَّ هَ بَرِ وَأَبانٌ مِنَ اللَّ ءٌ مِنَ کْبَرِ أَنَّ اللَّ

مرفموع « اللمه»بنابر مح  « رسول»( نمونة بارز آن است که در آن اعراب واژة 3)التوبه/« الْمُشْرِکِینَ وَرَسُولُهُ 
کمه باشد، پاها باید شسته شمود. در حمال  « وُجُوهَکُم»(. اما اگر همین عطف بر 2/473هشام، است )ابن
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تمرین واژه به نزدی « أرج »کند، زیرا طب  قاعده، کلمة ن، این نوع عطف را تأیید نم بررس  دیدگاه نحویا
 (.6/82شود )طبرس ، است، عطف م « رؤس»که 

؛ 5/322فممارس، ؛ ابممن1/767راغممب،  ←)شناسممان همممة لغممت. مطابقتتت بتتا رفتتتار ل ویتتان: ت
کشمیدن بمر چیمزی معنمای دسمت به « مسح»( اتفاق نظر دارند که 2/593منظور، ؛ ابن1/610زمخشری، 

نامیدنمد. زیمرا دسمت خمود را بمر معنا از واژة مسح است که عیس  )ع( را مسیح م همین  است. بر مبنای
 منظور، همانجا(.کشید تا شفا یابند )ابنمعلول، نابینا و مبتلا به برص م 

را « غسم »و  «مسح»( واژة 6/92( و قرطب  )6/75لذا جای تعجب است که برخ  همچون آلوس  )
دو واژه متمرادف هسمتند یما نیسمتند، در اند. در نقد گفتار آنها باید گفت که به هر حال یا این مترادف دانسته

که بر مبنای بوق و سلیقه گاه  مترادف باشند و گاه  غیمر صورت ترداف باید همیشه مترادف باشند نه این
إِنْ کُنْتُمْ مَرْض »اشند، در نتیجه آیة دو واژه مترادف ب مترادف. به عنوان مثال اگر این سَمفَرٍ أَوْ جماءَ  أَوْ عَلم  وَ

باً فَامْسَمحُوا بِوُ  مُوا صَعِیداً طَی  ساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّ « جُموهِکُمْ وَأَیْمدِیکُمْ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ الن 
برید یا... اگر آب نیافتیمد پمس اگر بیمار هستید یا در سفر به سرم »ود: گونه باید فهمیده ش( این43)نساء: 

که قطعاً چنین فهم  پذیرفتمه نخواهمد «  هایتان را بشوییدها و دستگاه صورتبر خاد پاد تیمم کنید، آن
شود که مسح اند، معلوم م که در این آیه غس  و مسح در تقاب  با هم آمدهبر این، با توجه به این بود. افزون

 (.25غیر غس  است )فاکر میبدی، 
نححورالثقلین  روایممت از ائمممه )ع( در 9در ایممن خصمموص بیتتت )ع(: . مطابقتتت بتتا روایتتات اهلث

( نق  شده که در برخ  به شمیوة وضموگرفتن تصمریح شمده، در برخم  در پاسمخ بمه سمؤال 1/509-596)
 شمده و در برخم  دیگمر فلسمفة مسمح اصحاب در خصوص مسح پا، به قرآن و سنت پیمامبر)ص( اسمتناد

خداوند شسمتن صمورت و دو دسمت و »است که: گونه روایت شدهاست. از جمله از امام باقر )ع( اینآمده
کشیدن بر سر و روی دو پا را واجب کرد، تما همر گماه کسم  در حالمت سمفر و بیمماری و ضمرورت  مسح

(. این 1/302)عیاش ، « و موضع را مسح کندنتوانست صورت و دست خود را بشوید به جای شستن، آن د
که مؤید مسح پاها در وضو است، فلسفه مسح در تمیمم بمه جمای شسمتن را نیمز بیمان بر این روایت علاوه

 (.3/30کلین ،  ←است )برای موارد بیشتر کرده
منقمول از  این دیدگاه با دیگر روایاتعباس در سایر منابع: ج. موافقت با دیگر روایات منقول از ابن

در کتماب خمدا تنهما مسمح »عباس در سایر منابع تناسب بیشتری دارد. به عنوان مثال از او نق  شده کمه ابن
(. 1/420)حرعمامل ، « زننمداست، اما مردم از پذیرش آنچه به جز شستن پاهاست، سر بمازم تعیین شده

عباس را همسو بما قواعمد فنم ، ( که سخنان ابن1/475گفتار برخ  از علما همچون محمدهادی معرفت )
دهمد کمه اند، نیز نشان مم داند که با ظاهر قرآن مخالفت وزیدهادب  و اصول  و نوع  اعترا، بر عامه م 

 این روایت بر روایت منقول از وی دربار  شستن پا ترجیح دارد.
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 . تعارض در روایات مربوط به متعه4-1-3
( در 24)نساء: « ا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً فَمَ »عباس بی  آیة روایات متعار، از ابن

در قول اول ممراد از است. شود. طبری بی  آیه دو قول بکر کردهباب حلیت یا عدم حلیت متعه، نیز دیده م 
اسمت. در عبماس آوردهاز ابمن ارتباط با متعه دانسته و در تأیید آن ی  روایتعبارت فوق را ازدواج دائم و ب 

( 5/9است )طبری، عباس نق  کردهروایت از ابن 5ازدواج موقت دانسته و در تأیید آن قول دوم مراد از آیه را 
قرائت « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إل  أج  مسم »عباس آیه را به صورت است که ابنو در همة آنها گفته شده

)بغموی،  التأویح لبحا ( و 139-141 /2)سمیوط ، الحررالنثثور . در منمابع  همچمون کرد )همانجما(م 
 عباس مبن  بر نسخ این آیه، یعن  حلیت موقت متعه و سپس تحریم آن، وجود دارد.( روایات  از ابن1/362

دهد که روایات دال بر حلیت متعه و عدم نسمخ آن، بمر روایمات مقابم  آن تمرجیح ها نشان م بررس  
 ارد. معیارهای این ترجیح عبارتند از:د

حلیت متعه مواف  با تصریح آیة مذکور است. روایت منقول از امام صادق )ع( الف. مطابقت با قرآن: 
(. 1/467که در پاسخ به سؤال  در مورد متعه آن را وح  منزل خواند، نیز مؤید این گفتمار اسمت )حمویزی،

کمه بمه ( امما هنگمام 1/758برداری و انتفاع است )راغمب، ی بهرهاگرچه در اص  به معنا« متعه»زیرا واژة 
(. وانگه  در قرآن 144شود )مفید، چیز دیگری از آن اراده نم « متعة خاص»اضافه شود جز « نساء»کلمة 

 (. 1/516است، نه متعه )معرفت، از ازدواج دائم با واژة نکاح تعبیر شده
( بکمر 1/476)حمویزی،  نحورالثقلین روایمت در 8بماره  در ایمن مطابقت با روایتات اممته )ع(: ب.

اسمت لی  و شماهدی بمر متعمه دانسمته شدهد است. به عنوان مثال در روایت  از امام باقر )ع( آیة مذکورشده
قرائمت « إل  أجم  مسمم »)همانجا(. در روایت  دیگر هم نق  شده که امام همیشه آیة مذکور را با عبارت 

اسمت کمه عباس نق  کردهکه مراد از آن ازدواج موقت است. در جای دیگر هم ابن گفتکرد و سپس م م 
ها )عامه( به آن )متعمه( کفمر گفت که آن« فما استمتعتم به منهن إل  أج  مسم ...»امام با اشاره به قرائت 

 که پیامبر)ص( آن را حلال نمود و حرام نکرد )همانجا(.ورزیدند درحال 
( آن را در حمد استفاضمه و تمواتر 4/291به حدی زیاد است که علاممه طباطبمای  ) بارهروایات در این 

تنها ی  روایت در نه  متعه از پیامبر )ص( به واسطۀ عل  )ع( نقم  شمده در این میان  است.معنوی دانسته
منمع عممر ای متواتر و به طرق صحیح از پیامبر روایت شده که شدیداً بما گونهکه قطعاً جعل  است. زیرا به 

 (.512اند )مفید، دانستهمخالف بوده و آن را مایة فزون  فحشا 
دهمد بررس  دیدگاه برخ  از اصحاب پیامبر )ص( نشمان مم مطابقت با عمل برخی اصحاب:  پ.

ای از اصمحاب پیمامبر عمده»گوید: ( م 519-9/520حزم )اند. ابنها نیز به حلیت متعه معتقد بودهکه آن
سمفیان، ابم بن عباس، معاویةمسعود، ابنعبدالله انصاری، ابن بنبکر، جابربنت اب ماء)ص( از جمله اس

)برای مشاهده اقوال « حریث، ابوسعید خدری و غیره پس از رحلت او بر حلیت متعه باق  ماندندعمروبن 
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کثیمر، ؛ ابمن7/206؛ ترممذی، 9/22حجمر، فمتح البماری، ؛ ابمن3/7؛ آلوسم ، 4/38مسلم،  ←صحابه 
2/227.) 

-( نیز فتموای مشمهور ابمن148حجر )همان، افرادی همچون ابن، حزمغیر از ابنت. شهرت فتوایی: 

عبماس است. این مسأله حت  در زمان خود صحابه همم بمه عنموان دیمدگاه ابمنعباس را حلیت متعه دانسته
زبیر از ابن»دالله انصاری گفت: عباست. به طرق مختلف از ابونضره نق  شده که او به جابربن مشهور بوده

ما در زممان پیمامبر )ص( و ابموبکر ازدواج »خواند  جابر گفت: عباس به آن فرام کند، اما ابنمتعه منع م 
کردیم، اما عمر که به خلافت رسید خطبه خواند و گفت بدانید که دو متعه در زمان پیمامبر )ص( موقت م 

زبیمر همم در (. خمود ابمن7/206؛ بیهقم ، 4/38)مسملم، « کمنم... ها را نه  محلال بود و این  من آن
است، به ها را نیز مانند چشمانشان کور کردههای آنبرخ  از مردم که خدا دل»عباس گفت: اعترا، به ابن

تو جداً خشن و خش  هسمت ، قسمم »عباس بر سر او فریاد زد: هنگام ابندر این«. دهندجواز متعه فتوا م 
زبیر به او گفت: پس خودت تجربه کن، بخمدا ابن«. شدکنم که در زمان امام متقین به متعه عم  م یاد م 

عبماس (. از این روایمت پیداسمت کمه ابمن4/134)مسلم، « قسم اگر چنین کن ، تو را سنگسار خواهم کرد
 است.دادهدانستن متعه به آن نیز فتوا م  بر حلالعلاوه 
 مربوط به رؤیت  . تعارض در روایات4-1-4

عباس تنهما در مباحمث فقهم  نیسمت، بلکمه در غیمر آن نیمز گون  روایات تفسیری ابناختلاف و گونه
-شود که حت  بیشتر از موارد فقه  است. یک  از این موارد، رؤیت خداست کمه از بحمثمواردی دیده م 

ه تاریخ هممواره شماهد تضمارب آرا بار است. در اینبرانگیزترین مباحث کلام  و مح  منازعه و جدل بوده
است. روایات بودن رؤیت و نیز وقوع آن در دنیا یا آخرت بودهمیان مکاتب کلام  از جهت ظاهری یا قلب  

شود که در مجموع شمام  نجم دیده م  11-14اعراف و  143انعام،  103زمینه بی  آیات  عباس در اینابن
مورد رؤیت به طمور کلم  آممده و  3به رؤیت قلب  اشاره شده، در  مورد 5روایت است. از این تعداد در  11

است. در ی  مورد هم رؤیت با چشمم ظماهر در دنیما نفم  ای به رؤیت با چشم ظاهر یا غیر آن نشدهاشاره
شود، اما بیان نشده که ایمن عمدم است که خداوند دیده نم شده و در روایت آخر هم به طور کل  بکر شده

(. با توجمه بمه دلالمت ایمن روایمات، در 7/200طبری،  ←)است یا در آخرت، یا در هر دو  رؤیت در دنیا
است که به صراحت حاک  از رؤیت با چشم ظماهر باشمد. عباس نق  نشدهتفسیر طبری روایت  از خود ابن

مه بِعَینِمهِ »عباس در دیگر تفاسیر با عبارات اما بررس  روایات ابن مداً رَأَی »و « انه النبيَّ )ص( رَأی ربَّ إِنَّ مُحَمَّ
ةً بفؤادِهِ  ةً بِبَصَرِهِ وَ مَرَّ تَیْنِ مَرَّ هُ مَرَّ ؛ 6/50طبرانم ،  ←)، حاک  از نق  دیدگاه رؤیت ظاهری از وی اسمت «رَبَّ

 (. 6/124سیوط ، الدرالمنثور، 
ر روایمات عباس که بر رؤیت قلب  خدا دلالت دارنمد، بمبر اساس معیارهای بی ، روایات منقول از ابن

 دال بر رؤیت با چشم ظاهر ترجیح دارند.
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ما »( و 11)شوری: « ءلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ »براساس آیات  همچون الف. مطابقت با قرآن:  مهِ عَمَّ سُبْحانَ اللَّ
( خداوند مث  ندارد و از این جهت جسم و جسمان  نیست و هرچه شأن آن به دور 159)صافات: « یَصِفُون

« مما کَمذَبَ الْفُمؤادُ مما رَأی»(. آیة 8/237گیرد )طباطبای ، شد، نظر طبیع  به آن تعل  نم از جسمانیت با
دهد که بمدون تردیمد ممراد از آن نفمس است. زیرا رؤیت را به قلب نسبت م ( نیز گواه این دیدگاه11)نجم: 

ب صمنوبری شمک  کمه در کند، نه قلمانسانیت و آن حقیقت  است که انسان را از سایر موجودات متمایز م 
هِممْ یَوْمَئِمذٍ  کَلاَّ بَْ  رانَ عَل »آیة  (.240بدن قرار دارد )همان،  هُممْ عَمنْ رَب  بِهِمْ ما کانُوا یَکْسِمبُونَ، کَملاَّ إِنَّ قُلُو

تواند به این ترجیح کم  نماید. زیرا طبم  ایمن ( هم از دیگر آیات  است که م 15)مطففین: « لَمَحْجُوبُونَ 
را  ها دیدة دل آناناند و این تیرگ نچه میان مردم و خدا حائ  شده، تیرگ  گناهان  است که مرتکب شدهآیه آ

 ها )همانجا(.بینند نه چشمها خدا را م شود که اگر گناهان نباشد، دلاست. پس معلوم م پوشانده
 اسمت، بمه)ع( نقم  شده روایات بسمیاری از ائممهباره  در اینبیت )ع(: ب. مطابقت با روایات اهل

 6اعمراف  143(، بیم  آیمة 752-756 /1روایت )حویزی،  12انعام  103بی  آیة  نورالثقلینکه در  ایگونه
است. به عنموان ( آمده156-5/152روایت )همان،  9نجم  11-14( و بی  آیات 62-2/68روایت )همان، 

آیما چیمزی را کمه »و امام گفمت: « ای؟ویش را دیدهآیا پروردگار خ»مثال بِعلِب یمان  از عل  )ع( پرسید: 
و در ادامه وقت  که بعلب از ماهیت این دیدن سؤال کمرد، حضمرت در پاسمخ گفمت: « نبینم پرستش کنم؟

 (.1/98)کلین ، « یابندها با ایمان درست او را درم ها او را آشکارا نتوانند دید، اما دلدیده»
عیارهای ترجیح روایات دال بر رؤیت قلب ، مطابقت با معیارهای ترین ماز مهم پ. مطابقت با عقل:

که جسم نیسمت و کیفیمت  بیند و چیزیها را م های آنعقل  است. زیرا چشم تنها اجسام یا برخ  کیفیت
شود. به تعبیر دیگر اگر چیزی با چشم دیده شود، حتماً بایمد مماده و نم  جسم را ندارد، هرگز با چشم دیده

شدن خمدا یما تممام بات او (. همچنین در صورت دیده 8/237طباطبای ،  ←)مکان و جهت باشد دارای 
ایمم و در صمورت دوم است یا قسمت  از باتش. در صورت اول خدا را محدود و متناه  کمردهقاب  مشاهده

ز همر گونمه ایم. بنابراین هر دو فر، بما توجمه بمه مبمرا بمودن خداونمد اخدا را قاب  قسمت و مرکب دانسته
بمودن خداونمد ترین موارد در باب صفات سلبیه خداوند است، محمدودیت و مرکمب جسمانیت که از مهم

 (. 2/112محال است )سبحان ، 
هرچند در میان روایات صحابه، روایات دال بر رؤیت با چشمم ت. مطابقت با روایات اکثر صحابه: 

است. به عنوان در شمار بیشتری از صحابه نق  شده شود، اما روایات عدم رؤیت ظاهریظاهر هم دیده م 
یا رسول »است که از او پرسیدند: کعب قرظ  از بعض  از اصحاب پیامبر )ص( روایت کردهمثال محمدبن 

گاه این آیه را تلاوت آن«. با چشم خود ندیدم، اما با قلبم دو بار دیدم»گفت: « ای؟خدا، آیا پروردگار را دیده
اسمت کمه رسمول خمدا (. از ابوبر غفاری هم نقم  شده6/125)سیوط ، الدرالمنثور، « دَنا فَتَدَلَّ اُمَّ »کرد: 

 همان( ←پروردگار خود را با قلب خود دید نه با چشم خود )همانجا؛ برای موارد بیشتر 
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 1عبماس از پیمامبر )ص(دقت در روایت منقول از ابمن. ترجیح روایات غیرمضطرب بر مضطرب: ج
دهد که در ابتدای روایت به رؤیت با چشمم ظماهر اشماره شمده، امما در انتهما رؤیمت قلبم  بکمر نشان م 

توان گفت این مسأله به نوع  موجب اضطراب متن روایت و در نتیجه ترجیح روایات غیمر است که م شده
 شود.م « عدم رؤیت با چشم ظاهر»یعن   آن

عباس دربار  عدم رؤیمت بما چشمم ه تعداد روایات ابنکبا توجه به این.ترجیح روایات اکثر بر اقل: چ
 ظاهر بیشتر از تعداد روایات او در باب رؤیت با چشم ظاهر است، بنابراین دیدگاه رؤیت قلب  ترجیح دارد.

 آوردن اهل کتاب به حضرت عیسی)ع(. روایات مربوط به ایمان4-1-5
إِنْ مِنْ أَهِْ  الْکِتَابِ إِلاَّ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبَْ  مَوْتِهِ »یة عباس بی  آتوان به روایات ابناز دیگر موارد تعار، م  وَ

یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا برانگیز در این آیه، مرجع ضممیر ( اشاره کرد. مطلب اختلاف159)نساء: « وَ
یر را عیسم )ع(، برخم  ( مرجمع ضمم6/29ای کمه برخم  )طبمری، است، به گونمه« موته»متص  در واژة 

اه  کتاب، پمیش از ممر  خمود بمه »اند: ( اه  کتاب و گروه  پیامبر اکرم دانسته و گفته3/212)طبرس ، 
طبمری، همانجما؛  ←)اند در عین حال برخ  قول سوم را ضعیف دانسته«. پیامبر )ص( ایمان خواهند آورد

روایت مرجمع  3عباس نق  کرده که در از ابنروایت  10باره ( در این 26-6/25طبرس ، همانجا(. طبری )
است. بررس  ادله و شواهد موجود نشان از تمرجیح دانسته« اه  کتاب»مورد  7و در « عیس )ع(»ضمیر را 

 روایات دستة اول دارد. معیارهای ترجیح چنین است:
یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِ »عبارت الف. مطابقت با سیاق آیه:  -که در ادامه آیه آمده، با جمله« یدًاوَ

کمه بودن عیس  بر همة اه  کتاب در قیامت دلالت دارد. ضممن اینسیاق بوده و بر گواه های قب  خود، هم
کُمْ وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما »آیة  ي وَ رَبَّ هَ رَب  یْتَنِي ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّ ا تَموَفَّ دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّ

قِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أَنْتَ عَل  ( شمهادت ایشمان را منحصمر بمه زممان  117)مائده: « ءٍ شَهِیدٌ کُ   شَيْ  کُنْتَ أَنْتَ الرَّ
رود مگر بعد از همة اهم  کتماب. شود که عیس  از دنیا نم رو، معلوم م است. از این دانسته که زنده بوده

اش این است که او بعد از همه اه  کتاب از دنیما ها هم به عیس  ایمان داشته باشند، لازمهپس اگر همة آن
گردد تا به او ایمان آورند )برای توضیح بیشمتر است و دوباره به سوی اه  کتاب برم برود. لذا او هنوز زنده

 (. 6/247طباطبای ،  ←
ما قَتَلْنَما الْمَسِمیحَ »یة مورد بحث و قرار گرفتن پس از آیمة بر این، با درنظرگرفتن سیاق آعلاوه  وَ قَموْلِهِمْ إِنَّ
مهُ إِلَیْمهِ وَ کمانَ اعِیسَ  ابْنَ  هَ لَهُمْ ... بَمْ  رَفَعَمهُ اللَّ هِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُب  مهُ عَزِیمزاً مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّ للَّ

                                                 
فعلممت  رأیت ربي في أحسن صورة فقال لي: یا محمد ه  تدر  فیم یختصم الملأ العل ؟ فقلت: لا یا رب فوضع یده بین کتفي، فوجدت بردها بین ادیي» . 1

عات، و انتظار الصلاة بعد الصلاة"، فقللت:" یا رب إنك اتخذت إبراهیم ما في السماء و الر،" فقلت:" یا رب في الدرجات و الکفارات و نق  القدام إل  الجم
لمي بأشمیاء لمم خلیلا، و کلمت موس  تکلیما، و فعلت و فعلت؟" فقال: أ لم أشرح لك صدرك؟ أ لم أضع عنك وزرك؟ أ لم أفع  بك؟ أ لم أفع . قال:" فأفضم  إ

کموه": ام دنا فتدل  فکان قاب قوسین أو أدن ، فأوح  إل  عبده مما أوحم  مما کمذب الفمؤاد مما رأی،" یؤبن لي أن أحداکموها"؛ قال:" فذلك قوله في کتابه یحدا
 (.27/28)طبری، «. في فؤاد ، فنظرت إلیه بفؤاد  فجع  نور بصر 
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 (.6/248بودن عیس  باشد )همان، ه آیة مورد بحث در مقام بیان زنده ، شایسته است ک«حَکِیماً 
روایمت  4( 562-1/572)حویزی،  نورالثقلیندر  بارهدر این بیت )ع(: ب. مطابقت با روایات اهل

آیمة "وَ إِنْ مِمنْ أَهْمِ  »گفمت: یوسمف بن است که حجاجحوشب نق  کرده است. به عنوان مثال شهربنآمده
که گردن دهم. موقع است. من به قت  یهودیان و مسیحیان، فرمان م ابِ إِلاَّ لَیُؤْمِنَنَّ ..." مرا حیران کردهالْکِت

ها را همم حرکمت شنوم، حت  لبها نم کشم چیزی در این خصوص از آنزنند هر چه انتظار م آنها را م 
ممریم بمن نیست. پرسید: چیست؟ گفتم: عیس دهند  گفتم: خداوند امیر را اصلاح کند  معنای آیه این نم 

پیش از قیامت، به دنیا خواهد آمد و پشت سر حضرت مهدی نماز خواهد خواند. گفت: وای بر تو، ایمن را 
اسمت. گفمت: بمه خمدا، ایمن مطلمب را از گوی ؟  گفتم: امام باقر )ع( بمرای ممن حمدیث کردهاز کجا م 

 (.1/157؛ حویزی،1/159: 1367)قم ،« ای ای زلال آوردهچشمه
 . روایات در مورد ذبیح4-1-6

« وَ فَمدَیْناهُ بِمذِبْحٍ عَظِمیمٍ »عبماس نقم  شمده، آیمة از دیگر آیات  که در تفسیر آن روایات متعار، از ابن
در « ه»برانگیز در این آیه، تعیین مصداق ببمیح اسمت کمه بما ضممیر ( است. موضوع مناقشه107)صافات: 

اساس برخ  از مفسران اسماعی  و برخ  دیگر اسحاق را است. بر این صورت مجم  آمدهبه « فَدَیْناهُ »فع 
روایمت  9عباس نق  کرده کمه ببمیح در روایت از ابن 13( 51-56 /23باره طبری ) اند. در اینببیح دانسته

بمر  دهمد کمه روایمات دسمتة نخسمتها نشان م است. بررس روایت اسحاق دانسته شده 4اسماعی  و در 
 از: روایات دستة دوم ترجیح دارد. معیارهای ترجیح عبارتند

ترین دلای  در این مطابقت، سیاق آیات ناظر به مماجرای ببمیح اسمت. از مهمالف. مطابقت با قرآن: 
سْمحاق»زیرا در این سوره ابتدا ماجرای ببح آمده، پمس از آن بما عبمارت  ِِ مرْناهُ بِ ( بمه 112)صمافات: « وَ بَشَّ

است و این خود دلیل  بمر تولمد اسمحاق بعمد از مماجرای قربمان  اسمت )طباطبمای ، شارت دادهاسحاق ب
ذِ  وَهَبَ لِي عَلَ  الْکِبَرِ إِسْمماعِیَ  وَ »که از زبان ابراهیم )ع( در آیة (. همچنین ترتیب 17/153 هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

اسمت. آیمة ماعی  و سپس اسمحاق متولمد شدهاست، اشاره دارد که نخست اس( آمده39)ابراهیم: « إِسْحاق
سْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوب» ِِ رْناها بِ بمودن ای دیگر از تأیید قمرآن بمر ببمیح ( هم نمونه71)هود: « فَبَشَّ

ماند و فرزندی به نام یعقموب از اسماعی  است. زیرا بر طب  آن، ابراهیم اطمینان داشت که اسحاق زنده م 
 (. 2/45معناست )عامل ، شود. لذا ببح در مورد اسحاق ب د م او متول

باره، روایت  است که پیامبر خود را ترین موارد در این از معروفب. مطابقت با روایت پیامبر )ص(: 
 (.3/417نامید و مراد از دو ببیح اسماعی  و عبدالله است )طبرس ، « الذبیحینابن» 

دهمد کمه در خمود ایمن بیت )ع( نشان م بررس  روایات اه )ع(:  بیتپ. مطابقت با روایات اهل
روایمت  2روایمت اسمماعی  و در  22ببیح در  نورالثقلینکه در  ایروایات هم اختلاف وجود دارد، به گونه

که منسوب به اممام رضما )ع(  (. اما سند دو روایت اخیر420-4/432است )حویزی، اسحاق معرف  شده
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؛ 324طوسم ، الفهرسمت،  ←)یزیمد جرجمان   بمناز علمای رجال  همچون فتح است، از سوی برخ 
  اند.( جرح شده308طوس ، همان،  ←)سعد ( و سعدبن 278؛ بهبهان ، 2/1؛ اردبیل ، 5/181تفرش ، 

مطابقمت »و « قول اکثر بمر اقم »و « السند بر غیر آنروایات صحیح»رو، با توجه به معیار ترجیح ازاین
با قرآن و سیاق آیات سورة صافات، دیدگاه ببیح بودن اسماعی  راجح است. در نتیجه روایمات  « هاین دیدگا

 عباس هم که مطاب  این دیدگاه است، ترجیح دارد.از ابن
مورد( بیشمتر  9بودن اسماعی  )از آنجا که تعداد روایات دال بر ببیح : ترجیح روایات اکثر بر اقل .ت

 مورد( این دیدگاه ترجیح دارد. 4از دیدگاه مقاب  است )
 . تعارض غیرمستقر4-2

دو جممع کمرد،  هرگاه دو دلی  در ظاهر متعار، باشند و با استفاده از قواعد جمع عرف  بتوان میمان آن
-عباس م تعار، از نوع غیرمستقر یا ظاهری خواهد بود. برای رفع تعار، غیرمستقر روایات تفسیری ابن

 بی  عم  نمود:های توان مطاب  با روش
 . تخصیص4-2-1

های ح  تعار، ظاهری حم  عام بر خاص است. بمدین معنم  کمه برخم  از افمراد و از جمله روش
(. به عنوان 2/271شود )میرزای قم ، مصادی  از شمول حکم عام خارج شده دامنة فراگیری آن محدود م 

تَاءِ فَاکِ »( روایت عام 37)آل عمران: « رزقا»مثال در تفسیر واژة  یْفِ فِي الش  عبماس بما منقول از ابمن« هَةُ الصَّ
( که در تعیین رزق حضرت ممریم اسمت، تخصمیص 3/165)طبری، « عِنَباً فِي مکْتٍَ  فِي غَیْرِ حِینِهِ »روایت 

هِ وَ بِالْیَوْمِ الْخِْرِ...»خورد. نمونة دیگر آیة م  ا بِاللَّ اسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّ ( است که مصداق آن 8ره/)البق« وَ مِنَ النَّ
وس و الخمزرج»به صورت عام و در روایت دیگر « المنافقین»در ی  روایت 

َ
آممده کمه « المنمافقین ممن ال

 (. 264، 263کلاه، زرین ←روایت دوم تخصیص روایت اول است )برای موارد بیشتر 
 . تقیید4-2-2

ص بما آن فمرق دارد. در تقییمد تقیید روش دیگر ح  تعار، ظاهری است و در عین مشابهت با تخصی
یابد و در نتیجه شمول حکم مطل  برخلاف عمام، دایرة شمول حکم مطل  )نه عام(، با دلی  دیگر تقلی  م 

( دو 117)آل عممران: « صِمر»(. به عنوان مثال در معنای واژة 1/157شود )مظفر، مستند به وجود شرایط م 
« بَمرْدُ شَمدِیدُ وَ زَمْهَرِیمرِ »را بمر « بمرد»توان واژة است که م بکر شده« یرِ بَرْدُ شَدِیدُ وَ زَمْهَرِ »و « برد»روایت 

( و تقییمد 43)واقعمه: « وَ ظِ ٍّ مِمنْ یَحْمُمومٍ »در تفسیر « دخان الحمیم»با عبارت « دخان»حم  کرد. تقیید 
سْلَامِ نَصِیبُ »به « محارف» ( از ایمن 19)باریات: « الْمَحْرُوم» در تفسیر واژة« مُحَارَفٍ الذی لَیْسَ لَهُ فِي الِْْ

 (.265، 264همان،  ←دست موارد است )برای موارد بیشتر 
 . تعیین مبهم4-2-3

کمه در میمان عباس اسمت. توضمیح آنتعیین مبهم روش دیگر ح  تعار، ظاهری روایات تفسیری ابن
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است، به صورت معین آمدهعباس بی  ی  آیه، برخ  به صورت مبهم و برخ  روایات تفسیری منقول از ابن
است، اشماره ای که آن روایت معین به عدد و مکان یا زمان  که در روایت دیگر به صورت مبهم آمدهبه گونه

تواند از روایت مبهم رفمع ابهمام کنمد، دو روایمت قابم  جممع که روایت معین م رو، نظر به ایندارد. ازاین
شمدن  اسمت و عباس، با روش حم  ممبهم بمر معمین حم ابن از تفاوت روایات خواهند بود. تعداد زیادی

-بمن هو العماص»کوار دو روایت  3شود. به عنوان مثال بی  آیة ها نیز مربوط به تعیین شخص م غالب آن

در روایت دوم را رفع ابهام کمرده و « عدو»است که روایت اول واژة ( آمده3/212)طبری،  «عدوك»و « وائ 
أبولبابة وَ خَمْسَةُ مَعَمهُ »با روایت « إنهم من العراب»است. تعیین مبهم اول حم  شده روایت دوم بر روایت

بِي  )ص(...  (.264کلاه، زرین ←توبه هم از این نمونه است )برای موارد بیشتر  102بی  آیة « عَنِ النَّ
 . تبیین مجمل4-2-4

ای، صورت که گاه در تفسیر آیمه حم  مجم  بر مبین روش دیگر در ح  تعار، ظاهری است. به این
توان از آن جمله به تنهای  به مقصود دست یافت، اما با در ای به صورت کل  و مبهم بیان شده که نم جمله

توان آن را تبیین کرد و در نتیجمه است، م نظرگرفتن روایت دیگری که بی  همان آیه و در همان موضوع آمده
( دو روایمت 1)مائمده: « العقمود»ار داد. بمه عنموان مثمال در تفسمیر واژة هر دو روایت را ممورد اسمتفاده قمر

ه، فَلَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَنْکُثُوا»و « بالعهود» مَ وَ مَا فَرََ، وَ مَا حَدَّ فِي الْقُرْآن کُله ( 6/32)طبمری،  «مَا أَحَ َّ وَ مَا حَرَّ
ا که بمه صمورت کلم  و ممبهم متمذکر عهمود است و روایت دوم، اجمال روایت اول رعباس نق  شدهاز ابن

و »شود که بی  آن دو روایمت ( دیده م 1)اعراف: « المص»کند. نمونة دیگر در تفسیر است، تبیین م شده
است که روایت دوم از روایت اول رفمع ( از او نق  شده8/85)همان، « أنا الله أفض »و « هو من الله أسماء

 (.266، 265کلاه، زرین ←ر کند )برای موارد بیشتاجمال م 
 ها. توجه به قرامات مختلف واژه4-2-5

های ح  تعار، ظاهری است. به عنموان مثمال در توجه به بکر قرائات مختلف ی  واژه از دیگر روش
بْرَ »اعراف، سه روایت  40در آیة « الْجَمَُ  »ارتباط با واژة  ة مِنْ أَجْم  هُوَ الْجَمَ  الْعَظِیم لَایَدْخُ  فِي خَرْق الِْْ
هُ أَعْظَم مِنْهَا فِینَة»، «الْحَبْ  الْغَلِیظ»، «أَنَّ عباس منقول است. دقمت در ( از ابن8/130)طبری،  «هُوَ حَبْ  السَّ

بمه فمتح « الْجَمَمُ  »دهد که روایت اول مطماب  بما قرائمت است، نشان م قرائات  که برای این واژه بکر شده
« ممیم»و تشدید « جیم»روایت دوم و سوم مطاب  با قرائت این واژه با ضم به معنای شتر و « میم»و « جیم»

به معنای ریسمان ضخیم خواهد بود )همانجا( در نتیجه هر سمه روایمت بما توجمه بمه نموع قرائمت از واژه، 
 (.268کلاه، زرین ←صحیح خواهند بود )برای موارد بیشتر 

 . برشمردن مصادیق رونارون4-2-6
توانمد ای که هر یم  از مصمادی  مم گونهکر مصادی  مختلف در هر روایت است، به از دیگر موارد، ب

ه وَ أَرْ، »شود. بکر روایات عباس دیده م منظور آیه باشد. این مسأله در بسیاری از روایات ابن إنْسَان وَ دَابَّ
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مَم وَ غَ 
ُ
اسْمم کُم ه »و « الْقَصْعَة وَ الْفَسْوَة وَ الْفَسْیَة»و « یْرهَاوَ سَهْ  وَ بَحْر وَ جَبَ  وَ حِمَار وَ أَشْبَاه بَلِكَ مِنْ الْ

رْطَة ة وَالْفَسْوَة وَالضَّ سْماءَ »( به عنوان مصادی  مختلف 170)همان، « شَيْء حَتَّ  الْهَنَة وَالْهُنَیَّ
َ
( 31)بقره: « الْ

ن سخن است. او ضمن بیان ( بی  روایات مذکور مؤید ای1/117از این نمونه است. گفتار علامه طباطبای )
ءٍ إِلاَّ عِنْمدَنا وَ إِنْ مِمنْ شَميْ »که میان این روایات تناف  نیست، در تأیید گفتار خود با استناد به آیة این مطلب 

طب  این آیه، هی  چیز نیست مگر آنکمه در خمزائن غیمب وجمود دارد و »است: (، گفته21)حجر: « خَزائِنُهُ 
اند. لذا فرق  نیسمت بمین اینکمه گفتمه ت با نزول از آنجا به این صورت درآمدهآنچه الْن در دسترس ما هس

کمه "خداونمد ها و زمین را به آدم تعلیم داد" و اینشود: "خدا آنچه در خزائن غیب هست، یعن  غیب آسمان
« شودم ها و زمین است به آدم آموخت." زیرا هر دو منجر به ی  نتیجه اسم همه چیز را که باز غیب آسمان

 (. 238-240کلاه، زرین ←)برای توضیح بیشتر 
 . پرداختن به آیه از جهات مختلف 4-2-7

عباس است، به این معنا کمه نما بودن روایات ابنپرداختن به آیه از جهات مختلف دلی  دیگر متعار،
نگاه اول ممکن است اند. به همین دلی  در هر ی  از روایات مختلف بی  آیه، از منظری به موضوع پرداخته

که چنین نیست. به عنوان مثال در دو معنای مذکور در دو روایت، متفاوت و مختلف به نظر برسند، در حال 
(. کموار در 30/207است )طبمری، آمده« النهر»و « هو الخیر الکثیر»دو روایت « الْکَوْاَر»بیان معنای واژة 

به اصطلاح رایج آن که نام نهری در بهشمت اسمت، اشماره  روایت اول به معنای لغوی واژه و در روایت دوم
 ( 260کلاه، زرین ←است. لذا، هر دو روایت صحیح است )برای موارد بیشتر کرده

 . خطا در کتابت4-2-8
عباس است. به عنوان نمونه طبمری خطا در کتابت از عوام  دیگر ایجاد تعار، ظاهری در روایات ابن

عباس نق  کرده و در یک  از آنهما روایت از ابن 4عمران، آل 7متشابه بی  آیة ( در تعریف محکم و 3/115)
کمه در است. این در حال  است سورة انعام دانسته 153تا  151بدون اشاره به متشابهات، محکمات را آیات 

وَ فَرَائِضه وَ مَا یُمؤْمَن نَاسِخه وَ حَلَاله وَ حَرَامه وَ حُدُوده »طلحه، محکمات اب بن روایت دیگر از طری  عل 
ره وَ أَمْثَاله وَ أَقْسَامه وَ مَما یُمؤْمَن بِمهِ وَ لَا یُعْمَم  بِمهِ »و متشابهات را « بِهِ وَ یُعْمَ  بِهِ  مه وَ مُؤَخَّ « مَنْسُوخه وَ مُقَدَّ

ده، سعد و دیگری از طری  ابوصمالح نقم  شماست. در دو روایت دیگر هم که یک  از طری  ابندانسته شده
شمود شود و متشابه منسوخ قرآن اسمت کمه بمدان عمم  نمم محکمات ناسخ قرآن است که به آن عم  م 

عباس محکمات را بمه سمه آیمه از قمرآن منحصمر که ابندر جمع میان این روایات باید گفت این )همانجا(.
و تنهما سمه آیمه محکمم  توان گفت که تمام آیات قرآن متشابهتواند صحیح باشد، زیرا نم است، نم دانسته

که تنها این سه آیه محکم عباس این سه آیه را از محکمات دانسته، نه ایناست  بلکه بهتر است گفته شود ابن
هاست. مؤید این گفته دو روایت دیگر از وی در دیگر منابع تفسیری است که در یک  ابن -مردویه از عبداللَّ

-عباس شنیدم که در تفسیر آیة "مِنْمهُ آیماتٌ مُحْکَمماتٌ" )آلابن من از»است که گفت: قیس روایت کرده بن 
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در روایت دیگر هم که مشابه همین روایت «. ( گفت: سه آیة آخر سورة انعام از آیات محکم است7عمران: 
(. لمذا 4/2اسراء از قبی  آیات متشابه است )سیوط ، الدرالمنثور،  23انعام و  151است، چنین آمده که آیة 

نمویس تفسمیر دانسته، ناش  از خطای کاتب روایت یا نسخهعباس محکم را سه آیه که ابنتوان گفت اینم 
اسمت: عبماس نادرسمت خوانمده و نوشته( نیز چنین انتساب  را به ابمن3/32طبری است. علامه طباطبای  )

ع مثمال  از آیمات محکمم گانه از محکمات و در واقعباس نق  شده، این است که این آیات سهآنچه از ابن»
 «.که آیات محکم قرآن همین سه آیه باشداست، نه این

عباس به معنای تأیید سه روایت دیگر وی نیست. به عنموان مثمال شایان بکر است که رد این دیدگاه ابن
طلحه محکمات به ناسخات و متشابهات آن به منسموخات اب بن سعد و عل در دو روایت  که از طری  ابن

نحصر شده، آنچه در مورد روایت انحصار آیات محکم به سه آیه سوره انعام گفته شمد، چنمین سمخن  در م
( نشمان 2/5سمیوط ، المدرالمنثور،  ←)عبماس اینجا هم صادق خواهد بود، زیرا بررس  دیگر روایات ابن

روایمت  4، از میمان رو دهد که دیدگاه او در مورد محکم و متشابه اعم از ناسخ و منسوخ اسمت. از ایمنم 
تمر اسمت )بمرای مموارد طلحه صحیحاب بن ، روایت منقول از طری  عل البیانجامععباس در منقول از ابن

 (259کلاه، زرین ←بیشتر 
 

 گیر نتیجه
عباس به دلی  کثرت تعار،، ادعای  است که در میان عالمان مسلمان از تردید در روایات تفسیری ابن

ز طری  افواه و نق  منبع پسین از منبع پیشین و بدون ارائمه ممدرد و مسمتند محکمم، رواج سد  سوم صرفاً ا
است. دربار  تردیدهای خاورشناسان هم باید گفت که آنها حت  اختلافات بسیار ظاهری را که در حمد یافته

-جحامعس در عبمااند. در حال  که بررس  دقی  روایات ابمنتفاوت الفاظ مترادف است نیز تعار، دانسته

آن دارای تعار، است که این موارد با  %10عباس، تنها روایت ابن 6000دهد که از حدود نشان م  البیان
کار پیشنهادی این پژوهش که اسمتفاده از کارهای مطرح شده در ح  تعار، مستقر و غیرمستقر و نیز راهراه

در ح  تعار، مستقر است، رفع خواهد شمد. بیت)ع( به مثابۀ یک  از ادلۀ ترجیح مطابقت با روایات اه 
عباس خدشمه وارد کنمد و اانیماً بسمیاری از تواند به اعتبار روایات ابنرو، اولًا این میزان تعار، نم از این 

 های ظاهری و قاب  جمع است.های ادعا شده، در واقع تعار، نیست، بلکه تفاوتتعار،
 
 منابع

 قرآن مجید
، بیروت، دارالکتمب العلمیمه، چماو اول، انی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیالمعروحآلوس ، محمود، 

 ق. 1415
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اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الاسلام ، چاو سموم، ، تحقی : عل من لایحضره الفقیهعل ، بابویه، محمد بنابن
 تا.ب 
 .1363، قم، منشورات الرض ، سعد السعودموس ، طاووس، احمد بنابن
 1411. تحقی : باسم فیص  احمد الجوابزة، دارالدرایمه، چماو اول، الآحاد و المثانیعمر،  اب  عاصم، احمد بنابن
 ق.
تحقی : عادل احمد عبدالموجود، علم  محممد معمو،. بیمروت، ، الإصابة فی تمیز الصحابهحجر عسقلان ، ابن

 ق. 1415دارالکتب العلمیه، 
 تا،.، بیروت، دارالمعرفة، چاو دوم، ب حیح البخاریفتح الباری شرح ص -----------

 ق. 1352، قاهره، مکتبة دارالتراث، المحلیاحمد،  حزم، عل  بنابن
 تا.بیروت، دار صادر، ب  ،مسند احمدحنب ، احمد، ابن
یخ مدینة دمشقحسن، بن عساکر، عل ابن  ق. 1415تحقی : عل  شیری، بیروت، دارالفکر،  ،تار
بیروت، دارالکتمب العلمیمه، چماو  ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزبن غالب، یه، محمد عبدالح عطابن

 ق. 1422اول، 
تحقی : عبدالسملام محممد همارون، مکتبمة الاعملام الاسملام ،  معجم مقاییس الل ه،فارس، فارس، احمدبن ابن

 ق. 1404
 تا.بیروت، دارالکتب العلمیه، ب  ،ثتأویل مختلف الحدیمسلم، بن قتیبه، عبداللهابن
 ق. 1419، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاو اول، تفسیر القرآن العظیمعمر، بن کثیر، اسماعی ابن
 تا.، تحقی : محمد فؤاد عبدالباق ، بیروت، دارالفکر، ب سنن ابن ماجهیزید، بن ماجه، محمدابن
 ق. 1414یروت، دارصادر، چاو سوم، ب ،لسان العربمکرم، منظور، محمدبن ابن

 تا.، مکتبة المحمدی، ب جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسنادعل ،  اردبیل ، محمدبن
 ق. 1416، تهران، بنیاد بعثت، چاو اول، البرهان فی التفسیر القرآنبحران ، هاشم، 

 ق. 1420بیروت، داراحیاء التراث العرب ، چاو اول،  ،معالم التنزیل فی تفسیر القرآنمسعود، بن بغوی، حسین
 تا.جا، ب ، ب تعلیقة علی منهج المقالبهبهان ، محید، 
 تا.جا، دارالفکر، ب ب  ،سنن الکبریحسین، بیهق ، احمدبن 

 ق. 1403تحقی : عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، دارالفکر، چاو سوم،  ،سنن الترمذیعیس ، ترمذی، محمدبن 
 تا.البیت )ع( لْحیاء التراث، چاو اول، ب ، قم، مؤسسه آلنقد الرجالبن حسین الحسین ، فرش ، مصطف ت

قم، مجممع (، البیت )عشواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازله فی اهلعبدالله، بن حسکان ، عبیدالله
 .1369احیاء الثقافة الاسلامیه، چاو اول، 
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یعهحسن، حرعامل ، محمدبن  البیمت لْحیماء التمراث، ، قمم، مؤسسمة آلوسامل الشیعه الی تحصیل مسامل الشر
 ق. 1414

 ق. 1423، قم، مدین، عباس، شخصیته و آثارهعبدالله بنحکیم، محمدتق ، 
 تا.، بیروت، دارالکتب العلمیه، ب المسند الحمیدیزبیر،   حمیدی، عبدالله بن

 ق. 1415، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاو چهارم، ورالثقلینتفسیر نجمعه، بن حویزی، عبدعل 
 ق. 1381، قاهره، دارالکتب الحدیث، چاو اول، التفسیر و المفسرونبهب ، محمدحسین،  

یب القرآنمحمد، بن راغب اصفهان ، حسین  ق.   1412، بیروت، دارالعلم الدار الشامیة، المفردات فی غر
کیتد بتر عباس با استتناد بته روایتات اهلض روایات تفسیری ابنتحلیل تعار کلاه، الهام، زرین بیتت )ع( بتا تأ

 .1396، رسالة دکتری، تربیت مدرس، البیان و نورالثقلینجامع
 ق. 1407، بیروت، دارالکتاب العرب ، چاو سوم، الکشاف عن حقامق غوامض التنزیلزمخشری، محمود،  

قم، مرکز العمالم  للدراسمات الْسملامیه، چماو  ،لسنة و العقلالإلهیات علی هدی الکتاب و اسبحان ، جعفر، 
 ق. 1412سوم، 

 ق. 1421، بیروت، دارالکتب الاسلامیه، الاتقان فی تفسیر القرآنسیوط ، عبدالرحمن،  
 ق. 1404الله مرعش ، قم، کتابخانه آیت ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور، -------------

، قم، دفتر انتشارات اسلام  جامعه مدرسین حوزه علمیه، چماو ن فی تفسیر القرآنالمیزاطباطبای ، محمدحسین، 
 ق. 1417چهاردهم، 

 ق.  1415، دارالحرمین، المعجم الأوسطاحمد، بن طبران ، سلیمان
 .1372، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چاو سوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن، بن طبرس ، فض 

 ق. 1412بیروت، دارالمعرفة، چاو اول، ، جامع البیان فی تفسیر القرآنریر، جطبری، محمدبن 
 1364، تهران، دارالکتب الاسملامیه، چماو چهمارم، الاستبصار فیما اختلف من الاخبارحسن، بن طوس ، محمد

 ق.
 .1376اکبر غفاری، ، تهران، چاو عل تهذیب الاحکام، ---------------
 ق. 1417جا، مؤسسة النشر الاسلام ، ، تحقی : جواد قیوم ، ب ستالفهر  ،---------------
 ق. 1414قم، دار الثقافه الدراسات الاسلامیه،  ،الامالی، ---------------

 .1379تحقی : عبدالرحیم مبارد. مشهد، انتشارات تاسوعا، چاو اول، ، منهاج الکرامهیوسف، بن حل ، حسن
 .1380تحقی : هاشم رسول  محلات . تهران، چاپخانه علمیه،  ،سیرکتاب التفمسعود،عیاش ، محمدبن 

 .1387، 6شماره  کوثر معارف،، «نگاه  تطبیق  به وضو در مکتب عترت و مدرسه سنت»فاکر میبدی، محمد 
 .1364، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چاو اول، الجامع لأحکام القرآناحمد،  قرطب ، محمدبن 

 .1367،  قم، دارالکتاب، چاو چهارم، تفسیر قمی، ابراهیمبن قم ، عل 
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 ق. 1363اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاو پنجم، ، تصحیح عل الکافی یعقوب،کلین ، محمدبن 
 ق. 1405ترجمۀ عبدالحلیم نجار، بیروت، دار إقرأ،  ،مذاهب التفسیر الاسلامیگلدتسیهر، ایگناتس، 
 ق. 1403بیروت، مؤسسه الوفاء،  ،نواربحارالامجلس ، محمدباقر، 

 تا.، بیروت، دارالفکر، ب جامع الصحیححجاج، بن مسلم
 تا،نا. ب ، بیروت، ب اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 

، مشهد، جامعمة الرضمویه للعلموم الاسملامیه، چماو التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیبمعرفت، محمدهادی، 
 .1377اول، 

 .144، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلام ، تفسیر القرآن النجیرحمد، ممفید، محمد بن
، بیمروت، دارالکتمب فیض ال دیر شرح الجامع الص یر من احادیتث البشتیر النتذیرمناوی، محمد عبدالرؤوف، 

 ق. 1415العلمیه، چاو اول، 
شناستان دربتاره آثتار تفستیری هتای خاور عباس: تحلیل انتقادی دیتدراهخاورشناسان و ابنساز، نصرت، نی 

 .1393، تهران، شرکت انتشارات علم  و فرهنگ ، عباسمنسوب به ابن
هحا  پژوهش، «بیت )ع(عباس با اه ارزیاب  میزان مطابقت روایات تفسیری ابن»کلاه، ساز، نصرت، الهام زریننی 

 .1397(، پاییز و زمستان 8، سال چهارم، شمارة دوم )پیاپ تفسیر تطبیقی
عباس )مطالعة موردی: روایات تفسیری آیمات ح  تعار، روایات تفسیری ابن»، ----------------------

 .1398(، بهار و تابستان 10سال پنجم، شمارة دوم )پیاپ   مطالعات فهم حریث،، «صیام
Berg, Herbert, The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of 
Muslim Literature from the Formative period, Surrey, UK, Curzon Press, 2000. 
Goldfeld, Isaiah, “The Tafsir of Abdollah Ibn Abbas”, Der Islam, 58, 1981. 
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